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 مسايل استراتژي

 در جنگ انقلابي چين
) 1936دسامبر (   

 فصل اول
 چگونه بايد جنگ را مطالعه  كرد

قوانين جنگ رشد يابنده – 1  

له ايست  كه هر كس  كه جنگي را ئمس قوانين جنگ
  .هدايت ميكند، بايد آنرا مطالعه و حل نمايد

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مائو تسه دون بمنظور جمعبندي تجارب دومـين جنـگ    اين اثر را رفيق

در شـمال   خ در شـمال انقلابي داخلي نگاشـته و در آكـادمي ارتـش سـر    
   . شانسي تدريس تدريس نموده است
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مسئله ايست  كه هركس كه  قوانين جنگ انقلابي 
جنگي انقلابي را هدايت ميكند، بايد آنرا مطالعه و حل 

  .نمايد
مسئله ايست كه هر كس  نقوانين جنگ انقلابي چي

كه جنگ انقلابي چين را هدايت ميكند، بايد آنرا مطالعه و 
  .حل نمايد

ما اكنون در حال جنگيم ؛ جنگ ما جنگي است 
انقلابي؛ جنگ انقلابي ما در چين صورت ميگيرد، يعني در 

از اينرو ما نه فقط . كشوري نيمه مستعمره و نيمه فئودالي
قوانين ويژه  طالعه كنيم بلكه بايدبايد قوانين عام جنگ را م

   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بنا بر اشاره  مولف از اين اثر بيش از پنج فصلش به نگارش در نيامده 
است و بعلت گرفتاري هنگام حادثه سي ان فصلهاي مربوط به تعرض 

اين اثر . دهاستراتژيك ، كار سياسي و مسايل ديگر برشته تحرير در نيام
نتيجه مشاجرات پردامنه و مفصلي است كه در دوره دومين جنگ 
انقلابي داخلي در حزب ميان دو مشي متضاد بر سر مسايل نظامي در 

جلسه . گرفت و بيانگر نظرات يكي از اين دو مشي عليه ديگري است
در زون اي به  1935وسيع بوروي سياسي كميته مركزي در ژانويه سال 

كه بين اين دو مشي در گرفته بود فيصله داد، صحت نظرات  مشاجراتي 
در اكتبر . رفيق مائو تسه دون را تايًيد نمود و مشي نادرست را رد كرد

انتقال يافت و در  كميته مركزي حزب به شمال شنسي 1935سال 
  دسامبر همان سال
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و قوانين ويژه اي را كه فقط مختص جنگ جنگ انقلابي 
  .يز مورد برسي قرار دهيمانقلابي چين است، ن

بر هيچكس پوشيده نيست كه هرگاه كاريكه ما  
ميكنيم ، اگر وضعيت، خصلت و روابط آنرا با اشياء و پديده 
هاي ديگر در نيابيم، نميتوانيم قوانين مسلط آنرا بشناسيم 
و بدانيم كه چگونه بĤن بپردازيم ، و قادر نخواهيم بود آنرا 

  .بنحو احسن انجام دهيم
كه با پيدايش مالكيت خصوصي و طبقات  نگج 

شروع شده، عاليترين شكل مبارزه براي حل تضادهاي بين 
طبقات، ملتها و گروههاي سياسي است كه بمرحله معيني 

خصلت و روابط اگر ما شرايط جنگ و . از تكامل رسيده اند
آنرا با اشياء و پديده هاي ديگر در نيابيم ، قوانين جنگ را 

خت، بطرز هدايت جنگ پي نخواهيم برد و نخواهيم شنا
  . قادر به كسب پيروزي نخواهيم بود

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
در باره تاكتيك هاي مبارزه « رفيق مائو تسه دون گزارشي تحت عنوان 

عرضه داشت و در آن مسايل مربوط به مشي » عليه امپرياليسم ژاپن 
دومين جنگ انقلابي داخلي بطور منظم حل  سياسي حزب را در دوره

رفيق مائو تسه دون اثر حاضر را  1936يك سال بعد يعني در سال . كرد
كه تحليل منظمي از مسايل استراتژي در جنگ انقلابي چين است، 

  . برشته تحرير در آورد
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خواه جنگ انقلابي طبقاتي و خواه جنگ  - جنگ انقلابي 
ايط و خصلت عام جنگ، شرايط علاوه بر شر –انقلابي ملي 

براين جنگ انقلابي ، بنا . و خصلت خود را نيز داراست
گذاشته از قوانين عام جنگ ، داراي قوانين ويژه خويش نيز 

بدون درك شرايط و خصلت خاص اين جنگ، بدون . هست
درك قوانين ويژه آن نميتوان جنگ انقلابي را هدايت كرد و 

  . آنرا به پيروزي سوق داد
خواه جنگ داخلي و خواه  – نگ انقلابي چينج 

در محيط خاص چين صورت ميگيرد و بدين  –جنگ ملي 
جهت با مقابسه با جنگ بطور اعم يا جنگ انقلابي بطور اعم 

از اينرو جنگ . داراي شرايط و خصلت خاص خود است
انقلابي چين علاوه بر قوانين عام جنگ و قوانين عام جنگ 

بدون درك . ويژه خويش نيز هست انقلابي داراي قوانين
اين قوانين نيل به پيروزي در جنگ انقلابي چين غيره 

  .ممكن است
بدين جهت ما بايد قوانين عام جنگ و همچنين 
قوانين جنگ انقلابي و بلاخره قوانين جنگ انقلابي چين را 

  .مورد مطالعه قرار دهيم
بعضي ها نظر نا درستي دارند كه مدتها پيش از 

تنها مطالعه قوانين : آنها ميگويند . رد شده استطرف ما 
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جنگ كافي است، بعبارت مشخص تر، تنها پيروي از آئين 
نامه هاي نظامي كه در چين از طرف دولت ارتجاعي انتشار 

آنها درك نميكنندكه اين آئين نامه ها . يافته، كفايت ميكند
ا تا فقط به بيان قوانين عام جنگ ميپردازند و بعلاوه از ابتد

انتها از مراجع خارجي نسخه برداري شده اند و ما اگر آنها 
را آنطوري كه هست ، بدون هيچگونه تغييري در شكل و 
مضمون كپي كنيم و مورد استفاده قرار دهيم، در حكم اين 

پا را اره كنيم تا اندازه كفشي  "خواهد بود كه بخواهيم 
اين . ؛ اين كار ما را مسلماً بشكست ميكشاند"شود 

چرا ما بايد از آنچه : اشخاص در توجيه نظر خويش ميگويند 
در گذشته ببهاي خون بدست آمده، اعراض كنيم؟ آنها 
درك نميكنند كه ما گرچه بايد تجربه اي كه در گذشته 
ببهاي خون بدست آمده، ارج نهيم ، ولي از طرف ديگر بايد 

يز براي تجربه اي كه ببهاي خون خود بدست آورده ايم ، ن
  . ارزشي قايل شويم

برخي ها نظر نادرست ديگري دارند كه ايضاً از مدتها 
آنها ادعا ميكنند كه فقط . پيش از طرف ما رد شده است

مطالعه تجربه جنگ انقلابي روسيه كافي است، بعبارتي 
مشخص تر، كافي است كه ما از قوانيني كه جنگ داخلي 

ي كنيم و اتحاد شوروي طبق آن هدايت شده است ، پيرو
بدنبال آن آئين نامه هاي نظامي برويم كه از طرف ارگانهاي 
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آنها درك نميكنند كه . نظامي اين كشور انتشار يافته اند
اين قوانين و اين آئين نامه ها خصلت ويژه جنگ داخلي 
شوروي و ارتش سرخ شوروي را منعكس ميسازند و اگر 

دهيم و بخود اجازه هيچگونه دخل و تصرفي در آنها را ن
عيناً آنها را كپي كرده و مورد استفاده قرار دهيم ، باز در 

پا را اره كنيم تا اندازه  "حكم آن خواهد بود كه بخواهيم 
اين . اين كار نيز ما را به شكست ميكشاند "كفش شود

جنگ ما ؛ مانند : اشخاص در توجيه نظر خويش ميگويند 
اد شوروي جنگ اتحاد شوروي ، جنگي است انقلابي و اتح

در جنگ خود پيروز شده است، بنابر اين چگونه ميتوان 
شق ديگري بجز پيروي از الگوي شوروي وجود داشته 
باشد؟ آنها درك نميكنند كه ما گرچه بايد براي تجربه 
نظامي اتحاد شوروي ، ازآنجهت كه تجربه تازه ترين جنگ 
انقلابي است، تجربه ايست كه تحت رهبري لنين و استالين 
بدست آمده، ارزش خاصي قايل شويم ، اما از سوي ديگر به 
تجربه جنگ انقلابي چين نيز بايد ارج بگذاريم ، زيرا در 
اينجا عوامل بسياري هست كه خاص انقلاب چين و ارتش 

  . سرخ چين ميباشد
بعضي ها باز نظر نادرست ثالثي دارند كه بهمين 

نها آ. ترتيب از مدتها پيش از طرف ما رد شده است
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گرنبهاترين تجربه ، تجربه لشكر كشي بشمال در : ميگويند 
است و ما بايد آنرا بياموزيم ، و  1927 – 1926سالهاي 

بعبارت مشخص تر ، ما بايد از لشكر كشي بشمال در مورد 
آنها . پيشروي مستقيم و تصرف شهرهاي بزرگ تقليد كنيم

و بعمل درك نميكنند كه ما در عين اينكه بايد تجربه كنيم 
در آوريم، زيرا در جنگ كنوني ما شرايط ديگر تغيير كرده 

ما بايد از تجربه لشكركشي بشمال فقط آن چيزي را . است
بپذيريم كه امروز هنوز بكار خوردني است، و بايد منطبق با 

  .وضعيت كنوني چيزي ايجاد كنيم كه از خود ما باشد
بنابر اين قوانين هدايت جنگ بر حسب شرايط 

يعني بر حسب زمان و مكان و خصلت آن تغيير مي  جنگ
اگر عامل زمان را در نظربگيريم، مي بينيم كه جنگ . پذيرد

و قوانين هدايت جنگ  رشد مييابد؛ هر مرحله تاريخي 
داراي ويژگيهاي خاص خود هستند و نميتوان بطور 

اگر . مكانيكي از يك مر حله به مرحله ديگر منتقل شوند
خصلت آن در نظر بگيريم، مي بينيم كه جنگ را از لحاظ 

چون جنگ انقلابي و جنگ ضد انقلابي هر دو داراي 
ويژگيهاي خاص خود هستند، قوانين حاكم بر آنها نيز هر 
يك ويژگيهائي دارد كه نميتواند بطور مكانيكي از يكي 

ظر بگيريم ، ر عامل مكان را در ناگ. منتقل گردد بديگري
يا ملتي و بخصوص هر كشور يا  مي بينيم كه چون هر كشور
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ملت بزركي داراي ويژگيهاي خاص خود است، قوانين جنگ 
نيز براي هر كشور يا ملتي متضمن ويژگيهاي خاص خود 
است كه به همين ترتيب نميتواند بطور مكانيكي از يكي به 

ما در مطالعه قوانين هدايت جنگهاي . دتقل گردديگري من
ي ميدهند و داراي خصلت كه در مراحل مختلف تاريخي رو

هاي مختلف بوده و در سرزمينهاي مختلف و توسط ملتهاي 
گوناگون بر پا ميشوند، توجه خود را به ويژگيها و تكامل 
اين قوانين معطوف داشته و با برخورد مكانيكي نسبت 

  .  بمسئله جنگ مبارزه كنيم
اگر فرماندهي كه در ابتدا . اين تمام مطلب نيست

فرماندهي يك واحد كوچك بوده است، بتواند فقط قادر به 
لياقت فرماندهي يك واحد بزرگتر را پيدا كند، نشانه 

ميان فرماندهي در يك . پيشرفت و ترقي او خواهد بود
محل معين و يا در چند محل مختلف الشرط نيز فرق و 

بهمين ترتيب اگر فرماندهي كه در آغاز فقط . تفاوت هست
محل آشنا بوده، اكنون بتواند در  قادر به عمل كردن در يك

محلهاي متعد د عمل كند، اين نيز نشانه پيشرفت و ترقي 
شرايط در مراحل مختلف يك جنگ مشخص .  او خواهد بود

نيز در اثر تكامل تكنيك ، و استراتژي دشمن و ما تغيير مي 
اگر فرماندهي كه ابتدا لياقت فرماندهي جنگ را در . پذيرد
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داشته، اينك بتواند جنگ را در مرحله  مرحله ابتدائي آن
عالي تر آن فرماندهي كند، اين نشان پيشرفت و ترقي باز 

فقط قادر به  اگر يك فرمانده. هم بيشتر او خواهد بود
فرماندهي واحد با حجم معين، در محل معين و يا در مرحله 
معيني از تكامل جنگ باشد، معلوم ميشود كه هيچ 

ضي ها بعلت اينكه از مهارت خود بع. پيشرفتي نكرده است
در يك زمينه خوشنود ميشوند و بديد محدود خويش اكتفا 
ميكنند، هرگز به پيش رفتي نائل نمي آيند؛ آنها ميتوانند 
در مكان و در زمان معيني نقشي در انقلاب داشته باشند، 
ولي رويهم رفته نقش مهمي نخواهند داشت؛ ما نيازمند 

م كه بتوانند در رهبري جنگ فرماندهاني هستيم هستي
كليه قوانين هدايت جنگ ، بر حسب . نقش مهمي ايفا كنند

تكامل تاريخ و تكامل خود جنگ رشد مي يابند؛ هيچ 
  .چيزي در جهان تغيير ناپذير نيست

هدف جنگ برانداختن جنگ است – 2  

جنگ، اين هيولاي كشتار انسانها بدست يكديگر،  
بشري از ميان خواهد رفت، و سرانجام در اثر تكامل جامعه 

در آينده ايكه چندان دور نيست، از ميان خواهد  حتي
: ولي براي برانداختن جنگ فقط يك راه موجود است . رفت

بوسيله جنگ با جنگ مقابله كردن ؛ بوسيله جنگ انقلابي 
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با جنگ ضد انقلابي مقابله كردن؛ بوسيله جنگ انقلابي 
تاريخ فقط دو . له كردن ملي با جنگ ضد انقلابي ملي مقاب

. جنگ عادلانه و جنگ غيرعادلانه –نوع جنگ ديده است 
ما موافق جنگهاي عادلانه و مخالف جنگهاي غيرعادلانه 

كليه جنگهاي ضد انقلابي غير عادلانه اند، كليه . هستيم
ما عاقبت با دستان خود . جنگهاي انقلابي عادلانه اند

واهيم داد و بدون بدوران جنگها در حيات بشر پايان خ
شك  جنگي كه ما اكنون در گير آنيم ، بخشي از اين پيكار 

ولي بدون ترديد جنگي كه در مقابل ما قرار . نهائي است
. گرفته، بخشي از بزرگترين و بيرحمانه ترين جنگهاست

بزرگترين و بيرحمانه ترين جنگهاي غيرعادلانه ضد انقلابي 
فش جنگ عادلانه را در كمين ما نشسته است ؛ اگر ما در

مصيبتي خانمانسوز گريبانگيراكثريت عظيم ،  برنيفروزيم
درفش جنگ عادلانه بشريت درفش . بشريت خواهد شد

نجات بشريت است ، درفش جنگ عادلانه چين درفش 
جنگي كه قسمت اعظم بشريت و اكثريت . نجات چين است

قريب باتفاق چيني ها در گير آنند، بيشك جنگي عادلانه 
ت، اقدامي است نهايت ارزنده و افتخار آميز، اقدامي اس

است كه بشريت و چين را رهائي مي بخشد، پلي است 
وقتيكه جامع بشري . بسوي دوران جديدي از تاريخ جهان
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قطه از پيشرفت رسد كه طبقات و دولتهازوال يابند، بĤن ن
نه جنگ ضد  -ديگر هيچ جنگي در ميان نخواهد بود

انقلابي، نه جنگ غيرعادلانه و نه جنگ انقلابي و نه جنگ 
. و اين عصر صلح جاودان بشريت خواهد بود –عادلانه 

علاقه ما به مطالعه قوانين جنگ انقلابي از آرزوي ما در 
برانداختن همه جنگها باشي ميشود و درست در همين 
جاست كه وجه تمايز بين ما كمونيستها و تمام طبقات 

  .استثمارگرنمايان ميگردد 

  استراتژي مطالعه قوانين  – 3
 مسلط بر وضع كلي جنگ است

هر جا كه جنگي در ميگيرد، يك وضع كلي جنگ 
وضع كلي جنگ ممكن است سراسر . نيز پديد ميگرد د

جهان را در بر گيرد، ممكن است سراسر يك كشور را در بر 
گيرد، ممكن است يك منطقه مستقل پارتيزاني و يا يك 

هر وضع . ملياتي را در بر گيردجبهه مستقل و وسيع ع
جنگي كه محاسبه تمام جنبه ها و مراحل گوناگون آنرا 

  . ايجاب كند، وضع كلي جنگ را تشكيل ميدهد
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وظيفه علم استراتژي مطالعه آن قوانين هدايت 
وظيفه علم . جنگ است كه بر وضع كلي جنگ مسلطند

و علم تاكتيك مطالعه آن قوانين ) 2(عمليات اپراتيو 
  .يت جنگ است كه بر بخشي از وضع جنگي مسلطندهدا

چرا بايد فرمانده عمليات اپراتيو يا تاكتيكي تا  
حدودي از قوانين استراتژي سر رشته داشته باشد؟ براي 
اينكه در اثر درك كل بهتر ميتوان در جزء عمل كرد زيرا 

اين نظر كه پيروزي استراتژيك تنها در . جزء تابع كل است
ي تاكتيكي بدست ميĤيد، نظري اشتباه آميز اثر كميابيها

آست، زيرا اين واقعيت را ناديده ميگيرد كه پيروزي يا 
شكست جنگ بطور عمده و در درجه اول وابسته بطرز 

اگر در . محاسبه وضع كلي و مراحل گوناكون آن است
محاسبه وضع كلي و مراحل گوناگون آن نواقص و يا 

طور حتم بشكست اشتباهات فاحشي روي دهند، جنگ ب
يك حركت حساب  ": وقتيكه گفته ميشود . مي انجامد

منظور آن حركتي . "نشده باعث باخت تمام بازي ميشود
ميگذارد، يعني حركتي كه براي  تأثيراست كه در وضع كلي 

كننده است، نه آن حركتي كه فقط  تعيينمجموع اوضاع 
ت كننده نيس تعيينخصلت جزء دارد و براي مجموع اوضاع 
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و آنچه كه در شطرنج صادق است ،در مورد جنگ هم صدق 
  . ميكند

اما وضع كلي نميتواند مستقل و منفك از اجزاء خود 
باشد، چه وضع كلي از مجموعه اجزاء خويش تشكيل مي 

گاهي ممكن است بعضي از اجزاء بدون اينكه در وضع . يابد
جدي بگذارند، دچار انهدام يا شكست شوند،  تأثيركلي 
. كننده نبوده اند تعيينا كه اين اجزاء براي وضع كلي زير

اغلب اتفاق ميافتد كه در عمليات تاكتيكي يا اپراتيو بعضي 
شكستها و يا عدم موفقيت ها منجر به اختلال در وضع كلي 
جنگ نميشوند، زيرا شكستها و عدم موفقيت هاي مذكور 

اما شكست اكثرعمليات . داراي اهميت قاطع نبوده اند
راتيوي كه وضع كلي جنگ را تشكيل ميدند و يا شكست اپ

كننده، وضع كلي را فوراً  تعيينيك يا دو عمليات اپراتيو 
يك  "و يا  "اكثر عمليات اپراتيو "در اينجا . عوض ميكند

در تاريخ جنگها . كننده اند تعيينيا دو عمليات اپراتيو 
ديده شده است كه پس از يك سلسله پيروزيها، شكست 

يك نبرد بتنهائي باعث از دست رفتن كليه دستاوردهاي در 
شكست هاي متعد د، پيروزي  قبلي شده است، و يا پس از

. در يك نبرد بتنهائي موجب پيدايش وضع نوين گشته است
 "و يا  "يك سلسله پيروزيها  "در موارد فوق الذكر 

فقط خصلت جزء داشته و هيچ نقش  "شكستهاي متعد د
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در مجموع اوضاع بازي نميكردند، در كننده اي  تعيين
 "و يا  "شكست در يك نبرد بتنهائي  "صورتيكه بعكس ، 

كننده  تعيينداراي نقش  "پيروزي در يك نبرد بتنهائي 
همه اينها دلالت بر اهميت محاسبه مجموع اوضاع . بودند
براي كسيكه فرماندهي كل عمليات را بر عهده . ميكند

وجه به محاسبه و وضع كلي دارد، از همه مهمتر عطف ت
نكته عمده اين استكه او بايد كليه مسايل . جنگ است

مربوط به سازماندهي واحد ها و فرماسيون هاي نظامي 
خود، ارتباط ميان عملياتهاي اپراتيو مختلف، ارتباط ميان 
مراحل مختلف يك عمليات، ارتبات ميان جمع فعاليت 

شمن را بر حسب اردوگاه خودي و مجموع فعليت اردوگاه د
همه اينها مستلزم بذل دقت  –شرايط موجود در نظر بگيرد 

و كوشش بيشتر اوست و چناچه او اين مسايل را از ديده 
مشغول سازد،  فرو گذارد و خود را با مسايل درجه دوم

  . ست بر كنار بماندبسختي ميتواند از شك
رابطه ميان كل و جزء نه تنها در مورد رابطه بين 

ي و فن عمليات اپراتيو بلكه در مورد رابطه ميان استراتژ
مثال عملي . فن عمليات اپراتيو و تاكتيك نيز صادق است

آن عبارتست از رابطه ميان عمليات يك لشگر و عمليات 
هنگها و گردانهايش، يا رابطه ميان عمليات يك گروهان و 
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فرمانده، در هر مقامي كه باشد، . دسته ها و جوخه هايش
جه خود را بمسايل يا عملياتي معطوف سازد كه در بايد تو

مجموع وضعيتي كه در حيطه مسئوليت اوست ، مهمترين و 
  . قاطع ترين نقش را ايفا ميكند، و نه مسايل يا عمليات ديگر

كننده  تعييناينكه چه چيز مهم و يا  تعيينبراي 
است، نبايد شرايط عمومي يا مجرد را ماخًذ گرفت ، بلكه 

درهرعمليات .  يط مشخص را مبداء بررسي قرار دادبايد شرا
نظامي سمت و نقطه هجوم را بايد طبق وضعيت دشمن، 
موقعيت زمين و قدرت نيروهاي خودي در همان لحظه 

در مناطقي كه خواربار فراوان است، بايد . انتخاب كرد
مراقب بود كه سربازان پرخوري نكنند و در مناطقي كه 

يد توجه كافي كرد كه سربازان خواربار كافي نيست، با
كمي  حتيدر مناطق سفيد درز كردن . گرسنه نمانند

. اطلاعات ممكن است موجب شكست پيكار بعدي گردد
حال آنكه اين امر در مناطق سرخ غالباً مسئله زياد جدي 

در بعضي نبردها ضرور است كه فرماندهان عاليرتبه . نيست
ديگر چنين  شخصاً در آنها شركت كنند ولي در برخي

در يك مدرسه نظامي مهمترين مسئله . ضرورتي ندارد
رهنمود  تعيينعبارت است از انتخاب مدير و معلم و 

در مورد يك ميتينگ توده اي توجه عمده را بايد . آموزشي
به بسيج توده ها براي شركت در آن  و طرح شعارهاي 



١٦  

در يك كلام، اصل . مناسب معطوف داشت، و غيره و غيره
اين استكه بايد توجه را روي آن حلقه هاي مهمي كلي 

  . متمركز ساخت كه مجموع اوضاع وابسته بĤنهاست
در مطالعه قوانين مسلط بر وضع كلي جنگ تفكر و 

زيرا آنچه كه با مجموع اوضاع در ارتباط . تعمق لازم ميĤيد
است، با چشم قابل رويت نيست و انسان نميتواند آنرا در 

يقاً در باره اش بينديشد؛ راه ديگري يابد مگر آنكه عم
اما از آنجا كه كل مركب از جزء است، . موجود نيست

كسيكه در جزء تجربه دارد ، در عمليات اپراتيو و در 
تاكتيك تجربه دارد، ميتواند مسايل عاليتري را بفهمد 
. مشروط باينكه واقعاً بخواهد عميقاً در باره آنها بينديشد

  : مراتب ذيلند  مسايل استراتژي شامل
در نظر گرفتن رابطه ميان دشمن و خودي، در 
نظر گرفتن رابطه ميان عملياتهاي اپراتيو مختلف و 
يا ميان مراحل مختلف يك عمليات؛ در  نظر گرفتن 

نقشي ( آن عناصري كه در مجموع اوضاع موثرند 
  ؛ ) كننده دارند  تعيين

  در نظر گرفتن جنبه هاي اوضاع عمومي، 
  گرفتن رابطه ميان جبهه و پشت جبهه ؛ درنظر 
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در نظر گرفتن تفاوت و ارتباط ميان تلفات و 
ترميم، نبرد و استراحت، تمركز و پخش نيروها، 
حمله و دفاع، پيشروي و عقب نشيني، استتار و 
انكشاف، حمله عمده و حمله كمكي، هجوم و 
تثبيت، تمركز و عام تمركز فرماندهي خودي و 

ين رسته و آن رسته، رئيس و نيروهاي دوست، ا
مرئوس، كادرها و سپاهيان، سربازان باسابقه و 
سربازان جديد، كادرهاي مافوق و كادرهاي مادون، 
كادرهاي با سابقه و كادرهاي جديد، مناطق سرخ و 
مناطق سفيد، مناطق سرخ قديم و مناطق سرخ 
جديد، مناطق مركزي و مناطق مرزي، موسم گرما و 

وزي و شكست، واحدهاي بزرگ و موسم سرما، پير
واحدهاي كوچك، ارتش منظم و واحدهاي 
پارتيزاني، نابودي دشمن و جلب تودها، توسعه 
صفوف ارتش سرخ و تحكيم آن، كار نظامي و كار 
سياسي، وظايف در اين يا آن شرايط، جبهه ثابت و 
جبهه غيرثابت، جنگ داخلي و جنگ ملي، اين 

  يخي و غيره؛ مرحله تاريخي و آن مرحله تار
هيچ يك از اين مسايل استراتژي را نميتوان با چشم 

اگر انسان عميقاً بيانديشد، ميتواند  معذلكمشاهده كرد، 
همه اين مسايل را روشن سازد، در يابد و بر آنها مسلط گرد 
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بسخن ديگر ميتوان كليه مسايل مهم جنگ يا عمليات . د
در آنجا حل  نظامي را بسطح عالي تر اصول ارتقاع داد و

وظيفه مطالعه مسايل استراتژي نيل به اين هدف . كرد
  .است

مهم اين است كه بتوانيم ياد بگيريم – 4  

چرا ما ارتش سرخ را تشكيل داده ايم؟  براي اينكه 
چرا ما قوانين جنگ را . بوسيله آن د شمن را در هم بكوبيم

مطالعه ميكنيم؟  براي اينكه بتوانيم آنها را در جنگ 
  .  اربريمبك

آموختن دشوار است، ولي از آن دشوارتر آموختن و 
هستند بسياري كه در كلاسهاي درس و .  بكار بستن است

يا در كتابها هنگام بحث در باره علم نظام صاحب نظر و 
صالح بنظر ميرسند، ولي وقتيكه جنگي دربگيرد،  برخي از 

اريخ ت.  آنها پيروز ميشوند و برخي از آنها شكست ميخورند
  .جنگها و تجربه خود ما از جنگ موئيد اين مطلب است

  پس كليد حل اين مطلب در كجاست؟  
 "ما در زندگي واقعي نميتوانيم متوقع باشيم كه 

تاريخ از .  وجود داشته باشند"سرداران هميشه پيروزمند 
توقع ما از . اينگونه سرداران بخود بسيار كم ديده است



 

١٩  

لير و با دريت باشند و در جريان سردارانمان اين است كه د
و  سرداراني كه بصيرت -جنگ بطور كلي پيروز گردنند
كسي كه ميخواهد صاحب . شجاعت را يك جا داشته باشند

 –بصيرت و شجاعت باشد، بايد شيوه اي براي خود برگزيند 
استفاده از شيوه ايكه بايد هم در آموختن بكاربرد و هم در 

  .آنچه آموخته شده است
ن شيوه چيست؟ اين شيوه عبارتست از آشنائي با اي

تمام جنبه هاي وضعيت د شمن و وضعيت خودي، كشف 
قوانين حاكم بر عمليات دو طرف و بكار بردن آنها در 

  .  عمليات خود
در آئين نامه هاي نظامي بسياري از كشورها توصيه 

نرمش در بكار بردن اصول برحصب  "هائي در باره ضرورت 
مچنين راهنمائي هائي در باره اتخاذ تدابير و ه "شرايط

توصيه ها فرماندهان .  لازم در موقع شكست ديده ميشود
را از خطا هاي ذهني كه ناشي از بكار بردن مكانيكي اصول 
ميباشد، برحذر ميدارند و راهنمائي ها نشان ميدهند كه 
اگر فرماندهي مرتكب خطاي ذهني شد و يا اگر تغييرات 

بيني و اجتناب ناپذير در وضعيت عيني روي غيرقابل پيش 
  .  داد، چطور بايد عمل كرد

چرا خطاهاي ذهني روي ميدهند؟  زيرا كه آرايش و 
هدايت نيروها در يك جنگ يا يك نبرد با شرايط زمان و 
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مكان تطبيق نكرده ، رهبري دهني با شرايط عيني منطبق 
زيرا  نبوده و يا با آن مغايرت داشته است،  بسخن ديگر،

انسانها در هر .  تضاد بين ذهن و عين حل نشده است
كاريكه ميكنند، باشكال ميتوانند از پيدايش چنين وضعي 
جلوگيري كنند، منتها فرق در اين است كه بعضي ها با 
.  مهارت بيشتري از عهده كارها برمي آيند و بعضي ها كمتر
را  همانطور كه ما در مورد هر كاري مهارت نسبتاً بيشتري

طلب ميكنيم، در زمينه نظامي نيز ميخواهيم كه پيروزيها 
در اينجا مطلب .  ا كمتر گردندبيشتر و يا بلعكس شكست ه

ايد بطور مناسب با عين منطبق اين استكه ذهن ببرسر
  .  دگرد

چنان چه نقطه .  مثالي در زمينه تاكتيك مي آوريم
و  ايكه براي حمله انتخاب شده، يكي از جناحهاي د شمن

درست منطبق بر نقطه ضعف د شمن باشد و بلنتيجه هجوم 
به موفقيت بيانجامد،  معلوم ميشود كه ذهن با عين منطبق 
بوده، يعني كار اكتشاف، قضاوتها و تسميمات فرمانده با 
وضعيت واقعي د شمن و آرايش نيروهاي آن مطابقت داشته 

برعكس اگر بنقطه ايكه براي حمله انتخاب شده، .  است
جناح ديگر يا قلب د شمن باشد و بلنتيجه حمله به ديواري 
از خار برخورد كند و كامياب نگرد د، معلوم ميشود كه ميان 



 

٢١  

اگر لحظه حمله .   دهن و عين تطابقي وجود ندارشته است
بموقع انتخاب شود ، اگر نيروي زخيره بموقع بكار انداخته 

رد انجام شود و كليه اقدامات و عملياتي كه در جريان نب
ميشود، بسود ما و بزيان د شمن باشد، معلوم ميشود كه در 
تمام طول نبرد هدايت ذهني با وضعيت عيني تطابق كامل 

اين گونه تطابق كامل در جريان يك جنگ يا .  داشته است
يك نبرد خيلي نادر است، زيرا كه طرفين جنگ يا نبرد را 

و اسرار  انبوه انسانها زنده تشكيل ميدهند كه مسلحند
خود را از يكديگر پنهان ميدارند؛ اين يكي با برخورد 

اما اگر .  نسبت با اشياء بيروح و يا امور روزمره فرق ميكند
فرماندهي در خطوط كلي يعني عناصري از آن كه داراي 

كننده هستند، با وضعيت واقعي مطابقت  تعييناهميت 
  .است كنند، در آن صورت پايه و اساس پيروزي ريخته شده

آرايش صحيح نيروها از تصميمات صحيح فرمانده 
سرچشمه ميگيرد، تصميمات صحيح فرمانده از قضاوتهاي 
صحيح او ناشي ميشود و قضاوتهاي صحيح او بر كار 
اكتشافي دقيق و لازم و بر سنجش و اتصال همه اطلاعات 

فرمانده . گوناگون از كار اكتشاف بدست آمده، مبتني است
هاي ممكن و ضرور كار اكتشاف استفاده از تمام اسلوب

ميكند و كليه اطلاعات بدست آمده از وضع د شمن را 
ميسنجد، كاه را از گندم جدا ميسازد، آنچه را كه نا درست 
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است، حذف و آنچه را كه درست است، حفظ ميكند، از يكي 
بديگري حركت مينمايد و از برون بدرون نفوذ ميكند؛ و 

اسبه مينمايد، بمطالعه تناسب وضع آنگاه وضع خودي را مح
دو طرف و ارتباط متقابل آنها مي پردازد و در آخر به 
قضاوت دست مي زند، تصميم ميگيرد و نقشه هاي خود را 

اين است پروسه كامل شناخت اوضاع كه . تنظيم ميكند
يك استراتژ نظامي بايد قبل از تنظيم هر نقشه استراتژيك، 

اما يك .  مليات تاكتيكي طي كندنقشه اپراتيو و يا نقشه ع
استراتژ نظامي بي توجه بعوض اينكه اينطور عمل كند، 
نقشه هاي نظامي خويش را بر پايه ذهني خود ميريزد و از 
اين جهت اينگونه نقشه ها تخيلي از آب در مي آيند و با 

يك استراتژ عجول كه فقط به .  واقعيت تطبيق نميكنند
د، ناگزير بدام د شمن مي شور و شوق خويش تكيه ميكن

افتد و با اطلاعات سطحي و يا ناقصي كه از وضع د شمن 
 تأثيربدست آورده است، گمراه ميشود و يا تحت 

پيشنهادات بي مسئوليت زيردست هاي خود كه براساس 
شناخت واقعي و بينش عميق استوار نيست، قرار ميگيرد و 
ي بدين ترتيب ناگزيرسرش به سنگ ميخورد، زيرا و

نميداند و يا نميخواهد بداند كه هر نقشه نظامي بايد بر 
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اساس اكتشافات لازم و تعمق دقيق در وضعيت خودي و 
  . وضعيت د شمن و همچنين روابط متقابل آنها مبتني باشد

پروسه شناخت اوضاع نه فقط قبل از طرح نقشه  
در اجراي يك .  نظامي بلكه بعد از آن نيز ادامه مي يابد

امي ، از همان لحظه آغاز اجرا تا پايان عمليات، نقشه نظ
پروسه ديگري از شناخت اوضاع جريان مي يابد كه پروسه 

در جريان اين پروسه بايد مجد داً .  پراتيك ناميده ميشود
بازرسي شود كه آيا نقشه اي كه در پروسه قبلي تنظيم 

چنانچه نقشه اصلاً يا .  شده با واقعيت مطابقت ميكند يا نه
املاً با واقعيت مطابقت نكند، بايد با تكيه بر معلومات ك

جديد به قضا وت هاي جديد دست زد، تصميمات تازه 
گرفت و در نقشه اصلي دست برد تا اينكه با وضعيت جديد 

تغيير و اصلاح جزئي نقشه تقريباً در هر عمل . بخواند
گاهي اتفاق مي افتد كه نقشه  حتينظامي انجام مي يابد و 

آدم عجولي كه ضرورت چنين .  از اساس تغيير كند بايد
تغييري را درك نكند و يا مايل به چنين تغييري نباشد و 
فقط كوركورانه عمل كند، باز ناگزير سرش به سنگ خواهد 

  .  خورد
آنچه در بالا گفته شد، هم در عمليات استراتژيك 

يك نظامي . صادق است هم در عمليات اپراتيو و تاكتيكي
ربه ، مشروط باينكه با فروتني بياموزد، ميتواند با تج
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فرماندهان، افراد، اسلحه، خواربار ( ويژگيهاي نيروهاي خود 
و همچنين ويژگي هاي ) و غيره و مجموعه اين عوامل 

فرماندهان، افراد، اسلحه، خواربار و غيره ( نيروهاي د شمن 
 و ساير شرايطي را كه مربوط بجنگ) و مجموعه اين عوامل 

ماند اوضاع و احوال سياسي، اقتصادي،  –ميشوند 
بخوبي بشناسد؛ يك چنين مرد  –جغرافيائي، جوي و غيره 

نظامي با اطمينان بيشتري جنگ و يا عمليات نظامي را 
هدايت ميكند و قابليت بيشتري براي نيل به پيروزي 

او اين مزيت را از آن جهت بدست مي آورد .  خواهد داشت
طولاني وضعيت اردوي خود و اردوي د كه طي يك دوره 

شمن را شناخته، قوانين عمل را كشف كرده و تضاد ميان 
اين پروسه شناخت بسيار . ذهن و عين را حل كرده است

مهم است؛ بدون اين تجربه كه طي زمان طولاني بدست مي 
آيد، بدشواري ميتوان قوانين حاكم بر سراسر جنگ را 

ا كسانيكه جنگ را فقط از مبتديان ي.  فهميد و فراگرفت
روي كتاب ميشناسند، نمتوانند فرماندهان عالي رتبه واقعاً 
توانائي شوند؛ فقط كسيكه در صحنه پيكار آموزش يافته 

  .  است، براي چنين مقامي شايستگي دارد
كليه قوانين جنگ و يا تئوريهاي نظامي كه جنبه 
اصولي دارند، ترازنامه تجربه جنگهائي هستند كه 
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بايد اين درسها . يشينيان و يا معاصران ما تنظيم كرده اندپ
را كه از جنگهاي گذاشته بما رسيده و ببهاي خون تمام 

. اين يكي از وظايف ماست. شده اند، بدقت مطالعه كرد
ليكن ما وظيفه ديگري هم داريم و آن عبارت است از 
نتيجه گيريها را  بكمك تجربه خود آزمودن، آنچه را كه 

ند است، پذيرفتن و آنچه را كه سودمند نيست ، بدور سودم
.  افكندن و آنچه را كه مخصوص خود ماست ، بر آن افزودن

اين وظيفه دوم داراي اهميت بزرگي است، اگر ما اينطور 
  .  عمل نكنيم، قادر به هدايت جنگ نخواهيم بود

اب خواندن آموختن است، اما آموخته را بكار كت
اسلوب .  و حتي نوع مهمتر آن.  تبستن نيز آموختن اس

 حتي.  اصلي ما آمئختن جنگ در جريان جنگ است
شخصي هم كه امكان مدرسه رفتن نداشته است، ميتواند 

او ميتواند جنگ را از طريق جنگ  –جنگ را بياموزد 
جنگ انقلابي كارتوده هاست و غالباً موضوعي .  بياموزد

آموخته شود، زيرا نيست كه ابتدا بايد بعمل در آيد و سپس 
عمل كردن خود آموختن است، بين يك غيره نظامي و يك 
نظامي فاصله موجود ايت، ولي اين فاصله ديوار بزرگ چين 
نيست و ميتواند بسرعت از ميان برداشته شود، و راه از 

وقتيكه ما .  بينبردن آنهم شركت در انقلاب و جنگ است
يست، مقصودما ميگوئيم آموختن و بكار بستن امر آساني ن
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ار سخت اين است كه آموختن جامع و بكار بستن ماهرانه ك
وقتيكه ما ميگوئيم يك غيره نظامي . و مشكلي است

ميتواند بسرعت بيك نظامي تبديل شود، منظورمان اين 
در توصيف .  است كه عبور از آستانه در مشكل نيست

وحدت ايندو حكم در اينجا ضرب المثلي از چين قديم 
در جهان هيچ كشكلي  ": مي يابدكه ميگويد مصداق 

عبور از   ".نيست كه در برابر انسان با اراده تاب بياورد
آستانه در مشكل نيست ، تبحر و استادي نيز امري است 
امكان پذير، فقط مشروط باينكه انسان اراده كندو قادر به 

  . آموختن باشد
قوانين جنگ ماند قوانين حاكم بر اشياء و پديده 

عيني در ذهن ما؛ هر ) 2(اي ديگر، بازتابي است از واقعيت ه
.  چيزي كه در خارج از ذهن ماست، واقعيت عيني است

پس موضوع مورد مطالعه و شناخت ما هم شامل وضع د 
شمن ميشود و هم شامل وضع خود ما ؛ اين هر دو جهت 

در صورتيكه .  بايد موضوع مطالعه و بررسي ما قرار گيرد
كساني  .ماست) قوه تعقل( رسي كننده فقط دهن مطالعه و ب

هستند كه ميتوانند خود را خوب بشناسند ولي از شناخت 
د شمن عاجزند، و كسان ديگري نيز هستند كه ميتوانند د 
شمن را خوب بشناسند وي قادر به شناختن خود نيستند؛ 
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نه اينها و نه آنها هيچكدام قادر بحل مسئله آموزش و بكار 
ضرب المثلي در كتاب سون او .  ين جنگ نيستندبستن قوان

تئوريسين بزرگ نظامي چين باستان آمده است كه ) 4(زي 
چنانچه دشمن و خودت را بشناسي، صد بار  ": ميگويد 

مضمون اين جمله دو مرحله را   ".ميجنگي بخطر نمي افتي
مرحله آموختن و مرحله بكار بستن؛ يعني  –در بر ميگيرد 

تكامل واقعيت عيني و تعيين عمل خودمان شناخت قوانين 
طبق قوانين مذكور بمنظور غلبه بر د شمني كه در مقابل 

  .  ما نبايد باين ضرب المثل كم نها دهيم.  داريم
جنگ، عاليترين شكل مبارزه متقابل ميان ملتها، و 
دولتها، ميان طبقات و ميان گروههاي سياسي است،؛ ملتها، 

ي سياسي كه در جنگ اند، از كليه دولتها، طبقات و گروهها
بي . قوانين جنگ بمنظور نيل به پيروزي استفاده ميكنند

شك، در جنگ پيروزي يا شكست را بطور عمده شرابط 
نظامي، سياسي، اقتصادي و طبيعي دو طرف متخاصم معين 

توانائي ذهني طرفين .  ولي اين تمام مطلب نيست. ميكند
فرجام جنگ ماثًر  عيينتدر هدايت عمليات جنگي نيز در 

يك استراتژ نظامي در تلاش خود براي نيل به .  است
پيروزي نميتواند از محدوديتي كه شرايط مادي ايجاد كرده 
اند، پا فراترنهد، ولي او ميتواند و بايد براي كسب پيروزي 

صحنه فعاليت يك . در حدود همين شرايط تلاش كند
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ي ساخته شده استراتژ نظامي بر روي شرايط مادي عين
است، ولي او ميتواند بروي همين صحنه حماسه هاي 
پرشكوهي را كه مملو از رنگها و آهنگها، پراز قدرت و 

از اينرو فرماندهان ارتش سرخ ما .  عظمت اند، رهبري كند
بايد بر پايه مادي عيني موجود، يعني بر اساس شرايط 

و نظامي، سياسي، اقتصادي و طبيعي موجود نيروي تهور 
استعداد خود را شكوفا سازند، كليه نيروهائي را كه در 
اختيار دارند، براي در هم شكستن د شمنان ملي و طبقاتي 

در .  مان بكار اندازند و اين عالم فاسد را دگر گون سازند
اينجاست كه توانائي ذهني ما در هدايت جنگ ميتواند و 

جازه ما بهيچ فرمانده ارتش سرخ ا.  بايد وارد عمل شود
نميدهيم كه بصورت يك آدم بي كله و قلدر در آيد كه 
بدون ملاحظه چپ و راست ميكوبد؛ ما بايد همه فرماندهان 
ارتش سرخ را ترغيب كنيم كه بصورت قهرمانان دلير و با 
دريت در آيند و نه فقط شهامت غلبه بركليه موانع را داشته 

ر تمام باشند، بلكه بتوانند جنگ را از آغاز تا فرجام د
فرمانده نظامي .  تحولات و فراز ونشيبهايش هدايت نمايند

كه در اقيانوس بيكران جنگ شنا ميكند، نه فقط بايد خود 
را از غرق شدن مصون بدارد بلكه بايد قادر باشد با حركت 
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قوانين .  موزون و اطمينان خود را بساحل پيروزي برساند
  . هدايت جنگ، فن شناوري در اقيانوس جنگ است

 .اينهاست شيوه هاي ما  
 فصل دوم

 حزب كمونيست چين و جنگ انقلابي چين
آغاز شده تا  1924جنگ انقلابي چين كه از سال 

 1924مرحله اول از سال : كنون از دو مرحله گذشته است 
 1936تا سال  1927و مرحله دوم از سال  1927تا سال 

ه ژاپن بطول انجاميده و اينك مرحله جنگ انقلابي ملي علي
جنگ انقلابي در اين سه مرحله تحت . ميشود گشوده

كمونيست  چين رهبري پرولتارياي چين و حزب آن، حزب  
شمنان اصلي ما در جنگ انقلابي د.  صورت گرفته و ميگردد

گرچه .اليسم و نيروهاي فئودالي هستندچين امپري
بورژوازي چين ممكن است در لحظات تاريخي معيني در 

ولي در اثر خود خواهي و .  شركت بجويدجنگ انقلابي 
فقدان استقلال سياسي و اقتصادي نه ميخواهد و نه ميتواند 

توده . جنگ انقلابي چين را تا پيروزي كامل رهبري كند
هاي دهقاني و نيروهاي خرده بورژوازي شهري چين 
ميخواهند فعلانه در جنگ انقلابي شركت جويند و آنرا به 
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آنها نيروهاي عمده جنگ انقلابي  .پيروزي كامل برسانند
اند، ولي از آنجا كه داراي خصوصيات مولدين خرده پا 

و بخشي از (هستند، افق ديد سياسي آنان محدود است 
و بدين ) خيل بيكاران داراي افكار آنارشيستي هستند
بنابر اين در . جهت نميتوانند جنگ را بدرستي رهبري كنند

رصه سياسي گذاشته است، دوراني كه پرولتاريا قدم به ع
مسئوليت رهبري جنگ چين ناگزير بر دوش جزب 

در چنين دوراني هر جنگ .  كمونيست چين مي افتد
انقلابي كه توسط پرولتاريا و حزب كمونيست رهبري نشود 
و يا از قلمرو رهبري آنها خارج شود، محكوم به شكست 

 زيرا از تمام قشرهاي اجتماعي و دسته هاي سياسي.  است
چين نيمه مستعمره فقط پرولتاريا و حزب كمونيست اند كه 
از تنگ نظري و خود خواهي بدور و داراي وسيع ترين افق 
ديد سياسي و عاليترين درجه تشكل ميباشند و بيشتر از 
همه توانائي آن را دارند كه از تجارب پرولتارياي پيشĤهنگ 

نها را جهان و احزاب سياسي آن با تواضع تمام بيĤموزد و آ
با اين . جهت پيش برد امر خود مورد استفاده قرار دهد

دلائل فقط پرولتاريا و حزب كمونيست اند كه ميتوانند 
دهقانان، خرده بورژوازي، شهري را رهبري كنند، بر تنگ 
نظري دهقانان و خرده بورژوازي، بر گرايش خيل بيكاران به 
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وازي خرابكاري و همچنين بر نوسانات و نا پيگري بورژ
البته مشروط بر آنكه حزب كمونيست در سياست خود (

فايق آيند و آينده انقلاب و جنگ را ) دچار اشتباه نشود
  .براه پيروزي سوق دهند

بطور كلي ميتوان گفت كه جنگ انقلابي سالهاي 
در شرايطي جريان يافت كه پرولتارياي بين  1927 – 1924

ژوازي ملي چين الملل و پرولتارياي چين و حزب آن در بور
و حزب آن اعمال نفوز سياسي ميكردند و با آنها همكاري 

اما در لحظه حساس انقلاب و جنگ، در . سياسي داشتند
درجه اول بعلت خيانت بورژوازي بزرگ و همچنين در اثر 

لبانه از آنكه اپورتونيستهاي داخل صفوف انقلابيون داوط
بشكست ند اين جنگ انقلابي رهبري انقلاب رو گرداند

  .  انجاميد
تا كنون ادامه  1927جنگ انقلاب ارضي كه از سال 
د شمن در اين جنگ . دارد، در شرايط نويني صورت ميگيرد

تنها امپرياليسم نيست بلكه شامل اتحاد بورژوازي بزرگ و 
بورژوازي ملي دنباله روي . مالكان ارضي بزرگ نيز ميشود

ت است كه فقط حزب كمونيس.  بورژوازي بزرگ شده است
اين جنگ انقلابي را رهبري ميكند و از هم اكنون هژموني 

طلق اين هژموني م. كرده است تأمينخويش را بر آن مطلق 
ب بي تزلزل و پيگيرر حزب كمونيست مهمترين شرط تعقي
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بدون هژموني مطلق حزب كمونيست .  جنگ انقلابي است
ي ادامه قابل تصور نبود كه جنگ انقلابي بتواند با اين پيگير

  .يابد
حزب كمونيست چين با دليري و استواري در راًس 
جنگ انقلابي چين قرار گرفته و طي پانزده سال متمادي 

به تمام ملت نشان داده است كه دوست خلق است و ) 5(
پيوسته در جبهه مقدم انقلاب براي دفاع از منافع حلق و 

  .  آزادي و رهائي اش مبارزه ميكند
با مبارزات سخت و دشوار حزب كمونيست چين 

خود و ببهاي خون و جان صدها هزار نفر از اعضاي دلير و 
ده ها هزار نفر از كادرهاي قهرمانش، نقش تربيتي عظيمي 
.  در ميان توده هاي چند صد ميليوني خلق ايفا كرده است

كاميابيهاي تاريخي بزرگي كه حزب كمونيست چين در 
رده، شرط لازم براي طول مبارزات انقلابي خود بدست آو

بقاء و رستگاري چين در اين لحظه حساس كه مورد تعدي 
دشمن ملي قرار گرفته، فراهم ساخته است؛ اين شرايط 
عبارت از وجود يك رهبري سياسي است كه از اعتماد 
اكثريت عظيم مردم برخورداراست و از طرف آنها طي 

 امروز خلق.  سالهاي متمادي آزمايش برگزيده شده است
آنچه را كه حزب كمونيست ميكويد، از گفته هر حزب 
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بدون مبارزه دشوار حزب . سياسي ديگرآسانتر ميپذيرد
كمونيست چين طي پانزده سال اخير، نجات ميهن از خطر 

  .  يك اسارت جديد غيره ممكن بود
حزب كمونيست چين طي جنگ انقلابي ، علاوه بر 

و اپورتونيسم  )5(دو اشتباه اپورتونيسم راست چن دو سيو 
، دو اشتباه ديگرنيز مرتكب شده ) 6(لي لي سان "چپ "

 – 1931سالهاي  "چپ "اشتباه اول اپورتونيسم : است 
بود كه منجر به تلفات فوقلعاده سنگيني در طول ) 7( 1934

جنگ انقلاب ارضي گرديد، بطوريكه ما بجاي دفع پنجمين 
گاهي د شمن، مناطق پاي "محاصره و سركوب  "عمليات 

اين اشتباه .  خود را از دست داديم و ارتش سرخ ناتوان شد
در جلسه وسيع بوروي سياسي كميته  1935در ژانويه 

اشتباه دوم اپورتونيسم .  مركزي در زون اي اصلاح گرديد
بود و ) 8( 1936 – 1935راست جان گوه تائو در سالهاي 

چنان دامنه يافت كه انضباط حزب و ارتش سرخ را مختل 
ساخت و موجب تلفات سنگين در بخشي از نيروهاي عمده 
ارتش سرخ گرديد؛ ولي در پرتو رهبري صحيح كميته 
مركزي و آگاهي سياسي اعضاي حزب و فرماندهان و 
.  رزمندگان ارتش سرخ اين اشتباه نيز بلاخره اصلاح شد

بديهي است كه همه اين اشتباهات بحزب ما، بانقلاب و 
ما سرانجام همه آنها را بر  معذلكبجنگ ما صدمه زدند، 
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طرف ساختيم و درست در جريان غلبه بر اين اشتباهات 
بود كه حزب و ارتش سرخ ما باز هم آبديده تر و نيرومندتر 

  .  گرديد ند
حزب كمونيست چين رهبري اين جنگ انقلابي 
خروشان و پر افتخار و پيروزمند را همواره در دست داشته 

اين جنگ نه فقط درفش آزادي .  دو همچنان در دست دار
چين را برافراشته و همچنان در دست دارد، بلكه داراي 

چشم اميد خلقهاي .  اهميت انفلابي بين الملل نيز هست
ما در اين مرحله .  انقلابي سراسر جهان بما دوخته است

نوين، يعني مرحله جنگ انقلابي ملي ضد ژاپني، انقلاب 
ساند و اين دو انقلاب خاور چين را بسر انجام خواهيم ر
جنگ . خواهد گذاشت تأثيرزمين و سراسر جهان عميقاً 

انقلابي ما تا بحال نشان داده است كه ما نه فقط بيك مشي 
سياسي صحيح ماركسيستي بلكه بيك مشي نظامي صحيح 

انقلاب و جنگ در عرض پانزده .  ماركسيستي نيز نيازمنديم
.  اخته و پرداخته استسال اين مشي سياسي و نظامي را س

ما مطمئنيم كه از اين پس، در مرحله نوين جنگ ، اين 
مشي بر اساس شرايط نوين رشد و قوام بيشتري خواهد يا 
فت، مضمونش كامل تر و غني تر خواهد شد و ما را بهدف 

تاريخ .  خود يعني غلبه بر دشمن ملي هدايت خواهد كرد
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يح بخودي خود بما مي آموزد كه مشي سياسي و نظامي صح
و در آرامش بوجود نيامده و تكامل نمي يابد از يكسو عليه 

و از سوي ديگر عليه اپورتونيسم  "چپ "اپورتونيسم 
بدون مبارزه و غلبه كامل بر اين .  راست بمبارزه برخيزد

انحرافات زيانبخش كه ريشه انقلاب و جنگ انقلابي را 
 جنگدر  ميزند، تدوين يك مشي صحيح و نيل به پيروزي

درست بهمين دليل است كه من .  انقلابي غير ممكن است
 .  در اين جزوه غالباً به نظرات نادرست اشاره ميكنم

  

  فصل سوم

 ويژگيهاي جنگ انقلابي چين

اهميت موضوع       –   1      

اشخاصي كه قبول ندارند، نميدانند و نميخواهند بدانند كه 
ص خود است، جنگ انقلابي چين داراي ويژگيهاي خا

عمليات جنگي ارتش سرخ عليه قواي گميدان را از نوع 
عمليات جنگي عادي و يا از نوع عمليات جنگ داخلي 

جنگ داخلي اتحاد .  اتحاد شوروي محسوب ميدارند
شوروي كه توسط لنين و استالين رهبري شد، تجربه اش 
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تمام احزاب كمونيست و .  داراي اهميت جهان شمول است
حزب كمونيست چين اين تجربه و جمع بندي  از آن جمله

تئوريك آن را كه لنين و استالين بدست داده اند، بمثابه 
اما اين بĤن معنا نيست كه ما .  قطب نماي خود ميداند

بايداين تجربه را در شرايط خاص خودمان بطور مكانيكي 
جنگ انقلابي چين در بسياري جهات داراي .  بكار بريم

كه آن را از جنگ داخلي اتحاد  ويژگيهاي خود است
بديهي است كه در نظر نگرفتن .  شوروي متمايز ميسازد

اين نكته طي . اين ويژگيها و يا نفي وجود آنها اشتباه است
  .  ده سال جنگ ما ديكر كاملاً باثبات رسيده است

اول . خصم ما نيز دچار چنين اشتباهاتي شده است
سرخ به استراتژي و قبول نميكرد كه در جنگ بر ضد ارتش 

تاكتيك ديگري نياز است كه بايد با استراتژي و تاكتيكي 
كه در جنگ با ارتش هاي ديگر بكار ميرود، فرق داشته 

او با اتكاء به تفوق خود در زمينه هاي مختلف بما كم .  باشد
.  بها ميداد و همچنان با اسلوبهاي كهنه جنگي مي چسبيد

دشمن در  "ره و سركوب محاص "قبل از چهارمين عملياب 
و در جريان آن وضعيت چنين بود و نتيجه آن  1933سال 

.  شد كه د شمن با يك سلسله شكستها مواجه گرديد
نخستين كسيكه در ارتش گوميندان نظر جديدي در اين 
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ليو وي يوان و مورد به پيش كشيد، ژنرال مرتجعي بنام 
سرانجام نظرشان مورد قبول . سپس داي يوه بود

و از همينجا بود كه دوره تعليماتي .  نكايشك افتادچا
گشت و اصول  تأسيس) 9(افسران چانكايشك در لوشان 

تنظيم شد كه در جريان ) 10(نظامي ارتجاعي جديد 
  .  بكار رفت "محاصره و سركوب  "پنجمين عمليات 

ولي هنگاميكه د شمن اصول نظامي خود را براي 
سرخ تغيير داد، در تطبيق با شرايط عمليات ضد ارتش 

باز  "قالبهاي كهن  "صفوف ما عده اي پيدا شدند كه به 
آنها اصرار داشتند كه به شيوه هائي كه با اوضاع و .  گشتند

احوال عمومي منطبق است ، بر گردند، از تعمق در شرايط 
ويژه هر مورد مشخص سرباز ميزدند، تجاربي را كه در طول 

بدست آمده، رد  تاريخ نبردهاي خونين ارتش سرخ
ميكردند، بقدرت امپرياليسم و گوميندان و همچنين بقدرت 
ارتش گوميندان كم بها ميدادند و براي رويت اصول 
ارتجاعي جديدي كه خصم بكار مي بست ، ديده بينا 

نتيجه اين شد كه كليه پايگاهاي انقلابي ، .  نداشتند
داد گانسو از دست رفت، تع –باستثناي ناحيه مرزي شنسي 

افراد ارتش سرخ از سيصد هزار به چند ده هزار كاهش 
يافت و سازمانهاي حزبي در مناطق گوميندان تقريباً همگي 

اين .  خلاصه اين كيفرتاريخي سختي بود. متلاشي شدند
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لنينيست ميناميدند،  –اشخاص خودشان را ماركسيست 
لنينيسم نبرده  –ولي در واقع هيچ بوئي از ماركسيسم 

كه جوهر و روح زنده ماركسيسم در : لنين ميگويد  . بودند
و درست ) .  11( تحليل مشخص از اوضاع مشخص از است 

  .  همين نكته بود كه اين رفقاي ما از ياد ميبردند
از اينجا ميشود مشاهده كرد كه بدون درك 
ويژگيهاي جنگ انقلابي چين هدايت اين جنگ و رهبري 

  .آن بسوي پيروزي امكان پذيرنيست

ويژگيهاي جنگ انقلابي چين  كدامند؟ – 2      

حال ببينيم ويژگيهاي جنگ انقلابي چين كدامند؟  
  .  بعقيده من چهار ويژگي اصلي وجود دارد

چين كشور پهناور نيمه  ويژگي اول اين است كه
مستعمره اي است كه در زمينه سياسي و اقتصادي بطور 

را  1927 – 1924ناموزون تكامل مييابد و انقلاب سالهاي 
  .  پشت سر نهاده است

وزي اين ويژگي نشان ميدهد كه امكان بسط و پير
موقعي كه در زمستان . جنگ انقلابي چين موجود است

، كمي بعد از آغاز جنگ پارتيزاني در  1928و بهار  1927
چين، بعضي از رفقا در كوهستان گان واقع در منطقه مرزي 



 

٣٩  

تا چه  "مطرح كردند كه جيان سي اين سئوال را  –حونان 
، ما  "مدتي ما ميتوانيم پرچم سرخ را برافراشته نگهداريم؟ 

جيان سي  - در اولين كنگره حزبي منطقه مرزي حونان ( 
زيرا اين اساسي ترين .  اين نكته را متذكر شديم) 12(

اگر ما باين سئوال كه آيا مناطق پايگاه .  مسئله اي بود
ميتوانند پابرجا باقي بمانند  انقلابي چين و ارتش سرخ چين

يك گام هم  حتيو بسط يابند، جواب نميداديم، 
ششمين كنگره كشوري حزب .  نميتوانستيم جلو برويم

، بار ديگرباين سئوال پاسخ 1928كمونيست چين در سال 
و درست از آن ببعد بود كه جنبش انقلابي چين پايه .  داد

  .  تئوريك صحيحي يافت
  : ن مسئله بپردازيم اينك به تحليل اي

چين در زمينه سياسي و اقتصادي بطور ناموزون رشد 
اقتصاد سرمايه داري ناتواني با يك اقتصاد نيمه  –يابد  مي

فئودالي برتر همزيستي ميكند؛ چند شهر مدرن صنعتي و 
تجاري با مناطق روستائي بيكران كه از تكامل بازايستاده 

ارگر صنعتي با صد اند، همزيستي ميكنند؛ چند ميليون ك
ها ميليمن دهقان و پيشه ور كه در زير يوغ نظام كهن بسر 
ميبرند، همزيستي ميكنند؛ ديكتاتورهاي نظامي بزرگ كه 
حكومت مركزي را در دست دارند، با ديكتاتورهاي نظامي 
كوچك كه بر استانهاي مختلف مسلطند، همزيستي 
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كه  "ي ارتش مركز "ميكنند؛ دو نوع ارتش ارتجاعي يعني 
كه تابع  "قواي نظامي مختلط  "تابع چانكايشك است، يا 

ديكتاتورهاي نظامي استانهاي مختلف اند، همزيستي 
ميكنند ؛ چند خط آهن و خط كشتي راني و چند جاده 
اتومبيل رو با تعدادي كثيري راه هاي گاري و كوره راه هائي 

 حتيكه فقط براي پياده روي مناسب اند و پروژهائي كه 
  .  عبور از آنها با پا هم دشوار است، همزيستي ميكنند 

تشتت در ميان  –چين كشوري نيمه مستعمره است 
قدرتهاي امپرياليستي موجب تشتت در ميان گروه هاي 

بين كشور نيمه . مختلف هيئت حاكمه چين ميشود
مستعمره اي كه تحت سلطه چندين دولت قراردارد و 

ت بر آن مسلط است، كشورمستعمره اي كه فقط يك دول
  .  فرق و تفاوط هست

هنگاميكه تاريكي بر  " –چين كشوري پهناور است 
هنگاميكه .  خاور شب فرا ميرسد، در باختر هنوز روز است

تاريكي بر جنوب دامي ميگسترد ، بر شمال هنوز خورشيد 
پس نبايد از اين نگران بود كه ميدان  "پرتو افكن است 

  . نيستكافي براي مانور موجود 
اين  –چين ، انقلاب بزرگي را پشت سر نهاده است 

انقلاب بذرهائي افشانده كه از آن ارتش سرخ سربرون 
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كشيده است، اين انقلاب رهبر ارتش سرخ يعني حزب 
كمونيست را آفريده و توده هاي مردم را آماده ساخته است 

  .  توده هائيكه زماني در انقلاب شركت كرده بودند –
ت كه ماميگوئيم اولين ويژگي جنگ انقلابي از اينروس

چين اين است كه اين جنگ در كشور پهناور نميه 
مستعمره اي صورت گرفته كه در زمينه سياسي و اقتصادي 
بطور ناموزون رشد ميابد؛ كشوري كه از ميان آتش يك 

اين ويژگي علي الاصول استراتژي و . انقلاب گذشته است
نه سياسي بلكه در زمينه تاكتيك ما را نه فقط در زمي

  . نظامي نيز معين ميكند
ويژگي دوم جنگ انقلابي چين بزرگي و نيرومندي د 

  .  شمن ماست
وضع گوميندان، اين خصم ارتش سرخ از چه قرار 
است؟ گوميندان حزبي است كه قدرت سياسي را بدست 

اين حزب .  گرفته و آنرا تا حدودي استحكام بخشيده است
.  عمده ضد انقلابي جهان برخوردار استاز كمك كشورهاي 

اين حزب ارتش خويش را از نو ساخته است، ارتشي كه از 
كليه ارتشهاي تاريخ چين متمايز است و در خطوط اصلي با 
ارتشهاي كشورهاي مدرن جهان همسري ميكند؛ اين ارتش 
از لحاظ تسليحات و تجهيزات بمراتب بر ارتش سرخ سر 

هر ارتش ديگري در تاريخ چين و  است و از احاظ تعداد از
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بين ارتش .  يا هر ارتش دائمي كشورهاي ديگر بيشتر است
.  رخ يكدنيا فرق و تفاوط هستميندان و ارتش سوگ
ميندان كليه مواضع كليدي و يا شريانهاي حياتي چين را گو

در عرصه سياسي ، اقتصادي ، ارتباطي و فرهنگي بقبضه 
د را بر سراسر كشور خود در آورده و قدرت سياسي خو

  .  گسترده است
ارتش سرخ چين در برابر چنين د شمن بزرگ و 

اين دومين ويژگي جنگ انقلابي .  مقتدري قرار گرفته است
اين ويژگي باعث ميشود كه عمليات نظامي .  چين است

ارتش سرخ بناچار در بسياري از جهات با جنگهاي ديگر 
و لشكر كشي  بطور كلي و با جنگ داخلي اتحاد شوروي

  .  بشمال تفاوت داشته باشد
سومين ويژگي جنگ انقلابي چين كوچكي و ضعف 

  .  ارتش سرخ است
ارتش سرخ چين كه ابتدا از واحدهاي پارتيزاي 
تشكيل ميشد، پس از شكست نخستين انقلاب بزرگ 

اين كار در زماني صورت گرفته كه چين دوران .  بوجود آمد
و همچنين كشور هاي سرمايه ارتجاع را از سر ميگذراند 

داري مرتجع جهان نيز از نظر سياسي و اقتصادي ثبات 
  .  نسبي يافته بودند
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قدرت سياسي ما در مناطق كوهستاني پراكنده و 
منفرد و يا در نواحي دور افتاده مستقر است و هيچ كمكي 

مناطق پايگاه انقلابي از لحاظ .  از خارح در يافت نميكند
فرهنگي از مناطق گوميندان عقب مانده  شرايط اقتصادي و

.  تر و فقط دهكده ها و شهرهاي كوچك را در بر ميگيرند
اين مناطق در ابتدا خيلي كوجك بودند و بعداً هم چندان 

بعلاوه آنها ثابت نيستند، و ارتش سرخ از .  بزرگ نشدند
  .  پايگاههاي واقعاً استوار برخوردارنيست
ست تسليحات آن بد تعداد افراد ارتش سرخ كم ا

خواربار، پوشاك، بالاپوش  و غيره  در شرايط  تأميناست، 
  .  بسيار دشواري صورت ميگيرد

و از .  اين ويژگي با ويژگي قبلي سخت در تضاد است
همين تضاد سخت است كه استراتژي و تاكتيك هاي ارتش 

  .  سرخ نتيجه شده است
چهارمين ويژگي جنگ انقلابي چين رهبري حزب 

  .  ونيست و انقلاب ارضي استكم
اين ويژگي  ضرورتاً از ويژگي اول ناشي ميشود و 

از يك طرف : موجب پيدايش دو وضع مختلف ميگردد 
جنگ انقلابي چين عليرغم اينكه در دوران ارتجاع در چين 
و در جهان سرمايه داري صورت ميگيرد، ممكن است به 

ت جريان پيروزي برسد، زيرا كه تحت رهبري جزب كمونيس
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در سايه .  مي يابد و از پشتيباني دهقانان بر خوردار است
اين پشتيباني ا ست  كه مناطق پيگاهي ما اگرچه  كم 
وسعتند، نيروي سياسي مقتدري را تشكيل ميدهند و در 
برابر حكومت گوميندان كه برمناطق پهناوري سلطه 
افكنده، محكم ميايستند و از لحاظ نظامي در سر راه 

واحدهاي گوميندان دشواريهاي عظيمي ايجاد  حملات
ارتش سرخ با وجود عده كم با قدرت عظيم .  ميكنند

رزمنده اي ممتاز است، زيرا رزمندگانش كه از طرف حزب 
كمونيست رهبري ميشوند، از بطن انقلاب ارض بيرون آمده 
اند و در راه منافع خودشان ميجنگند، بعلاوه فرماندهان و 

  . تش از لحاظ سياسي  با هم وحدت دارندجنگجويان اين ار
از طرف ديگر گوميندان در وضعيتي است كه با وضع  

گوميندان مخالف انقلاب ارضي .  ما سخت در تضاد است
.  است و از اين حهت از پشتيباني دهقانان برخوردار نيست

گوميندان با ينكه ارتش عظيمي در اختيار دارد، نميتواند 
افسران جزء را كه از محيط مولدين  سربازان و بسياري از

خرده پا برخواسته اند، ترغيب كند كه به طيب خاطر 
در بين افسران و .  جانشان را براي گوميندان بخطر بيفكنند

سربازان از لحاظ سياسي وحدت وجود ندارد و اين امر خود 
  . از قدرت رزمنده ارتش گوميندان ميكاهد
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استراتژي و تاكتيك ما – 3  
ويژگيها ناشي  ميشود از اين  

كشوري پهناور و نيمه مستعمره كه انقلاب بزرگي را 
از سر گدرانده و در زمينه هاي سياسي و اقتصادي بطور 
ناموزون رشد مي يابد؛ دشمني بزرگ و نيرومند؛ ارتش 

چين است چهار  –سرخ كوچك و ضعيف ؛ انقلاب ارضي 
كننده  تعييناين ويژگها .  ويژگي اصلي جنگ انقلابي چين

مشي راهنما و اصول متعدد استراتژيك و تاكتيكي جنگ 
از ويژگيهاي اول و چهارم چنين .  انقلابي چين هستند

نتيجه ميشود كه امكان رشد ارتش سرخ چين و غلبه بر 
از ويژگيهاي دوم و سوم چنين بر . دشمنانش موجود است

مي آيد كه امكان رشد بسيار سريع ارتش سرخ چين و 
ر سريع بر دشمنانش موجود نيست؛ بعبارت ديگر غلبه بسيا

جنگ طولاني خواهد بود و در صورتيكه بدرستي رهبري 
  .   ممكن است بشكست بيانجامد حتينشود، 

اين دو .  اينها هستند دو جنبه جنگ انقلابي چين
جنبه در كنار هم موجودند، با اين معني كه در كنار عوامل 

اين است قانون .  ندمساعد، دشواريهائي نيز وجود دار
اساسي جنگ انقلابي چين كه قوانين كثير ديگري از آن 

تاريخ ده ساله جنگ ما اعتبار اين قانون را .  ناشي ميشود
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كسيكه چشم دارد ولي اين قانون اساسي .  ثابت كرده است
و .  را نمي بيند، قادر به هدايت جنگ انقلابي چين نيست

  .  زي رهبري كندنمي تواند ارتش سرخ را بسوي پيرو
كاملاً روشن است كه ما بايد براي مسايل اصولي 

  ما بايد : زيرين راه حل صحيحي بيابيم 
سمت استرتژيك خويش را بدرستي معين 
كنيم، با ماجرا جوئي در موقع تعرض و يا محافظه 
كاري در موقع دفاع ، با روحيه فرار طلبي در موقع 

  تغيير مكان مبارزه كنيم؛ 
پارتيزاني در ارتش سرخ مبارزه كنيم با روحيه 

و در عين حال خصلت پارتيزاني عمليات ارتش 
  ؛سرخ را تاًييد نمائيم 

با عمليات اپراتيو طولاني و با استراتژي جنگ 
زود فرجام مخالفت كنيم و طرفدار استراتژي جنگ 

  طولاني و عمليات اپراتيو زود فرجام باشيم؛ 
موضعي با خطوط ثابت عملياتي و يا جنگ 

مخالفت كنيم و طرفدار خطوط عمياتي متحرك و 
  جنگ متحرك باشيم ؛ 

با عمليات تارمار كننده مخالفت كنيم و طرفدار 
  . عمليات نابود كننده باشيم
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با آن استراتژي يكه هدفش ضربه زدن در آن 
در دو سمت است، مخالفت  "مشت  "واحد با دو 

با يك كنيم و طرفدار آن باشيم كه هدف ضربه زدن 
  در لحظه معين و در سمت واحد است؛  "مشت"

با سيستم پشت جبهه وسيع مخالفت كنيم و 
  طرفدار تمركز نسبي فرماندهي باشيم؛ 

با روحيه نظاميگري و با راه و رسمهاي 
مخالفت كنيم و بدانيم كه ارتش ) 14(ياغيگري 

  سرخ مبلغ و سازنده انقلاب چين است؛ 
و طرفدار انظباط  مبارزه كنيم) 15(با راهزني 

  سياسي جدي باشيم؛ 
از  با روشهاي ميلياريستي مخالفت كنيم و

يكسو طرفدار حد معيني از دموكراسي و از سوي 
  ديگر هوادار انضباط نظامي با آتوريته باشيم ؛

باسياست نادرست سكتاريستي در مورد كادر 
اين  در درست ها مخالفت كنيم و طرفدار سياست

  زمينه باشيم ؛
 منفرد ساختن خود مخالفت كنيم و  سياستبا 

  سياست جلب كليه متحدين ممكن را بپذيريم، 



٤٨  

بلاخره، با نگهداشتن ارتش سرخ در مرحله 
پيشين تكامل خود مخالفت كنيم و كوشش كنيم تا 

  .  بمرحله نويني رشد يابد
مقصود از بحث كنوني ما در باره مسايل استراتژي اين 

ا در پرتو تجربه اي كه طي ده استكه كليه اين موضوعات ر
سال جنگ انقلابي خونين در چين بدست آمده است، 

  .  بتفصيل تشريح كنيم
 

 فصل چهارم
و "محاصره  و  سر كوب  "عمليات    

شكل عمده  -"محاضره  و سركوب  "عمليات ضد
جنگ  داخلي  چين    

طي ده سالي كه از آغاز جنگ پارتيزاني ما ميگذارد، 
ني مستقل سرخ ، هر واحد ارتش سرخ و هر واحد پارتيزا

 "هر منطقه پايگاه انقلابي پيوسته در معرض عمليات 
دشمن ، .  دشمن قرار گرفته است "محاصره و سركوب 

ارتش سرخ را چون هيولائي ميداند و مترصد است بمحض 
. اينكه سر و كله اش در جائي پيداد شود ، آنرا بدام اندازد
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رخ است و مدام ميكوشد تا دشمن پيوسته در پي ارتش س
ده سال است كه در اين شكل عمليات .  آنرا محاصره كند

جنگي تغييري حاصل نشده است و اگر جنگ ملي 
جايگذين جنگ داخلي نشود، تا روزيكه دشمن بصورت 
طرف ناتوان و ارتش سرخ بصورت طرف نيرومند در نيĤمده، 

  . اين شكل همچنان بلاتغيير باقي خواهد ماند
 "ات هاي ارتش سرخ بشكل عمليات ضد عملي

پيروزي براي ما بطور عمده .  در ميĤيد "محاصره و سركوب 
بمعناي پيروزي در عمليات اپراتيو استو پيكاري كه بر ضد 

دشمن  "محاصره و سركوب  "هر يك از عمليات هاي 
انجام ميگيرد، عمليات اپراتيوي است كه غالباً شامل چند و 

تا وقتيكه هر .  بزرگ و كوچك ميشود چند ده نبرد حتييا 
اساساً در هم شكسته  "محاصره و سركوب  "عمليات 

ممكن است در نبردهاي متعدد پيروزي   حتي.  نشده است
تاريخ ده ساله . در مجموع عمليات اپراتيو محسوب نميشود

محاضره و  "جنگ ارتش سرخ عيناً تاريخ عمليات ضد 
  .  دشمن است "سركوب 

، هر يك  "محاصره و سركوب  "ليات دشمن در عم
از اين حيث هيچ .  تعرض و دفاع: بدو شكل ميجنگد 

تفاوتي با سايرين جنگهاي جديد و قديم يا جنگهاي چين و 
ويژگي جنگ داخلي  معذلك.  نقاط ديگر جهان وجود ندارد
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چين عبارت از تناوب مكرر ايندو شكل عمليات طي يك 
محاصره و سركوب  "ات خصم در هر عملي. دوران طولاني 

در برابر دفاع ارتش سرخ به تعرض روي ميĤورد و ارتش  "
سرخ  عليه تعرض خصم بدفاع توصل ميجويد؛ اين 

محاصره و سر كوب  "نخستين مرحله عمليات اپراتيو ضد 
سپس خصم در برابر تعرض ارتش سرخ بدفاع مي .  است "

ي مي پردازد و ارتش سرخ در برابر دفاع خصم به تعرض رو
محاصره و  "آورد؛ اين دومين مرحله عمليلت اپراتيو ضد 

حاوي  "محاصره و سركوب  "هر عمليات .  است "سركوب 
ناوب جاي اين دو مرحله است كه طي دوراني طولاني به ت

  .  يكديگر را ميگيرند
ور تناوب مكرر طي يك دوران طولاني ، تكرار منظ

است كه هر اين واقعيتي .  شكل جنگ و شكل نبرد است
محاصره و  "عمليان . كس ميتواند آنرا در نظر اول بشناسد

چنين  – "محاصره و سركوب  "و عمليان ضد  "سركوب 
 "در هر عمليات .  است شكل جنگي كه دائماً تكرار ميشود

تناوب شكل هاي نبرد در اين است  "محاصره و سر كوب 
 كه در مرحله اول خصم در برابر دفاع ما به تعرض مي

پردازد و ما در برابر تعرض او بدفاع روي مي آوريم ؛ و در 
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مرحله دوم خصم در برابر تعرض ما بدفاع مي پردازد و ما 
  . در برابر دفاع او به تعرض رو ميĤوريم

اما مضمون جنگ و مضمون نبرد ها بطور ساده 
اين نيز واقعيتي .  تكرار نميشود، بلكه هر دفعه تغيير ميكند

در اين .  ميتواند آنرا در نظراول بشناسداست كه هر كس 
و  "محاصره و سركوب  "رابطه اين حقيقت كه هر عمليات 

، نسبت به عمليات  "محاصره و سركوب  "هر عمليات ضد 
گذشته دامنه اش گسترده تر، وضعيتش بغرنج تر و نبرد ها 

  .  حاد ميشوند، ديگر بصورت يك قاعده در آمده است
.  دان فراز و نشيب ها نيستالبته اين بمفهوم فق

، ارتش  "محاصره و سركوب  "پس از پنجمين عمليات 
سرخ بسيار ناتوان شد و تمام مناطق پايگاهيش در جنوب 
از دست رفت، و ارتش سرخ با انتقال بشمال غربي ديگر 
ماند جنوب كشور داراي چنان مواضع حياتي نبود كه بتواند 

 "يجه دامنه عمليات دشمن داخلي را تهديد كند، و در نت
تنگتر شد، وضعيت اندكي ساده تر  "محاصره و سركوب 

  .  گرديد و نبردها حدت كمتري يافتند
شكست براي ارتش سرخ چه مفهومي دارد؟ از نظر 
استراتژيك فقط زماني ميتوان از شكست سخن گفت كه 

كاملاً با ناكامي  "محاصره و سركوب  "يك عمليات ضد 
اين شكست هم قسمي و موقتي  حتيروبرو  گرد د، ولي 



٥٢  

زيرا فقط نابودي كامل ارتش سرخ است كه در جنگ .  است
داخلي شكست كامل بشمار مي آيد؛ اما چنين اتفاقي 

از دست دادن مناطق وسيع .  هيچگاه روي نداده است
پايگاهي و انتقال ارتش سرخ به ناحيه ديگر، شكست 

باعث  قسمي و موقتي بود و اگر چه اين شكست قسمي
در صد اعضاي حزب و افراد ارتش سرخ مناطق  90تقليل 

پايگاهي گرديد، ولي باز شكست قطعي و كامل محسوب 
ما اين انتقال را ادامه دفاع خود و تعقيب توسط . نميشد

بعبارت ديگر، در .  دشمن را ادامه تعرض دشمن ميشماريم
و  "محاصره و سركوب  "جريان مبارزه بين عمليات 

ما نتوانستيم از دفاع  "محاصره و سركوب  "د عمليات ض
به تعرض روي آوريم و بر عكس بتعرض دشمن امكان داديم 
كه دفاع ما را در هم شكند؛ و از اين رو بود كه دفاع ما به 
.  عقب نشيني و تعرض دشمن بصورت تعقيب در آمد

پس از آنكه ارتش سرخ به منطقه جديدي رسيد،  معذلك
ا از استان جيان سي و نواحي ديگر وارد مثلاً پس از آنكه م

محاصره و سركوب  "استان شنسي شديم ، تنا وب عمليات 
از اين جهت است كه ما ميگوئيم عقب .  از نو آغاز شد "

ادامه ) راه پيمائي طولاني ( نشيني استراتژيك ارتش سرخ 



 

٥٣  

دفاع استراتژيك او بود و تعقيب استراتژيك وي توسط 
  .  تراتژيك دشمن بوددشمن ادامه تعرض اس

در جنگ داخلي چين مانند تمام جنگهاي جديد و 
قديم يا جنگهاي چين و نقاط ديگر جهان، بيش از دو شكل 

ويژگي جنگ .  تعرض و دفاع: اصلي نبرد موجود نيست 
محاصره و سر  "داخلي چين در تناوب متمادي عمليات 

و همچنين  "محاصره و سركوب  "و عمليات ضد  "كوب 
.  وب متمادي دوشكل نبرد يعني تعرض و دفاع استتنا

تغيير مكان استراتژيك عظيمي كه در مسافتي بيش از 
يعني راه پيمائي ( دوازده هزار كيلومتر عملي گرديد 

  .  جزو اين تناوب است)  16) (طولاني 
شكست .  در مورد شكست دشمن نيز هميطور است

 "ت استراتژيك دشمن وقتي صورت ميگيرد كه عمليا
او توسط ما در هم شكسته شود،  "محاصره و سر كوب 

دفاع ما بصورت تعرض در آيد، دشمن بدفاع روي آورد و 
 "خود را مجبور ببيند پيش از دست زدن بيك عمليات 

دشمن .  ديگر به تجديد قوا بپردازد "محاصره و سركوب 
احتياجي ندارد كه مثل ما بيك تغيير مكان استراتژيك در 

يش از ده هزار كيلو متر دست زند، زيرا كه او بر مسافتي ب
.  سراسر كشور حاكم است و از ما بمراتب نيرومند تر

تغيير مكان قسمتي از طرف نيروهاي او صورت  معذلك
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مواردي بود كه دشمن در تكيه گاه هاي سفيد . گرفته است
كه در داخل چندين منطقه پايگاه انقلابي قرار داشت، در 

رخ افتاد و مجبور شد شكافي در خط محاصره ارتش س
محاصره ما وارد آورد و بمنظور تدارك تعرض هاي جديد به 

اگر جنگ خلق داخلي .  نواحي سفيد عقب نشيني كند
ادامه يابد و اگر دامنه پيروزيهاي ارتش سرخ گسترش 

اما دشمن قادر .  پذيرد، اينگونه موارد بيشتر خواهند شد
ارتش سرخ رسبده است،  نخواهد بود بهمان نتايجي كه

دست يابد، زيرا كه از پشتيباني خلق برخوردار نيست و 
اگر .  بعلاوه ميان افسران و سربازانش وحدتي وجود ندارد

دشمن با تقليد از ارتش سرخ به نقل مكان در مسافتهاي 
  .  طولاني دست زند، بدون ترديد نابود خواهد شد

د رفيق كه مشي لي لي سان حاكم، بو 1930در سال 
لي لي سان خصلت طولاني جنگ داخلي چين را در نيافت 
و از اينرو نميتوانست اين قانون را درك كند كه در جريان 

محاصره و  "تكامل اين جنگ تناوب متمادي عمليات 
در آن زمان سه ( و شكست آنها موجود است "سركوب 
 –در منطقه مرزي حوان  "محاصره و سركوب  "عمليات 

در فوجيان روي  "محاصره و سركوب  "ليات سي و دو عم
از اين جهت او به ارتش سرخ كه هنوز دوران ).  داده بود
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كودكي را طي مينمود، فرمان داد كه به اوهان حمله كند و 
علاوه بر اين دستوري نيز دائر بر بپا كردن قيام مسلح در 
سراسر كشور صادر كر ، و تلاش مينمود تا انقلاب به 

بدينسان وي دچار .  در سراسر كشور برسد پيروزي سريع
  .  گرديد "چپ  "اشتباه اپورتونيسم 

نيز  1934 – 1931سالهاي  "چپ  "اپورتونيستهاي 
اعتقاد  "محاصره و سركوب  "به قانون تناوب عمليات 

 –در منطقه پايگاه انقلابي واقع در مرزهاي حوبه .  نداشتند
پيدا  "وي جناحي نير "حه نان ان هوي نظريه اي باصطلاح 

شد بود، و برخي از رفقاي رهبري آنجا بر اين بودنند كه 
محاصره و "قواي گوميندان بعد از شكست سومين عمليات 

بدل شده است و  "نيروي جناحي"فقط بيك    "سركوب
امپرياليستها اجباراً بمثابه نيروي عمده در تعرض آتي عليه 

ستراتژيك رهنمود ا.  ارتش سرخ وارد عمل خواهند شد
مبتني بر اين ارزيابي اين بود كه ارتش سرخ بايد به اوهان 

اين رهمود استراتژيك علي الاصول با نظرات . حمله كند
بعضي از رفقا در جيان سي منطبق بود كه خواستار حمله 
ارتش سرخ به نان چان بودند و با كوشش در راه بهم 
پيوستگي منطق پايگاهي و استفاده از تاكتيك جلب 
دشمن به عمق سر زمين هاي خودي مخالفت ميورزيدند  و 

 تأمينتسخير مركز وشهرهاي عمده يك استان را اساس 
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پيروزي در سراسر آن استان ميدانستند وعقيده داشتند 
جنگ بر ضد پنجمين  ،عمليات  محاصره و سركوب،  "كه 

. و غيره "نبرد قطعي ميان راه انقلاب و راه استعمار است
سر چشمه آن مشي اشتباه آميزي  "چپ"نيسم  اپورتو اين

محاصره و "بود كه در جريان پيكار عليه چارمين عمليات 
ان هوي و  -حه نان –در منطقه مرزي حو به  "سركوب

در منطقه مركزي  "محاصره و سركوب"پنجمين عمليات  
ارتش  "چپ"اين اپورتونيسم . جيان سي اتخاذ گرديد

سخت  "اصره و سر كوبمح "سرخ را در برابر عمليات 
دشمن ناتوان گرداند و خسارات عظيمي بانقلاب چين وارد 

  .آورد
اين نظر كه ارتش سرخ تحت هيچ گونه شرايطي  

نبايد تدابير دفاعي اتخاذ كند، مستقيماً با اپورتونيسم 
را انكار  "محاصره و سركوب "كه تناوب عمليات  "چپ"

  . تباه آميزميكرد، در پيوند و هم نظري است كاملا اش
البته اين حكم كه انقلاب و جنگ انقلابي تعرضي 

انقلاب و جنگ انقلابي در . است، از يك جنبه درست است
پروسه پيدايش و رشد خود از كوچك به بزرگ، از فقدان 
قدرت سياسي به تصرف قدرت سياسي، از فقدان ارتش 
سرخ به ايجاد ارتش سرخ، از فقدان مناطق پايگاه انقلابي 
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ايجاد مناطق بطور كلي بايد تعرضي باشد و نميشود به 
محافظه كارانه باشد؛ با هر گونه گرايش به محافظه كاري 

  . بايد مبارزه كرد
يگانه حكم كاملاً درست اين استكه انقلاب تعرضي 
است، ولي در عين حال دفاع و عقب نشيني را نيز رد 

ش دفاع بمنظور حمله، عقب نشيني به منظور پي.  نميكند
روي، حمله جناحي بمنظور حمله جبهه اي، و حركت از 

اين در پروسه  -بيراهه بمنظور پيشروي در مسير مستقيم
نكامل بسياري از اشياء و پديده ها امري اجتناب ناپذير، تا 

  . چه رسد به عمليات نظامي است
از دو حكم بالا حكم نخستين كه ممكن است در 

بزمينه نظامي منتقل زمينه سياسي درست باشداگر عيناً 
در زمينه سياسي نيز حتيو . گردد، غلط از آب در مي آيد
) و قتيكه انقلاب پيش ميرود( اين حكم فقط در يك حالت 

درست است و اگر آنرا با حالت ديگري انطباق دهند 
عقب نشيني : وقتيكه انقلاب در دوره عقب نشيني است(

ا در چين در و ي) 17( 1906عمومي مانند در روسيه در سال 
و يا عقب نشيني قسمي مانند در روسيه هنگام  1927سال 

باز )  18( 1918ليتووسك در سال  -انعقاد قرار داد برست
. فقط حكم دوم كاملاً درست است. غلط از آب در ميĤيد

كه بطور  1934 – 1931سنلهاي  "چپ"اپورتونيسم 
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، مكانيكي با اتخاذ تدابير دفاعي نظامي مخالفت ميورزيد
  . نبود كودكانه چيزي جز ساده لوحي

محاصره و سركوب  "اما چه وقت اين تاوب عمليات  
پايان خواهد يافت؟ بعقيده من اگر جنگ داخلي ادامه  "

يابد، اين تناوب موقعي قطع خواهد شد كه تغييري اساسي 
از همان لحظه اي .در تناوب قوا بين ما و دشمن روي دهد

گردد، اين تناوب هم قطع  كه ارتش سرخ قويتر از خصم
و آنگاه اين ما خواهيم بود كه دشمن را محاصره . خواهد شد

و سركوب ميكنيم، و اين دشمن خواهد بود كه به عمليات 
ضد محاصره و سركوب توسل ميجويد؛ اما شرايط سياسي و 
نظامي بدشمن اجازه نخواهد داد كه موضعي نظير موضع 

اتخاذ  "سركوب محاصره و"ارتش سرخ در عمليات ضد 
با قطعيت ميتوان گفت كه در آن صورت تناوب . كند

اگر بطور كامل هم نباشد،  "محاصره و سر كوب "عمليات 
    .لااقل بطور عمده پايان خواهد يافت
 فصل  پنجم

 دفاع  استراتژيك
تحت اين عنوان ميخواهم در باره مسايل زيرين به 

 – 2يرفعال؛  دفاع  فعال  و  دفاع  غ – 1: بحث بپردازم 



 

٥٩  

 – 3؛  "محاصره و سر كوب  "تدارك براي عمليات ضد 
تعرض متقابل استراتژيك ؛  – 4عقب نشيني استراتژيك ؛  

جنگ  – 7تمركز قوا  ؛  – 6آغاز تعرض متقابل ؛  – 5
  .جنگ نابود كننده – 9جنگ زود فرجام  ؛   – 8متحرك  ؛  

  دفاع فعال و دفاع غيرفعال – 1     
خود را از دفاع آغاز ميكنيم؟ پس از  چرا ما  بحث

 1924شكست نخستين جبهه متحد ملي چين طي سالهاي 
انقلاب به جنگ طبقاتي فقلعاده سخت و  ، 1927 –

خصم بر سراسر كشور حكومت . بيرحمانه اي بدل گرديد
ميكرد، در حاليكه ما فقط نيروهاي مسلح اندكي داشتيم و 

از با عمليات از آين جهت مجبور بوديم از همان آغ
تعرض ما . دشمن سخت مبارزه كنيم "محاصره و سر كوب"

با مساعي ما براي در هم شكستن اين عملياتها پيوند 
ناگسستني داشت، سرنوشت آينده ما بستگي كامل به اين 
. دارد كه آيا ما قادرريم اين عملياتها را درهم بشكنيم يا نه

 "كوب محاصره و سر"پروسه در هم شكستن هر عمليات 
غالباً طبق ميل ما بطور مستقيم و همواره جريان نمي يابد، 

مسئله خطير اين . بلكه مسير پر پيچ و خمي را طي ميكند
استكه چگونه بايد نيروهاي خود را حفظ كنيم و براي از 
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پاي در آوردن دشمن منتظر فرصت مناسب بنشينيم از 
اي  اينرو دفاع استراتژيك بغرنج ترين و مهمترين مسئله

است كه ارتش سرخ در جريان عملياتهاي خود با آن 
  . روبروست

در طول جنگ ده ساله ما، غالباً دو انحراف دو 
اول، كم بها دادن : مسئله دفاع استراتژيك بچشم ميخورد 

  .  بدشمن ، دوم مرعمب شدن از دشمن
در اثر كم بها دادن بدشمن بسياري از واحد هاي 

رتش سرخ چندين بار از در پارتيزاني شكست خوردند و ا
  . عاجز ماند "محاصره و سر كوب "هم شكستن عمليات 

در بدو تشكيل واحدهاي انقلابي  پارتيزاني، 
فرماندهان اين واحدها غالباً در ارزيابي صحيح وضعيت 

آنها بعلت موفقيتهائي كه در .  دشمن و خود در ميماندند
ناگهاني و يا  بعضي نقاط در اثر برانگيختن قيامهاي مسلحانه

در نتيجه ايجاد شورش ميان نيروهاي سفيد نصيبشان شده 
بود، فقط شرايط موقتي را ميديدند و يا از درك اوضاع و 
احوال وخيمي كه با آن روبرو بودند، عاجز ميماندند و از اين 

بعلاوه آنها به .  جهت غالباً به نيروي دشمن كم بها ميدادند
پي ) و كمي تعداد افرادكم تجربگي ( نقاط ضعف خويش 

قدرت دشمن و ضعف ما واقعيتي عيني بود، ولي . نميبردند
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بعضي ها از تعمق در اين باره امتناع مي ورزيدند و فقط در 
فكر تعرض بودند و دفاع و عقب نشيني را هرگز قبول 
نميكردند و بدينسان خود را در مورد مسئله دفاع  از نظر 

لنتيجه فعليتشان از مسير رواني خلع سلاح ميساختند و با
ي درست بهمين دليل بود كه بسيار. صحيح منحرف ميشد

  .از واحدهاي پارتيزاني دچار شكست گرديدند 
الهائي براي اينكه نشان داده شود چگونه ارتش مث

 "سرخ بعلل فوق الذكر از در هم شكستن عملياتهاي 
دشمن عاجز مي ماند، ميتوان در  "محاصره و سر كوب 

 –در منطقه حاي فون  1928رتش سرخ در سال شكست ا
و در سلب آزادي عمل ) 19(لو فون از استان گوان دون 

طي چهارمين عمليات ضد  1932ارتش سرخ در سال 
 –حه نان  –در منطقه مرزي حو به  "محاصره  و سر كوب "

ان هوي سراغ گرفت، ارتش سرخ در منطقه اخير از اين 
نيروهاي  "گوميندان بجز تئوري تبعيت ميكردكه نيروهاي

  . چيز ديگري نيستند "جناحي 
از شكستهائي كه  در اثر رعب از دشمن روي داد 

  . است، نمونه هاي زيادي در دست است
بعضي ها، برخلاف كسانيكه به دشمن كم بها 
ميدادند، باو پربها و بقدرت خود كم بها ميدادند و در نتيجه 

بود، عقب نشيني  هنگاميكه امكان پرهيز از عقب نشيني
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ميكردند و ايضاً خود را در مسئله دفاع از نظر رواني خلع 
اين امر باعث شكست بعضي از واحد هاي . سلاح ميساختند

پارتيزاني و يا شكست بعضي از عمليات اپراتيو ارتش سرخ 
بارزترين مثال .  و يا از دست رفتن مناطق پايگاهي گرديد

هي، از دست رفتن در مورد از دست رفتن مناطق پايگا
 "منطقه پايگاه مركزي جيان سي طي پنجمين عمليات ضد 

اين بار اشتباه از نظرات راست . بود "محاصره و سر كوب
رهبران از دشمن چنان ميترسيدند كه از ببر، . ناشي ميشد

و در همه جا مواضع دفاعي ميساختند، وجب به وجب به 
د به پشت نميكردن جرأتنبردهاي تدافعي دست ميزدند و 

جبهه دشمن حمله ور شوند، در صورتيكه اين عمل بنفع ما 
بود، و يا اينكه جسارت آنرا نداشتند كه نيروهاي دشمن را 
بي پروا به عمق سرزمين هاي خود جلب كنند تا آنها را 
محاصره كرده و نابود سازند؛ باين علت تمام منطقه 
ه پايگاهي از دست رفت، و ارتش سرخ ناچار شد به را

كيلو متر توسل  12000پيمائي طولاني در مسافتي بيش از 
چپ  "ولي كم بها دادن بدشمن كه خود اشتباهي . جويد
است، غالباً قبل از بروز اينگونه اشتباهات پديد   "روانه
آوانتوريسم در عرصه نظامي كه تعرض به شهرهاي . ميĤمد

بيان آن بود، علت العلل بروز مشي  1932كليدي درسال 
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 "اع غيرفعال بود كه بعد در مقابله با پنجمين عمليات دف
  .  دشمن بكار رفت "محاصره و سر كوب 

مشي جان  "گرايش به عقب نشيني كه بخشي از 
بود، نمونه كاملاً تيپيكي است از ترس فلج كننده  "گوه تائو
شكستي كه در مغرب رودخانه زرد بر ستون . دشمن 

)  20(ش سرخ وارد آمد باختري ارتش جبهه اي چهارم ارت
  . ورشكست كامل اين مشي را تاًييد كرد

دفاع فعال را دفاع تعرضي و يا دفاع بخاطر نبردعاي 
دفاع غيره فعال را دفاع صرفاً دفاعي و يا . قطعي مينامند

دفاع غيرفعال در واقع دفاع قلابي .  دفاع محض ميخوانند
 – است و فقط دفاع فعال است كه  دفاع حقيقي ميباشد

تا آنجه كه من . دفاع بمنظور تعرض متقابل و گذار به تعرض
اطلاع دارم ، هيچ كتاب نظامي ارزنده، هيچ كارشناس 

ذشته يا امروز، در چين يا كشورهاي ديگر ر گنظامي مدبر د
نبوده و نيست كه با دفاع غيرفعال ، چه در زمينه استراتژي 

ا تهي تنه. و چه در زمينه تاكتيك مخالفت نكرده باشد
 مغزان يا ديوانگان تمام عيار هستند كه دفاع غيرفعال را

ذا در اين جهان هنوز معه. چون طلسم و جادو ميانگارند
ائي در اين خط. تند كه اينطور عمل ميكنندكساني هس

جنگ و نموداري از محافظفه كاري در امور نظامي است كه 
  . بايد بطور جدي با آن مبارزه كنيم
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تي تازه سآن كشورهاي امپريالي كارشناسان نظامي
بدوران رسيده كه بسرعت رشد ميابند، يعني آلمان و ژاپن، 
درباره مزاياي تعرض استراتژيك تبليغات پرسرو صدائي 
براه انداخته اند و بمخالفت با دفاع استراتژيك برخاسته 
اند، اينگونه نظرات به هيچوجه با و ضع جنگ انقلابي چين 

اسان نظامي ادعا ميكنند كه ضعف اين كارشن. نميخواند
جدي دفاع در اين است كه بجاي آنكه شور وشوق انسانها 

اين مطلب . را برانگيزد، باعث تضعيف روحيه آنان ميگردد
در ممالكي صادق است كه در آنجا تضادهاي طبقاتي حاد 

 به قشرهاي ارتجاعي حاكم و يا حتي است و جنگ فثط
ه در سر قدرت اند، فقط به گروهاي سياسي ارتجاعي ك

ما . ولي وضع ما كاملا ً طور ديگر است. فايده ميرساند
ميتوانيم اكثريت عظيم خلق را زير شعارهاي دفاع از 
مناطق پايگاه انقلاب و دفاع از چين گرد آوريم و باتفاق 
آنان چون  تني واحد به ميدان نبرد برويم زيراكه ما همه 

داخلي اتحاد  در دوره جنگ. قرباني ستم و تجاوزيم
شوروي، ارتش سرخ نيز با استفاده از شكل دفاع بود كه بر 

هنگاميكه دول امپرياليستي گاردهاي .دشمن غلبه كرد
ار سفيد را براي حمله متشكل ساختند، ارتش سرخ زير شع

دوران تدارك قيام اكتبر،  دفاع از شوراها ميجنگيد؛ و حتي
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. انجام ميگرفتبسيج نظامي نيز زير شعار دفاع از پايتخت 
 لانه نه تنها عناصري را كه به لحاظدفاع در هر جنگ عاد

سياسي بيگانه اند، فلج ميسازد، بلكه امكاناتي نيز فراهم 
مي آورد كه قشرهاي عقب مانده خلق براي شركت در 

  . جنگ بسيج شوند
وقتيكه ماركس ميگفت از همان لحظه اي كه قيام بر 

حظه هم حمله را متوقف يك ل حتيپا ميشود، ديگر نبايد 
، منظورش اين بود كه توده هائي كه خصم را )  21(ساخت 

با قيام ناگهاني خود غافلگير كرده اند، نبايد به حاكمين 
مرتجع امكان بدهند كه قدرت سياسي را نگهدارند و يا 
دوباره بدست گيرند، بلكه بر عكس بايد با استفاده از اين 

حاكم كشور را كه هنوز لحظه مناسب نيروهاي ارتجاعي 
آمادگي ندارند، در هم شكنند؛ آنها نبايد به پيروزي هائي 
كه بدست آورده اند، قناعت كنند، بدشمن كم بها دهند، از 
شدت حملات خود بكاهند و يا در پيشروي ترديد كنند و 
فرصت نابودي دشمن را از دست دهند و بدين ترتيب 

ولي بĤن . رست استاينها د. انقلاب را به شكست بكشانند
معني كه ما انقلابيون در تصادمات نظامي با دشمني كه بر ما 
تفوق دارد و ما را سخت تحت فشار گداشته است، نبايد 

فقط ابلهان تمام عيار چنين مي . تدابير دفاعي اتخاذ كنيم
  .  انديشند
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جنگ ما تا كنون در مجموع جنگي تعرضي عليه 
نظامي شكل در هم  گوميندان بوده است، اما از نظر

دشمن را بخود  "محاصره و سر كوب  "شكستن عمليات 
  . گرفته است

از نظر نظامي ؛ جنگ ما شامل استفاده متناوب از 
براي هيچ فرقي نميكهد كه گفته . دفاع و تعرض ميشود

شود تعرض پس از دفاع مي آيد يا پيش از دفاع، زيرا كه 
ره و سر محاص "مسئله كليدي در هم شكستن عمليات 

محاصره و سركوب "تا وقتيكه عمليات . دشمن است "كوب
در هم شكسته نشود، دفاع ادامه مييابد و همينكه در هم  "

دفاع و تعرض فقط دو . شكسته شدف تعرض آغاز ميگردد
محاصره و سر "مرحله از يك عمليات واحدند و عمليات 

از اين .  دشمن يكي پس از ديگري صورت ميگيرد "كوب 
اين مرحله . رحله ، دفاع بغرنج تر و مهم تر استدو م

مسائل بسياري را در ارتباط با طرز در هم شكستن عمليات 
اصل عمده در اينجا . در بر ميگيرد "محاصره و سر كوب  "

  . قبول دفاع فعال و رد دفاع غير فعال است
در جنگ داخلي ، وقتيكه نيروهاي ارتش سرخ بر 

ديگر ما بطور كلي نيازي به  نيروهاي دشمن برتري يابند،
در چنين صورتي رهنمود . دفاع استراتژيك نخواهيم داشت
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اين تغيير . ما فقط عبارت خواهد بود از تعرض استراتژيك
به مجموع تغييراتي كه در تناسب نيروهاي ما و دشمن روي 

در آن هنگام تدبير دفاعي ديگر فقط .  ميدهد، وابسته است
   .جنبه قسمي خواهد داشت

تدارك   براي  – 2  
"و  سر  كوب محاصره  "عمليات  ضد     

 "محاصره و سر كوب "اگر ما براي دفع عمليات 
دشمن كه طبق نقشه انجام ميگيرد، بتدارك لازم و كافي 

با . دست نزنيم، بدون ترديد به مواضع پاسيو خواهيم افتاد
شتابزدگي وارد نبرد شدن بمعناي جنگيدن بدون اطمينان 

: از اين رو وقتيكه دشمن بتدارك عمليات . روزي استبه پي
مشغول است ، براي ما كملا ً لازم  "محاصره و سر كوب 

 "محاصره و سر كوب  "است كه بتدارك عمليات ضد 
مخالفت با اينگونه اقدامات تداركاتي چناچه . دست زنيم

  . زماني در صفوف ما وجود داشت، بچگانه و مضحك است
دشواري پيش مي آيد كه بĤساني در اينجا مسئله 

ما چه موقعي بايد به تعرض : موجب بروز اختلاف ميگردد 
محاصره و سر  "خاتمه دهيم و بمرحله تدارك عمليات ضد 

قدم بگذاريم؟ موقعيكه ما پيروزمندانه در حال  "كوب 
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تعرض ايم و دشمن در حال دفاع است، او در نهان عمليات 
ود را تدارك مي بيند و از آينده خ "محاصره و سر كوب  "

اين جهت براي ما دشوار است كه بدانيم دشمن در چه 
اگركار تداركي ما براي . لحظه اي تعرض خود را آغاز ميكند

قبل از موقع شروع  "محاصره و سر كوب  "عمليات ضد 
شود، ناگزير از مزايائي كه تعرض بما بخشيده است، كاسته 

رتش سرخ و در اهالي ممكن است در ا حتيميشود و گاهي 
زيرا كه اقدامات عمده در . ات زيانبخشي باقي بگذاردتأثير

مرحله كار تداركاتي عبارتند از تدارك نظامي بخاطر عقب 
نشيني و بسيج سياسي بدين منظور، گاهي اگر كار تداركي 
پيش از موقع آغاز گردد، منجر باين خواهد شد كه ما در 

مدت مديدي منتظر دشمن انتظار دشمن بنشينيم؛ حال اگر 
شديم و از او خبري نشد، مجبور ميشويم به تعرض جديدي 

گاهي ممكن است كه آغاز اين تعرض با آغاز . دست بزنيم
تعرض دشمن مقارن باشد، در چنين  صورتي ما بوضع 

از اين جهت است كه انتخاب لحظه . دشواري خواهيم افتاد
ا تشكيل مناسب براي شروع كار تداركي مسئله مهمي ر

لحطه مناسب براي شروع كار تداركي بايد با توجه . ميدهد
براي . شود تعيينبوضع دشمن و خود و ارتبات ميان آندو 

كسب اطلاع از دشمن بايد اطلاعاتي در باره وضع سياسي ، 
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نظامي و مالي او و همچنين در باره افكار عمومي در مناطق 
يل اين اطلاعات در تجزيه و تحل. تحت نظارت او گرد آوريم 

ملا ً بحساب آوريم و نبايد ابايد مجموع نيروهاي دشمن را ك
در باره دامنه شكستهاي قبلي او مبالغه كنيم ، اما از طرف 
ديگر بايد تضادهاي موجود در درون دشمن، دشواريهاي 

در . شكستهاي گذشته اورا نيز در نظر بگيريم تأثيرمالي و 
د در ارزيابي دامنه مورد خودمان در عين اينكه نباي

آنها را نيز  تأثيرپيروزيهاي قبلي خود مبالغه كنيم ، بايد 
  . كاملا ً در نظر بگيريم

بطور كلي ميتوان گفت اما راجع به لحظه تداركي  
ودتر شروع كردن كمتر ار دير تر شروع كردن كه عيب ز

زيرا ضررحالت اول كمتر از حالت دوم است و اين . است
كه ما را در برابر تمام احتمالات آماده نگه امتياز را دارد 

ميدارد و در موضعي قرار ميدهد كه اساساً غلبه ناپذير 
  . است

مسايل عمده اي كه در طول مرحله تداركي مطرح 
تدارك عقب نشيتي ارتش سرخ، : ميشوند، عبارتند از 

بسيج سياسي، سربازگيري، اقدامات تداركي در زمينه مالي 
ات لازم نسبت به عناصري كه از لحاظ و خواربار، اقدام

  . سياسي بيگانه و غيره
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تدارك عقب نشيني ارتش سرخ باين معني است كه 
ارتش سرخ نبايد درسمتي حركت كند كه براي عقب 
نشيني بعدي او مساعد نباشد و يا در حملات خود زياد دور 

اينها همه . برود و يا خود را سخت خسته و فرسوده سازد
تند كه نيروهاي منظم ارتش سرخ را بايد قبل اقداماتي هس

در چنين موقعي ارتش . از تعرض بزرگ خصم اتخاذ كنند
سرخ بايد توجه خود را بطور عمده به تنظيم نقشه براي 

احتياجات  تأمين، )  22(آماده ساختن مناطق عملياتي 
  . مادي، توسعه و تعليم نيروهاي خود معطوف دارد

 "ه در عمليات ضد بسيج سياسي مسئله ايست ك
دشمن داراي اهميت درجه اول است،  "محاصره و سر كوب 

بدين معني كه ما بايد به جنگنويان ارتش سرخ و به اهالي 
مناطق پايگاهي با صراحت و قاطعيت و بتفصيل بگوئيم كه 
تعرض دشمن امري اجتناب ناپذير است و براي خلق 

ز بايد براي زيانهاي جدي ببار ميĤورد، ولي در عين حال ني
آنها از نقطه ضعف دشمن، ار برتري هاي ارتش سرخ ، از 
اراده قاطع خود براي كسب پيروزي سخن گفته، و سمت 

ما بايد . عمومي كار خود و غيره را باطلاعشان برسانيم
: ارتش سرخ و همه اهالي را به مبارزه عليه عمليات 

را دشمن و دفاع از مناطق پايگاهي ف "محاصره و سر كوب 
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بجز آنكه اسرار جنگي در ميان باشد، بسيج . خوانيم
سياسي بطور علني انجام گيرد، بايد سيع شود همه كساني 
. را كه ممكن است از مناقع انقلاب دفاع كنند، در بر بگيرد

  . مهم در اينجا اين استكه كادرهاي خود را قانع كنيم
مسئله سربازگيري را بايد از دو جهت در نظر گرفت 

يكسو بايد سطح آگاهي سياسي مردم و تعداد جمعيت  از: 
و از سوي ديكر بايد وضع جاري ارتش سرخ و دامنه تلفات 

محاصره و سر كوب  "احتمالي آنرا در جريان عمليات ضد 
  . در نظر بگيريم "

بديهي است كه مسايل مالي و خواربار براي عمليات 
ما   .حائز اهميت فراوان است "محاصره و سر كوب  "ضد 

 "بايد اين احتمال را هم بحساب آوريم كه عمليات 
دشمن ممكن است مدت مديدي  "محاصره و سر كوب 

بايد بطور عمده حداقل نيازمنديهاي مادي . بطول انجامد
ارتش سرخ و سپس اهالي مناطق پايگاه انقلابي را براي 

بر  "محاصره و سر كوب  "تمام طول مدت عمليات ضد 
  . آورد كرد

مورد عناصري كه از لحاظ سياسي بيگانه اند،  ما در
ن حال نبايد هوشياري خود را از دست بدهيم، ولي در عي

طي مبالغه آميز كه ناشي از ترس نيز بايد از اقدامات احتيا
بايد . بيش از حد خيانت احتمالي آنهاست، خود داري ورزيم
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. بين مالكان عرضي، بازرگانان و دهقانان مرفه فرق نهاد
عمده اين است كه سياستمان را بĤنها توضيح دهيم، و  نكته

آنها را به بيطرفي بكشانيم و در عين حال توده ها را براي 
فقط در مور مشت ناچيز . پائيدن آنها متشكل كنيم

خطرناكترين عناصر بايد به شيوه هاي سخت مانند 
  . بازداشت كردن متوسل گرديد

ه و سر محاصر "ه موفقيت ما در عمليات ضد ندام
مستقيماً بستگي به اين دارد كه وظيفه دوره  "كوب 
سستي در كار . ا چه در جه اي انجام يافته باشدت تداركي

تداركي كه در اثر كم بها دادن بدشمن حاصل ميشود، و 
سراسيمگي كه از ترس از خمله دشمن سر چشمه ميگيرد، 

زه گرايش هاي زيانمندي هستند كه بايد با آنها قاطعانه مبار
آنچه كه ما لازم داريم عبارتست از روحيه پرشور  >كرد

  .ولي آرام، كار پر تالش ولي منظم

عقب نشيني  استراتژيك  - 3  

عقب نشيني استراتژيك اقدام استراتژيك با نقشه 
اي است كه ارتش ضعيف در مقابل حمله دشمن متفوق با 
در نظر داشت اينكه از در هم كوبيدن سريع آن عاجز 

، بخاطر حفظ قواي خود و يافتن فرصت مناسب براي ميماند
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اما ماجراجويان نظامي . در هم شكستن دشمن اتخاذ ميكند
در پشت  "با چنين اقدامي جداً مخالفت ميورزند و تاكتيك 

را توصيه  "دروازه هاي كشور با دشمن در گير شدن 
  . ميكنند

همه ميدانند كه در مسابقه بكس، مشت زن زيرك 
دا قدمي بعقب ميرود ، در حاليكه حريف جاهلش غالباً ابت

ديوانه وار باو حمله ميكند و از همان آغاز تمام فنون خود را 
بكار ميبرد و غالباً از حريف خود كه ابتدا پس كشيده ، 

  . شكست ميخورد
آمده است كه استاد » شوي هو جوان « در زمان 

 حون، لين چون را در ملك چاي جين بمبارزه ميطلبيد و
ولي سر انجام اين  "! بيا جلو، بيا، يااله بيا جلو ": ميگويد 

چون كه اول عقب نشته بود، نقطه ضعف حون را پيدا 
  ) .   23( ميكند و اورا با يك پشت پا نقش زمين ميسازد 

وقتيكه ميان ولايتهاي لو و  "بهار و پائيز "در عصر 
جنگ در ميگرفت، شاهزادگان چوان كه در )  24( چي 
يت لو حكومت ميكرد، ميخواست قبل از آنكه ارتش چي ولا

فرسوده شود، به حمله دست زند، اما تسائو گوي اورا از اين 
دشمن  "شاهزاده با بكار بردن تاكتيك . كار باز داشت

، ارتش چي را در هم  "فرسوده ميشود، ما حمله ميكنيم 
اين يك نمونه معروف از تاريخ جنگ چين در . شكست
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يكي از مورخين . ناتوان بر ارتشي نيرومند است غلبه ارتش
  : آنرا چنين توصيف ميكند )  25( چين زوه چيو مين 

. هنگام بهار ارتش چي گوي بر ما هجوم آورد
شاهزاده سلاح رزم بر تن ميكرد كه تسائو گوي از او 

:  همسايگان تسائو گوي باو گفتند .  بارخواست
با آن چه  ترا. جنگ كار بزرگان گوشتخوار است"

گوشتخواران ابله  ": تسائو گوي در پاسخ گفت  "كار؟
تسائو گوي به پيشگاه  ". اند، دور را نمي بينند

براي ! اي شاهزاده ": شاهزاده بار يافت و پرسيد 
من  ": وي پاسخ داد  "جنگيدن تكيه گاهت چيست؟ 

هيچگاه بتنهائي از پوشاك و خوراك بهره نگرفته ام، 
تسائو گوي  ". با خود سهيم كرده ام هميشه ديگران را

اين الطاف تو به تمام مردم ! اي شاهزاده  ":گفت 
شاهزاده ".  ملت از پي تو نخواهند آمد. نرسيده است

من هميشه آن اندازه ازچارپايان، از پشم ":پاسخ داد 
و ابريشم كه عهد كرده بودم، در راه خدايان نثار كرده 

تسائو گوي   ".ده اممن هميشه بعهد خود وفا كر. ام
اين وفا بعهد اندك تو اعتماد خدايان را خلب  ": گفت 

خدايان خوشبختي و بركت بتو ارزاني . نخواهد كرد
با آنكه من توانائي آنرا ندارم كه بر ": نخواهند داد 
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دقايق همه دعاوي بزرگ و كوچك وقوف يابم، ولي 
آنكه تسائو  ".پيوسته به عدل و داد داوري كرده ام

جنگ تواني . اين نشانه وفاداري تو ايت ":وي گفت گ
آنگاه كه بجنگ ميروي ، مرا ! اي شاهزاده. آغازيدن

شاهزاده اورا بر ارابه خويش  "!رخيت همراهي ده
چون . نشاند و بهمراه برد و در چان شائو نبرد آغازيد

شاهزاده خواست فرمان نواختن كوس را بدهد، تسائو 
 "!مان آن فرا نرسيده استهنوز ز ":گوي وي را گفت 

آنگاه . سه بار از جانب طبل چي طبل كوس نواخته شد
 ". اينك زمان فرا رسيده است ": تسائو گوي گفت

سپاهيان چي پا بفرار نهادند و شاهزاده خواست در پي 
هنوز زمان آن فرا  ": اما تسائو گوي گفت. آنان بتازد

د ارابه و از ارابه خويش فرود آمد تا ر"! نرسيده است
هاي دشمن را از نظر بگذراند و سپس كه سوار ميشد، 

. اينك زمان فرا رسيده است ": بدور نگاه كرد و گفت 
شاهزاده پس از . آنگاه تعقيب سپاهيان چي آغاز شد"

ت را پرسيد و وي تأملاپيروزي از تسائو گوي علت اين 
. جنگ، كار مردي و دليري است": چنين پاسخ آورد

كوس بر دليري ميافزايد، دومين از آن نخستين غريو 
دشمن را دليري نماند . ميكاهد و سومين آن را ميزدايد

. بود ولي ما سرشار از آن بوديم و از اينرو پيروز گشتيم
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آنگاه كه با ولايتي بزرگ در نبرد باشي، بدشواري 
من از كمين دشمن . تواني به حيله و تدبير آن پي بري

رد ارابه هاي وي را از نظر  هراسناك بودم و از اينرو
به درفش . گذراندم ، ديدم كه اثر ها در هم شده است

پس . دشمن نظر افكندم ، ديدم كه فرود آمده است
  ".ه از پي دشمن بتازيمهنگام آن بود ك

اين موردي بود كه ولايتي ناتوان در برابر ولايتي توانا  
ز در اين روايت از تدارك سياسي قبل ا. ايستادگي كرد

جلب اعتماد خلق ، از ميدان مناسب جنگ براي  –جنگ 
چان شئو، از لحظه مناسب براي  –گذار به تعرض متقابل 

وقتيكه دشمن را دليري نمانده بود و  –آغاز تعرض متقابل 
وقيكه اثر  –ما سرشار از آن بوديم، از لحظه آغاز تعقيب 

ارابه هاي دشمن در هم شده و درفش وي فرود آمده بود، 
با آنكه صحبت بر سر نبرد بزرگي نيست، . حبت ميشودص

. اصول دفاع استراتژيك در اين روايت بيان شده است
تاريخ جنگ چين پر از نمونه هاي پيروزي هائي استكه در 

در نبرد چن . اثر بكار بستن اين اصول بدست آمده است
، نبرد كون يان بين ) 26(گائو بين ولايتهاي چو و حان 

، نبرد گوان دو بين ولايتهاي )  27(ن و حانولايتهاي سي
، نبرد چي بي بين ولايتهاي )  28(يوان شائو و تسائو تسائو
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، ) 30(، نبرد اي لين بين ولايتهاي او و شو ) 29(او و وي 
در  –و غيره )  31(نبرد في شوي بين ولايتهاي چين و جين

در همه اين نبردهاي مشهور كه دو ارتش با دو نيروي نابرابر 
مقابل هم قرار ميگرفتند، مي بينيم كه ارتش ناتوان ابتدا به 
عقب نشيني دست ميزنيد و فقط پس از آنكه دشمن ضربه 
خود را زد، با ضربه اي كاري بر او چيره ميگردد و باين 

  . طريق پيروز ميشود
در آن موقع ما . آغاز شد 1927جنگ ما در پائيز سال 

و قيام گوان )  32(ن چانقيام نا. هيچ تجربه اي نداشتيم
بشكست انجاميده بودند و در قيام درو پائيزه )  33(جو 

 - حو به  - ارتش سرخ نيز كه در منطقه مرزي حو نان )  34(
جيان سي عمل ميكرد، چندين بار شكست متحمل شد و به 

جيان سي نقل  –كوهستان چين گان واقع در مرز حو نان 
واحدهائي كه پس از در ماه آوريل سال بعد، . مكان كرد

شكست قيام نان چان باقي مانده بودند، از راه جنوب 
 1928تا ماه مه . حونان به كوهستان جين گان رسيدند

اصولي كه خصلتاً ابتدائي  –اصول اساسي جنگ پارتيزاني 
ديگر تنظيم شده  –ولي با وضعيت آن زمان تطبيق ميكرد 

زيرين بيان  اصول مذكور در فرمول شانزده هيروگليفي. بود
دشمن پيشروي ميكند، ما عقب مي نشينيم ؛  ": ميشد

دشمن مستقر ميشود، ما اورا بستوه مي آوريم؛ دشمن 
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فرسوده ميشود، ما حمله ميكنيم؛ دشمن عقب مي نشيند، 
اين فرمول شانزده هيروگليفي  ".ما اورا تعقيب ميكنيم

اصول نظامي، قبل از ظهور مشي لي لي سان از طرف كميته 
بعدها اصول عملياتي ما تكامل تازه تري . ركزي قبول شدم

 "محاصره و سر كوب "در نخستين عمليات ضد . ياقت
جلب دشمن  "دشمن در منطقه پايگاهي جيان سي، اصل 

مطرح گرديد و با كاميابي هم بكار  "بعمق سرزميهاي خودي
 "محاصره و سر كوب"وقتيكه سومين عمليات . برده شد

ه شد، يك سلسله كامل اصول دشمن در هم شكست
اين نشان . عملياتي ارتش سرخ ديگر شكل گرفته بود

مرحله جديدي در تكامل اصول نظامي ما بود؛ اصول مذكور 
از لحاظ مضمون بسيار غني شده و از لحظ شكل نيز 
تغييرات فراواني ديده بود، بطور عمده در اين مفهوم كه 

ي فرمول بندي اصول مذكور با وجود اينكه از چارچوب ها
فرمول شانزده . شانزده هيروگليفي بيان شده بود
محاصره و سر  "هيروگليفي اصول اساسي عمليات ضد

و دو مرحله يعني دفاع استراتژيك و تعرض  "كوب 
استراتژيك را در بر ميگرفت و در زمينه دفاع نيز شامل دو 

عقب نشيني  استراتژيك و تعرض متقابل : مرحله ميشد
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آنچه كه بعدها بوجود آمد، فقط بسط و توسعه  .استراتژيك
  .  اين فرمول بود
ببعد، پس از آنكه قطعنامه  1932از ژانويه سال  معذلك

مبارزه براي پيروزي ابتدا در يك يا « حزب تحت عنوان 
چند استان پس از در هم شكستن سومين عمليات 

كه حاوي اشتباهات خطير اصولي »  "محاصره و سر كوب "
به اصول صحيح  "چپ"تشار يافت، اپورتونيسم  بود، ان

حمله ورگشتند و سرانجام يك سلسله اصول صحيح را 
اصول "بدور افكندند و بجاي آنها يك سلسله باصطلاح 

را كه مغاير اصول قبلي بود،  "اصول منظم"يا    "جديد
از آن پس اصول قديم ديگر بعنوان اصول . تنظيم نمودند

روحيه  "ميبايستي بمثابه  منظم ملاحظه نميشد بلكه
مدت  "روحيه پارتيزاني "مبارزه با . طرد گردد "پارتيزاني 

اول اين مبارزه در محيط . سه سال تمام ادامه داشت
حكمفرماوي ماجراجوئي نظامي طي شد و در  مرحله دوم 
بسوي محافظه كاري نظامي گرائيد و سرانجام در مرحله 

در جلسه وسيع  فقط. كشيد "فرار طلبي"سوم كار به 
در زون  1935بوروي سياسي كميته مركزي حزب در ژانويه 

اي واقع در استان گوي جو بود كه ورشكستگي اين مشي 
اشتباه آميز اعلام گشت  و صحت مشي پيشين دو باره 

  ! ولي چقدر براي ما گران تمام شد. تاًييد گرديد
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، ميتاختند "روحيه پارتيزاني"رفقائي كا با تمام نيرو بر
جلب دشمن بعمق سرزمين هاي : چنين استدلال ميكردند 

خودي اشتباه است زيرا كه در اين صورت ما مجبوريم 
سرزمين هاي وسيعي را از دست بدهيم با آنكه ما در 
گذشته با بكار بردن اين اصول به پيروزي هائي رسيديم، 
ولي امروز وضعيت فرق كرده است؟ آيا بهتر نيست كه بر 

نيم بدون آنكه سرزمين خود را از دست دشمن غلبه ك
بدهيم؟ آيا بهتر نيست كه  دشمن را در مناطق خودش و يا 
در مرزهاي بين مناطق او و خودما مغلوب كنيم؟ اصول 

نبودند بلكه فقط شيوه  "منظمي"قديم داراي هيچ چيز 
اكنون دولت ما ايجاد . هاي عمل واحدهاي پارتيزاني بودند

.  بصورت ارتش منظم در آمده است گرديده و ارتش سرخ ما
جنگيست بين دو دولت، بين دو  چانكايشكجنگ ما عليه 
را  "روحيه پارتيزاني"تاريخ نبايد تكرار شود، . ارتش بزرگ

 "كاملا ًماركسيستي"اصول جديد . بايد بكلي بدور افكند
هستند، حال آنكه اصول قديم از طرف واحدهاي پارتيزاني 

. اند و در كوه ماركسيسم نيست در كوه ها بوجود آمده
اصول جديد در نقطه مقابل اصول قديم قرار دارند و 

يك تن در برابر ده تن، ده تن در برابر صد ": عبارتند از 
تن، بايد با تهور و قاطعيت پيكار كرد، با بهره برداري از 
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حمله در سراسر "،  "پيروزيهاي دشمن را تعقيب نمود
ضربه زدن در  "،  "كليدي تسخير شهرهاي"،  "جبهه ها

وقتيكه دشمن حمله  "آن واحد با دو مشت در دو سمت
ميكرد، شيوه هائي كه بر ضد او بكار ميرفت، از اين قرار 

،  "در پشت دروازه هاي كشور با دشمن در گير شدن": بود
نبايد "،  "تسلط بر دشمن با پيشدستي در ضربه زدن"

 حتي"،  "كندگذاشت كه دشمن كاسه و بشقاب ما را بش
تقسيم قواي  "،  "يك وجب زمين هم نبايد از دست داد

كننده  تعييننبرد "؛ اين جنگ  "خودي به شش ستون
بود؛ جنگي بود مركب از  "ميان انقلاب و راه استعمار

حملات كوتاه و نا گهاني ، جنگ استحكامات، جنگ 
؛ سيستم پشت جبهه وسيع و  "جنگ طولاني"فرساينده و 
فرمندهي قبول ميشد؛ و بالاخره همه اينها به  تمركز مطلق

بعلاوه كسيكه اين . پردامنه منجر گرديد "اسباب كشي"
اصول جديد را قبول نداشت، مورد مجازات قرار ميگرفت و 

  . اپورتونيست زده ميشد، و غيره"بر او برچسب 
شكي نيست كه همه اين تئوريها و پراتيكها اشتباه 

كتيويسم چيز ديگري نبود و در اين بجز سوبژ. آميز بودند
اوضاع و احوال مساعد بشكل تعصب و جوشش انقلابي 
خرده بورژوائي ظهور ميكرد، اما در اوضاع و احوال سخت با 

خود را به آب و آتش "تغيير وضعيت بترتيب به روش 
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و بعداً به محافظه كاري وبالاخره به فرار طلبي  "زدن
اتيك هاي اشخاص همه اينها تئوري ها و پر. منجرميشد

عجول و تازه وارد بودند كه از آن هيچ بوئي از ماكسيسم 
  .  بمشام نميرسيد؛ اينها همه ضد ماركسيستي بودند

در اينجا ما فقط به بحث در باره عقب نشيني 
اين عقب نشيني را در جيان سي . استراتژيك مي پردازيم

و در سي چوان  "جلب دشمن بعمق سرزمين هاي خودي"
تا كنون هيچيك از . ميناميدند "كردن خطوط جبهه كوتاه"

تئورسين ها و پراتيسين هاي گذشته انكار نكرده اند كه 
اين رهنمودي است كه بايد در مرحله آغاز عمليات نظامي 
از طرف ارتش ناتواني كه در برابر خصمي نيرومند قرار دارد، 

در ": يك كارشناس خارجي ميگويد. بكار برده شود
اعي استراتژيك معمولاً بايد ابتدا در شرايط عمليات دف

كننده پرهيز كرد و فقط وقتيكه  تعييننامساعد از نبردهاي 
اين كاملاً درست است ". وضعيت مساعد شد، بدان پرداخت

  . و ما نميخواهيم سخني بر آن بيافزائيم
هدف عقب نشيني استراتژيك عبارتست از حفظ 

عقب نشيني . بلقواي نظامي و تدارك براي تعرض متقا
باينجهت ضرور است كه اگر در برابر تعرض خصم نيرومند 
گامي به عقب ننشينيم، مسلماً حفظ نيروي خود را بخطر 
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با عقب  سابقاً عده زيادي لجوجانه معذلك. مي افكنيم
ورتونيستي دفاع مشي اپ"و آنرا نشيني مخالفت ميورزيدند 

ايرادات آنها تاريخ ما نشان داد كه اين . ميخواندند "محض
  . بكلي اشتباه آميزبوده است

ما بايد در حريان تدارك براي تعرض متقابل شرايطي 
را انتخاب و ايجاد كنيم كه براي ما مساعد و براي خصم نا 
مساعد باشد تا بتوانيم قبل از آنكه بمرحله تعرض متقابل 

  . وارد شويم، تغييري در تناسب قواي طرفين بوجود آوريم
تجارب پيشين ما نشان ميدهند، قبل از آنطور كه  

آنكه بتوانيم بگوئيم اوضاع براي ما مساعد و براي خصم 
نامساعد شده است و قبل از آنكه بتوانيم به تعرض متقابل 
رو بياوريم ، بايد بطور كلي در مرحله عقب نشيني لااقل دو 

  : اين شروط عبارتند از. كنيم تأمينشرط از شروط زيرين را 
  الي بارتش سرخ كمك فعال برسانند؛  اه – 1 

  زمين براي عمليان مناسب باشد؛   – 2
  كليه نيروهاي ارتش سرخ متمركز باشند؛   – 3
  نقاط ضعف دشمن كشف شده باشد؛ – 4
دشمن به فرسودگي روحي و جسمي دچار شده   - 5
  باشد؛ 
  . دشمن به اشتباه برانگيخته شده باشد – 6 
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عال  اهالي  براي  ارتش  فنخستين   يعني كمك   شرط
ي وجود منطقه اين شرط بمعن. همه مهمتر است سرخ از

مين اين شرط بĤساني ميتوان شرط با تأ. پايگاهي است
بنابر اين . مين يا پيدا كردا نيز تأچهارم ، پنجم و ششم ر

وقتيكه دشمن به تعرض پردامنه دست ميزند، ارتش سرخ 
گاهي عقب مي نشيند معمولا ً از نواحي سفيد بمناطق پاي

زيرا اهالي اين مناطق در مبارزه عليه ارتش سفيد به فعلانه 
در درون يك . ترين وجهي از ارتش سرخ پشتيباني ميكنند

منطقه پايگاهي ميان نواحي مرزي و نواحي مركزي تفاوم 
هست؛ اهالي نواحي مركزي براي جلوگيري از درز كردن 

، حمل و نقل و اطلاعات بدشمن، براي كارهاي اكتشافي
از اين . شركت در نبرد از اهالي نواحي مرزي مناسب ترند

جهت وقتيكه ما عليه اولين، دومين و سومين عمليات 
دشمن در جيان سي مي جنگيديم،  "محاصره و سر كوب"
را هميشه در مناطقي انتخاب  "نقطه انتهاي عقب نشيني "

ه جا ميكرديم كه شرط اول، يعني پشتيباني اهالي، از هم
عمليات ارتش سرخ . شده بود تأمينبهتر و يا نسبتاً خوب 

بعلت وجود اين ويژگي كه ما داراي مناطق پايگاهي هستيم 
علت اصلي اينكه . با عمليات جنگي عادي فرق بسيار دارد
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دشمن ناچار شده است بجنگ استحكامات دست بزند، نيز 
  .  همين است

ين استكه يكي از مزاياي عمليات در خطوط داخلي ا
اين عمليات براي ارتشي كه در حال عقب نشيني است، 
امكان انتخاب زمين مساعد و مطلوب و تحميل اراده بارتش 

هر ارتش ضعيف براي غلبه بر . مهاجم را فراهم مي آورد
ارتشي قوي نميتواند نسبت به انتخاب زمين مناسب بي 

شرط . ولي اين شرط پشتيباني اهالي است. علاقه باشد
ً دشمني كه  دي وجود دشمني زخم پذير است ، مثلابع

ائي شده باشد و ستوني از دشمن فرسوده و يا مرتكب خط
كه در حال پيشروي است و داراي قدرت جنگي نسبتاً كم 
مي باشد، در صورت فقدان اين شروط، ولو اينكه زمين 
عالي هم در اختيار باشد، اجباراً بايد از آن صرفنظر كرد و 

شروط مطلوب همچنان به عقب نشيني ادامه  نتأميبراي 
در مناطق سفيد از نظر زمين مناسب كمبودي نيست، . داد

در صورتيكه . ولي شرط مساعد پشتيباني اهالي وجود ندارد
يا كشف نشده باشد،  براي ارتش  تأمينشروط ديگر هنوز 

سرخ چاره اي جزعقب نشيني بمناطق پايگاهي باقي نمي 
ظير فرق بين مناطق سفيد و مناطق سرخ، تفاوتهائي ن. ماند

در خطوط كلي نيز ميان نواحي مرزي و نواحي مركزي 
  . پايگاهها و جود دارد
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باستثناي واحد علي الاصول كليه نيروهاي ضربتي ما، 
تثبيت كردن دشمنند، بايد  هاي محلي و نيروهائي كه 

هنگاميكه ارتش سرخ بدشمني كه در حال . متمركز شوند
راتژيك است، حمله ميبرد، معمولا ً قواي خود را دفاع است

پخش ميكند و برعكس، وقتيكه دشمن به تعرض پردامنه 
. روي ميĤورد "عقب نشيني بسوي مركز"دست ميزند، به 

نقطه انتهاي اين عقب نشيني عموماً در بخش مركزي 
مناطق پايگاهي انتخاب ميشود، ولي گاهي نيز باقتضاي 

يا عقبي مناطق پايگاهي قرار وضعيت در بخشهاي مقدم 
از اين طريق يك چنين عقب نشيني بسوي مركز . مي گيرد

است كه تمام نيروهاي عمده ارتش سرخ ميتوانند كاملا ً 
  . متمركز شوند

شرط ضرور ديگري كه ارتش ضعيف در نبرد با ارتش 
قوي بايد مراعات كند، اين است كه واحدهاي ضعيف 

ولي ما در آغاز تعرض . ور گردد دشمن را بيابد و بĤنها حمله
دشمن معمولا ً نميدانيم كه در ميان ستونهاي دشمن كه در 
حال پيشروي اند، كدام يك نيرومندترين و كدام يك كمتر 
نيرومند است، كداميك ضعيف ترين و كداميك كمتر 

براي . ضعيف است؛ از اينرو يك پروسه اكتشافي ضروراست
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اين نيز . ياد صرف شودنيل بدين هدف اغلب بايد وقت ز
  . دليل ديگري است بر ضرورت عقب نشيني استراتژيك

اگر دشمن مهاجم از نظر تعداد و قدرت برما برتري 
زيادي داشته باشد، ما فقط وقتي ميتوانيم تغييري در 

كه دشمن تا عمق مناطق : تناسب قوا بوجود آوريم 
، پايگاهي ما نفوز كند و مزه تمام تلخي هاي آنرا بچشد

همانطور كه رئيس ستاد يكي از تيپهاي چانكايشك در 
: اشاره كرد "محاصره و سر كوب"حين سومين عمليات 

، و  "چاقهاي ما لاغر شده اند و لاغرهاي مانزديك بموت"
يا بقول چن مين شو، فرمانده كل ستون غربي ارتش  

ارتش ملي همه جا در ": گوميندان "محاصره و سر كوب"
ورمال راه ميجويد، حال آنكه ارتش سرخ تاريكي كورمال ك

در چنين موقعي . "پيوسته در روشنائي كامل روان است
ارتش دشمن با اينكه نيرومند است ، سخت تضعيف 
ميگردد؛ سربازانش خسته و فرسوده ميشوند، روحيه اش 
. خراب ميشود و بسياري از نقاط ضعفش عيان ميگردد

است، قواي  ارتش سرخ بر عكس ،با وجود اينكه ضعيف
خود را حفظ ميكند، نيرو ميگيرد و با خيال آسوده در 

در چنين لحظه اي عموماً . انتظار دشمن فرسوده مي نشيند
برقراري نوعي تعادل بين دو طرف و يا تغيير تفوق مطلق 
دشمن به تفوق نسبي و تغيير ضعف نسبي ممكن ميگردد و 
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ف تر در بعضي مواقع ممكن است كه دشمن از ما ضعي حتي
ارتش سرخ در سومين ضد . شود و ما بر او تفوق يابيم

دشمن در جيان سي تا آخرين حد  "محاصره و سر كوب"
عقب ) براي تمركز در بخش عقبي منطقه پايگاهي(ممكن 

نشست؛ و اگر چنين نميكرد، نميتوانست بر دشمن غلبه 
دشمن  "محاصره و سر كوب "كند، زيرا در آنموقع قواي  

وقيكه سون زي . ه برابر قواي ارتش سرخ بودمتجاوز از د
بپرهيز از دشمني كه شرشار از روحيه است، ":  ميگويد

 "بكوب دشمني را كه فرسوده و در حال عقب نشيني است
، منظورش اين است كه بايد دشمن را روحاً و جسماً 

  .فرسوده ساخت تا از تفوق وي كاسته شود
يختن گآخرين هدف عقب نشين عبارتست از بران

بايد دانست  . شف اشتباه ويدشمن بارتكاب اشتباه و با ك
كه فرمانده دشمن هر قدر هم كه كاردانباشد، ممكن نيست 
طي دوره اي نسبتاً طولاني مرتكب اشتباه نشود؛ بدين 
جهت ما هميشه امكان داريم از فرستي كه دشمن باشتباه 

ما دشمن نيز همانطور كه . خود بما ميدهد، استفاده كنيم
گاهي دچار اشتباه ميشويم و باو امكان استفاده از آنرا 

بعالاوه، ما ميتوانيم عمدا ً . ميدهيم، مرتكب اشتباه ميشود
طوري عمل كنيم كه دشمن را باشتباه بياندازيم، مثلا ً كاري 
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 "ناميده است، يعني  "ايجاد توهم"كنيم كه سون زي آنرا 
ر غرب حمله بظاهر در شرق مانور كنيم ولي در واقع د

با چنين عملي ، ديگر نقطه انتهاي عقب نشيني . "كنيم
بعضي مواقع پس از . نميتواند محدود به ناحيه معيني شود

آنكه ما بناحيه مورد نظر خود عقب نشيني كرديم ولي هنوز 
امكان استفاده از فرصت را نيافته ايم، مجبوريم باز هم كمي 

دشمن بما چنين و منتظر باشيم كه  بيشتر عقب بنشينيم
  . فرصتي را بدهد

بطور كلي اينها هستند شروط مساعدي كه ما در 
البته اين بمعني . جريان عقب نشيني در انتظارش هستيم

آن نيست كه براي آغاز تعرض متقابل بايد منتظر حصول 
وجود كليه اين شروط در يك زمان نه . همه اين شروط شد

كه در خطوط اما ارتشي ضعيف . ممكن است و نه لازم
داخلي عليه دشمني قوي عمل ميكند، بايد بر حسب وضع 

. برخي از شروط ضرور بر آيد تأمينموجود دشمن در صدد 
هر نظري كه در مخالفت با اين نكته ابراز شود، نادرست 

  . است
نقطه انتهاي عقب نشيني بايد وضعيت  تعييندر 

ر ي كه فقط از نظمحل تعيين. عمومي را مبداء قرار داد
ر به تعرض متقابل مساعد بنظر اذوضعيت خاص براي گ

برسد، ولي از نظر وضعيت عمومي مزيتي نداشته باشد، 
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زيرا در آغاز تعرض متقابل بايد تغييراتي را . نادرست است
كه بعداً در وضعيت پديد مي آيد، بحساب آورد و بعلاوه 
. تعرض متقابل ما هميشه در آغاز جنبه جزئي و محدود دارد

هي لازم ميشود كه نقطه انتهاي عقب نشيني را در بخش گا
مقدم منطقه پايگاهي معين كنيم، كما اينكه طي دومين 

در منطقه مرزي شنسي  "محاصره و سركوب "عمليات ضد 
گاهي بهتر است كه نقطه انتهاي . گان سو چنين كرديم –

عقب نشيني را در بخش مركزي منطقه پايگاهي معين 
محاصره "در موقع نخستين عمليات ضد  كنيم، همانطور كه

بالاخره گاهي بايد . در جيان سي معين كرديم "و سركوب
نقطه انتهاي عقب نشيني را در بخش عقبي منطقه پايگاهي 

 "محاصره و سركوب"قرار داد، ماند سومين عمليات ضد 
در تمام اين موارد پس از آنكه وضعيت خاص . در جيان سي

 عمومي بررسي كرديم ، تصميم برايرا در ارتباط با وضعيت 
ارتش ما در . تعيين نقطه انتهاي عقب نشيني اتخاذ گردد

در  "محاصره و سركوب"جريان پنجمين عمليات ضد 
جيان سي به هيچوجه در فكر عقب نشيني نبود زيرا نه 
. وضعيت خاص را در نظر گفته بود و نه وضعيت عمومي را

هر وضعيتي . يفكري بوداين عمل واقعاً نشانه شتابزدگي و ب
از اين سلسله عوامل مختلف تشكيل ميشود؛ از اين جهت 



 

٩١  

هنگام بررسي ارتباط ميان وضعيت خاص و وضعيت عمومي 
بايد از اين نقطه حركت كنيم كه آيا عوامل طرفين متخاصم 
كه در وضعيت خاص و عمومي منعكس ميگردند، تا حدودي 

  . ا نهبراي گذار ما به تعرض متقابل مساعدند ي
بطور كلي در منطقه پايگاهي سه نوع نقطه انتهاي 

نقاطي  كه  در بخش : عقب نشيني ميتوان تشخيص داد 
مقدم، يا در بخش مركزي، و يا در بخش  عقبي  آن  واقع 

ولي  آيا  اين  بمعناي  آن است كه  ما  از  عمليات در .  اند
ي از ما فقط وقت. نواحي سفيد بكلي  صرفنظر كرده ايم؟ نه

عمليات در نواحي سفيد صرفنظر ميكنيم كه مجبور باشيم 
دشمن سرو كار  "محاصره و سركوب"با عمليات پردامنه 

فقط در صورت نابرابري مشهود بين قدرت ما و . پيدا كنيم
دشمن است كه ما طبق اصل حفظ قواي خودي و در انتظار 
لحظه مناسب براي در هم شكستن دشمن نشستن، عقب 

وي مناطق پايگاهي و جلب دشمن بعمق نشيني بس
سرزمين هاي خودي را توصيه ميكنيم، زيرا تنها از اين 
طريق است كه ما ميتوانيم شروط مساعدي براي تعرض 

اگر وضعيت آنقدر . و يا پيدا كنيم تأمينمتقابل خويش 
وخيم نباشد و يا بعكس اگر وضعيت چنان وخيم باشد كه 

ض متقابل در منطقه امكان آغاز تعر حتيبارتش سرخ 
پايگاهي را هم ندهد و يا اگر تعرض متقابل بموفقيت 
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نيانجامد و براي تغيير اوضاع ادامه عقب نشيني لارم بنظر 
كه  –لااقل در تئوري  –رسد، در آن صورت ما بايد بپذيريم 

انتهاي عقب نشيني، عليرغم تجربه بسيار كم ما در اين 
نقاط انتهاي . ين شودزمينه ، ميتواند در نواحي سفيد مع

عقب نشيني در نواحي سفيد را نيز بطور كلي ميتوان به سه 
اينك مثالي . در عقب منطقه پايگاهي – 3نوع پايكاهي ؛ 

  : براي نوع اول 
محاصره  و "در جريان نخستين عمليات ضد 

در جيان سي ، اگر ارتش سرخ دچار انشعاب  "سركوب
مشي لي لي نميگشتند، يعني در مسئله دشواري كه 

بوجود آورند، احتمالا ً )  35(ب   –آ  –سان و گروه 
ميتوانستيم نيروهاي خود را در مثلث جي ان، نان فون 
. و جان شو متمركز كنيم و به تعرض متلابل بپردازيم

زيرا قواي دشمن كه در آن موقع بين رودخانه هاي 
گان و فو پيشروي ميكرد، آنقدرها از ارتش سرخ قوي 

و با آنكه ) . هزاران تن در مقابل چهل هزار تن(ترنبود 
شرط پشتيباني اهالي باندازه شرط منطقه پايگاهي 

وضع زميني كه براي عمليات در  معذلكخوب نبود، 
اختيار داشتيم، مساعد بودو بعلاوه ما ميتوانستيم 
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نيروهاي دشمن را كه با ستونهاي منفرد پيش 
  . ميرفتند، يكايك در هم بشكنيم

  :مثالي براي نوع دوم اينكه 
محاصره و  "در موقع سومين عمليات ضد  

در جيان سي اگر تعرض دشمن آنقدر  "سركوب
پردامنه نمي بود، اگر يكي از ستونهاي دشمن از جيان 

 –نين ، لي چوان و تاي نين واقع در مرز فو جيان 
جيان سي پيشروي ميكرد و اگر آن ستون چندان 

وانست باو حمله كند، در قوي نمي بود و ارتش ما ميت
آنصورت ارتش سرخ نيز احتمالا امكان مي يافت 
نيروهاي خود را در ناحيه سفيد در غرب فو جيان 
متمركز سازد و بدون آنكه براي رسيدن به ژوي جين و 
سپس به سين گوه مجبور باشد پيچ بزرگي بمسافت 

  . هزار لي بزند، نخست آن ستون را در هم شكند
  : لي براي نوع سوم و بالاخره مثا

محاصره و  "در حين همين سومين عمليات ضد 
در جيان سي اگر نيروهاي عمده دشمن نه  "سركوب

بسمت غرب بلكه بسمت جنوب حركت ميكردند، 
 –ممكن بود ما مجبور ميشديم تا منطقه حوي چان 

عقب نشيني كنيم ) سرزمين سفيد(ان يوان  - سيون او
ر بجنوب بكشانيم؛ در تا آنكه دشمن را باز هم بيشت
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چنين صورتي ارتش سرخ ميتوانست از جنوب بشمال 
نبرد كنان به عمق منطقه پايگاهي واقع در شمال 

  . مسلماً چندان زياد نبودند
اما آنچه در بالا گفت شد، همگي مثالهاي فرضي هستندكه 
مبتني بر تجارب واقعي نبوده و بيشتر موارد استثنائي 

وقتيكه . به اصول عام تلقي شوندميباشند كه نبايد بمثا
دست  "محاصره و سركوب"دشمن بعمليات پردامنه 

ميزند، قاعده عمومي بايد اين باشد كه وي را بعمق 
سرزمينهاي خودي جلب كنيم و خود به مناطق پايگاهي 
عقب نشسته  و در آنجا عمليات جنگي را دنبال كنيم زيرا 

عرض دشمن اين مطمئن ترين شيوه براي در هم شكستن ت
  . است

در پشت دروازه هاي "كساني كه مدعي هستند بايد 
، بمخالفت با عقب نشيني  "كشور با دشمن در گير شد

استراتژيك برميخيزند و مخالفت خود را اينطور توجيه 
ميكنند كه گويا عقب نشيني باعث از دست دادن سرزمين 

دشمن  "باصطلاح (ميشود، به اهالي خسارت وارد ميسازد 
و در خارج از ) "آيد و كاسه و بشقاب ما را ميشكند مي

آنها در جريان پنچمين . نامطلوب ميگذارد تأثيرمناطق ما 
چنين استدلال  "محاصره و سركوب"عمليات ضد 
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هر بار كه ما قدمي بعقب برداريم ، دشمن : ميكردند 
استحكامات خود را يك قدم جلوتر ميكشد بطوريكه 

وز كوچكتر ميشوند و ما ديگر مناطق پايگاهي ما روز بر
امكاني نخواهيم داشت كه سرزمين هاي از دست رفته خود 

اگر جلب دشمن بعمق سر زمين هاي خودي . را باز ستانيم
 "در گذشته بنفع ما تمام شد، ولي در پنجمين عمليات 

كه طي آن دشمن به جنگ  "محاصره و سركوب
آنها باز . استحكامات توسل جست، بيفايده از كار در آمد

ميگفتند يگانه راه مبارزه عليه پنجمين عمليات دشمن، 
تقسيم نيروها براي مقاومت و حملات كوتاه و ناگهاني بر 

  . دشمن است
پاسخ بهمه اين نظريات آسان است، تاريخ ما ديگر 

در مورد از دست دادن زمين  بايد . بĤنها پاسخ داده است
ت  كه ميتوان از گفت  كه اغلب  فقط  با ضرر   كشيدن  اس

  . ضرر كشيدن مصون ماند
اگر آنچه  .  "براي  گرفتن بايد قبلا ً داد": قاعده اين است 

كه ما از دست ميدهيم سرزمين باشد و آنچه كه بدست مي 
آوريم پيروزي بر دشمن باضافه باز ستاندن سرزمينهاي 
خودي و توسعه آنها باشد، آنوقت واقعاً معامله پر سودي 

در معاملات تجاري اگر خريداري مقداري پول از  .كرده ايم
دست ندهد، نميتواند كالائي بدست آورد؛ و برعكس ، 
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فروشنده اگر كالاي خود را از دست ندهد، نميتواند پولي 
خساراتي كه در هر جنبش انقلابي وارد مي . بدست آورد

آيد، خرابي است، و آنچه كه بدست مي آيد آباداني است در 
انسان در خوابيدن و آرميدن وقت از . اعتلاءجهت ترقي و 

اگر ابله .  دست ميدهد ولي براي كار فردا از نو نيرو ميگيرد
اي اين نكته را نفهمد و از خوابيدن اعتراض كند؛ روز ديگر 
هيچ نيروئي نخواهد داشت ؛ و اين واقعاً معامله پر ضرري 

 "درست بهمين علت بود كه ما در پنجمين عمليات .  است
در نتيجه اعراض .  دشمن ضرر ديديم "محاصره و سركوب

از تسليم بخشي از سرزمينهاي خودي ، همه آنها از دست 
حبشه نيز بعلت اينكه با سر بدشمن حمله ميكرد، .  رفت

تمام خاك كشور خود را از دست داد، اگر چه اين يگانه 
اين حقيقت در مورد خسارات وارده .  علت شكست آن نبود

اگر شما نگذاريد كه طي مدتي كوتاه . ز صادق استبمردم ني
كاسه و بشقاب يعني از خانه هاي مردم شكسته شود، حتماً 
با عث شكستن كاسه و بشقاب تمام مردم طي مدت 
كوتاهي پديد مي آيد، بترسيد، آنگاه ناگزير بايد بهاي آنرا 

ات نا مطلوب سياسي در دوران طولاني تأثيربا تحمل 
لشويكهاي روسيه پس از انقلاب اكتبر طبق اگر ب. پرداخت 

عمل ميكردند و از عقد قرارداد  "كمونيستهاي چپ "نظر 
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صلح با آلمان سرباز ميزدند، شوروي نوزاد با خطر مرگ زود 
  ) .  36(رس موجه ميشد 

اين نظرات چپ روانه بظاهر انقلابي از بيماري 
انقلابيگري روشنفكران خرده بورژوازي و همچنين از 

افظه كاري كوته نظرانه دهقانان بمثابه مولدين خرده پا مح
اين افراد در برخورد با مسايل فقط جزء . سر چشمه ميگيرد

آنها .  را مي بيند و قادر نيستند نظري جامع به كل بيفكنند
نميخواهند مصالح امروز را بامصالح فردا و منافع قسمي را 

زهاي قسمي و با منافع كلي پيوند دهند، بلكه مثل كنه بچي
بدهي است كه بايد بĤن وضعيت قسمي . موقتي مي چسپند

و زمان معين كه در شرايط مشخص موجود براي وضعيت 
عمومي و سراسر دوره جاري مساعد بنظر ميرسد، و بويژه 
داراي اهميت تعيين كننده است، محكم چسپيد، والا ما از 

از   .هواداران جريان خود بخودي و قضا و قدري خواهيم شد
. اين جهت است كه عقب نشيني بايد داراي نقطه انتها باشد

اما بهيچوجه نبايد كار خود را با نظريات كوته بينانه مولدين 
ما بايد خردمندي و دريت بلشويكي را . خرده پا دمساز كرد

ديد چشم ما بتنهائي كافي نيست، به دوربين . كسب كنيم 
دوربين و  اسلب ماركسيستي. و مكروسكپ احتياج است

  .  ميكروسكپ ما در زمينه سياسي و نظامي است
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البته عقب نشيني استراتژي متضمن دشواريهائي 
انتخاب لحظه شروع عقب نشيني، انتخاب تقطه انتها، . است

همه اينها  –كار توضيحي سياسي در ميان كادرها و مردم 
  . مسايل دشواري هستند كه بايد حل شوند

عقب نشيني مسئله بسيار مسئله تعيين لحظه شروع 
محاصره "اگر در جريان نخستين عمليات ضد . مهمي است
دشمن درجيان سي عقب نشيني ما درست  "و سركوب

 بموقع شروع نميشد، باين معني كه اگر عقب نشيني ما
.  ميگذاشت تأثيرميافتاد، لااقل در اندازه پيروزي ما  بتأخير

شيني بعد از البته عقب نشيني قبل از موقع و يا عقب ن
موقع هردو ضروهائي همراه دارند، ولي بطور كلي زيان 

عقب نشيني بموقع كه بما امكان . دومي بيش از اولي است
ميدهد ابتكار عمل را تماماً بدست بگيريم، پس از رسيدن 
به نقطه انتهائي عقب نشيني بما فوق ا لعاده كمك ميكند تا 

در انتظار  صفوف خود را تقويت كنيم، با خيال آسوده
.  دشمن فرسوده بنشينيم و بتعرض متقابل روي آوريم

محاصره و "وقتيكه اولين ، دومين و چهارمين عمليات 
دشمن را در جيان سي درهم مي شكستيم، با  "سركوب

فقط . اطمينان و بدون شتابزدگي با دشمن برخورد ميكرديم
در جريان سومين عمليات بعلت اينكه ارتش سرخ انتظار 
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ت دشمن پس از شكست سنگيني كه دومين عمليات نداش
( متحمل شده بود، باين سرعت حمله جديدي را بر پا كند 

مه سال  29در  "محاصره و سركوب"دومين عمليات ما ضد 
پايان يافت و چيكايشك از روز اول ژوئيه همانسال  1931

، ) خود را آغاز كرد "محاصره و سركوب"سومين عمليات 
ه از بيراهه گذشته و نيروي خود را مجبور شد با عجل

.  متمركز سازد و بدين جهت بود كه خسته و كوفته شد
زمان شروع عقب نشيني درست مانند زمان آغاز مرحله 
تدارك عقب نشيني كه قبلا ً از آن سخن رفت، بايد بر 
اساس اطلاعات لازم بدست آمده و بر اساس ارزيابي 

  .  وضعيت عمومي ما و دشمن انتخاب گردد
تا زمانيكه كادرها و اهالي تجربه نيافته اند و تا زمانيكه 
نفوز كلام و رهبري نظامي بĤن درجه نرسيده استكه رهبري 
بتواند اخذ تصميم عقب نشيني استراتژيك را در دست 

يك نفر متمركز سازد كه در عين حال از  حتيچند نفر يا 
و اهالي از اعتماد كادرها  هم برخوردار باشد، اقناع كادرها 

اگر ما در آغاز نخستين و . وظايف فوق العاده دشوار است
و در تمام  "محاصره و سركوب"چهارمين عمليات ضد 

در اين  "محاصره و سركوب "مدت پنجمين عمليات ضد 
مورد با مشكلات عظيمي برخورديم ، بĤن علت بود كه 
كادرهاي ما فاقد تجربه بودند و به عقب نشيني استراتژيك 
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محاصره و "طي نخستين عمليات ضد . تقاد نداشتنداع
مشي لي لي سان، تا زمانيكه  تأثير، كادرها تحت  "سركوب

.  قانع نشده بودند، مخالف عقب نشيني و موافق حمله بودند
 "محاصره و سركوب "در جريان چهارمين عمليات ضد 

ماجراجوئي نظامي بمخالفت با تدارك تأثيركادرها تحت 
تراتژيك برخواستند و در پنجمين عمليات عقب نشيني اس

ابتدا در نظرات ماجراجويانه  "محاصره و سركوب "ضد 
نظراتي كه مخالفت جلب دشمن  –نظامي پافشاري كردند 

ولي بعداً طرفدار محافظه  –بعمق سرزمين هاي خودي بود 
هوادارن مشي جان گوه تائو نمونه . كاري نظامي شدند

ايجاد پيگاه در نواحي  ديگري هستند كه عدم امكان
را قبول نداشتند تا )  37(مسكوني تبتي ها و حوي ها 

تجربه . اينكه بالاخره سرشان بسنگ خورد و تسليم شدند
. براي كادرها ضروريست و شكست واقعاً مادر پيروزي است

اگر . ولي از تجربه ديگران نيز بايد با تواضع تمام آموخت
را خودش تجربه كند، و كسي بخواهد منتظر باشد همه چيز 

در غير اين صورت در نظرات خود عناد ورزد و از پذيرفتن 
امپريسم "تجربه ديگران سرباز زند، به ناب ترين شكلي 

جنگ ما از اين برخورد كم . دچار خواهد شد "تنگ نظرانه
  .  صدمه نديده است
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عقب نشيني استراتژيك ضرورت ادي اهالي به بي اعتق
ها ناشي ميشد، هيچگاه باندازه دوره كه از بي تجربگي آن

در جيان سي  "محاصره و سركوب"نخستين عمليات ضد 
در شهرستانهاي جي ان ، سين گوه و يون فون . نبود

سازمانهاي محلي حزب و توده هاي مردم همگي در آن 
موقع با عقب نشيني ارتش سرخ مخالف بودند، ولي پس از 

تجربه  "سركوبمحاثره و "آنكه در نخستين عمليات ضد 
بدست آوردند، اين مسئله طي چندين عمليات ضد 

همه . بعدي ديگر اصلا ً مطرح نشد "محاصره و سركوب"
فهميدند كه از دست دادن زمين مناطق پايگاهي و رنج 

همه اطمينان يافتند كه ارتش سرخ . مردم موقتي است
دشمن را در هم  "محاصره و سركوب"ميتواند عمليات 

مان خلق تا اندازه  زيادي وابسته بايماني است اما اي. شكند
از اين جهت وظيفه عمده و . كه كادرهاي ما پيدا ميكنند

  . مقدم ما عبارتست از اقناع كادرها
هدف عقب نشيني استراتژيك فقط گذار به تعرض 
متقابل است و عقب نشيني استراتژيك فقط نخستين 

ين حلقه تعي. مرحله دفاع استراتژيك محسوب ميشود
كننده در تمان استراتژي اين است كه آيا در مرحله بعدي 
يعني در مرحله تعرض متقابل پيروزي ميتواند بدست آيد يا 

 .نه
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تعرض متقابل استراتژيك – 4  

براي در هم شكستن تعرض دشمني كه از تفوق مظلق 
برخوردار است، بايد در مرحله عقب نشيني استراتژيك 

ما مساعد و براي دشمن وضعيتي بوجود آورد كه براي 
نامساعد باشد و با وضعيت موجود در آغاز تعرض دشمن 
فرق كند، و چنين وضعيتي در اثر وجود شروط مختلفي 

  . پديد ميĤيد و ما در بالا در باره همه آنها صحبت كرديم
ولي وجود اين شروط و وضعيتي كه براي ما مساعد و 

دشمن را در  براي دشمن نامساعد باشد، بĤن معنا نيست كه
شروط و وضعيت مذكور، پيروزي ما و . هم شكسته ايم

شكست دشمن را ممكن ميگردانند، ولي خود بهيچوجه 
تحقق پيروزي يا شكست نيستند؛ شروط و وضعيت مذكور 
تا كنون به هيچيك از ارتشهاي متخاصم پيروزي يا 

براي آنكه پيروزي يا شكست . شكست واقعي نبخشيده اند
دل شود، بايد بين دو ارتش نبردي تعيين به واقعيت مب
فقط نبرد تعيين كننده ميتواند اين مسئله . كننده در گيرد

را حل كند كه كدام ارتش پيروزمند و كدام ارتش مغلوب 
چنين است تمام وظيفه مربوط به مرحله تعرض . است

تعرض متقابل پروسه اي است طولاني و . متقابل استراتژيك
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ترين و در عين حال مرحله نهائي مهيج ترين، پرتكاپو
منظور از دفاع فعال . عمليات تدافعي را تشكيل ميدهد

علي الاصول چنين تعرض متقابل استراتژيك است كه 
  . ماهيتاً نبردي تعيين كننده است

اين شروط و اين واقعيت نه تنها در مرحله عقب 
نشيني استراتژيك بلكه در طول مرحله تعرض متقابل نيز 

تقابل از ولي آنها در مرحله تعرض م. فراهم مي آيدهمچنان 
با مرحله عقب نشيني لحاظ شكل و خصلت كاملاً 

  . استراتژيك يكسان نيستند
آنچه كه ممكن است از لحاظ شكل و خصلت در هر دو 
مرحله يكسان بماند، في المثل كوفتگي و كاهش روزافزون 
قواي دشمن است كه اين خود ادامه وضعي است كه در 

  .مرحله قبلي گذشت
جديد جبري ولي پيدايش شروط و وضعيت كاملاً 

مثلا ً وقتيكه دشمن متحمل يك يا چند شكست . است
ميشود، شروطي كه براي ما مساعد و براي دشمن نامساعد 
است، ديگر به خستگي قواي دشمن محدود نميگردد، بلكه 
عامل جديدي بĤن اضافه ميشود كه همان شكست دشمن 

. ت نيز دستخوش تعغييرات جديد ميشودوضعي. است
وقتيكه ارتش دشمن بمانورهاي نامنظم دست ميزندو 
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بيحساب و نسنجيده حركت ميكند، تباسب قواي ارتش 
  . طرفين طبيعتاً مثل سابق ثابت نميماند

ولي اگر اين دشمن نباشد بلكه قواي ما باشد كه دچار 
يك يا چند شكست شده است، در آن صورت شروط و 

بعبارت ديگر . يت در جهت ديگري تعغيير مي يابدوضع
شرايط نامساعد كاهش خواهد يافت، در حاليكه بعكس 

رو به  حتيشرايط نامساعد براي ما ظاهر خواهد شد و 
اين نيز پديده كاملا ً نوي است كه با . افزايش خواهد نهاد

  . پديده هائي كه قبلا ً ديديم ، تفاوت دارد
تقيماً و سريعاً منجر باين شكست هريك از طرفين مس

خواهد شد كه طرف مغلوب براي خروج از وضعيت 
خطرناك، براي رهائي از شروط و وضعيت جديدي كه بحال 
وي نامساعد ولي بحال خصم مساعد است ، براي ايجاد 
مجدد شروط و وضعيتي كه بحال وي مساعد ولي بحال 
خصم نامساعد است، به كوشش هاي تازه اي دست زند تا 

  . اينكه بتواند دشمن را تحت فشار قرار دهد
تلاش طرف غالب درست عكس تلاش طرف مغلوب 

طرف غالب نهايت سيع را ميكند بر دامنه پيروزيهاي . است
خود بيافزايد، بر خصم خسارات باز هم بزرگتري وارد آورد، 
شرايط و وضعيتي را كه براي خودش مساعد است، بسط و 
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تلاش دشمن را براي رهائي از توسعه دهد و در عين حال 
  .شرايط نامساعد و تغيير وضعيت خطرناك خنثي كند

بنابر اين، مبارزه در مرحله تعيين كننده براي هردو 
طرف حاد ترين، بغرنج ترين، متغيرترين و در عين حال 
دشوارترين و سخت ترين نبرد هاي تمام دوران جنگ و با 

ر فرماندهي، حساس تمام عمليات اپراتيو است و از نقطه نظ
  . ترين لحظه محسوب ميشود

در مرحله تعرض متقابل مسايل بسياري مطرح ميشود 
آغاز تعرض متقابل، تمركز : كه مهمترين آنها عبارتند از 

  .قوا، جنگ متحرك، جنگ زود فرجام و جنگ نابود كننده
اصولي كه براي حل اين مسايل بكار ميروند، چه در  

در . عرض، ماهيتاً متفاوت نيستندتعرض متقابل و چه در ت
  .اين مفهوم ميتوان گفت كه تعرض متقابل خود تعرض است

. تعرض متقابل درست با تعرض يكسان نيست معذلك
اصول تعرض متقابل وقتي بكار ميرود كه دشمن در حال 

اصول تعرض وقتي بكار ميرود كه دشمن در . تعرض باشد
متقابل و تعرض  در اين مفهوم بين تعرض. حال دفاع باشد

  . تفاوت هائي ديده ميشود
بدين دليل ، اگر چه در فصل حاضر كه مربوط به دفاع 
اشتراتژيك است، ضمن مطالعه تعرض متقابل مسايل 
گوناگون عملياتي مورد برسي قرار گرفته اند و اگر چه براي 



١٠٦  

جلوگيري از اطاله كلام در فصل تعرض استراتژيك بمسايل 
شد، معهذا در موقع استفاده عملي از ديگر پرداخته خواهد 

تعرض مبقابل و تعرض نبايد نقاط تشابه و تفاوت هاي آنها 
 .را از نظر دور داشت

آغاز  تعرض  متقابل - 5  

  "نخستين نبرد"مسئله آغاز تعرض متقابل، مسئله 
  . است "نبرد مقدماتي"يا  

بسياري از كارشناسان نظامي بورژوازي توصيه ميكنند 
، چه در موقع دفاع  "نخستين نبرد"نسبت به كه بايد 

استراتژيك و چه در مورد تعرض استراتژيك و بويژه در 
ما نيز در گذاشته اين . موقع دفاع ، با احتياط برخورد كرد

عملياتي كه بر ضد پنج عمليات . نكته را جداً يادآور شديم
دشمن در جيان سي  بعمل آمد،  "محاصره و سركوب"

ما بخشيد كه برسي و مطالعه آن خالي از تجربه سرشاري ب
  . فايده نيست

با  "محاصره و سركوب"دشمن در نخستين عمليات 
جيان  نين  –نيروئي تقريباً برابر صدهزار نفر از خط جي  ان 

در هشت ستون از شمال بجنوب عليه منطقه پايگاهي 
در آن موقع ارتش سرخ تقريباً .  ارتش سرخ پيش مي آمد
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سيائو  از  –داشت و در ناحيه حوان پي  چهل هزار نفر
  .  شهرستان نين دو  واقع در استان جيان  سي متمركز بود

  : وضعيت از اين قرار بود 
بود، از صدهزار  "سركوبي"قوائي كه  – 1 

و بعلاوه  هيچ  يك  از آنها جزو  نفرتجاوز نميكرد 
سپاهيان  شخصي چانكايشك نبود و از اين جهت 

  .  ز زياد وخيم نبودوضعيت عمومي ني
لشكر دشمن بفرماندهي  لوه لين  كه دفاع   – 2

از جي  ان را بر عهده داشت، در ساحل مقابل در مغرب 
  .  رود خانه گان مستقر بود

سه لشگر دشمن تحت فرماندهي گون  بين   – 3
فان ، جان هوي  زان  و تن  دائو يوان  بطرف ناحيه فو  

ن تو واقع در جنوب شرقي تيان، دونگو، لون گان و يوا
جي  ان و شمال غربي نين در پيشروي كرده و آن 

نيروهاي عمده جان هوي  . ناحيه را اشغال نموده بودند
زان در لون گان و نيروهاي عمده تن دائو يوان در يوان  

نظر به اينكه اهالي فو تيان و  دون  . تو  مستقر بودند
ه بودند موقتاً اغفال شد –ب  –گو  كه  توسط  گروه  آ 

نسبت بĤن  حتيبه ارتش سرخ اعتماد نداشتند و 
خصومت مي ورزيدند، مناسب نبود كه دو محل مذكور 

  . بعنوان صحنه عمليات انتخاب شود
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لشگر ديگر دشمن بفرماندهي ليو  هه  دين   - 4 
در مسافت خيلي دوري در جيان نين واقع در مناطق 

يرفت كه وارد سفيد فو جيان مستقر بود، احتمال نم
  .  جيان سي شود

دو لشگر ديگر دشمن تحت فرماندهي مائو  – 5
بين  وين و سيو كه سيان به بخش تو پي، لوه  كو و 
دون شائو واقع بين گوان چان و نين دو وارد شده 

تو پي منطقه سفيد و لوه  كو ناحيه پارتيزاني . بودند
بود و  –ب  –آ  –دون شائو محل عناصر گروه .  بود

. اطلاعات آساني ميتوانست از آنجا بخارج درز كند
بعلاوه، اگر ما به مائو بين وين و سيو  كه سيان حمله 
ميبرديم و سپس بطرف مغرب مي پيچيديم ، سه 
لشگر دشمن بفرماندهي جان هوي زان، تن دائو يوان و 
گون بين فان كه در مغرب مستقر بودند، ممكن بود 

ا دشوار ميشد و ما بهم بپيوندند و غلبه بر آنه
  . نميتوانستيم مسئله را بطور نهائي حل كنيم

يوان . لشگر جان هوي زان و لشگر تن داو – 6 
را  "محاصره و سركوب"كه نيروهاي عمده ارتش  

تشكيل ميدادند، از سپاهيان شخصي لودي پين، 
و استاندار  "محاصره و سركوب"فرمانده كل ارتش  
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ل جان هوي زان فرمانده و در عين حا. جيان سي بودند
نابود ساختن اين دو لشگر عملا ً بمعناي . كل جبهه بود

. بود "محاصره و سركوب"در هم شگستن عمليات 
هريك از اين دو لشگر تقريباً چهارده هزار نفر سرباز 

و ضمناً لشگر جان هوي زان در دو نقطه مستقر . داشت
لشگر  شده بود بطوريكه هر دفعه كه ما بيكي از اين دو

  . حمله ميكرديم ، از تفوق مطلق برخوردار ميشديم
ناحيه لون گان و گان تو  كه نيروهاي عمده  – 7 

لشگرهاي جان هوي زا و تن دائو يوان در آنجا مستقر 
شده بودند، در نزديكي محل تمركز نيروهاي ما واقع 

بعلاوه، شرايط در اين نواحي بعلت پشتيباني . بود
د بود و از اين جهت ميتوانستيم اهالي براي ما مساع

  . بدون جلب توجه دشمن باو نزديك شويم
حمله بر . در لون گان وضع زمين مناسب بود  - 8

ليكن اگر دشمن براي حمله بما . يوان تو آسان نبود
بسمت سيائو بو پيشروي ميكرد ، ما در آنجا نيز زمين 

  . مناسب داشتيم
حد اكثر  در ناحيه لون گان ما ميتوانيتيم – 9 

بعلاوه در سين گوه . قواي نظامي خود را متمركز سازيم
كه در جنوب غربي لوان گان واقع است و با آن چند ده 
لي فاصله دارد، لشگر مستقلي مركب از بيش از هزار 
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نفر داشتيم كه با يك حركت چرخشي ميتوانست از 
  . پشت جبهه دشمن سر در آورد

ن شكافي  باز اگر سپاهيان ما در مركز دشم – 10
ميكردند و خط جبهه وي را ميشكستند، ستونهاي 
شرقي و غربي دشمن بدو دسته مجزا و دور افتاده از 

  . هم تقسيم ميشدند
ما بدلايل فوق ذكر تصميم گرفتيم كه نخستين نبرد را به 
پيكار با نيروهاي عمده جان هوي زان اختصاص دهيم و 

كل لشگر اورا بدينسان نيز موفق شديم دو تيپ و ستاد 
نفر سرباز دشمن منجمله فرمانده  9000خورد كنيم  تمام 

يك  حتيلشگر را باسارت بگيريم بدون اينكه بگذاريم 
اين پيروزي، لشگر . سرباز يا يك اسب از دست ما بگريزد

تن دائو يوان و لشگر سيو  كه سيان را سراسيمه نمود كه 
. ري گشتنداولي بسوي دون شائو و دومي بسوي تو پي متوا

سپاهيان ما بتعقيب لشگر تن دائو يوان پرداختند و نيمي از 
دسامبر  27از (ما در عوض پنج روز . آنرا معدوم ساختند

دو نبرد كرديم و در نتيجه قواي )  1931تا اول ژانويه  1930
دشمن در فوتيان، دون  گو و تو پي از ترس شكست با بي 

نخستين عمليان باين طريق . نظمي شروع به تخليه كرد
  . پايان يافت "محاصره و سركوب"



 

١١١  

وضعيت بدينقرار  "محاصره و سر كوب "در دومين عمليات 
  :بود 

بود، بالغ بر دويست  "سركوبي"قوائي  كه   – 1
هزار نفر ميشد و تحت فرماندهي حه يين چين قرار 

  . ستاد كل وي در نان چان بود. داشت
محاصره  " اينبار نيز مانند نخستين عمليات – 2

هيچيك از واحدهاي دشمن جزو سپاهيان  "و سركوب
نيروي قوي و يا نسبتاً قوي . شخصي چانكايشك نبود

دشمن عبارت بودند از ارتش نوزدهم بفرماندهي تساي 
تين كاي، ارتش بيست ششم بفرماندهي سون ليان 
جون و ارتش هشتم بفرماندهي جو شائو ليان، حال 

  . اً ضعيف بودندآنكه بقيه نيروي دشمن نسب
منحل شده بود و همه اهالي  -آ –ب  -گروه   – 3

  .منطقه پايگاهي از ارتش سرخ پشتيباني ميكردند
ارتش پنجم تحت فرماندهي وان جين يو كه  – 4 

تازه از شمال رسيده بود، از ما ميترسيد؛ دو لشگر 
بفرماندهي گوه هوا زون و حائو مون لين  كه جناح چپ 

تشكيل ميدادند، نيز بطور كلي وضع وان جين يو را 
  .بهتري نداشتند

اگر قواي ما پس از حمله به فون تيان بطرف  – 5 
مشرق پيشروي ميكرد، ما ميتوانستيم منطقه پايگاهي 
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خود را تا ناحيه جيان نين، لي چوان و تاي نين واقع در 
مرز فوحيان و جيان سي گسترش دهيم و احتياجات 

در هم كوبيدن عمليات  مادي خود را براي تسهيل
ليكن . كنيم تأمينبعدي دشمن  "محاصره و سركوب"

اگر ما از مشرق بمغرب حمله ميكرديم ، به رود خانه 
گان ميرسيديم و در پايان عمليات هيچ فضائي براي 

و چنانچه بعد از نبرد . توسعه مناطق خود نداشتيم
دوباره بطرف مشرق روي مي آورديم، سپاهيان ما 

وفته ميشدند و بعلاوه وقت زيادي تلف خسته و ك
  . ميكرديم

كمي بيش از سي ( با وجود اينكه ارتش ما  – 6 
از دوره اولين عمليات قدري كوچكتر شده ) هزار نفر

چهارماهه انرژي  بود، ولي در عوض در اثر استراحت
  .تازه گرفته بود

بنا بدلايل فوق ما تصميم گرفتيم در نخستين نبرد با قواي 
در ناحيه فو ) هنگ 11مجموعاً ( ين بو و گون بين فان وان ج

پس از پيروزي در اين نبرد، ما بترتيب . تيان در گير شويم
بر نيروهاي گوه هوا زون، سون ليان چون، جو  شائو  ليان و 

 30تا  16از( ليو هه دين حمله برديم و درعرض پانزده روز 
د كرديم، لي راه پيمائي پنچ نبر 700در طول )   1931مه 
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بيش از بيست هزار قبضه تفنگ به غنيمت گرفتيم و 
دشمن را حسابي در هم  "محاصره و سركوب"عمليات 
ما در نبرد با وان جين يو بين واحدهاي تساي . شكستيم

لي از واحد  40تين كاي و  گوه  هوا  زون ، در فاصله بيش از 
.  لي و اندي از واحد دوم قرار داشتيم 10اول و در فاصله 

،  "در بن بست گير كرده ايم"بعضي ها ميگفتند كه ما 
ما از آن بيرون آمديم ؛ علت اين موفقيت بطور  معذلك

عمده اين بود كه اولا ً از پشتيباني اهالي منطقه پايگاهي 
برخوردار بوديم و ثانياً بين توده هاي دشمن هم آهنگي 

پس از شكست لشگر گوه  هوا  زون، لشگر . وجود نداشت
ائو مون لين شبانه به يون هون گريخت و با اين طريق از ح

  . نابودي مسلم نجات يافت
محاصره و "وضعيت در جريان سومين عمليات 

  :از اين قرار بود  "سركوب
چانكايشك شخصاً فرماندهي كل عمليات  – 1 

نظامي را بعهده گرفته بود و سه فرمانده ستون زير 
حه يين چين، : فرمان داشت كه عبارت بودند از 

فرمانده ستون مركزي  كه ستاد فرماندهي اش در مقر 
فرماندهي چانكايشك در تان چان مستقر بود؛ چن 

مين شو، فرمانده ستون راست كه ستادش در جي  ان  
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بود؛ جو  شائو ليان، فرمانده ستون چپ كه ستادش در 
  . نان فون بود

به سيصد هزار نفر  "سركوبي"تعداد قواي   – 2 
نيروهاي مهم كه مجموعاً صد هزار نفر . سيدمير

) هنگ 9هر كدام مركب از (لشگر  5ميشدند و از 
فرماندهي اين نيروها با چن چن،  لوه  . تشكيل ميشدند

جوه  يين، جائو  گوان تائو، وي لي هوان و جيان دين 
  علاوه بر اين، . وين بود
لشگر ديگر يعني لشگر جيان گوان ناي،  – 3

مجموع (ين كاي و لشگر حان ده چين لشگر تساي ت
ارتش . هم در كارزار شركت داشتند) چهل هزار نفر

سون ليان نيز با نيروئي برابر بيست هزار نفر در اين 
واحدهاي ضعيف تر ديگري هم  . عمليات شركت داشت

كه جزو نيروهاي مسلح شخصي چانكايشك نبودند، 
استراتژي اين بود كه . در اين جنگ شركت جستند

ارتش سرخ را بكنار رودخانه  گان عقب براند و سپس 
  . در آنجا نابود سازد

بين پايان دومين و آغاز سومين عمليات  – 4
فقط يك ماه فاصله بود و ارتش  "محاصره و سركوب"

كه نبردهاي ) با نيروئي تقريباً سي هزار نفر(سرخ 
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سختي را از سر گذرانده بود، هنوز فرصت استراحت و 
فته بود و تازه براي تمركز در سين  گوه واقع ترميم نيا

در بخش غربي منطقه پايگاهي جنوب جيان سي 
دوري بمسافت هزارلي زده بود كه دشمن از چند 

  . جانب وي را تحت فشار قرار داد
قشه اوليه ما اين بود  كه از راه ون ان از در چنين وضعي، ن 

يان، از سين  گوه  خارج شويم و با ايجاد شكافي در فو ت
مغرب بمشرق به خطوط ارتباتي شت جبهه دشمن حمله 
كنيم و بدين وسيله به نيروهاي عمده دشمن امكان دهيم 
عميقاً بدرون منطقه پايگاهي جنوب جيان سي نفوز نمايند 
بدون آنكه بتوانند كوجكترين نقشي بازي كنند؛ اين 

آنگاه اگر دشمن . ميبايستي مرحله اول عمليات ما ميبود
ي شمال باز ميگشت، سپاهيانش ناگزير بسيار فرسوده بسو

ميشدند و ما ميتوانستيم از فرصت استفاده كرده و 
واحدهاي زخم پذير اورا در هم بكوبيم؛ اين ميبايستي 

اصلي اين هسته . وم عمليات ما را تشكيل ميدادمرحله د
اجتناب از برخورد با نيروهاي عمده خصم : نقشه چنين بود 

ولي وقتيكه واحدهاي ما . بر نقطه ضعف اوو ضربه زدن 
پيشروي بسي فو تيان را آغاز كردند، دشمن متوجه ما 
گرديد و بسرعت دو لشگر بفرماندهي چن چن و لوه جوه 

از اينرو ما مجبور شديم نقشه . يين به صحنه اعزام كرد
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خود را عوض بكنيم و به گائو سين سيو واقع در مغرب سين 
نموقع فقط اين محل با اطرافش كه در آ. گوه باز گرديم

مساحتي برابر چند ده لي مبع را در بر ميگرفت، براي 
ما يك روز بعد از آنكه آنجا . تمركز قواي ما باقي مانده بود

متمركز شديم ، تصميم گرفتيم بسرعت بسوي مشرق در 
سمت ليان تان واقع در قسمت شرق شهرستان سين گوه، 

بي شهرستان يون فون و ليان تسون واقع در قسمت جنو
ع در قسمت شمالي شهرستان نين دو حركت حوان پي واق

در همان شب با استفاده از تاريكي از دالاني بعرض . نيمك
لي، اين لشگر جيان دين وين و واحدهاي جيان گوان  40

ناي، تساي تين كاي و حان ده چين گذشتيم و از ليان تان 
قراولان نيروهاي شان فرداي آن روز با پيش . سر در آورديم

كه فرماندهي عمليات لشگر خودش و ( گوان يون سان 
چند زد  و  خورد ) لشگر حائو مون لين را بعهده داشت

روز سوم به لشگر شان  گوان  يون سيان . كوچك داشتيم
روز چهارم به لشگر . اين نخستين نبرد ما بود - ضربه زديم

سپس . ما بود اين دومين نبرد –حائو مون لين ضربه رديم 
بعد از يك راه پيمائي سه روزه از حوان پي سر در آورديم و 

اين سومين  -با لشگر مائو يين وين به زد  و خورد پرداختيم
ما در هر سه اين نبردها پيروز شديم و بيش از . نبرد ما بود
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در اينموقع تمام . ده هزار قبضه تفنگ بغنيمت گرفتيم
ب و جنوب پيش نيروهاي عمده خصم كه بسمت مغر

ميرفتند، بسمت مشرق روي آوردند و تمام توجه خود را به 
حوان پي معطوف ساختند و بسرعت فوق العاده بĤنطرف 
روان شدند تا ما را به نبرد مجبور سازند؛ آنها با بستن حلقه 

ما از دالان كوهستاني تنگي . محاصره بما نزديك ميشدند
ناي ، تساي تين كاي لي ، بين قواي جيان  گوان  20به عرض 

و حان ده چين در يكطرف و قواي چن چن و لوه جوه  يين 
در طرف ديگر مخفيانه گذشتيم و پس از آنكه از مشرق 

تا . بمغرب دور زديم ، در شهرستان سين گوه متمركز شديم
دشمن اين حركت ما را كشف كرد و پيشروي بسمت مغرب 

تراحت كرده را از سر گرفت، قواي ما مدت پانزده روز اس
بود، حال آنكه قواي دشمن چنان گرسنه و در مانده شده 
بود كه ديگر قادر بپيكار نبود و بديجهت تصميم به عقب 

ما با استفاده از اين عقب نشيني به . نشيني گرفت
واحدهاي جيان گوان  ناي، تساي تين كاي، جيان دين وين 
ن و حان ده چين حمله ور گشتيم و يك تيپ جيان دين وي

و يك لشگر حان ده چين را از بين برديم و چون نتوانستيم 
از درگيري با لشگرهاي جيان گوان ناي و تساي تين كاي به 

  . نتيجه برسيم ، بالاخره گذاشتيم كه فرار كنند
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از  "محاصره و سركوب"وضعيت در چهارمين عمليات 
دشمن در سه ستون بسوي گوان چان پيش : اين قرار بود 
وي عمده اورا ستون شرقي تشكيل ميداد، در ميرفت؛ نير

حاليكه دو لشگري كه ستون غربي را تشكيل ميدادند، در 
جلو ما ظاهر گشتند و علاوه بر اين به ناحبه تمركز قواي ما 
خيلي نزديك شده بودند و از اين جهت ما فرصت يافتيم 
ابتدا به ستون غربي دشمن مستقر در بخش جنوبي 

مله كنيم و با يك ضربه دولشگر لي شهرستان  اي  هوان ح
وقتيكه خصم دو لشگر از . مين شي جي را از بين ببريم

ستون شرقي خود را براي پشتيباني از ستون مركزي اعزام 
كرد و به پيشروي ادامه داد، ما موفق شديم باز هم يك 
. لشگر ديگر اورا در جنوب شهرستان اي هوان از بين ببريم

از ده هزار قبضه تفنگ بدست  ما طي اين دو نبرد بيش
دشمن را بطور  "محاصره و سركوب"آورديم و اين عمليات 
  . عمده در هم شكستيم

در  "محاصره و سركوب"دشمن در پنجمين عمليات 
حين پيشروي استراتژيك جديدي بكار برد كه عبارت بود 

ارتش . وي اول لي چوان را گرفت.  "جنگ استحكامات"از 
لي چوان را پس بگيرد و در بيرون  ما كه در صدد برآمد

ائو شي واقع منطقه پيگاهي با دشمن بنبرد بپردازد، به سي
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كي از مواضع مستحكم دشمن بود و در شمال لي چوان كه ي
ولي . بعلاوه در منطقه سفيد قرار داشت،  حمله ور گشت

چون اين حمله با ناكامي بوبرو شد، حملات خود را به زي 
كه اين محل نيز يكي از مواضع سي چيائو متوجه ساخت

مستحكم دشمن در منطقه سفيد در جنوب شرقي سيائو 
ارتش ما باز هم با ناكامي روبرو شد و  معذلكشي واقع بود، 

سپسس در جستجوي نبرد ميان نيروهاي عمده دشمن و 
استحكامات سخت وي بعمليات چرخشي پرداخت تا آنكه 

ا در تمام طول ارتش م.بالاخره به پاسيويته كامل افتاد
كه يكسال ادامه  "محاصره و سركوب"پنجمين عمليات 

داشت، نتوانست كوچكترين ابتكاري از خود نشان بدهد و 
بالاخره مجبور شد منطقه پايگاهي خود را در جيان سي 

  . ترك گويد
تجاربي كه ارتش ما طي اين پنج عمليات ضد 

بدست آوررده، نشان ميدهد  كه  "محاصره و سركوب"
اي ارتش سرخ كه در موضع دفاعي است و ميخواهد بر

خصم را خورد كند، نخستين  "سركوبي"ارتش نيرومند  
. نبرد در تعرض متقابل داراي اهميت بسيار بزرگي است 

عظيمي در مجموع  تأثيرفرجام اين نخستين نبرد چنان 
در سراسر طول جنگ تا آخرين  حتياوضاع ميگذارد كه 
  :ز اينجا ميتوان به نتايج زيرين رسيد ا. نبرد ادامه مي يابد
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ما بايد . در نخستين نبرد حتماً بايد پيروز شد: اولا ً  
تنها زماني بحمله دست زنيم كه وضعيت دشمن، زمين و 
پشتي باني اهالي همگي براي ما مساعد و براي خصم 

در . نامساعد باشد و واقعا ً اطمينان به پيروزي داشته باشيم
بهتر است عقب بنشينيم و با كمال غيره اين صورت 

فرصت دير يا زود بدست مي . احتيات منتظر فرصت باشيم
ما . آيد؛ ما نبايد نسنجيده و شتابزده به نبرد تن در دهيم

اول باين فكر  "ماحاصره و سركوب"نخستين عمليات ضد 
افتاديم كه به سپاهيان تن دائو يوان حمله ور شويم؛ ما دو 

لي هر بار مجبور شديم خود داري بار پيشروي كرديم و
كنيم و برگرديم، زيرا دشمن مواضع مسلط خود را در 

چند روز بعد ما قواي جان .   ارتفاعات يوان تو ترك نميكرد
در . هوي زان را كه بĤساني شكست پذير بودنند گير آورديم

ارتش ما  تا دون  "محاصره و سركوب"دومين عمليات ضد 
منظور كه منتظر بماند تا سربازان گو پيش رفت و فقط باين 

وان جين يو موضع محكم خود را در فو تيان ترك گويد، 
روز تمام در نزديكي  25عليرغم خطر درز كردن اطلاعات 

دشمن سنگر گرفت و كليه پيشنهادهائي را كه ناشي از 
شتابزدگي و خواستار حمله فوري بودند، رد كرد و بالاخره 

 "در سومين عمليات ضد  .نيز به نتيجه مطلوب رسيد
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با وجوديكه دورادور ما طوفاني بر پا  "محاصره و سركوب
شده بود و ما پس از چرخشي به مسافت يك هزار لي به 
پايگاه خود باز گستيم، و با وجود اينكه دشمن پي برده بود 
كه ميخواهيم اورا دور بزنيم، صبر و شكيب را از دست 

ر تاكتيك خود شكافي در نداديم، بعقب باز گشتيم، با تغيي
مركز بوجود آورديم و بالاخره در نبرد ليان تان بنخستين 

در جريان چهارمين عمليات ضد . موفقيت نائل آمديم
پس از آنكه حمله ما در تان فون با  "محاصره و سركوب"

ناكامي روبرو شد، بطور مصمم عقب نشستيم و بالاخره  از 
ي خود را در ناحيه جناح راست دشمن سر در آورديم و قوا

دون شائو متمركز كرديم و در جنوب شهرستان اي هوان 
فقط . بنبرد بزرگي پرداختيم كه عاقبت به پيروزي انجاميد

بود  "محاصره و سركوب"در جريان پنجميت عمليات ضد 
از دست . كه اهميت نخستين نبرد اصلا ً شناخته نشده

تش ما رفتن مركز شهرستان لي چوان موجب سراسيمگي ار
شد و ارتش ما بمنظور پس گرفتن آن بسوي شمال بجلوي 
دشمن شتافت و سپس بجاي آنكه برخورد غيره منتظره در 

يك لشگر دشمن (سيون  كو را  كه  به پيروزي ما تمام شد 
، بعنوان نخستين نبرد بحساب آورد و ) از بين رفت

تغييراتي را كه در اثر اين نبرد ضرورتاً ميبايست حاصل 
، در نظر بگيرد، شتابان و بدون اطمينان به پيروزي به شود
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از اينرو در نخستين قدم، ابتكار . سيائو شي حمله ور شد
عمل از دست رفت؛ اين واقعا ً بدترين و نابخردانه ترين 

  . شيوه جنگيدن است
ثانيا ً نقشه اولين نبرد بايد ديباچه نقشه مجموع 

اگر نقشه درستي . عمليات اپراتيو و جزء ارگانيك آن باشد
براي مجموع عمليات اپراتيو نداشته باشيم، بهچوجه 
نميتوانيم نخستين نبرد را واقعا ً با موفقيت بانجام 

اگر نخستين نبرد به پيروزي  حتيبعبارت ديگر .برسانيم
منتهي  گردد، ولي براي مجموع عمليات اپراتيو مفيد نباشد 

روزي بدست بلكه بعكس زيانبخش باشد، بايد عليرغم پي
ماند نبردسيون كو طي (آمده آنرا بمثابه شكست تلقي كرد 

از اين جهت ) .  "محاصره و سركوب"پنجمين عمليات ضد 
پيش از آنكه به نخستين نبرد بپردازيم، بايد چگونگي نبرد 

نبرد آخر را در خطوط كلي در  حتيدوم، سوم، چهارهم و 
يا شكست نظر بگيريم و حساب كنيم كه پس از پيروزي و 

هر نبرد، چه تغييراتي در وضعيت عمومي دشمن روي 
گرچه فرجام نبردها هميشه درست طبق انتظار . خواهد داد

و در واقع نيز بهيچوجه نميتوان كاملا ً  –ما جريان نمييابد 
ولي بايد در پرتو وضعيت  -طبق انتظارمان جريان يابد 

ت امر عمومي هر دو طرف با دقت و واقع بيني به همه جها
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در بازي شطرنج بدون تسلط بر وضع كلي . بيانديشيم
  . يك حركت واقعا ً خوب هم انجام داد حتينميتوان 

ثالثا ً بايد بĤنچه كه در مرحله استراتژيك آينده جنگ 
آن استراتژ  كه فقط تعرض . روي خواهد داد، نيز فكر كرد

وزي متقابل را در نظر بگيرد و اقداماتي را كه بايد پس از پير
تعرض متقابل و يا احتمالا پس از ناكامي آن اتخاذ كند، از 
. ديد فرو گذارد، وظيفه خود را خوب انجام نداده است

استراتژبايد در يك مرحله استراتژيك مشخص ، مرحل 
اگر چه پيش . بعدي و يا لااقل مرحله ثانوي را در نظر بگيرد

تر بيني تغييرات آينده دشوار است و اشياء هر چه دور
ميتوان تغييرات  معذلكباشند، مبهم تر بنظر ميرسند، 

آينده را در خطوط كلي حساب كرد و لازم است كه 
چنين شيوه . دورنماهاي آينده جنگ در نظر گرفته شوند

رهبري، يعني پيش بيني نكردن گام بعدي در جنگ، بهمان 
بعد از هر اقدام بايد . اندازه ريانبخش است كه در سياست

مشخصي را كه بوجود آمده است، برسي كرد و بر تغييرات 
مبناي آن نقشه هاي استراتژيك و اپراتيو تنظيم شده را 

صحيح و يا تكميل كرد، و گرنه ممكن است دچاراين ت
مع . اشتباه شويم  كه ناآگاهانه به استقبال خطر بشتابيم

الوصف وجود نقشه طويل المدتي كه در خطوط كلي آن 
 حتيمرحله كامل استراتژيك و يا  تعمق شده باشد و يك
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چندين مرحله استراتژيك را در برگيرد، ضرورت مطلق 
بدون داشتن چنين نقشه اي احتمال اين لغزش ميرود  . دارد

كه عزم راسخ خود را از دست دهيم، عاجز و پاسيو گرديم و 
در نتيجه عملا ً به نياز استراتژيك دشمن خدمت كنيم و 

بايد دانست كه ستاد كل . يفكنيمخود را بحالت انفعال ب
ما . فرماندهي دشمن تاحدودي داراي ديد استراتژيك است

نميتوانيم به پيروزي استراتژيك دست يابيم مگر آنكه خود 
را طوري بار بياوريم كه يك سرو گردن از دشمن بلندتر 

 "محاصره و سركوب"در جريان پنجمين عمليات . باشيم
و جان گوه تائو  "چپ"ي دشمن، مشي هاي اپورتونيستها

در هدايت استراتژيك بطور عمده بدان جهت اشتباه آميز 
بطور خلاصه ما بايد در . بود كه اين نكته رعايت نشده

مرحله عقب نشيني مرحله تعرض متقابل را هم پيش بيني 
نمائيم، و در مرحله تعرض متقابل مرحله تعرض را نيز در 

رض مرحله عقب نشيني نظر بگيريم، و بالاخره در مرحله تع
خودداري از اين كار و محدود . را باز پيش بيني كنيم

ساختن ديد خود به مصالح آني بمفهوم باستقبال شكست 
  . رفتن است

نخستين نبرد بايد به پيروزي بيانجامد؛ نقشه عمليات 
اپراتيوبايد در نظر گرفته شود؛ مرحله استراتژيك ثانوي 
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است سه اصلي  كه ما در چنين . بايد بحساب گذاشته شود
شروع تعرض متقابل، يعني همگاميكه به نخستين نبرد 

 .ميپردازيم نبايد فراموش كنيم
تمركز قوا – 6  

ولي در واقع  كار بس  آسان بنظر ميرسد، تمركز  قوا
همه ميدانند كه بهترين راه براي غلبه بر  دشواري است 

است،  نيروي نظامي قليل استفاده از نيروي نظامي  كثير
ند و هستند بسياري كه توانائي  اين  كار را ندار معذلك

علت اين استكه . پخش ميكنندبعكس نيروهاي خود را غلباً 
اينگونه فرماندهان نظامي سرشته اي از علم استراتژي 
ندارند و وقتيكه در مقابل يك وضعيت بغرنج قرار ميگيرند، 

وضعيت دست و پاي خود را گم ميكنند و بالنتيجه اسير 
ميگردند، ابتكار عمل را از دست ميدهند و به واكنشهاي 

  .توسل ميجويند
اوضاع هر قدر هم كه بغرنج، وخيم و سخت باشد،  

فرمانده نظامي بايد قبل از هر چيز توانائي آنرا داشته باشد 
و مبتكرانه آماده  كه قواي تحت فرماندهي خود را مستقلاً

پيش ميĤيد كه فرمانده موارد زيادي . كند و بكار اندازد
اجباراً بوسيله دشمن بحالت انفعال ميافتد، ولي در چنين 
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مواردي مهم اين است كه بسرعت ابتكار عمل را دو باره 
  . شكست خواهد بود بدست آورد، والا نتيجه حتماً

ابتكار عمل يك مفهوم خيالي نيست بلكه مشخص و 
د، در اينجا آنچه پيش از همه اهميت دار. مادي است

عبارتست از حفظ و تمركز نيروهاي مسلح كه بحد اكثر 
  . بزرگ و آكنده از روحيه رزمنده باشد

در جنگ تدافعي كه نسبت به جنگ تعرضي براي 
بسط كامل نيروي ابتكار امكان بس كمتري موجود است، 

 معذلك. گرفتار شدن به پاسيويته امري است سهل و ممكن
ل است، ميتواند جنگ تدافعي كه لحاظ شكل غيره فعا

داراي مضمون فعال باشد و از مرحله ايكه از لحاظ شكل 
غيره فعال است، مرحله اي كه هم شكل و هم مضمون 

عقب نشيني استراتژيكي  كه  كاملا ً . فعالي دارد، گام نهاد
از روي نقشه پيش بيني شده است، ظاهراً اجباري بنظر 

روها، براي ميرسد، اما در واقع هدفش عبارتست از حفظ ني
در هم شكستن دشمن در انتظار فرصت مناسب نشتن، 
جلب دشمن بعمق سرزمين هاي خودي و تدارك تعرض 

از طرف ديگر تن در ندادن به عقب نشيني و ورود . متقابل
ممكن ) مانند نبرد در سيائو شي ( به نبرد با شتابزدگي 

است بظاهر تلاشي جدي براي بدست آوردن ابتكار عمل 
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تعرض . د، ولي در واقع پاسيويته محض استجلوه كن
متقابل استراتژيك فقط در مضمون فعال نيست بلكه در 
شكل هم حالت پاسيو دوره عقب نشيني را از دست 

تعرض متقابل ارتش ما در برابر ارتش دشمن  . ميدهد
كوششي است بمنظور سلب ابتكار عمل از وي و كشاندن او 

  . بحالت غيره فعال
: راي نيل كامل باين هدف عبارتند از شروط ضروري ب

تمركز قوا، با جنگ متحرك، جنگ زود فرجام و جنگ نابود 
از ميان اين شروط، تمركز قوا اولين و مهمترين . كننده

  . شرط است
ن دشمن و ما تمركز قوا درست براي تغيير  وضع بي

هدف اين تمركز قوا تغيير اوضاع از لحاظ اولاً . لازم مي آيد
در گذشته دشمن پيش مي . و عقب نشيني استپيشروي 

ا درتلاش براي آمد و ما عقب مي نشستيم، ولي اكنون م
كه ما پيش رويم و دشمن عقب ايجاد وضعي هستيم 

اگر ماقواي خود را متمركز سازيم و در نبردي . بنشيند
پيروز شويم، آنگاه در آن نبرد به هدف فوق الذكر نايل 

 تأثيرتمام عمليات اپراتيو نيز  آمده ايم، و بعلاوه اين در
  . خواهد گذاشت

ثانياً هدف تمركز قوا تغيير اوضاع از لحظه حمله و 
در جنگ تدافعي، عقب نشيني  كه تا نقطه . دفاع است
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انتهاي پيش بيني شده ادامه مي يابد؛ اساساً مربوط بمرحله 
است؛ در صورتيكه تعرض  "دفاع"غير فعال يعني بمرحله 

. است "حمله"بمرحله فعال يعني بمرحله  متقابل مربوط
گرچه تعرض متقابل در تمام طول دفاع استراتژيك خصلت 

در مقايسه با عقب  معذلكدفاعي خود را حفظ ميكند، 
نشينيي، نه فقط در شكل بلكه در مضمون نيز نشانه 

تعرض متقابل  گذار  از دفاع استراتژيك به . چرخشي است
و ماهيتا ً مقدمه تعرض  تعرض استراتژيك محسوب ميشود

استراتژيك است؛ درست بخاطر تعرض متقابل است كه 
  .نيروها تمركز مي يابند

ثالثا ً هدف تمركز قوا تغيير اوضاع از لحاظ عمليات در  
ارتشي كه خطوط داخلي . خطوط داخلي و خارحي است

استراتژيك عمل ميكند، بويژه ارتش سرخ كه با عمليات 
بروست، گرفتار عوامل نامساعد رو "محاصره و سركوب"

ليكن ما در دو عمليات اپراتيو و يا تاكتيكي . فراواني است
ما ميتوانيم . قادر و حتما ً موظفيم اين اوضاع را تغيير دهيم

را كه دشمن بر ضد ما  "محاصره و سركوب"عمليات بزرگ 
بر پا كرده است، توسط سپاهيانمان بيك سلسله نبردهاي 

صره و سركوب عليه ارتش دشمن كوچك و منفرد محا
تبديل كنيم؛ ما ميتوانيم  حمله متقارب دشمن را كه 
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بمقياس استراتژيك بر ضد ما بر پاكرده است، بيك سلسله 
حملات متقارب كه ارتش ما بمقياس عملياتي و يا تاكتيكي 
بر ضد دشمن بر پا ميكند، تبديل نمائيم؛ ما ميتوانيم تفوق 

وق خود در عمليات اپراتيو و استراتژيك دشمن را به تف
تاكنيكي تبديل كنيم؛ ما ميتوانيم ارتش دشمن را كه در 
موقع قوي استراتژيك قرار دارد، بيك موضع ضعيف اپراتيو 
و يا تاكتيكي بكشانيم و در عين حال موضع ضعيف 
استراتژيك خود را بموضع قوي اپراتيو و يا تاكتيكي تغيير 

خارحي در حريان عمليات اين را ما عمليات خطوط . دهيم
خطوط داخلي ، محاصره و سركوب در داخل عمليات 

محاصره در داخل محاصره، تعرض در  "محاصره و سركوب"
جريان تدافع، برتري در عين فروتري، قدرت در عين ضعف، 
شرايط مساعد در عين شرايط نامساعد و ابتكار در حالت 

اتژيك علي نيل به پيروزي در دفاع استر. انفعال ميناميم
  . الاصول وابسته به تمركز قواست

در تاريخ جنگ ارتش سرخ چين غالبا ً بر سر اين 
در نبرد جي ان بتاريخ . مسئله مشاجرات بزرك روي ميداد

پيشروي و حمله ما پيش از آنكه  1930اكتبر سال  4
نيرويمان كاملا ً متمركز شوند، آغاز گرديد، ولي خوشبختانه 

خودش فرار كرد؛ و خود حمله ما در  )لشگر دن يين(دشمن 
  . اينجا نقشي بازي نكرد
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 "حمله در تمام جبهه ها"ببعد شعار 1932از سال 
مطرح شد كه ايجاب ميكرد از منطقه پايگاهي در كليه 

چنين شعاري نه . جهات شمال، مشرق و مغرب حمله شود
در حالت تعرض  حتيفقط در حالت دفاع استراتژيك بلكه 

تا وقتيكه در تاسب عمومي بين . ختاست استراتژيك هم
نيروهاي ما و دشمن تغييري اساسي روي نداده، استراتژي 
و تاكتيك هر دو شامل دفاع و تعرض، تثبيت و هجوم 

در واقع بندرت اتفاق  "حمله در تمام جبهه ها"ميشوند و 
كه . شعار حاكي از تساوي گري در جنگ است. مي افتد

  . پديد آمده است همراه با ماجراجوئي نظامي
تئوري  1933هواداران تساويگري در جنگ در سال 

را مطرح نمودند و  "ضربه زدن با دو مشت در دوسمت"
تلاش كردند با تقسيم نيروهاي عمده ارتش سرخ بدو 
بخش، در دو جهت استراتژيك همزمان پيروزي را بدست 

و نتيجه اين شد كه يكي از مشتها بيكار ماند، در . آورند
يكه مشت ديگر در اثر پيكار فرسوده شد و فرصت نيل حال

. به بزرگترين پيروزي ممكن در زمان خود نيز از دست رفت
بعقيده من وقيكه سروكار ما با دشمني نيرومند است، بايد 
در مدت معيني نيروهاي خود را ، هر قدر كه باشند، فقط در 

و  من با وجود دو. سمت عمده بكار اندازيم و نه در دوسمت



 

١٣١  

چند سمت عملياتي مخالف نيستم، لكن در هر  حتييا 
زمان معين فقط يك سمت عمده ميتواند وجود داشته 

ارتش سرخ چين كه بمثابه نيروي كوچك و ناتوان . باشد
قدم بصحنه جنگ داخلي نهاد، دشمن نيرومند خود را 
بدفعات مغلوب ساخت، اين پيروزيهايش كه جهان را 

ا حد زيادي مرهون استفاده از بشگفتي در آورده است، ت
هريك از پيروزي هاي بزرگ ما برهان . اصل تمركز قواست

يك تن در "وقتيكه ما ميگوئيم . قاطع اين مطلب است
، از استراتژي، از جنگ  "برابر ده تن، ده تن در برابر صد تن

بمثابه يك كل، از تناسب عمومي موجود بين نيروهاي 
در اين مفهوم اين خودي و دشمن صحبت ميكنيم؛ و 
اما اين فرمول  نه در . درست همان كاري است كه ميكرديم

زمينه عملياتي صادق است و نه در زمينه تاكتيك و ما در 
ما چه در تعرض . اين موارد بهيچوجه نبايد آنرا بكار بريم

متقابل و چه در تعرض براي كوبيدن بخشي از قواي دشمن 
در عمليات بر . يسازيمپيوسته نيروهاي بزرگ را متمركز م

ضد تن دائو يوان در ناحيه دون شائو از شهرستان تين دو 
، در عمليات بر  1931واقع در استان جيان سي در ژانويه 

در ناحيه گائو سين سيو از شهرستان سين  19ضد ارتش 
، در عمليات  1931گوه واقع در استان جيان سي در اوت 
و از شهرستان تان برضد چن جي تان در ناحيه شوي كو سي
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، در  1032سيون واقع در استان گوان دون در ژانويه 
عمليات بر ضد چن چن در ناحيه توان تسون از شهرستان 

، ناكامي  1934لي چوان واقع در استان جيان سي در مارس 
نبردهائي چون . هاي  ما  ناشي  از عدم  تمركز  قوا  بود
ً پيروزي بزرگ  نبردهاي شوي  كو سيو و توان تسون عموما

هنگ چن جي تان و  20در عمليات اول (محسوب ميشدند 
ولي ما ) هنگ چن چن تارمار شدند 12در عمليات دوم 

در  حتيهيچگاه از اينگونه پيروزيها خوشحال نشديمو 
مفهومي هم آنها را بمثابه شكست تلاقي كرديم؛ زيرا بنظر 

ش بيش ما نبردي كه هيچ اسير يا غنيمتي نياورد يا غنايم
استراتژي ما . از تلفات نباشد، اهميت چندان زيادي ندارد

؛ ولي تاكتيك ما "يك تن در برابر ده تن"عبارت ازست از 
اينست يكي از  ـ "ده تن در برابر يك تن"عبارتست از 

  .اصول اساسي كه چيرگي ما را بر دشمن تضمين ميكند
تساوي  گري در جنگ در پنجمين عمليات ضد  

. بنقطه اوج خود رسيد 1934در سال  "سركوبمحاصره و "
تقسيم نيروهاي خود به شش "چنين تصور ميشد كه 

ميتوان  "مقاومت در سراسر خطوط جبهه"و  "ستون
دشمن را در هم كوبيد، ولي بالاخره  اين  دشمن  بود  كه  
. فائق  آمد  و  علتش ترس  از  ترك  سرزمين  بود
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ت  معيني متمركز هنگاميكه  نيروهاي  عمده  در  سم
ميشوند و در سمت هاي ديگر فقط نيروهاي تثبيتي باقي 
ميمانند، طبيعتا ً از دست رفتن  سرزمين  امري اجتناب 

ولي زيان موقتي و قسمي  است  كه با . ناپذير ميگردد
حصول پيروزي درمحلي كه هجوم صورت ميگيرد، جبران 

بديهي است  كه پس از حصول اين پيروزي . ميشود
زمين  را  كه  در جريان اولين، دومين، سومين  و سر

دشمن  "محاصره و سركوب"چهارمين ضد عمليات 
بويژه در جريان سومين  –سرزمين هائي از دست داديم 

عمليات  كه  منطقه پايگاهي  ارتش سرخ در جيان سي  
اما سرانجام نه فقط  -تقريبا ً بكلي از دست رفت 
ستانديم بلكه سرزمينهاي  سرزمينهاي از دست رفته را باز

  . خود را  نيز توسعه بخشيديم
كم بها دادن به نيروي خلق در منطقه پايگاهي غالبا ً 
منجر به پيدايش ترس بيموردي از دور شدن ارتش سرخ از 

   1932وقتيكه ارتش سرخ در سال . منطقه پايگاهي ميشود
از جيان سي  براي حمله  به  جان جيو  واقع در استان 

يان بيك راه پيمائي طولاني پرداخت و يا وقتي ارتش فوج
محاصره و "سرخ پس از پيروزي در چهارمين عمليات ضد 

براي تعرض به فوجيان قوص زد ،   1933در سال  "سركوب
در مورد اول، ترس از اين . چنين ترس بيهوده اي بروز كرد
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بود  كه مبادا دشمن بر سراسر منطقه پايگاهي تسلط يابد، 
مورد دوم بيم  اين ميرفت  كه مبادا دشمن به بخشي و در 

از منطقه پايگاهي دست يابد؛ از اين جهت بود  كه با تمركز 
قوا مخالفت ميشد و تقسيم قوا براي دفاع از منطقه 

ولي در آخر تمام اين نظرات . پايگاهي توصيه ميگرديد
دشمن از يكسو از پيشروي به . نادرست از آب در آمد

هي ما واهمه دارد؛ ولي از سوي ديگر در نظر او منطقه پايگا
خطر عمده ارتش سرخ است  كه بنواحي سفيد نفوز كرده 

از اين جهت دشمن توجه خود را پيوسته بĤنجائي  كه . است
نيروهاي منظم ارتش سرخ متمركز است، معطوف ميسازد و 
بندرت اتفاق مي افتد  كه ديده از نيروهاي منظم ارتش 

 حتي. بسوي مناطق پايگاهي ما متوجه شود سرخ بر گيرد و
موقعيكه ارتش سرخ در حال دفاع است، باز هم هوجه 

كاهش وسعت منطقه پايگاهي ما . دشمن باو معتوف است
جزئي از نقشه كلي دشمن است، ولي اگر ارتش سرخ 
نيروهاي عمده خود را متمركز سازد و يكي از ستونهاي 

دهي ارتش دشمن دشمن را نابود كند، ستاد كل فرمان
مجبور ميشود توجهش را باز هم بيشتر بر روي ارتش سرخ 
متمركز سازد و نيروهاي باز هم بيشتري را بمقابله با وي 
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از اين رو است كه برهم زدن نقشه دشمن در . بفرستد
  . كاهش وسعت منطقه پايگاهي ما امكان پذير ميگردد

در پنجمين عمليات "اين ادعا نيز نادرست بود كه 
دشمن كه بشيوه جنگ استحكامات "محاصره و سركوب"

عملي ميشد، ما امكان نداشتيم با نيروهاي متمركز عمل 
كنيم و تنها كاري كه ميتوانستيم بكنيم، تقسيم نيرو جهت 

اين . "دفاع و دست زدن به حملات كوتاه و ناگهاني بود
لي پيشروي  10، يا 8لي،  5يا  3تاكتيك دشمنكه هربار 

ر هر قدم قلاع مستحكم ميساخت، فقط نتيجه ميكرد و د
عمل خود ارتش سرخ بود كه متواليا ً در هر نقطه به 

اگر ارتش ما از تاكتيك دفاع . عمليات تدافعي مي پرداخت
بقطه بنقطه در خطوط داخلي خويش چشم ميپوشيد و هر 
موقع كه لازم و ممكن ميشد، با يك حركت دوراني به 

ميگرديد، در آن صورت  خطوط داخلي دشمن حمله ور
اصل تمركز قوا . بدون ترديد وضعيت كاملا ً تغيير مي يافت

جنگ "درست وسيله ايست جهت در هم شكستن
  . دشمن "استحكامات

اين نوع تمركز قوا كه ما توصيه ميكنيم، بهبچوجه 
نادرستي اين . مستلزم ترك جنگ پارتيزاني خلق نيست

ي كوچك را رد  و نظر مشي لي لي سان  كه جنگ پارتيزان
همه تفنگها تا آخرين قبظه در ارتش "طلب ميكرد كه 
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اگر . ، از مدتها پيش ثابت شده است"سرخ متمركز شوند
 جنگجنگ انقلابي را در مجموع  آن در نظر بگيريم، 

پارتيزاني خلق و عمليات واحدهاي منظم ارتش سرخ مانند 
ها دست چپ و راست انسان مكمل يكديگرند، و اگر ما تن

واحدهاي منظم را ارتش سرخ را در اختيار داشته باشيم 
پارتيزاني خلق دست نزنيم، بسان يك  ولي به جنگ

. جنگجوئي خواهيم بود كه فقط صاحب يكدست است
بعبارت مشخص و بويژه از لحاظ عمليات نظامي، وقيكه ما از 

اهالي مناطق پايگاهي  بمثابه يكي از عوامل  جنگ  سخن  
اين است دليل  . ظورمان خلق مسلح استميگوئيم، من

عمده ايكه چرا دشمن از ورود به مناطق پايگاهي ما وخشت 
  . دارد

همچنين لازم است كه دسته هائي از ارتش سرخ را در 
جهات عملياتي فرعي مستقر سازيم؛ بنابر اين صحبت بر 
سر اين نيست كه بايد  كليه نيروهاي ارتش سرخ را متمركز 

تمركز  قوا  كه  ما توصيه ميكنيم، مبتني   آن نوع . ساخت
. بر اصل تضمين برتري مطلق يا نسبي در عرصه نبرد است

در مقابله با دشمن نيرومند و يا هنگام نبرد در ميدان 
بايد نيروئي مطلقا ً . جنگي  كه داراي اهميت حياتي  است

برتر بكار برد؛ مثلا ً در نخستين نبرد اولين عمليات ضد 
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، ما چهل هزار  1930دسامبر  30در  "و سركوبمحاصره "
در . نفر در برابر نه هزار سرباز جان هوي ژان متمركز كرديم

موردي  كه  عمليات عليه دشمني  ناتوان و يا در ميدان 
جنگ  كم اهميتي  صورت ميگيرد، نيروئي نسبتا ً برتر  

 "كافي  است؛ مثلا ً در آخرين نبرد دومين عمليات ضد 
، ارتش سرخ كه به  1931مه  29در  "سركوب محاصره و

جيان نين جمله ميكرد، در برابر لشگر هفت هزاري  ليو هه 
  . دين  فقط  كمي  بيش از ده هزار سرباز بميدان كشيد

البته  اين  بمفهوم  آن  نيست  كه  ما  بايد  در تمام 
در شرايط معيني . موارد  از نظر  كمي، برتري داشته باشيم

با نيروي نسبتا ً و با مطلقا ً كمتر دشمن روبرو  ممكن است
براي مثال موردي را كه ما با نيروي نسبتا ً كمتر با . شد

ارتش سرخ در : دشمن روبرو ميشويم، در نظر بگيريم 
در اينجا (منطقه معيني داراي نيروي نسبتا ً  كم است 

منظور ما  اين نيست  كه  ارتش  سرخ  نيروي  زياد دارد 
، در آن صورت  براي دفع حمله )را متمركز  نمي ساردولي آن

دشمن قوي تر در شرايطي  كه  پشتيباني  اهالي،زمين و يا 
وضع هوا  بحال ما بسيار مساعد است، البته لازم است  كه 

ثسمت عمده قواي  ارتش سرخ  را  براي  حمله  ناگهاني  به  
و در  قسمتي  از  يكي  از  جناحهاي  دشمن  متمركز  كنيم

عين حال مركز و جناح ديگرش  را بوسيله واحد پارتيزاني  
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ما از اين طريق  قادر . يا دسته هاي  كوچك  تثبيت نمائيم
در حمله ناگهاني به قسمتي از . بكسب پيروزي  خواهيم شد

يكي از اين جناح ها، اصل  استفاده از قواي برتر عليه قواي 
ي در هم شكستن ضعيف تر و استفاده از تعداد زياد برا

اين اصل در موردي  كه نيروهاي . تعداد  كم نيز صادق است
ما مطلقا ً  كمتر از نيروهاي دشمن است ، مثلا ً وقتيكه يك 
دسته پارتيزاني بر دسته بزرگ سپاهيان سفيد استبرد 
ميزند ولي فقط به بخش كوچكي از آن حمله ميبرد، نيز 

  . صادق است
بزرگ در يك ميدان جنگ   اين ادعا  كه  تمركز  ارتش

بمنظور نبرد، تابع محدوديتهائي است  كه زمين، جاده، 
خواربار و محل  سكونت و غيره  بر  او  تحميل ميكند، بايد 

اندازه اين . توجه بشرايط مختلف مورد ارزيابي قرار گيرد
محدوديتها بر حسب اينكه ارتش سرخ يا ارتش سفيد  

ارتش سرخ در مقابل  باشد، تفاوت  ميكند  زيرا  كه 
  . سختيها  تاب مقاومتش بيشتر  از ارتش سفيد است

 -ما با تعدادي  كمتر  بر  تعداد  بيشتر پيروز ميشويم
اين است آنچه  كه ما  به  تمام  حكمرايان  چين  اعلام 

ولي ما با تعداد بيشتر نيز بر تعداد كمتر پيروز . ميداريم
ت از نيروهاي اينست آنچه كه ما بهر قسم –ميشويم 
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دشمن  كه در عرصه نبرد با وي دست و پنجه نرم ميكنيم، 
اين ديگر راز پنهان نيست و دشمن بطور . اعلام ميداريم

مع الوصف دشمن  . كلي با ترز عمل ما آشنائي يافته است
نمكيتواند ما را از نيل بپيروزي و خود را از تحمل تلفات باز 

ا طبق اين اصل عمل دارد، زيرا كه نميداند ما كي و كج
ارتش سرخ عموما ً غافلگيرانه عمل . اين راز ماست. ميكنيم
 .ميكند

جنگ  متحرك -- 7    

: جنگ متحرك يا جنگ موضعي؟ ما جواب ميدهيم 
تا زمانيكه ما فاقد يك ارتش بزرگ و زخيره . جنگ متحرك

مهمات هستيم ، تا زمانيكه در هر منطفه پايگاهي فقط يك 
خ ميجنگد، جنگ موضعي براي ما اصولا ً واحد از ارتش سر
براي ما جنگ موضعي بطور كلي به در . بي فايده است

  . موضع دفاع عملي است و نه در موقع حمله
يكي از ويژگيهاي بارز عمليات ارتش سرخ كه ناشي از 
نيرومندي خصم و ضعف ارتش سرخ از لحاظ تكنيك است، 

  . فقدان خط ثابت جبهه است
رخ بر  حسب سمت  عملياتيش خط جبهه ارتش س

از آنجا كه سمت هاي عملياتي ارتش سرخ در . معين ميشود
يا آنكه . تغيير است، خطوط جبهه وي نيز متحرك ميباشد
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سمت عمده براي دوران معيني  بلاتغيير ميماند، سمتهاي 
فرعي  مختلف  كه مجموعه  آنها تشكيل دهنده سمت 

د، وقتيكه يك سمت عمده اند، در هر لحظه تغيير مي يابن
اگر پس از . مسدود ميگردد، بايد به سمت ديگري روي آورد

مدتي سمت عمده هم مسدود  گردد، نيز بايد آنرا عوض  
  . كرد

خطوط جبهه در يك جنگ داخلي انقلابي نميتواند 
ثابت بماند؛ اين وضعيت حتي  در ـحاد شوروي نيز موجود 

و ارتش ما  در  از اين حيث  فرق  بين  ارتش  شوروي. بود
اين استكه خطوط جبهه  ارتش  شوروي آن تحرك خطوط 

جنگي ممكن نيست خطوط در هيچ . جبهه ما را نداشت
كه پيش و جود داشته باشد زيرا تغييراتي ثابت  جبهه مطلقاً

مي آيد، ماند پيروزي و شكست، پيشروي و عقب نشيني، 
طوط خولي در جنگ بطور اعم غالباً . ردبا آن منافاه دا

استثناء فقط در مورد . نسبتاً فابت جبهه ديده ميشود
ارتشي است كه با دشمن بمراتب مقتدري روبرو ميشود، 

  . حله كنونيمانند ارتش سرخ در مر
جب بي ثباتي وسعت بي ثباتي خطوط جبهه مو

وسعت مناطق  . سرزمين هاي مناطق  پايگاهي  ما  ميشود
و اغلب وقتيكه يك  پايگاهي ما پيوسته  كم و زياد ميگردد



 

١٤١  

منطقه پايگاهي سقوط  ميكند،  منطقه  پايگاهي  ديگري  
ثباتي  وسعت  سرزمين ها  كاملاً اين بي . پديد مي آيد

  . معلول تحرك عمليات نظامي است
زمن ها بي ثباتي جنگ  و  تغييرپذيري  وسعت  سر

كار ساختماني مناطق پايگاهي بنوبه خود موجب بي ثباتي 
در اينجا نقشه ساختماني براي . لف ميگردددر شئون مخت

تغييرات پياپي . يك دوره چند ساله بهيچوجه مطرح نيست
  .در نقشه ها براي ما بصورت قاعده معمولي در آميده است

ما بايد . قبول ويژگي براي ما خالي از فايده نيست 
نقشه هاي خود را بر اساس اين ويژگي طرح ريزي كنيم و 

باره وجود يك جنگ صرفاً تعرضي ولي بهيچوجه نبايد در 
بدون عقب نشيني پندار واهي بخود راه دهيم، از تغيير 
پذيري موقتي وسعت سرزمين هاي خود و يا بي ثباتي 
موقتي پشت جبهه خود به وحشت افتيم، و يا در صدد طرح 

ما بايد . بقشه هاي مشخص براي يك دوره طولاني برآئيم
ت موجود تطبيق دهيم، هم انديشه و كار خود را با وضعي

براي ماندن و هم براي رفتن آماده باشيم و كوله پشتي خود 
فقط ببهاي تلاش . را هميشه دم دست آماده داشته باشيم

در زندگي سرگردان امروز است كه فردا خواهيم توانست 
  . كنيم تأمينثبات نسبي و بالاخره ثبات كامل براي خود 
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كه در  "نگ منظمج"د استراتژيك وطرفداران رهنم
قدرت  "محاصره و سركوب "دوره پنجمين عمليات ضد 

گونه بي ثباتي را انكار فرماندهي را در دست داشتند، اين
ميناميدند،  "پارتيزانيروحيه"و عليه آن چيزيكه .ميكردند

آن رفقائي كه با بي ثباتي مخالفت . مبارزه ميكردند
دولت  ميورزيدند، چنان عمل ميكردند كه گوئي رهبران

. بزرگي هستند؛ بلاخره نتيجه اين شد كه به تحرك بزرگ 
  . لي 25000راه پيمائي طولاني —شگرفي دست زده شود

دهقاني  ما يك دولت  –جمهوري دمكراتيك كارگري 
ما هنوز . است، اما هنوز دولتي بمعناي واقعي كلمه نيست

دوران دفاع استراتژيك جنگ داخلي را ميگذرانيم، هنوز 
ياسي ما خيلي دور از آن است كه بتواند شكل يك قدرت س

دولت كامل بخود بگيرد، ارتش ما هنوز از لحاظ تعداد و 
وسايل فني از دشمن بسيار عقب است، سرزمين ما هنوز 
خيلي  كوچك است، دشمن دائماً در فكر نابود كردن ماست 

بر اساس اين واقعيات . و تا موفق  نشود، از پاي نمي نشيند
رهنمود خود با روحيه  پارتيزاني بطور  تعييند در ما نباي

كلي مخالفت كنيم بلكه بايد با صداقت تمام بپذيريم كه 
قبول اين . ارتش سرخ داراي خصلت پارتيزاني است

بر عكس اين خصلت . حقيقت بهيجوجه خجالت آور نيست
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پارتيزاني است كه صفت مشخصه ما، جنبه مثبت ما وسيله 
ما بايد آماده . غلبه بر دشمن استاي در دست ما براي 

باشيم كه روزي اين خصلت را از خود طرد كنيم، ولي اين 
خصلت پارتيزاني مسلماً در . امر امروز غير ممكن است

آينده براي ارتش ما مايه خجالت خواهد بود و بايد  آنرا 
بدور افكند، اما امروز چيزي گرانبهاست كه بايد دو دستي 

  . حفظش كرد
وانيم پيروز شويم، نبرد ميكنيم؛ اگر نتوانيم اگر بت"

اين است بيان توده اي براي  -"پيروز شويم، ميرويم
هيچ كارشناس نظامي . توضيح اصل جنگ متحرك كنوني ما

در جهان نيست كه عقيده داشته باشد فقد بايد نبرد كرد و 
منتها بندرت اتفاق مي افتد كه . هرگز نبايد راه رفت

ما معمولا ً براي راه رفتن . ا زياد راه بروندديگران باندازه م
وقت بيشتر صرف ميكنيم تا براي عمليات نظامي و اگر 
بطور متوسط ماهي يك نبرد بزرگ داشته باشيم، خيلي 

. است "نبرد كردن"ما بخاطر  "رفتن"تمام . خوب ميشود
 "نبرد كردن"تمام اصول استراتژيك و اپراتيو ما مبتني بر 

عضي از موارد مصلحت نيست كه نبرد در ب معذلكاست 
اولاً وقتي نيروي خصم در مقابل ما زياد است، : كنيم 

مصلحت نيست كه نبرد كنيم؛ ثانياً وقتيكه نيروي خصم در 
مقابل ما چندان زياد نيست ولي به واحدهاي همسايه خود 
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زياد نزديك است، گاهي نيز مصلحت نيست كه نبرد كنيم، 
كه نيروي خصم منفرد نيست و ثالثاً علي لاصول وقتي

مواضع بسيار محكمي در اختيار دارد، مصلحت نيست كه 
نبرد كنيم؛ رابعاً وقيكه امكان پيروزي نبرد در ميان نيست، 

در تمام اين . مصلحت نيست كه به نبرد ادامه بدهيم
رفتن در . مواردي كه برشمورديم، ما بايد آماده رفتن باشيم

زيرا قبول ضرورت رفتن . ستچنين مواردي جايزو ضرور ا
شاخص اصلي . مبتني بر قبول ضرورت نبرد كردن است

  . جنگ متحرك ارتش سرخ در همينجا نهفته است
جنگ متحرك عمده است، ليكن ما جنگ موضعي را 

در دوران . در آنجا كه ضرور و ممكن باشد، رد نميكنيم
دفاع استراتژيك براي دفاع مصرانه از بعضي مواضع كليدي 

ژيك وقتيكه عمليات تثبيتي ، و در درون تعرض استرات در
مي منفرد و محروم از هر گونه كمك برميخوريم ، به خص

ما هم . بايد ضرورت توسل به جنگ موضعي را بپذيريم
اكنون در غلبه بر دشمن بوسيله اينگونه جنگهاي موضعي 
تجارب قابل ملاحظف اي بدست آورده ايم و از اين طريق 

به بسياري از شهرها، استحكامات و دژهاي  توانسته ايم
دشمن راه بيابيم و بسياري از مواضع نسبتاً  مستحكم 

در آينده نيز بايد در اين . صحرائي دشمن را در هم شكنيم
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زمينه بر مياعي خود بيفزائيم و نقايص خويش را از اين 
ما حتماً بايد هر جا كه شرايط ايجاب كند و . جهت رفع كنيم

. ، هوادار حمله موضعي و يا دفاع موضعي باشيمامكان دهد
در شرايط كنوني ما فقط مخالف اين هستيم  كه جنگ 
موضعي بطور عام استفاده شود و يا اينكه با جنگ متحرك 
همسنگ قلمداد گردد؛ اين است آنچه كه ما قابل قبول 

  . نميدانيم
آيا در طول ده سال جنگ داخلي ، هيچگونه تغييري 

يزاني ارتش سرخ ، در فقدان خطوط ثابت در خصلت پارت
جبهه ، در بي ثباتي وسعت مناطق پايگاهي رخ نداده است؟ 

دوره ايكه با نبرد در . چرا، تغييراتي بوجود آمده است
كوهستان جين  گان شروع و به آغاز نخستين عمليات ضد 

در جيان سي ختم گرديد، مرحله  "محاصره و سركوب"
آن خصلت پارتيزاني و بي ثباتي اول بود، مرحله ايكه در 

كاملا برجسته ميگشت، ارتش سرخ هنوز نواخي پارتيزاني 
محاصره  "در مرحله دوم كه با نخستين عمليات ضد . بودند

محاصره و "شروع و به سومين عمليات ضد  "و سركوب
ختم گرديد، از خصلت پارتيزاني و بي ثباتي  "سركوب

شكيل يافتند، و بشدت كاسته شد، ارتش هاي جبهه اي ت
مناطق پايگاهي با جمعيتي برابر چندين ميليون نفر ايجاد 

در مرحله سوم كه از پايان سومين عمليات ضد . گرديدند
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محاصره و "تا پنجمين عمليات ضد  "محاصره و سركوب"
بطول انجاميد، از خصلت پارتيزاني و بي ثباتي باز  "سركوب

ن نظامي هم بيشتر كاسته شدو دولت مركزي و كمسيو
. مرحله چهارم ، راه پيمائي طولاني بود. انقلابي بوجود آمد

از آنجا كه جنگ پارتيزاني و بي ثباتي در مقياس كوچك 
اشتباهاً رد شد، جنگ پارتيزاني و تحرك در مقياس بزرگ 

بعلت اينكه . اينك ما در مرحله پنجم هستيم. پديد آمد
ت و در هم نشكس "محاصره و سركوب"پنجمين عمليات 

هم چنين در نتيجه اين تحرك بزرگ، ارتش سرخ و مناطق 
پايگاهي بشدت تحليل رفتند، ولي با وجود اين ما جاي 
پايمانرا در شمال غربي محكم كرديم و منطقه پايگاهي 

نين سيا  را استحكام  و  توسعه  -گان سو –مرزي شنسي 
سه ارتش جبهه اي كه نيروهاي عمده  ارتش . بخشيديم
. شكيل ميدهند، تحت فرماندهي واحدي در آمدندسرخ را ت

  . چنين وضعي سابقاً ديده نميشد
اگر اين جريان را از نقطه نظر  استراتژي در نظر 
بگيريم، ميتوانيم بگوئيم  كه از دوره كوهستان جين گان تا 

مرحله اول و  "محاصره و سركوب"چهارمين عمليات ضد 
مر حله  "بمحاصره و سركو"دوره پنجمين عمليات ضد 

دوم بود و آغاز راه پيمائي طولاني تا امروز مرحله سوم 



 

١٤٧  

 "محاصره و سركوب"در جريان پنجمين عمليات ضد .است
رهنمود سابق ما كه درست بودريا، به ختا دور افكنده شد؛ 

آميز پنجمين عمليات ضد امروز ما بحق رهنمود اشتباه 
درست  ايم و به رهنمود را دور افكنده "سركوبمحاصره و"

ليكن ما همه چيز پنجمين . حيات بخشيده ايم سابق مجدداً
ما . را دور نيفكنده ايم "محاصره و سركوب "عمليات ضد 

فقط به آنچه كه در گذشته خوب بود، مجدداً حيات 
بخشيده ايم و فقط آنچيزيهاي نادرست دوره پنجمين 

  . را دور افكنده ايم "محاصره و سركوب"عمليات ضد 
جنبه اول عبارتست از . تيزاني دو جنبه داردروحيه پار

خصلت نامنظم، يعني عدم تمركز، فقدان يكپارچه گي، عدم 
همه اينها . انضباط جدي، شيوه هاي ابتدائي كار و غيره

كه برخي از آنها نياز . زائيده دوران كودكي ارتش سرخ است
ولي موقعيكه ارتش سرخ بمرحله عاليتر . آنزمان بوده است

خود برسد، بايد بتدريج و آگاهانه آنها را كنار از رشد 
گذارد، تا آنكه بتواند متمركز، يكپارچه تر، با انضباط تر 

ه خصلت كارها بيشتر دقت كند و بطور خلاص گردد، در
در زمينه هدايت عمليات نيز ما بايد آن . منظم تري بيابد

خصلت پارتيزاني را كه ضرورت خود را در مرحله عاليتر 
. از دسا داده است، بتدريج و آگاهانه تقليل دهيمتكامل 

امتناع از ترقي در اين زمينه، و با عناد بمرحله پيشين 
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چسبيده، قابل قبول نيست، زيانبخش است و بعمليات 
  . نظامي پردامنه صدمه ميزند

جنبه ديگر روخيه پارتيزاني عبارت از اصل جنگ 
پراتيو كه متحرك، خصلت پارتيزاني عمليات استراتژيك و ا

هنوز هم ضرورت دارد، تغييرپذيري جبري وسعت مناطق 
پايگاهي، نرمش در نقشه هاي ساختماني مناطق پايگاهي، 

در اين . رد نظم بخشيدن بيموقع به ساختمان ارتش سرخ
رابطه انكار واقعيات تاريخي، امتناع از حفظ آنچه كه مفيد 
 است، ترك سبكسرانه مرحله فعلي و شتاب كوركورانه

مرحله ايكه هنوز قابل حصول  – "مرحله نويني"باستقبال 
نيز  –نيست و در حل حاضر خالي از اهميت واقعي است 

غيره قابل قبول و زيانبخش مي باشد و بعمليات نظامي در 
  . مرحله حاضر صدمه ميزند

ما اكنون از لحاظ تجهيزات هني و سازماني ارتش 
عدم آمادگي . ريمسرخ را در آستانه مرحله نويني قرار دا

در آينده، . ختاست و به جنگ آينده ما صدمه ميزند
موقعيكه شرايط فني و سازماني ارتش سرخ تغيير يابد و 
ساختمان ارتش سرخ وارد مرحله جديدي شود، جهات 
عملياتي و خطوط جبهه ارتش سرخ ثبات نسبي خواهند 
يافت ؛ جنگ موضعي افزايش خواهد يافت؛ از تحرك جنگ، 
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پذيري وسعت سرزمينهاي ما و بي ثباتي كار  تغيير
ساختماني بميزان زيادي كاسته خواهد شد و بالاخره بكلي 
از ميان خواهد رفت، و محدوديتهاي كنوني ماند برتري 
كمي و مواضع مستحكم دشمن ديگر دست و پاي ما را 

  . خواهد بستن
در حل حاضر، ما از يك طرف عليه تدابير اشتباه آميز 

و از طرف ديگر عليه  "چپ"لط اپورتونيسم دوران تس
احياي بسياري از بي نظمي هائي كه مختص دوران كودكي 
ارتش سرخ بود و اكنون ديگر ضرورت خود را از دست داده 

ولي ما بايد آن اصول متعدد و ارزنده . است، مبارزه ميكنيم
مربوط به ساختمان ارتش و استراتژي و تاكتيكي را كه 

تفاده از آنها پيوسته پيروزمند شده است، ارتش سرخ با اس
ما بايد هر آنچه را كه در گذاشته . با قاطعيت احيا كنيم

خوب بوده است، ترازبندي كنيم و مشي نظامي منظم، 
تكامل يافته تري و غني تري را از آن بيرون بكشيم تا آنكه 
امروز بتوانيم بر دشمن پيروز گرديم و خود را براي گذار 

  . دي در آينده آماده سازيمبمرحله جدي

اجراي جنگ متحرك مسايل فراواني را در بر دارد، 
مانند كار اكتشافي، قضاوت، اخذ تصميم، آرايش قوا براي 
نبرد، فرماندهي، استتار، تمركز، پيشروي، گسترش، حمله، 
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موضعي، نبرد تصادفي، عقب  تعقيب، حمله ناگهاني، حمله
پرهيز از برخورد با  نشيني، نبرد شبانه، عمليات ويژه،

دشمن نيرومند و حمله به دشمن ناتوان، محاصره شهرها 
براي نابود ساختن قوائيكه بمنظور كمك اعزام گشته، حمله 
قلابي، دفاع هوائي، عمليات در ميان چند دسته از قواي 
دشمن، عمليات از طريق دور زدن از دشمن، نبردهاي پي 

استراحت و  در پي، عمليات بدون پشت جبهه، ضرورت
اين مسايل در تاريخ جنگ ارتش . تجديد انرژي و غيره

سرخ ويژگيهاي بسياري را نشان ميدهد  كه همگي بايد در 
عالم عمليات اپراتيو بطور منظم تشرح و تعميم و جمع 

  .من در اينجا وارد اين بحث نميشوم. بندي  گردد

جنگ  زود فرجام – 8  

دهاي زود جنگ طولاني از نظر استراتژيك و نبر
فرجاماز نظر عمليات اپراتيو يا تاكتيكي، دو جنبه يك چيز 
واحدند، دو اصل هستندكه بايد بهر يك از آنها در جنگ 
داخلي بيك انداره اهميت داد، دو اصلي كه در مورد جنگ 

  . ضد امپرياليستي نيز صادقند
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از آنجا كه نيروهاي ارتجاعي نيرومندند و ضمناً 
ريج رشد مي يابند، لدا جنگ خصلتي نيروهاي انقلابي بتد
نبخش است و در اينجا بيصبري زيا. طولاني بخود ميگيرد

ده سال متمادي بجنگ . استخط "فرجام سريع"توصيه 
انقلابي پرداختن، آنطور كه ما كرديم، ممكن است براي 
كشورهاي ديگر باعث تعجب باشد، اما براي ما همچون سر 

شرح "، "رح موضوعط" – "رساله هشت بندي"آغاز يك 
استكه فصلهاي )  28( - "تزهاي عمده رساله"، "موضوع

بي شك وخدادهاي . شورانگيز بسيار ديگري بدنبال دارد
عوامل داخلي و خارجي، با آهنگي بسيار  تأثيرآتي تحت 

از آنجا كه هم . سريع تر از گذشته تكامل خواهند يافت
وي داده و اكنون تغييراتي در وضعيت بين المللي و داخلي ر

تغييرات بزرگ تري در آينده روي خواهد داد، ميتوان گفت 
كه ما وضعيت سابق را كه بكندي تكامل مييافت و ما در 

نبايد  معذلك. انفراد مبارزه ميكرديم، پشت سر گذاشته ايم
نابود "روحيه . انتظار داست كه يكشبه موفق خواهيم شد

ولي ما  قابل تقدير است، "كردن دشمن قبل از صبحانه
نميتوانيم بقشه هاي مشخص عمليات خود را بروي آن بنا 

نظر باينكه نيروهاي ارتجاعي  چين از پشتيباني . كنيم
بسياري از دول امپرياليستي برخوردارند، تا و قتيكه انقلاب  
چين نيروي كافي براي در هم شكستن مواضع اصلي 
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وهاي دشمنان داخلي و خارجي فراهم نياورد، تا وقتيكه نير
انقلابي جهان، بخش عمده نيروهاي ارتجاع بين المللي را 
در هم نشكنند و يا تثبيت نكنند، جنگ انقلابي ما همچنان 

كه بر استراتژي جنگ طولاني . خواهد بود جنگي طولاني
مهم هدايت اين اساس معين گرديده ، يكي ازاصول 

  . استراتژي ماست
اين اصل ما براي عمليات اپراتيو و تاكتيكي عكس 

در اينجا اصل، طولاني بودن نيست بلكه : صادق است 
فرجام سريع رفت، اين اصل چه در گذشته و چه در حال، 

در جنگ . چه در چين و چه در كشورهاي ديگر صادق است
معمولا در هر زمان و در هر كشور سيع ميشود فرجام 
سريع حاصل گردد، و هميشه جنگ طولاني  زيانبخش 

ولي فقط با جنگ چين بايد با حد . شودتشخيص داده مي
. اكثر شكيبائي برخورد كرد و به جنگ طولاني توصل جست

در دوران مشي لي لي سان، بعضي ها شيوه عمل ما را 
باين معني كه قبل از اقدام به ( "تاكتيك مشت زن"بمثابه 

تسخير شهرهاي بزرگ بايد مشت مشت كار مفصلي صورت 
و بطعنه ميگفتند كه ما تا  بباد تمسخر ميگرفتند) گيرد

وقتيكه موي سرمان پاك سفيد نشود، پيروزي انقلاب را 
نادرستي اينگونه ناشكيبائي مدتهاست كه . نخواهيم ديد
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اما اگر اين ملاحظات انتقادي را . ديگر باثبات رسيده است
نه بر استراتژي بلكه بر عمليات اپراتيو و تاكتيكي انطباق 

زيرا اولا ارتش . ز آب در مي آمدميدادند، كاملا درسات ا
اسلحه و  تأمينسرخ داراي منابعي نيست كه باو امكان 

بويژه مهمات را بدهد؛ ثانياً نيروهاي سفيد از چندين ارتش 
تشكيل ميشوند در حاليكه فقط يك ارتش سرخ موجود 

محاصره و "استكه بايد بمنظور در هم شكستن هر عمليات 
به نبردهاي پي در پي  آماده باشد كه بسرعت "سركوب

بپردازد؛ و ثالثاً با آنكه ارتشهاي سفيد  جدا  جدا پيش مي 
آيند، ولي فاصله ميان آنها در اكثر موارد نسبتاً كم است و 
از اينرو اگر ما بيكي از آنها حمله كنيم و به فرجام سريع 
نائل نيائيم؛ امكان اين هست كه ستونهاي ديگر بطور 

باين دلايل، ما بايد به عمليات . ورندمتمركز برما يورش بيا
براي ما عادي است كه نبردي را در . زود فرجام دست بزنيم

فقط . چند ساعت و يا در عرض يكي دو روز بپايان برسانيم
محاصره شهرها براي نابود ساختن "موقعيكه نقشه ما 

باشد و هدف ما نابود  "قوائي  كه بمنظور  كمك اعزام گشته
صره شده نبوده بلكه نيروهاي امدادي ساختن دشمن محا

وي باشد، ميتوانيم عمليات محصراتي خود را تا حدودي 
در آنموقع هم بايد عليه نيروهاي  حتيطولاني  كنيم ولي 

هنگاميكه ما از . امدادي دشمن در پي فرجام سريع رفت
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نظر استراتژيك در حال دفاع هستيم و از تعضي مواضع با 
ع ميكنيم، و يا هنگاميكه در يك عمليات تثبيتي سخت دفا

تعرض استراتژيك ، به دشمن منفرد و محروم از كمك 
حمله ميبريم و يا استحكامات سفيد را در درون مناطق 
پايگاهي خود منهدم ميسازيم، غالباً در زمينه عمليات 

اما . اپراتيو يا تاكتيكي اصل عمليات طولاني را بكار ميبريم
نيروهاي منظم ارتش سرخ  اين نوع عمليات زود فرجام

  . نيشتر ياري ميرساند تا اينكه مزاحم آنها بشود
فرجام سريع در عمايات تاها با خواستن حاصل 
نميشود، بلكه براي نيل بĤن بيك سلسله شروط مشخص 

آمادگي كافي ، از : احتياج است كه عمده ترين آنها از 
دست ندادن فرصت مناسب، تمركز قواي برتر، تاكتيك 

صره و دور زدن، زمين مناسب، كوبيدن دشمن محا
هنگاميكه در حركت است و يا وقتيكه متوقف گرديده ولي 

تا زمانيكه اين . هنوز مواضع خود را مستحكم نكرده است
شروط فراهم نشده اند، نيل به فرجام سريع در عمليات 

درهم شكستن يك . اپراتيو يا تاكتيكي غير ممكن است
دشمن، كار عمليات اپراتيو  "وبمحاصره و سرك"عمليات 

پردامنه اي است، ليكن در آنجا هم اصل فرجام سريع 
صادق است نه اصل عمليات طولاني، زيرا كه ذخاير انساني، 
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منابع مالي و قدرت نظامي منظقه پايگاهي اجازه عمليات 
  . طولاني را نميدهد

ما در عين اينكه فرجام سريع را بعنوان اصل  معذلك
عالي . يكنيم، بايد با عجله بيمورد مبارزه نمائيمكلي قبول م

ترين ارگان رهبري نظامي و سياسي پايگاهي خود و 
وضعيت دشمن را در نظر بگيرد، از درنده خوئي دشمن 
نهراسد، شهامت خود را دو برابر دشواريهاي قابل تحمل از 
دست ندهد و از ناكاميهاي تصادفي نوميد نگردد، بلكه 

در هم شكستن . مت لازم بخرج دهدشكيبائي و استقا
دشمن در جيان  "محاصره و سركوب"نخستين عمليات 

سي از نبرد اول تا نبرد آخر، فقط يك هفته وقت گرفت؛ 
در ظرف پانزده روز  "محاصره و سركوب"دومين عمليات 

در هم شكسته شد؛ سومين عمليات سه ماه بطول اتجاميد؛ 
ليات يكسال تمام چهارمين عمليات سه هفته و پنجمين عم

ولي وقتيكه در هم شكستن پنجمين عمليات . طول كشيد
ميسر نگرديد و ما مجبور شديم خط محاصره دشمن را 

نزمان در شرايط آ. نشكافيم، عجله بي مورد نشان داده شد
ايستادگي كرد و از اين  ممكن بود يا سه ماه ديگر هم

فرصت براي استراحت و تقويت واحدهاي خود استفاده 
اگر اين كار شده بود و اگر رهبري پس از شكفتن خط . نمود
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محاصره دشمن كمي بيشتر تعقل بكار برده، شايد اوضاع 
  . كاملا طور ديگري تكوين مي يافت

با وجود تمام اينها، اصل  كوتاه  كردن مدت عمليات 
در نقشه . اپراتيو بهر وسيله  كماكان بقوت خود باقي است

مكان سيع كنيم الا حتي، ما بايد هاي اپراتيو و تاكتيكي
براي تمركز قوا، جنگ متحرك و غيره شروط لازم را فراهم 

يعني در (آوريم، نيروهاي زنده دشمن را در خطوط داخلي 
ركوب محاصره و س"نابود كنيم و عمليات ) مناطق پايگاهي

شته از اين ، وقتيكه صريعاً را سريعاً در هم شكنيم، گذ "
 "محاصره و سركوب"ن عمليات ببينيم در هم شكست

دشمن در خطوط داخلي غيره ممكن است، بايد از نيروهاي 
عمده ارتش سرخ براي شكستن خط محاصره دشمن و گذار 
به خطوط خارجي خود يعني به خطوط داخلي دشمن 
. استفاده كنيم تا بتوانيم دشمن را در آنجا مغلوب نمائيم

را تا اين  خود "جنگ استحكامات"اينك كه دشمن شيوه 
درجه تكامل داده است، اين شيوه در عمليات ما بصورت 

دو ماه پس از آغاز پنجمين . قاعده معمولي در خواهد آمد
، موقعيكه حادثه "محاصره و سركوب"عمليات ضد 

روي داد، نيروهاي عمده ارتش سرخ بدون ) 39(فوجيان 
 -ان هوي - جه جيان -شك ميبايست به ناحيه جيان سو
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كه مركزش جه جيان بود نفوز ميكردندو آنگاه  جيان سي 
ميان مناطق حان جو، سوجو، نانكن، او  هو، نان چان و 
فوجو در تمام جهات تاخت و تاز ميكردند، دفاع 
استراتژيك را به تعرض استراتژيك تبديل مينودند، مراكز 
حياتي دشمن را مورد تهديد قرار ميدادند و در نواحي 

ستحكامات بود، اورا به نبرد وسيعي كه دشمن فاقد ا
باين طريق ما ميتوانستيم دشمن را كه به . ميكشاندند

جنوب جيان سي و مغرب فو جيان حمله ميكرد، مجبور 
سازيم براي دفاع از مراكز حياتي خويش باز گردد، حمله 
وي را به منطقه پايگاهي مان در جيان سي در هم شكنيم و 

ما مسلماً  -انيمبه حكومت توده اي فوجيان كمك برس
ولي از آنجا كه . ميتوانستيم از اين طريق بوي كمك برسانيم

محاصره و "نقشه مورد تاًييد قرار نگرفت، پنجمين عمليات 
دشمن نتوانست در هم شكسته شود و حكومت  "سركوب

پس از يك سال  حتي. توده اي فو جيان ناگزير سقوط كرد
راي ما مساعد تمام مبارزه گرچه پيشروي بطرف جه جيان ب

نبود، ما هنوز ميتوانستيم تعرض استراتژيك خود را به 
سمت ديگري معطوف سازيم يعني نيروهاي عمده خود را 

نه اينكه از راه حو نان بطرف  –بسوي جو تان پيش رانيم 
گوي جو برويم، بلكه مستقيماً بطرف مركز حونان پيش 

نان و با اين طريق دشمن را از جيان سي بطرف حو -رويم
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چون اين نقشه نيز رد . بكشانيم و اورا در آنجا نابود كنيم
محاصره و "شد، اميد در هم شكستن پنجمين عمليات 

دشمن بطور قطع از بين رفت، بطوريكه هقط يك  "سركوب
  .راه پيمائي طولاني: راه باقي ماند 

جنگ  نابود  كننده  -  9  

جنگ "بيجاست اگر امروز به ارتش سرخ چين 
اگر نه شاه اژدهاي ديگر بلكه  گدا . توصيه شود "فرساينده

. با شاه اژدها بر سر  گنج مسابقه بگذارد، مضحك است
ج خود را از دشمن حتيبراي ارتش سرخ كه تقريباً تمام ماي

ميگيرد، اصل عمده عملياتي عبارتست از جنگ نابود 
فقط با نابود ساختن نيروهاي زنده دشمن است كه . كننده

اورا در هم شكست و  "محاصره و سركوب"ات ميتوان عملي
تلفاتي كه . مناطق پايگاه انقلابي ما را بسط و توسعه داد

بدشمن وارد ميشود، وسيله اي جهت نابود ساختن اوست، 
وقتيكه بدشمن . و گرنه معني و مفهمي نخواهد داشت

تلفات وارد مي آوريم، خود ما هم متحمل تلفاتي ميشويم، 
اختن واحدهاي دشمن امكان مي يابيم ولي ما با نابود س

قواي خودمنرا ترميم كنيم و باين طريق نه فقط تلفاتي را 
كه متحمل شده ايم، جبران ميكنيم، بلكه ارتش خود را نيز 
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در جنگ با دشمن نيرومند عمليات . تقويت مينمائيم
تارومار كننده نميتواند فرجام جنگ را بطور قطعي معين 

بزرگ و فوري بر هر  تأثيربود كننده ليكن نبردهاي نا. كند
مجروح كردن ده انگشت وي . دشمني كه باشد، ميگذارد

موثر نيست؛ تارمار كردن ده لشگر دشمن باندازه نابود 
  . كردن يك لشگر دشمن موثر نيست

اصل ما در برخورد با اولين، دومين، سومين و 
دشمن، جنگ  "محاصره و سركوب"چهارمين عمليات 

نيروئي كه در هر عمليات اپراتيو از دشمن . ده بودنابود كنن
نابود ساختيم، فقط بخشي از سپاهيان او بودند، معذلك 

دشمن در هم  "محاصره و سركوب"همه عمليات هاي 
محاصره و "در جريان پنجمين عمليات ضد . شكسته شدند

رهنمود ديگري اتخاذ گرديد كه در واقع به  "سركوب
  . يش كمك كرددشمن براي رسيدن بهدفها

جنگ نابود كننده مستلزم تمركز قواي برتر و اتخاذ 
تاكتيك محاصره و دور زدن است كه اول بدون دومي انجام 

پشتيباني مردم، زمين مناسب، خصم ضربه . پذيرنيست
پذير، مزيت غافلگيري و غيره همگي از شروط ضرور براي 

  . نيل به هدف نابود ساختن دشمن است
دشمن و يا باو اجازه فرار دادن، فقط در تار و مار كردن 

صورتي معني دارد كه در نبرد و يا در عمليات اپراتيوي  كه 
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بعنوان يك كل مورد نظر ماست، نيروهاي عمده ارتش ما 
بعمليات نابود كننده عيه بخش معيني از نيروهاي دشمن 
دست زنند، در غيره اين صورت هيچ معني و مفهومي 

  .عات بوسيله دستĤوردها قابل توجيه انددر اينجا ضاي. ارددن
وقيكه ما صنايع جنگي ميسازيم، نبايد خودمان را بĤن  

سياست اصلي ما آن است كه به صنايع . وابسته كنيم
ما در . جنگي امپرياليسم و دشمن داخلي تكيه كنيم

توليدان زرادخانه هاي لندن و حان يان سهمي داريم و 
اين . نقل آنها هستندواحدهاي دشمن عهده دار حمل و 

 .شوخي نيست، حقيقت است
اشتهادياد  

منظور جنگ انقلابي عظيمي است كه خلق چين بخاطر مبارزه  – 1
در . بر پا كرد 1927 – 1926عليه امپرياليسم و فئوداليسم در سال 

، ارتش انقلابي ملي پس از بهم پيوستن مناطق  1929ژوئيه سال 
ساختن كامل سلطه   ناي سرنگوپايگاهي انقلابي در گوان دون بر

. ديكتاتورهاي نظامي شمال از گوان دون به چين شمالي اردو كشي كرد
تحت رهبري سياسي حزب كمونيست چين و در اثر پشتيباني پرشور 
توده هاي وسيع كارگران و دهقانان، ارتش انقلابي ملي در نيمه دوم سال 

نه يان تسه و بسرعت به حوزه رود خا 1927و نيمه اول سال  1926
و بدين . حوزه رودخانه زرد رسيه و نيمي از خاك چين را آزاد كرد

. ترتيب ضربات سختي بر امپرياليسم و نيروهاي فئودالي وارد آورد
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هنگاميكه اين لشكر كشي بسوي شمال پيروزمندانه به پيش ميرفت، 
كه نمايندهمنافع كمپرادورها ( راستهاي گميدان بسركردگي چانكايشك 

با پشتيباني امپرياليسم در آوريل سال ) بقه مالكان ارضي بزرگ بودندو ط
دست بيك كودتاي ضد انقلابي زدند؛ و در آن زمان  1927

اپورتونيستهاي راست بنمايندگي چن دو سيو رهبري بر اين انقلاب و 
بويژه از رهبري بر نيروهاي مسلح دست كشيده بودند، اين انقلاب 

  رجممت –. بشكست منجر گرديد
منظور از عمليات اپراتيو مجموعه چندين عمليات تاكتيكي كوچك  – 2

و بزرگ است كه ارتش بمنظور نيل بهدف استراتژيك معيت و طبق 
چگونگي . نقشه جنگي واحد، در حهات و زمانهاي معيت انجام ميدهد

مقياس عمليات اپراتيو بستگي به مقدار نيروئي دارد كه طرفين بكار 
  ترجم م –. مياندازند

وضع واقعي و يكي : در لغت چيني بدو معني آمده است  "واقعيت" – 3
رفيق ). كه در اصطلاح عام پراتيك خوانده ميشود (ئيگري اعمال افراد 

مائو تسه دون در آثار خود اين لغت را معمولا بمعناي دو گانه آن بكار 
  . ميرد

قرن (ن تئوريسين معروف نظامي چي) سون او( "سون  او  زي " – 4 
اين عبارت از . است "سون زي"موئلف كتاب فصل ) پنجم قبل از ميلاد

  . نقل شده است» سون زي« كتاب  "استراتژي حمله " –فصل سوم 
اين مقاله را برشته  1936موقعيكه رفيق مائو تسه دون در سال  – 5

تحرير در آورد، درست پانزده سال از تاءسيس حزب كمونيست چين در 
  . ميگذشت 1921ژانويه سال 

چن  دو  سيو  كه اول پرفسور دانشگاه پكن بود، بعنوان سر دبير  – 6
چن دو سيو يكي از ماًسسين حزب . معرفيت يافت» جوان نوين« مجله 

 4بعلت معروفيتي كه چن دو سيو در زمان جنبش . كمونيست چين بود
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د ، مه پيدا كرد و همچنين در اثر ناپختگي حزب در دوران اول حيات خو
 – 1924در مرحله نهائي انقلاب سالهاي . وي دبير كل حزب گرديد

نظرات اپورتونيستي راست كه از طرف چن دو سيو در حزب  1927
. بانه منجر گشتد، به پيدايش يك خط مشي تسليم طلنمايندگي ميش

تسليم طلبان داوطلبانه از رهبري توده هاي دهقاني، خرده "در آن زمان 
بورژوازي متوسط و بخصوص از رهبري نيروهاي بورژوازي شهري و 

مسلح دست كشيدند و بدين ترتيب اين انقلاب را دچار شكست 
پس از ). »اوضاع كنوني و وضايف ما« :مائو تسه دون (  ".ساختند

ليم طلبان كه چن دو سيو و سايرتس 1927ب در سال شكست انقلا
ار بدبيني و ياًس تعدادشان چندان زياد نبود، بسبت به آينده انقلاب دچ

آنها با اتخاذ موضع ارتجاعي تروتسكيستي . شدند و انحلال طلب گرديدند
همكاري خود را با تروتسكيستها آغاز نمودند و يك دسته بندي كوچك 

از  1929ضد حزبي تشكيل دادند، از اينرو چن دو سيو در نوامبر سال 
تحليلي «  در باره دو اثر. مرد 1942او در سال . حزب اخراج گرديد
از » گزارش در باره برسي جنبش دهقاني حونان«و » تبقات حامعه چين 

بمناسبت انتشار اولين شماره « جلد اول و همچنين مراجعه شود به اثر 
  .»و تسه دونمنتخب آثار مائ« از جلد دوم»  "ستكموني"مجله 

لي لي سان، معروف به مشي لي  "چپ"مقصود مشي اپورتونيستي  – 7 
ببعد، تقريباً چهار ماه در حزب مستقر  1930است كه از ژوئن  لي سان

در آن زمان، رفيق لي لي سان نماينده اين مشي اپورتونيستي . بود
صفات . ، رهبر عمده كميته مركزي حزب كمونيست چين بود"چپ"

فداران اين مشي از طر: مشخصه مشي لي لي سان بدين قرار است 
ه كشوري حزب عدول كرده، لزوم ه در ششمين كنگررهنمودهاي متحد

بسيج نيروهاي توده اي براي انقلاب و ناموزوني رفيق مائو تسه دون 
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مبني برعطف توجه عمده در مدت طولاني به ايجاد پايگاهها در ده و 
بدين وسيله محاصره شهرها از طريق دهات و تسريع اوج انقلاب در 

محلي "منعكي كننده  و "فوق العاده اشتباه بود "سراسر مشور، باصطلاح 
است، و كار تداركي  "گري و محافظف كاري بر بنياد روحيات دهقاني 

رفيق لي لي سان . براي قيام فوري سراسري كشور را توصيه ميكردند
طبق اين مشي اشتباه آميز، نقشه ماجراجويانه اي براي قيام قيام 

لي  مشي لي. مسلحانه فوري در شهرهاي عمده سراسر كشور تهيه كرد 
سان در عين حال تكامل تكامل انقلاب جهاني را انكار ميكرد و معتقد 
بود كه انفجار عمومي انقلاب جهاني بطور اجتناب ناپذير با انفجار عمومي 
انقلاب چين پديد خواهد گشت و علاوه بر اين انقلاب چين فقط در 

از شرايط انفجار عمومي انقلاب جهاني ميتواند به پيروزي بيانجامد و ب
دموكراتيك چين طي مدتي  –اينكه درك نميكرد كه انقلاب بورژوا 

طولاني ادامه خواهد داشت بلكه بر آن بود كه پيروزي اوليه در يك يا 
او طبق . چند استان ميتواند بمثابه آعاز گذار به سوسياليسم تلاقي شود

 "چپ"اين نظريات يك سلسله سياستهاي نامناسب و ماجراجويانه 
رفيق مائو تسه دون با اين مشي اشتباه آميز مخالف بود و . تدوين كرد

در . توده كادر ها و اعضاي حزب نيز خواستار تصحصح آن گرديدند
سومين پلنوم ششمين دوره كميته مركزي حزب بتاريخ سپتامبر سال 

، رفيق لي لي سان باشتباهات خود كه باو تذكر داده شده بود،  1930
او طي . رهبري كميته مركزي كناره گرفت اقرار كرد و سپس از مقام

مدت درازي نظرات اشتباه آميز خود را اصلاح كرد و باين دليل در 
هفتمين كنگره كشوري حزب دو باره بعضويت كميته مركزي پذيرفته 

  .شد
سومين پلنوم ششمين دوره كميته مركزي حزب كمونيست چين  – 8 

مركزي بعد از آن تدبير و دستگاه رهبري كميته  1930بتاريخ سپتامبر 
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ولي . مثبت متعددي جهت پايان دادن به مشي لي لي سان اتخاذ كردند
كمي بعد عدهاي از رفقا كه در پراتيك مبارزه انقلابي تجربه نداشتند، 

با اين تدبير ) بوه گو(و چن بان سيان) وان مين(برهبري چن شائو يو 
دو "ت عنوان كميته مركزي بمخالفت برخواستند و در جزوه اي تح

مبارزه براي بلشويكي كردن باز هم بيشتر حزب كمونيست "يا  "مشي
موكداً خاطر نشان ساختند كه در آنزمان خطر عمده در حزب  "چين

آنها . بود "اپورتونيسم راست"نبود بلكه باصطلاح  "چپ"اپورتونيسم 
از لي لي سان بمثابه مشي  "انتقاد"بمنظور توجيه عمليات خود به 

روانه پرداختند و با پيش كشيدن برنامه سياسي نويني كه ادامه،  راست
احياء و رشد و تكامل مشي لي لي سان و ساير نظرات و سياستهاي 

تحت شرايط جديد بود، خود را در مقابل مشي صحيح  "چپ روانه"
 - رفيق مائو تسه دون اثر حاضر را . رفيق مائو تسه دون قرار دادند

بطور عمده بمنظور انتقاد از  - »نگ انقلابي چينمسايل استراتژي در ج«
اين . نوين نگاشته است "چپ"اشتباهات نظامي اين مشي اپورتونيستي 

ششمين دوره مكيته  نوين از چهارمين پلنوم "چپ"مشي اپورتونيستي 
تا جلسه وسيع بوروي سياسي كميته  1931مركزي در ژانويه سال 

در  1835و در ژانويه سال مركزي در زون اي واقع در استان گوي ج
درون حزب مسلط بود تا آنكه سرانجام جلسه مذكور بوروي سياسي 

ري جايد كميته مركزي با اين مشي نادرست رهبري پايان بخشيد و رهب
اين مشي . شكيل دادكميته مركزي را برياست رفيق مائو تسه دون ت

 فوق در حزب ما تسلط داشت، و صدمات) چهارسال(مدت بسيار طولاني 
لعاده جدي به حزب و انقلاب وارد ساخت و نتايج شومي ببار آوردكه ا

در صد از سازمانهاي حزب كمونيست چين ، بيروي ارتش  90قريت به 
سرخ و پايگاههاي آن از دست رفتند و دهها ميليون نفر از اهالي مناطق 
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پايگاه انقلابي بزير يوغ ظلم و ستم بيرحمانه گميدان افتادند و بدين 
بخش اعظم رفقائي كه دچار . ترتيب پيروزي انقلاب چين بتعويق افتاد

شده بودند، در پراتيك شخصي خود طي  "چپ"اين مشي اپورتونيستي 
مدت طولاني باشتباهات خود پي برده و آنرا اصلاح كردند و همچنين 

اين رفقا با توده . كارهاي مفيد بسياري براي حزب و مردم انجام دادند
عضاي حزب بر اساس آگاهي و معرفت مشترك سياسي، هاي وسيع ا

  .تحت رهبري رفيق مائو تسه دون متحد شدند
او در جواني با نيت معامله . جان گوه تائو خائو به انقلاب چين بود – 9 

او درون حزب . گري درانقلاب شركت كرد و به حزب كمونيست وارد شد
بزرگترين . گرديدمرتكب اشتباه زيادي شد كه منجر به جنايات عظمي 

نسبت به راه پيمائي ارتش سرخ به  1935اشتباه او اين بود كه در سال 
شمال مخالفت كرده و دچار شكست طلبي و انحلال طلبي شد، بطوريكه 
طبق نظر او، ارتش سرخ ميبايستي به نواحي اقليت نشين سرحدات 

ا از طرف ديگر او آشكار. استان سي چوان و سي  كان عقب نشيني كند
به فعاليتهاي خيانتكارانه ضد حزبي و ضد كميته مركزي پرداخت و يك 
كميته مركزي قلابي بوجود آورد تا وحدت حزب و ارتش سرخ را بر هم 
زند، اين عمليات به ارتش جبهه اي چهارم ارتش سرخ صدمات سخت و 

ارتش جيهه اي چهارم ارتش سرخ و توده وسيع . سنگيني وارد آورد
يجه كار تربيتي پر حوصله رفيق مائو تسه دون و كميته كادرهايش در نت

مركزي حزب بسرعت بدور رهبري صحيح كميته مركزي حزب  گرد 
آمدندو در مبارزه بعدي نقش ارزنده اي ايفا كردند، ولي جان گوه تائو كه 

به تنهائي از نواحي مرزي  1938ديگر قابل اصلاح نبود،  در بها سال 
يا گريخته و وارد سازمان جاسوسي نين س –گان  سو  –شنسي 

  .گوميندان گشت
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دوره تعليماتي افسران در بوشان شازماني بود كه از طرف  – 10 
در كوه لو  شان از شهرستان جيو جيان  1933در ژوئيه شال  چانكايشك

واقع در استان جيان سي براي تربيت كادرهاي نظامي ضد كمونيستي 
بنوبه باينجا اعزام  نكايشكچاافسران نيروهاي مسلح . شد تأسيس

ميشدند تا از معلمين نظامي آلماني، ايتاليائي و آمريكائي تعليمات نظامي 
  .و سياسي فاشيستي بگيرند

منظور ار اصول جديد نظامي دارودسته راهزنان چانكايشك در  – 11 
جنگ "بطور عمده شويه  "محاصره و سركوب"پنجمين عمليات 

دريجي و ايجاد قلاع را درهر قدم از بود كه پيشرفت ت "استحكامات
  .پيشروي براي مصونيت خود توصيه ميكرد

در اين اثر .  1920ژوئن  12، "كمونيسم": مراجعه شود به لنين  – 12 
جوهر و  "بلاكون : لنين در انتقاد از كمونيست مجاري بلاكون مينويسد 

روح زنده ماركسيسم را كه تحليل مشخص از اوضاع مشخص است، از 
  ."ديده فرو ميگذارد

 20جيان سي بتاريخ  –اولين كنگره حزبي منطقه مرزي  حو نان  – 13 
  .هرستان نين گان تشكيل شددر مائو پين واقع در ش 1928مه 

، ايجاد ارگانهاي مفصل و "سيستم پشت جبهه وسيع "منظور  – 14 
. متورم در پشتگاه ميباشد كه وه وضعيت جنگ در آنزمان پاسخ نميداد

، ايجاد ارگانهاي كوچك و فشرده و "سيستم پشت جبهه محدود"نظور م
  مترجم  –. پيكارجوئي در پشتگاه است

منظور عمليات راهزنانه است كه در نتيجه فقدان سازمان، عدم  – 15
  . انظباط و هدف سياسي روشن پديد آمده بود

لي ارتش سرخ از استان جيان  25000منظور راه پيمائي طولاني  – 16
ارتش هاي اول،  1934اكتبر سال . ي تا شمال استان شنسي استس
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ارتش جبهه اي اول (دهقاني چين  –و پنجم ارتش سرخ  كارگري .سوم 
از چان دين و نين هوا واقع ) ارتش سرخ معروف به ارتش سرخ مركزي

در مغرب استان فو جيان و ژوي جين و پر دو واقع در جنوب جيان سي 
خود را آغاز كردند و ضمن گذاشتن از يارده  حركت استراتژيك عمومي

 –فو جيان، جيان سي، گوان دون، حو نان، گان سو و شنسي  –استان 
از كوههاي بلند و دائواً مستور از برف و از دشتهاي وسيع با تلاقي كه 

ارتش سرخ . تاكنون پاي كمتر كسي بĤنجا راه يافته بود، عبور كردند
ني ديده و با در هم شكستن عمليات مركزي مصايب و سختيهاي فراوا

محاصراتي و تعقيبي و تضيقي مكرر دشمن با پاي پياده مسافتي بيش از 
را پشت سر نها و سرانجام در اكتبر ) كيلومتر  12500( لي  25000

  .با موفقيت به پايگاه انقلابي شمال شنسي رسيد 1935سال 
يه بتدريج اوج انقلاب روس 1905پس از شكست قيان دسامبر  – 17 

اتحاد ) بلشويك(تاريخ حزب كمونيست «رجوع شود به . فروكش كرد
  .فصل سوم، بخش پنجم و ششم» )دوره مختصر (شوروي 

ليتووسك بين روسيه شوروي و آلمان در  - قرار داد صلح برست – 18 
نيروي انقلاب بخاطر پيشگيري از حمله . منعقد شد 1918ماه مارس 

مهوري نوظهور شوروي كه هنوز ارتشي در امپرياليستهاي آلمان به ج
اختيار نداشت، مجبور بود در برابر نيروي كاملاً برتر دشمن موقتاً عقب 

انعقاد اين پيمان به جمهوري شوروي فرصت داد نا قدرت . نشيني كند
سياسي پرلتاريائي خود را مستحكم نمايد، به اقتصاد كشور سر و سامان 

و پرلتارياي آن كشور نيز امكان . بخشد و ارتش سرخ را تشكيل دهد
و براي شكست گاردهاي  يافت تا رهبري خود را بر دهقانان حفظ كند

كردن مداخلات مسلحانه بريتانيا، آمريكا، فرانسه، ژاپن و  سفيد و خنثي
قدرت كافي جمع  1920 – 1918لهستان و كشورهاي ديگر در سالهاي 

  .آوري نمايد



١٦٨  

ان شهرستانهاي حاي فون و لو  فون دهقان 1927اكتبر  30در  – 19 
واقع در استان گوان دون تحت رهبري حزب كمونيست چين براي 
سومين با به قيام مسلحانه برخاستند و پس از تصرف حاي فون و مناطق 
اطراف، دست بسازماندهي يك ارتش سرخ زدند و حكومت دمكراتيك 

شتباهي كه دهقاني را مستقر ساختند، ولي كمي بعد بعلت ا –كارگري 
  .در كم بها دادن به نيروي دشمن تجلي ميكرد، شكست خوردند

ارتش هاي جبهه اي چهارم و دوم ارتش  1936در پائيز سال  – 20 
سرخ پس از آنكه بهم ملحق شدند، شمال شرقي سي كان را بمقصد 

كه همچنان  حركت بطرف شمال ترك گفتندو در اينموقع جان گوه تائو
و انحلال طلبي خود پافشاري ميكرد، مبارزه روي مشي عقب نشيني 

در اكتبر همان سال پس از آنكه . عليه حزب را سرسختانه ادامه ميداد
ارتش هاي جبهه اي جهارم و دوم ارتش سرخ به استان گان سو رسيدند، 
بدستور جان گوه تائو از واحدهاي پيشĤهنگ ارتش جبهه اي چهارم 

نفر تشكيل گرديد  20000يش از ارتشي بنام ستون باختري به نيروي ب
تا پس از عبور رودخانه زرد از راه مغرب بطرف استان چين هاي پيش 

طي نبردها زير  ضربات با  1938اين ستون در ماه دسامبر . روي كند
كاملاً در هم  1937شكست موجه گرديد و سرانجام در ماه مارس 

  .كوبيده شد
  .در باره كمون پاريسرجوع شود به نامه ماركس به گوگلمان  – 21

منظور آمده ساختن مناطق عمليات اين است كه قواي ارتش مان  – 22 
 را گروهان بگروهان و يا دسته بدسته پخش كنيم و جهت از پاي در

، بمنظور كمك به توده ها در  آوردن مستبدين محل و تقسيم اراضي
به جام كار توده اي نايجادسازمانهاي حزبي و قدرت سياسي، براي ا
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جاهاي مختلف اعزام داريم تا آنجاها بصورت مناطق پايگاهي در آيند و 
  مترجم –. ما را در نابود ساختن نيروهاي دشمن ياري برسانند

نام يك رمان معروف ) قهرمانان مردابها ( » شوي  هو  جوان« - 23 
روايت است كه اين . چيني است كه از جنگهاي دهقاني سخن ميگيد

قرن (ان  كه در اواخر سلسله يوان و اوايل سلسله مين رمان را شي ناي 
لين چون و چاي چين  هر  دو  قهرمان  . ميزيسته، نگاشته است) 14

اين رمان هستند و استاد حون مربي مشت زني در منزل چاي جين 
  . است
 481- 722(لو  و  چي  نام دو  ولابت فئودالي عصر بهار و پائيز  – 24

چي ولايتي بزرگ در منطقه مركزي استان شان  است، ) قبل از ميلاد
دون  كنوني و لو  ولايتي  كوچكتر در جنوب استان شان  دون  كنوني 

قبل از ميلاد بر ولايت لو  662تا  693بود، شاهزاده چوان از سال 
  .حكومت ميكرد

، تاريخ كلاسيك »زوه جوان« زوه چيو مين ماًلف كتاب معروف  – 25 
مين ده"نقل قول از فصلي از اين كتاب تحت عنوان اين . سلسله جو بود

  .تگرفته شده اس "سال حكومت چوان
در شمال غربي شهرستان كنوني شهر قديمي چن  گائو  واقع  – 26 

ئو از استان حه نان يكي از نقاط سوق الجيشي مهم باستاني بود و چن گا
در  پادشاه چو -پادشاه حان و سيان يو - ميدان جنگهاي بين ليو يان

سيان يو ابتدا طي اين نبردها . قبل از ميلاد را تشكيل ميداد 203سال 
شهرهاي يين يان و چن  گالو را تصرف نمود و تقريباً تمام ارتش ليوبان 
را تارومار ساخت، ولي هنگاميكه نيروهاي نظامي چو از رود خانه سي شو 

دهاي بر آنها عبور ميكردند، ليو بان با استفاده از فرصت ضربات تابود كنن
  .وارد ساخت و شهر چن گائو را مجددآً باز ستاند
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شهر قديمي كون يان در شهرستان  كنوني يه سيان واقع در  – 27 
موسس سلسله حان شرقي در  - استان حه نان محلي بود كه ليو سيو

ميلادي قواي نظامي وان مان امپراطور سلسله سين را در هم  23سال 
وت فاحشي از حيث تعداد نفرات بين دو طرف در اين نبرد تفا. شكست

 400نفري ليو سيو در مقابل ارتش  9000تا  8000نيروي . وجود داشت
مع الوصف ليو با استفاده از غفلت . هزار نفري وان مان قرار گرفته بود

كه در نتيجه ناچيز  –ان سيون و وان اي  - سرداران ارتش وان مان
نفر از سپاهيان برگزيده خود  3000شمردن دشمن بوجود آمده بود، با 

نيروي عمده وان مان را در هم كوبيد و سپس با استفاده از اين پيروزي 
  .به بقيه واحدهاي دشمن هجوم برده و آنها را سخت در هم شكست

گوان دو كه در شمال شرقي شهرستان كنوني چون مو از استان  – 28 
سائو و يوان شائو را در حه نان واقع بود، ميدان جنگ بين ارتش تسائو ت

يوان شائو ارتش تسائو تسائو بسيار كم . ميلادي تشكيل ميداد 200سال 
ولي با وجود اين، تسائو تسائوبا . و از نظر خواربار نيز در مضيقه بود

گي ارتش يوان شائو كه به دشمن كم بها ميداد،  استفاده از عدم آماده
ن رد و انبار آنها را طعمه بوسيله پياده نظام سبك خود بر آنها شبيخو

در اين هنگام كه هرج و مرج و اغتشاش شديدي در ميان . آتش كرد
نيروهاي نظامي يوان شائو افتاده بود، ارتش تسائو تسائو به آنها حمله ور 

  .گرديد و قسمت عمده ارتش يوان شائو را نابود ساخت
در صدر  سون چيوان در صدر حكومت ولايت  او،  و  تسائو تسائو – 29 

چي بي در ساحل جنوبي رودخانه يان . حكومت ولايت وي قرار داشت
تسائو . تسه، شمال شرقي شهرستان جيا يو از استان حوبه واقع است

 –هزار نفري خود  500ميلادي با ارتش بيش از  208تسائو در سال 
. به ولايت او  حمله ور گرديد –هزار نفري  800بقول خودش ارتش 
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اتحاد با ليو بي يكي از دشمنان تسائو تسائو، ارتشي بالغ  سون چيوان با
هزار نفر جمع آوري نمود و پس از اطلاع از شيوع يك مرض  20بر 

مسري در ميان سربازان تسائو تسائو و عدم توانائي آنها در جنگ در آب، 
ناوگان آنها را طعمه آتش ساخت و شكست سختي بر ارتش تسائو تسائو 

  . وارد آورد
اي لين واقع در مشرق شهرستان كنوني اي چان در استان حوبه  – 30

محلي است كه لو سيون يكي از سرداران ولايت او ارتش ليو بي حكمران 
در آغاز جنگ ارتش ليو بي  .  ميلادي در هم شكست 222شو را در سال 

به پيروزيهاي فراواني دست يافت و پس از اينكه در خاك ولايت  او  
ماه از  8تا  7لو  سيون . رخنه كرد، به اي  لين  رسيد لي 600تا  500

جنگ با ليو بي اجتناب ورزيد و بعد از آنكه يقين حاصل كرد كه سربازان 
ليو بي  در اثر خستگي روحيه خود را از دست دادند و ديگر نميدانند چه 
بكنند، با استفاده از جريان باد اردوگاه ليو بي را طعمه حريق ساخت و 

  .ختي بر آنها وارد آوردشكست س
 383سيه سيوان يكي از سرداران سلسله جين شرقي در سال  – 31 

ميلادي ارتش فو جيان حاكم ولايت چين را در حوالي رود خانه في 
هزار  600فو جيان بيش از . شوي واقع در استان ان هوي شكست داد

نفر گارد هزار  20هزار نفر سواره نظام و بيش از  270نفر پياده نظام و 
دفاعي سواره نظام در اختيار داشت، در صورتيكه تعداد نيروهاي پياده 

هنگاميكه . هزار نفر بيش نبود 80نظام و نيروي بحريه جين شرقي 
ارتش هاي اين دو ولايت در دو طرف رود خانه في شو صف آرائي كرده 

فو بودند، سيه  سيوان با استفاده از تكبر و خودبيني سرداران دشمن از 
جيان تقاضا كرد كه نيروهاي خود را از ساحل شمالي رود خانه عقب 
كشد تا نيروهاي جين شرقي بتوانند براي نبرد قطعي با آنها از رودخانه 

فو جيان باين تقاضا تن داد و با ارش خود فرمان داد تا عقب . عبور كنند
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ولي هنگام عقب نشيني هرج و مرج سختي ميان سربازان . نشيني كند
. رتش فو  جيان افتاد بطوريكه ديگر قادر به توقف عقب نشيني نبودندا

ارتش جين شرقي فوراً از اين فرصت استفاده كرد و پس از عبور از 
  .رودخانه به آنها حمله ور شد و شكست سختي بر آنها وارد ساخت

حزب كمونيست چين بمنظور مبارزه با نيروهاي ضد انقلابي  – 32 
در اوايل اوت  1927 – 1924ن وي  و ادامه انقلاب چانكايشك و وان جي

در اين قيام . قيام معروف تان چان، مركز جيان سي را بر انگيخت 1927
كه بوسيله جو ئن لاي، چو ده، حه لون، يه تين و ساير رفقا رهبري 

سپاهيان . ميشد، بيش از سي هزار نفر نيروهاي مسلح شركت جستند
نقشه ايكه قبلاً طرح شده بود، نان چان  اوت طبق 5قيام كننده در روز 

ولي در جلوي چائو جو و شان تو واقع در گوان دون . را ترك گفتنند
دعضي از آنها بعداً تحت فرماندهي رفقا جوده، چن اي  . شكست خوردند

و لين پيائو موفق شدند كه نبرد كنان راهي براي رسيدن به كوهستان 
گر اول سپاه اول ارتش انقلابي  جين گان باز كنند و در آنجا به لش

  . دهقاني برهبري رفيق مائو تسه دون پيوستند –كارگري 
كارگران و سربازان تحت رهبري كميته   1927دسامبر   11در   – 33 

ايالتي حزب كمونيست چين در گوان جو  باتفاق قيام كردند، حكومت 
ي كه از خلق را ايجاد كردند و پيكارهايسختي با نيروهاي ضد انقلاب

پشتيباني مستقيم امپرياليستها برخوردار بودند، بعمل آوردند، ولي در 
نتيجه تفاوت زياد بين نيروهاي انقلابي و ضد انقلاب، اين قيام تودهاي 

  .سرانجام با شكست موجه شد
نيروهاي  مسلح  توده اي شهرستانهاي   1927در سپتامبر  – 34 

ان از نواحي مرزي استانهاي سيوشوي، پين سيان، پين  جيان  و ليوي
حونان و جيان سي بفرماندهي رفيق مائو تسه دون به قيام معروف در 
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 –پائيزه دست زدند و لشگر  اول  سپاه  اول  ارتش انقلابي كارگري 
اين واحدسپس تحت رهبري مائو تسه دون به . دفقاني را تشكيل دادند

قلابي مرزي حونان كوهستان جين گان عزيمت نمود و در آنجا پايگاه ان
  .جيان سي را بوجود آورد –
سازماني جاسوسي ضد ) مخفف آنتي بلشويك (ب   - گروه آ – 35 

بود  كه  در  آنزمان  در  مناطق سرخ بطور پنهاني به  گوميندانانقلابي 
  . فعاليت ميپرداخت

تزهائي در باره انعقاد فوري پيمان صلح «:  مراجعه شود به لنين  – 36
درس جدي و « ، »عجيب و مدهش « ، »الحاق طلابانه  جداگانه و

، و همچنين مراجعه »گزارش در باره جنگ و صلح «، »مسئوليت جدي 
دوره ( اتحاد شوروي  ) بلشويك(تاريخ حزب كمونيست « شود به 
  .     7، بخش  7فصل » ) مختصر 

منظور تبتي ها در استان سي كان و حوي ها در استانهاي  گان  – 37 
  .، چينهاي و سين جيان استسو

تا  15شكل مخصوص تاًليف بود كه از قرن  "رساله هشت بندي " – 38 
در دوره حكومت سلسله هاي فئودالي چين براي سيستم  19قرن 

اين رساله معمولاً مشتمل است بر طرح . امتحاني امپراتوري بكار ميرفت
غاز بيان، ميان، موضوع، شرح موضوع، تزهاي عمده رساله، گذار به بيان، آ

طرح موضوع را در عبارت تشكيل ميدهد كه . بيان، پايان بيان و نتيجه
شرح موضوع را به سه يا چهار . معني عمده عنوان رساله را بيان ميكند

. عبارت تشكيل ميدهد كه به شرح معني طرح موضوع ادامه ميدهد
موضوع تزهاي عمده رساله محتواي كلي رساله را مختصر بيان ميكند كه 

. گذار به بيان يعني انتقال به بيان موضوع اصلي است. را شرح مينمايد
اين چهار بخش يعني آغاز بيان،  ميان بيان، پايان بيان و نتيجه بيان، 
پايان بيان و نتيجه قسمتهاي عمده رساله و بخش ميان بيان وزنه تمام 
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از يك تز چهارم بخش اخير، هر كدام مركب بود . رساله را تشكيل ميدهد
از اين جهت اين . باين طريق مجموعاً هشت بند بوجود ميĤمد. و آنتي تز

يق مائو تسه دون به رف. ميناميدند "رساله هشت بندي " نوع رساله ها را
طرح منظم و متوالي يك موضوع در هشت بند اشاره ميكند تا آنكه 

ولي وي . تجسمي از تكامل مراحل مختلف انقلاب بدست داده باشد
بعنوان استعاره طنزآميزي ياد  "رساله هشت بندي"موماً از اصطلاح ع

  .ميكند كه اشاره به دگماتيسم است
گوان ناي و تساي  تين   19رهبران ارتش    1933نوامبر   سال   – 39 

كاي در اثر نفوز پيشنهادات حزب كمونيست چين مبني بر مقاومت عليه 
نش باين نكته پي بردند كه توده افسران و سربازا تأثيرژاپن و تحت 

و از اين رو با نيروئي درون . يدن عليه ارتش سرخ راه خروجي نيستجنگ
گوميندان تحت رهبري لي جي شن متحت شده علناً با چانكايشك قطع 

دولت انقلابي توده اي جمهوري چين "رابطه كردند و در استان فوجيان 
رتش سرخ جهت مقاومت را بوجود آوردند و همچنين موافقتنامه اي با ا "

اين امر معروف بود به . عليه ژاپن و مباره عليه چانكايشك منعقد نمودند
بعدها در نتيجه ضربات نيروهاي مسلح چانكايشك . "حادثه فوجيان"

  ......مترجم  –. و دولت توده اي فوجيان شكست خوردند 19ارتش 
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 مسايل  استراتژي
د  ژاپنيدر  جنگ  پارتيزاني  ض  

) 1938مه  (   

 فصل  اول

 چرا   مسئله   استراتژي
 در  جنگ   پارتيزاني   مطرح   ميشود  ؟

در جنگ مقاومت ضد ژاپني، جنگ منظم عمده و 
اين مسئله را ديگر بطور . جنگ پارتيزاني  كمكس است

از اين جهت چنين بنظر ميرسد كه در . صحيح حل كرديم
  ــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ

در اوايل جنگ مقاومت ضد ژاپني عده زيادي در داخل و خارج 
حزب به نقش مهم استراتژيك جنگ پارتيزاني كم بهاميدادند و تمام 
اميد خود را فقط به جنگ منظم و بويژه به عمليات ارتش گوميندان مي 

شت رفيق مائو تسه دون اين نظريه را رد نمود و اثر حاضر را نگا. بستند
تا راه صحيح بسط و توسعه جنگ پارتيزاني ضد ژاپني را نشان دهد؛ در 
نتيجه، در جريان جنگ مقاومت ضد ژاپني ارتش هشتم و ارتش چهارم 

فقط كمي بيشتر از چهل هزار  1937جايد كه تعدادنفراتشان در سال 
   ـ    مصادف با تسليم ژاپن بود، بيك ارتش كه 1945نهر ميشد، در سال 
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پس چرا . رتيزاني فقط مسايل تاكتيكي موجودندجنگ پا
  مسئله استراتژي را مطرح ميكنيم؟ 

چنانچه چين  كشور  كوچكي ميبود كه در آن نقش 
جنگ پارتيزاني فقط به پشتيباني مستقيم از عمليات 

منحصر ميشد،  –فاصله نزديك آنهم از–اپراتيو ارتش منظم
از سوي . بديهي است كه آنوقت تيها مسايل استراتژيك

ديگر اگر چين هماند اتحاد شوروي  كشوري نيرومند ميبود 
بيرون رانده شود و يا در كه ميشد دشمن مهاحم بسرعت 

دفعش بطول ميانجاميد، نميتوانست مناطق صورتيكه 
ط در وسيعي را اشغال كند، آنگاه جنگ پارتيزاني باز فق

يل را ميداشت و طبعاً تنها مساپشتيبانعمليات اپراتيو نقش 
  .را تاكتيكي را دربر ميگرفت و نه مسايل استراتژيك

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بزرگ يك ميليون نفري بسط و توسعه يافت، مناطق پايگاهي 
انقلابي بيشماري بوجود آوردند و نقش مهمي در جنگ مقاومت ضد 

م طول اين ژاپني ايفا نمودند؛ و بدين جهت بود كه چانكايشك در تما
نگرد در مقابل ژاپنيها تسليم شود و يا جنگ داخلي را در  جرأتدوره 

، هنگاميكه چانكايشك  1946در سال . مقياس سراسر كشور برپا كند
جنگ داخلي را در سراسر كشور بر پا ساخت، ارتش آزاديبخش توده اي 
كه از ارتش هشتم و ارتش چهارم جديد تشكيل ميگرديد، باندازه كافي 

  .      يرومند شده بود كه بتواند حملات چانكايشك را دفع كندن
  



 

١٧٧  

مسايل استراتژيك در جنگ پارتيزاني در چنين 
شرايطي مطرح ميشوند كه چين نه كشوري بزرگ ولي 

اين كشور بزرگ و ضعيف مورد تهاجم . ضعيف ميباشد
كشوري كوچك ولي نيرومند قرار گرفته است و در عين 

ضعيف دوران ترقي و تعالي را حال اين كشور بزرگ و 
و درست در چنين . اينست كنه تمام مطلب ـ ميپويد

شرايطي است كه مناطق وسيعي تحت اشغال دشمن در 
دشمن . آمده و جنگ به جنگي طولاني بدل گشته است

مناطق وسيعي از خانك پهناور كشورما را تصرف كرده 
ر است، ولي ژاپن كشور كوچكي است و قواي نظامي كافي د

اختيار ندارد و مجبور است بسياري از مناطق اشغالي را 
خالي بگذارد، بدين سبب جنگ پارتيزاني ضد ژاپني بطور 
عمده نه از عمليات خطوط داخلي براي پشتيباني از 
عمليات اپراتيو ارتش منظم، بلكه از عمليات مستقل در 
خطوط خارجي تشكيل ميشود؛ بعلاوه از آنجا كه چين 

و تعالي ميپويد، بسخن ديگر، از آنجا كه چين دوران ترقي 
داراي ارتشي نيرومند و توده هاي وسيع خلقي است كه هر 
دو تحت رهبري حزب كمونيست قرار دارند، لذا جنگ 
پارتيزاني ضد ژاپني ما بهيچوجه جنگي در مقياس كوچك 
نيست، بلكه جنگي است پردامنه؛ و درست از همينجاست 

د دفاع استراتژيك، تعرض كه يك سري مسايل، مانن
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طولاني بودن جنگ و . استراتژيك و غيره ناشي ميشود
سختي ايكه همراه دارد، در برابر جنگ پارتيزاني وظايف 
متعدد خارق العاده اي را قرار ميدهد، و از اينجاست كه 

و تكامل جنگ پارتيزاني  مسايل مربوط به مناطق پايگاهي
بدين دلايل جنگ  .تحرك و غيره مطرح ميشوندبه جنگ م

پارتيزاني چين عليه ژاپن از مرزهاي تاكتيك گذشته و 
قلمرو استراتژي وارد ميشود و برسي مسايل جنگ 

نكته شايان . پارتيزاني را از ديدگاه استراتژي طلب ميكند
توجه خاص اين است كه يكچنين جنگ پارتيزاني پردامنه 

ست و طولاني در سراسر تاريخ جنگهاي نشر پديده اي ا
اين امر بااين حقيقت مربوط است كه ما اكنون . ملاً نويناك

در دهه سوم و چهارم قرن بيستم بسر ميبريم و داراي 
حزب كمونيست و ارتش سرخ هستيم، و هسته اصلي تمام 

دشمن ما احتمالاً هنوز در . مسايل در هميجا نهفته است
اين خيال واهي است كه ميتواند از غلبه سلسله يوان بر 

لسله سون، از غلبه سلسله سون، از غلبه سلسله تسين س
بر سلسله مين، از اشغال آمريكاي شمالي و هندوستان 
توسط انگلستان و اشغال آمريكاي مركزي و جنوبي از طرف 

ولي در چين امروزي . كشورهاي اروپاي لاتين تقليد كند
اينگونه روياها ديگر ارزش عملي خود را از دست داده اند، 
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در چين امروزي عواملي وموجودند كه در نمونه هاي  زيرا
تاريخي فوق الذكر وجود نداشتند، و يكي از عوامل جنگ 

اگر . پارتيزاني است كه پديده اي كاملاً نويني ميباشد
دشمن ما حقيقت را ناديده بگيرد، قطعاً سخت در اين مورد 

  . با ناكامي روبرو خواهد شد
نكه جنگ مقاومت ضد اينها همه دلايلي هستند بر اي

مقاومت ضد ژاپني  جنگبا وجود اينكه در مجموع  –ژاپني 
بايد از ديدگاه استراتژي  –فقط داراي نقش كمكي است 

  . مورد برسي قرار گيرد
پس، چرا نميتوان اصول عام استراتژيك جنگ 

  پارتيزاني بكاربست؟
در واقع مسايل استراتژي در جنگ پارتيزاني ضد  

عه جنگ مقاومت ضد استراتژي در مجمو ژاپني با مسايل
رده دارد، يعني آنها داراي وجوه مشترك ژاپني پيوند فش

ولي جنگ پارتيزاني با جنگ منظم فرق ميكند و . فراوانند
د است و از اينروست كه در مسايل داراي ويژگيهاي خو

ستراتژي در جنگ پارتيزاني عناصر ويژه متعددي ا
جنگ مقاومت ضد ژاپني  موجودند، اصول عام استراتژيك

را بهيچوجه نميتوان بدون تغيير در مورد جنگ پارتيزاني 
  .كه داراي ويژگيهاي خود است، بكار بست
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 فصل   دوم

 اصل   اساسي   جنگ   عبارتست
 از  حفظ   نيروهاي  خودي
 و  نابودي  نيروهاي  دشمن

قبل از بحث مشخص در باره مسايل استراتژي در 
رور ميدانم چند كلمه اي در باره مسئله جنگ پارتيزاني، ض

  . جنگ صحبت كنم اساسي
كليه اصولي كه عمليات نظامي را هدايت ميكنند، از 

كوشش هرچه : يك اصل اساسي ثابتي ناشي ميشوند 
. بيشتر در حفظ نيروهاي خودي و نابودي نيروهاي دشمن

اين اصل در جنگ انقلابي با اصل اساسي سياسي پيوند 
في المثل اصل اساسي سياسي جنگ . مستقيم دارد

مقاومت ضد ژاپني چين، يعني هدف سياسي اين جنگ 
پن و بناكردن عبارت است از بيرون راندن امپرياليسم ژا

اين اصل در مفهوم . اد و سعادتمندچين نوين مستقل، آز
نظامي بمعناي استفاده از قواي مسلح براي دفاع از ميهن و 

بمنظور نيل باين هدف . استبيرون راندن مهاجمين ژاپني 
لمقدور ا حتيواحدهاي مسلح در عمليات نظامي خود بايد 
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بكوشند تا از يكطرف نيروهاي خودي را حفظ كنند و از 
ولي چگونه . طرف ديگر نيروهاي دشمن را نابود سازند

ميتوان تشويق به جانبازي قهرمانانه در جنگ را توجيه 
گاهي بهائي  حتي كرد؟ در هر جنگ بايد بهائي پرداخت و

در  "حفظ نيروهاي خودي"بسيار گزاف، آيا اين با اصل 
دقيقتر اينكه جانبازي و حفظ . تضاد نيست؟ در واقع خير

نيروهاي خودي در عين اينكه ضد يكديگرند، وحدت نيز 
نه فقط براي نابودي  زيرا اينگونه  جانبازي. تشكيل ميدهند

 –ضرور است دشمن، بلكه براي حفظ نيروهاي خودي نيز 
) فداكاري يا پرداختن بها (  "حفظ نكردن نيروهاي خودي"

بطور قسمي و موقتي بخاطر حفظ عمومي و دائمي نيروهاي 
از اين اصل اساسي يكسري اصولي مشتق .خودي لازم است

ميشوند كه كليه عمليات نظامي را هدايت ميكنند؛ همه 
براي حفظ استتار ( يعني از اصول تيراندازي گرفته  –اينها 

نيروي خودي و استفاده حد اكثر از قدرت آتش براي 
از روح اين  –تا اصول استراتژي ) نابودي نيروهاي دشمن

تمام اصول فني و اصولي كه . اصل اساسي جان ميگيرند
اپراتيو و استراتژي ميشوند،  كتيك ، عملياتمربوط به تا

اصل حفظ نيروهاي . وسايل تحقق اين اصل اساسي هستند
دي و نابودي نيروهاي دشمن پايه و اساس تمام اصول خو

   .نظامي است
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 فصل   سوم

 شش  مسئله  مشخص   استراتژي
 در جنگ  پارتيزاني  ضد  ژاپني

اينك ببينيم درعمليات نظامي جنگ پارتيزاني ضد 
ژاپني، بمنظور نيل به هدف حفظ نيروهاي خودي و نا بودي 

ايد اتخاذ شوند؟ از نيروهاي دشمن چه رهنمودها يا اصولي ب
هاي مقاومت ضد ژاپني جنگآنجا كه واحدهاي پارتيزاني در 

معمولاً از نيستي ) در تمام جنگهاي انقلابي ديگر حتيو ( 
به هستي و از كوچك به بزرگ رشد ميابند، لذا علاوه بر 
. حفظ نيروهاي خودي بايد خود را نيز بسط و توسعه دهند

هنمودها با اصولي كه حال اين سئوال مطرح ميشود كه ر
بايد بمنظور نيل به هدف حفظ و بسط نيروهاي خودي و 
نابودي نيروهاي دشمن اتخاذ گردند، كدامند؟ بطور كلي 

  : اصول عمده از اينقرارند 
ابتكار عمل ، نرمش و نقشه كشي در عمليات  – 1

تعرضي در جريان جنگ تدافعي، در عمليات 
درعمليات زودفرجام در جريان جنگ طولاني، و 

  خطوط خارجي در جريان عمليات خطوط داخلي؛
  همسوئي با جنگ منظم؛  – 2 
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  ايجاد مناطق پايگاهي؛ – 3
  دفاع استراتژيك و تعرض استراتژيك؛ – 4 
  تكامل جنگ پارتيزاني به جنگ متحرك؛ – 5 
  .مناسبات صحيح در امر فرماندهي – 6 

تيزاني اين شش ماده كه تمام برنامه استراتژيك جنگ پار 
ضد ژاپني را تشكيل ميدهند، وسايل و طرقي هستند كه 
براي حقظ و توسعه نيروهاي خودي و نابودي و دفع 
نيروهاي دشمن و همچنين براي همسوئي با جنگ منظم و 

   .كسب پيروزي نهائي ضرور ميباشند

 فصل   چهارم

 ابتكار  عمل،  نرمش  و  نقشه  كشي
نگ  تدافعيدر  عمليات  تعرضي  در  جريان  ج  

زودفرجام  در  جريان  جنگ  طولاني ،در عمليات    
 و  در عمليات  خطوط  خارجي

عمليات  خطوط  داخلي  در  جريان  

: در اينجا موضوع را ميتوان به چهار بخش تقسيم كرد 
رابطه ميان دفاع و تعرض، رابطه ميان عمليات  –اول 

خلي و طولاني و عمليات زودفرجام،و رابطه ميان خطوط دا



١٨٤  

استفاده  –ابتكار عمل در كليه عمليات، سوم –خارجي؛ دوم
نقشه كشي در  –از قواي نظامي بطور نرمش پذير؛ چهارم 

  . كليه عمليات
  . ما بحث خود را از مسئله اول شروع ميكنيم

هرگاه مجموع جنگ مقاومت ضد ژاپني را در نظر 
بگيريم، اين واقعيت كه ژاپن كشوري است نيرومند و در 

ال تعرض و چين كشوريست ضعيف و در حال دفاع، ح
جنگ ما را از نظر استراتژيك جنگي تدافعي و طولاني 

در باره خطوط عمليات بايد گفت كه دشمن در . ميسازد
اين يگ . خطوط خارجي عمل ميكند و ما در خطوط داخلي

اما طرف ديگر قضيه درست عكس اين . طرف قضيه است
از بعضي جهات ( قدرت نيروهاي دشمن عليرغم . است

، از نظر تعداد ضعيفند، )مربوط به تجهيزات و تعليمات افراد
همچنين تنها از (صورتيكه نيروهاي ما عليرغم ضعف در 

، از نظر )بعضي جهات مربوط به تجهيزات و تعليمات افراد 
 افراد ضعيفند، در صورتيكه نيروهاي ما عليرغم ضعف

به تجهيزات و  همچنين تنها از بعضي جهات مربوط(
، از نظر تعداد بسيار قوي ميباشند؛ و اگر )تعليمات افراد 

اين حقيقت را بدان اضافه كنسم كه دشمن بيگانه اي است 
كه به كشور ما تجاوز كرده و ما در برابر تهاجم اين دشمن 
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در خاك خود مقاومت ميكنيم، رهنمود استراتژيك زير 
يو و تاكتيكي در چهار اقدام به تعرضات اپرات: نتيجه ميشود 

چوب دفاع استراتژيك، اقدام به عمليات اپراتيو و تاكتيكي 
زودفرجام در چهار چوب استراتژي جنگ طولاني، و اقدام 
به عمليات اپراتيو و تاكتيكي خطوط خارجي در چارچوب 
. استراتژي خطوط داخلي نه تنها ممكن، بلكه ضرور است

د در سراسر جنگ چنين است رهنمود استراتژيكي كه باي
اين رهنمود استراتژيك هم . مقاومت ضد ژاپني اتخاذ گردد

يگانه . در جنگ منظم صادق است و هم در جنگ پارتيزاني
. وجه تمايز جنگ پارتيزاني در درجه و شكل اجراء آنست

در جنگ پارتيزاني تعرض معمولاً بشكل حملات غافلگيرانه 
از حملات  نيز هرچند كه در جنگ منظم. صورت ميگيرد

استفاده كرد، ولي درجه غافلگيري غافلگيرانه ميتوان و بايد
 در جنگ پارتيزاني نياز به عمليات زود. آن كمتر است

فرجام بسيار زياد است و حلقه ايكه ما در خطوط خارجي 
طي عمليات اپراتيو و تاكتيكي دشمن را در آن محاصره 

دي هستند اينها همه موار. ميكنيم، بايد بسيار تنگ باشد
  .يسازندكه جنگ پارتيزاني را از جنگ منظم متمايز م

بنابر اين ملاحظه ميشود كه واحدهاي پارتيزاني در 
عمليات خود بايد حداكثر نيروهاي خويش را متمركز 
سازند، مخفيانه و برق آسا عمل كنند، غافلگيرانه بر دشمن 
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يره هجوم برده و سريع به نبرد پايان بخشند؛ بايد از دفاع غ
رد حتماً الوقت و پخش نيروها قبل از ورود به نب فعال، دفع

كه جنگ پارتيزاني فقط بدهي است . اجتناب ورزند
يت پاسداري در طول مأمورعبارتست از تثبيت دشمن و 

نبردها؛ و آرايش قوا براي مقاومت در گردنه ها، در نقاط 
سعب الوصول و در كنار رودخانه ها يا دهات بمنظور 

و فرسودن دشمن؛ و عمليات پوششي در هنگام تضعيف 
رهنمود اساسي جنگ  معذلك. عقب نشيني و غيره

پارتيزاني بايد تعرض باشد؛ جنگ پارتيزاني خصلتاً از جنگ 
بعلاوه، اين نوع تعرض بايد شكل . منظم تعرضي تر است

غافلگيرانه را بخود بگيرد، و در جنگ پارتيزاني خود را با 
از جنگ منظم هم كمتر جايز  حتيدن بوق و كرنا نشان دا

گر چه در بعضي موارد ممكن است نبردهاي پارتيزاني . است
ته كوچك و ماند يورش بيك دس _چند روز بطول انجامند 

گونه كمكي از خارج بر او بسته منفرد دشمن كه را ه هر
ولي از آنجا كه دشمن قوي است و ما ضعيف  _است 

جام نبردها در جنگ هستيم، چنين ايجاب ميشود كه فر
پارتيزاني بايد الي العموم سريعتر از نبردهاي جنگ منظم 

چون جنگ پارتيزاني داراي خصلت تمركز . شود تعيين
ناپذيري است، لدا در همه جا ميتواند گشترش يابد و در 
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اجراي بسياري از وظايف مانند عمليات ايذائي، عمليات 
ه اي بايد از تثبيتي، عمليات تخريبي و همچنين كار تود

اصل پخش نيروها پيروي كند؛ اما يك واحد يا فرماسيون 
را بر عهده  پارتيزاني هنگاميكه وظيفه نابود ساختن دشمن

يكه بكوشد حمله دشمن را دفع تميگيرد و ي بخصوص وق
تمركز ". كند، بايد نيروهاي عمده خود را متمركز سازد

 "نيروي بزرگ براي ضربه زدن به نيروي كوچك دشمن
همچنان بمثابه يكي از صول عمليات نظامي در صحنه 

  . جنگ پارتيزاني باقي ميماند
از اينرو هرگاه مجموع جنگ مقاومت ضد ژاپني را در 
نظر بگيريم، ملاحظه ميشود كه تنها در اث تجمع 
عملياتهاي تعرضي اپراتيو و تاكتيكي فراوان در جنگ 

حصول  منظم و جنگ پارتيزاني يا بعبارت يگر در اثر
پيروزيهاي متعدد در عمليات تعرضي است كه ميتوان 
بهدف دفاع استراتژيك دست يافت، و سرانجام امپرياليسم 

و تنها در اث تجمع عملياتهاي اپراتيو . ژاپن را شكست داد
و تاكتيك زودفرجام متعدد يعني فقط در اثر دست يابي به 

عرضي پيروزيهاي فراوان از طريق فرجام سريع در عمليات ت
اپراتيو و تاكتيكي است كه ميتوان بهدف استراتژيك يعني 
طولاني كرده جنگ نائل آمد، بدان معني كه ميتوان از يك 
طرف از فرصت براي تقويت قدرت مقاومت خود استفاده 
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نمود و از طرف ديگر به پيدايش تغييرات اوضاع بين المللي 
تقابل و تلاشي دشمن كمك كرد، تا آنگاه بتوان به تعرض م

دست زد و مهاجمين ژاپني را از چين نيرون  استراتژيك
راندو بايد در هر نبرد نيروهاي برتر را متمركز ساخت و در 

چه در مرحله دفاع  –هر عمليات اپراتيو و يا تاكتيكي 
به  –استراتژيك و چه در مرحله تعرض متقابل استراتژيك 

عمليات خطوط خارجي دست زد و نيروهاي دشمن را 
محاصره بخشي از نيروهاي دشمن  –اصره و نابود نمود مح

اگر محاصره همه آنها ممكن نباشد، نابود ساختن بخشي از 
نيروهاي محاصره شده ، اگر نابود ساختن تمام آنها مقدور 
نباشد، و بلاخره وارد ساختن تلفات سنگين به نيروهاي 

ين ما و نابود كننده فراوان است كه ما ميتوانيم اوضاع ب
دشمن را تغيير دهيم، محاصره استراتژيك دشمن يعني 

و هنمود عمليات خطوط خارجي اورا كاملاً در هم شكنيم، ر
ين المللي و مبارزات سرانجام در همسوئي با نيروهاي ب

ره كرده و ژاپن، امپرياليستهاي ژاپن را محاصانقلابي خلق 
يا يك ضربه نابودسازيم اين موفقيتها بطور عمده از طريق 

 ميĤيند، و جنگ پارتيزاني در اينجاجنگهاي منظم بدست 
معهذا وجه مشترك جنگ . فقط نقش فرعي را ايفا ميكند

منظم با جنگ پارتيزاني انباشت پيروزي فراوان كوچكي 
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. زي بزرگ ميشونداست كه سرانجام منجر بيك پيرو
پارتيزاني در جريان جنگ  جنگاهميت عظيم استراتژيك 

  . رست در همينجاستمقاومت ضد ژاپني د
اينك ببحث در باره مسايل ابتكار عمل ، نرمش و 

  . نقشه كسي در جنگ پارتيزاني بپردازيم
  ابتكار عمل در جنگ پرايتزاني چيست؟ 

در هر جنگ طرفين متخاصم براي احراز ابتكار عمل 
در صحنه پيكار، در ميدان عمليات، در منطقه جنگي و يا 

ستيزند، زيرا كه ابتكار عمل در سراسر جنگ با يكديگر در 
ارتشي كه ابتكار . بمعناي آزادي عمل براي يك ارتش است

زادي عمل دست دهد، به پاسيويته ميافتد و آ عمل را از
خود را از دست ميدهد و لاجرم با خطر نابودي و يا شكست 

طبيعي است كه احراز ابتكار عمل در دفاع . روبرو ميگردد
داخلي نسبتاً مشكل است، در استراتژيك و عمليات خطوط 

صورتيكه در عمليات خطوط خارجي ابتكار عمل را آسانتر 
امپرياليسم ژاپن داراي دو  معذلك. ميتوان بدست آورد

اولاً، كمبود قواي نظامي و ثانياً : نقطه ضعف اساسي است 
بعلاوه كم بها دادن . اينكه در سرزمين بيگانه ميجنگد

اپن خلي ميليتاريستهاي ژت چين و وجود تضادهاي دابقدر
موجب يكسري اشتباهات در كار فرماندهي دشمن گرديده 

مانند افزايش تدريجي قوا، فقدان همĤهنگي  –است 
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استراتژيك، و در بعضي مواقع فقدان سمت عمده حمله ، از 
دست دادن فرصت مناسب در پاره اي از عملياتها و تعلل 

همه اينها . ذادر نابودي نيروهاي محاصره شده و قس عليه
پرياليسم ژاپن مرا ميتوان بعنوان سومين نقطه ضعف ا

بنابراين ميليتاريستهاي ژاپن با اينكه از اين . بحساب آورد
برتري  برخوردارند كه حالت تعرضند و در خطوط خارجي 

ژاپن كشور ( عمل ميكنند، بعلت كمبود قواي نظامي 
كوچك، جمعيتش كم، منابع طبيعي اش ناكافي و 

و بعلت اينكه ) امپرياليستي و غيره –وريست فئودالي كش
جنگ آنها جنگي ( در سرزمين بيگانه ميجنگد 

وباز بعلت عدم ) امپرياليستي و وحشيانه است و غيره
كارداني در فرماندهي ، طبعاً ابتكار عمل را بتدريج از دست 

ژاپن در حال حاضر نه ميخواهد و نه ميتواند به . ميدهند
هد و نه اينكه تعرض استراتژيكش بپايان جنگ خاتمه د

رسيده ست، ولي همانطور كه گرايش كلي اوضاع  نشان 
ميدهد تعرض ژاپن محدود در چهارچب معيني است كه اين 
نتيجه ناگزير نقاط ضعف سگانه او ميباشد؛ ژاپن قادر نيست 
. بلامانع به پيشروي ادامه دهد و سراسر خاك چين را ببلعد

بچشم ميخورند كه حاكي از اين استكه  هم اكنون علائمي
اما در عوض . ژاپن بلاخره روزي بموضع كاملاً پاسيو مي افتد
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چين كه در آغاز جنگ در موضع خيلي پاسيو بود، اكنون 
نويني جنگ  - تجربه آموخته و در نتيجه اجراي رهنمود 

متحرك ، بسخن ديگر عمليات تعرضي و عمليات زودفرجام 
خارجي طي عمليات اپراتيو و  و عمل كردن در خطوط

تاكتيكي و همچنين در نتيجه اجراي رهنمود گسترش 
وسيع جنگ پارتيزاني، روز بروز ابتكار عمل را بيشتر 

  . بدست مي گيرد
مسئله ابتكار عمل در جنگ پارتيزاني اهميت حياتي 

زيرا واحدهاي پارتيزاني اغلب در . باز هم بيشتري مي يابد
ميكنند، بدين معني كه بدون  شرايط بسيار سختي عمل

با قواي ضعيف خود در برابر قواي پشتكار ميجنگند، 
البته چنانچه ( فاقد تجربه  نيرومند دشمن ميايستند،

و پراگنده ) ني تازه تشكيل شده باشند واحدهاي پارتيزا
معهذا احراز ابتكار عمل در جنگ پارتيزاني . هستند و غيره

فاده از نقاط ضعف سگانه ميسر است، منتها شرط عمده است
واحدهاي پارتيزاني ميتوانند با . فوق الذكر دشمن ميباشد

از نظر جنگ در ( استفاده از كمبود قواي نظامي دشمن 
بي پروا در مناطق وسيعي عمليات خود را ) مجموع 

بگسترند؛ واحدهاي پارتيزاني ميتوانند با استفاده از اين كه 
عاده وحشيانه اي را در لادشمن بيگانه است و سياست فوق 

پيش گرفته است، پشتيباني ده ها ميليون مردم را بحد 
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اكثر بخود جلب نمايند، و بلاخره واحدهاي پارتيزاني 
ميتوانند با استفاده از عدم كارداني دشمن در فرماندهي ، 

بدهي است . كارداني خود را بحداكمل بمصنه ظهور برسانند
اين نقاط ضعف دشمن  كه ارتش منظم نيز بايد از تمام

استفاده كند و آنها را چون سلاحي براي در هم شكستن 
دشمن مورد استفاده قرار دهد، منتها استفاده از اين بقاط 

اما . ضعف براي واحد هاي پارتيزاني اهميت بيشتري دارد
راجع به ضعفهاي خود واحدهاي پارتيزاني بايد گفت كه اين 

. ته رفته كاهش يابندضعفها در جريان مبارزه ميشود رف
گذشته از اين، بعضي مواقع درست همين ضعفها هستند كه 

مثل، في ال. بتكار عمل را تشكيل ميدهندشرايط احراز ا
واحدهاي پارتيزاني درست بعلت اينكه كوچكند، ميتوانند 
براي عمليات خود در پشت جبهه دشمن بطور مرموز ظاهر 

ند از عهده آنها بدون اينكه دشمن بتوا –و ناپديد شوند 
و از اينرو از چنان آزادي وسيعي برخوردارند كه  –بربيايد 

   .باشندظم بزرگ هرگز نميتوانند برخوردار ارتشهاي من
وقتيكه دشمن از چند جهت به حمله متقارب دست 
ميزند، واحدهاي پارتيزاني باشكال ميتوانند ابتكار عمل را 

در چنين . حفظ كنند و بĤساني آنرا از دست ميدهند
صورتي، اگر ارزيابي و تدابير متخذه درست نباشد، 
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واحدهاي پارتيزاني بسهولت به پاسيوتته ميافتند و در 
نتيجه ديگر قادر به درهم شكستن حمله متقارب دشمن 

براي موقعيكه دشمن در حال  حتياين امر . نخواهند بود
از اينرو . دفاع است و ما در حال تعرص، نيز صادق است

وضعيت خود و ( ر عمل از ارزيابي صحيح وضعيت ابتكا
و اتخاذ تدابير درست نظامي وسياسي نتيجه ) دشمن 
رايط عيني نباشد ارزيابي بدبينانه ايكه منطبق با ش. ميشود

و تدابير پاسيو منتج از اين ارزيابي بدون شك ابتكار عمل 
از طرف . دازندرا از ما سلب ميكنند و ما را بموقع پاسيو ميان

يز خوشبينانه كه منطبق با شرايط يگر ارزيابي غلوآمد
از ) ريسك بيمورد ( عيني نباشد و تدبير مخاطره آميزيكه 

يكچنين ارزيابي ناشي ميشوند، نيز منجر به از دادن ابتكار 
عمل گشته و سرانجام ما را بهمان راهي ميكشاند كه 

قوه ابتكار خصيصه ذاتي هيچ . بدبينان در آن ميافتند
هاي نيست، بلكه چيزي است كه يك رهبر با درايت از نابغ

طريق برسي واقع بينانه و ارزيابي صحيح شرايط عيني و 
. اتخاذ تدابير درست نظامي و سياسي بدست ميĤورد

بنابراين ابتكار عمل بشكل آماده تقديم كسي نميشود، 
  . بلكه براي احراز آن بايد آگاهانه اهتمام ورزيد

تيزاني در اثر بعضي ارزيابي ها و وقتيكه يك واحد پار
تدابير نادرست و يا بعلت فشار مقاومت ناپذير دشمن به 
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پاسيويته ميافتد، بايد بهر ترتيبي كه شده، سيع كند خود 
راه خلاصي از اين وضع بستگي . را از اين وضع نجات دهد
 "رفتن "در بسياري از موارد . به شرايط مشخص دارد

حرك صفت صفت مشخصه قابليت ت. ضرورت مييابد
تحرك شيوه عمده اي است كه از . واحدهاي پارتيزاني است

آن براي خروج از موضع پاسيو و احراز مجدد ابتكار عمل 
لحظه ايكه . ولي اين يگانه شيوه نيست. استفاده ميشود

فشار دشمن خيلي شديد است و ما با مشكلات فراواني 
اوضاع  روبرو هستيم، اغلب درست همان لحظف ايستكه
غالباً در . بزبان دشمن و بسود ما شروع به تغيير ميكند

وضع مساعد دوباره  "قدري نيشتر پايداري كردن "نتيجه 
  . پديد ميگردد و ابتكار عمل مجدداً بدست ما ميافتد

  . اكنون به بحث در باره نرمش بپردازيم
در يك جنگ . نرمش بيان مشخص ابتكار عمل است

مش پذير از نيروها از جنگ منظم پارتيزاني استفاده نر
  . ضرورتر است

رهبر جنگ پارتيزاني بايد در كند كه استفاده نركش 
پذير از نيروها مهمترين وسيله براي تفيير اوضاع نين ما و 

ويژگيهاي جنگ پارتيزاني . دشمن و كسب ابتكار عمل است
ايف موجود و طبق طبق وظ ايجاب ميكنند كه نيروها
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شمن، عوارض زمين و وضع اهالي شرايطي چون وضع د
محل و غيره، بطور نرمش پذير مورد استفاده قرار گيرند؛ 

پخش، تمركز و : طريق عمده استفاده از نيروها عبارتند از 
رهبر جنگ پارتيزاني در استفاده از نيروهاي . تغيير موضع

خود همانند ماهيگيري است كه در آب تور مياندازد، بدين 
ايد قادر باشد تورخود را بهمان خوبي كه معني كه ماهيگير ب

ماهيگير وقتي در آب تور . پهن ميكند، دوباره جمع نمايد
مياندازد، بايد دوباره عمق، سرعت جريان آب و وجود يا 
فقدان موانع تحقيق كند، بهمين ترتيب نيز رهبر جنگ 
پارتيزاني زمانيكه واحدهاي خود را بمنظور استفاده از آنها 

بايد مراقب باشد كه در اثر بي اطلاعي از پخش ميكند، 
اوضاع و يا بعلت اقدامات بد حساب شده دچار تلفات 

درست همانطور كه ماهيگير براي جمع كردن تور . نگردند
رهبر جنگ بايد سرنخ ها را محكم در دست داشته باشد، 

اً در تماس و ت خود دائمليه دستجاپارتيزاني نيز بايد با ك
چنين از قواي عمده خود نيروي كافي ارتباط باشد و هم

در ست همانطور كه در ماهيگيري . تحت اختيار داشته باشد
نيز دائماً تغيير مكان لازم است، رهبري جنگ پارتيزاني 

بنابر اين . اً تغيير دهدبايد موضع واحدهاي خود را دائم
سه طريق استفاده نرمش  –پخش، تمركز و تغيير موضع 

  . نگ پارتيزاني ميباشندپذير از نيروها در ج
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بطور كلي، پخش واحدهاي پارتيزاني بمنظور بكار برد 
اصولاً در موارد زير بكار  "تقسيم كل به جزء  "آنها، يا 

ته باشد زمانيكه دشمن موضع دفاعي بخود گرف – 1: ميرود 
و موقتاً امكان تمركز نيرو براي عمليات وجود نداشته باشد، 

روبرو در جبهه وسيعي مورد  و ما بخواهيم دشمن را از
وقتيكه بخواهيم در سراسر منطقه  – 2تهديد قرار دهيم؛ 

ايكه نيروي دشمن ضعيف است، بكار ايذائي و تخريبي 
زمانيكه قادر به در هم شكستن محاصره و  – 3بپردازيم ؛ 

حمله دشمن نباشيم و بدين جهت بخواهيم هدف بزرگي 
موقعيكه  – 4كشيم؛ بدشمن عرضه نكنيم و خودمانرا كنار ب

خواربار با مشكلاتي  تأمينعوارض زمين مساعد نباشد و يا 
زمانيكه ما در منطقه وسيعي مشغول كار  – 5روبرو گردد؛ 

ولي شرايط هر طور كه باشد، هنگاميكه . توده اي باشيم
نيروها براي عمليات پخش ميشوند، بايد موارد زير را 

يد بيك اندازه پخش نيروها را هرگز نبا – 1: مراعاتكرد 
كرد، بلكه بايد بخشي نسبتاً بزرگي از آنها را در ناحيه 
مناسبي براي مانور نگاهداشت تا بتوان از يكطرف در مقابل 
پيشĤمدهاي غيره مترقبه آمادگي لازم داشت و از طرف 
ديگر مركز ثقلي براي انجام وظايفي كه بايد بطور پراكنده 

هر يك از واحدهاي پخش ب – 2انجام يابد، بوجود آورد؛ 
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شده بايد وظايف مشخصي محول كرد، ميدان عمليات، 
مدت عمليات، محل تجمع مجدد و طريق ارتباطي و غيره را 

  . بايد دقيقاً براي آنها معين كرد
تجمع اجزاء در  "تمركز نيروها براي استفاده از آنها يا 

شيوه اي است كه غالباً براي نابود كردن  "يك واحد كلي 
شمني كه در حال تعرض است كه غالباً براي نابود كردن د

دشمني كه در حال تعرض است گاهي نيز براي نابود كردن 
بعضي از نيروهاي مستقر دشمني كه در حال دفاع است 

تمركز قوا بهيچوجه بمعناي تمركز مطلق . بكار ميرود
نيست، بلكه بمعناي تمركز نيروهاي عمده براي بكار 

جهت مهم و نگاهداشتن يا اعزام بخشي از انداختن در يك 
نيروها براي بكار انداختن در جهات ديگر است تا آنكه 
بتوانند دشمن را تثبيت نمايند، بستوه در آورند يا كار اورا 

  . مختل سازند و يا اينكه بكار توده اي بپردازند
پخش و يا تمركز نرمش پذير نيروها بر حسب شرايط 

ني است، ولي همچنين بايد بدانيم شيوه اصلي جنگ پارتيزا
نقل ( كه چگونه نيروهايمان را بطور نرمش پذير جابجا كنيم 

دشمن نمحض اينكه حس كند مورد تهديد ). مكان دهيم 
جدي واحدهاي پارتيزاني قرار گرفته، نيروي نظامي خود را 

از اينرو . براي سركوب و يا جمله آنها اعزام خواهد كرد
بايد اوضاع را مورد برسي قرار دهند، واحدهاي پارتيزاني 
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در صورتيكه مصلحت باشد، آنها بايد در همان ناحيه اي كه 
هستند، عليه دشمن بجنگند، و چنانچه مصلحت نباشد، 
بايد بدون فوت وقت بسرعت بمحل ديگري نغيير مكان 
دهند، بعضي اوقات واحدهاي پارتيزاني براي اينكه 

ري در هم شكنند، پس واحدهاي دشمن را يكي پس از ديگ
از آنكه يكدسته از قواي دشمن را در محلي نابود ساختند، 
بايد براي در هم كوبيدن دسته ديگري از قواي دشمن فوراً 
به محل ديگر تغيير مكان دهند؛ بعضي اوقات در يك محل 
معين مصاف با دشمن مقتضي نيست، در اين صورت 

نزد اين دسته واحدهاي پارتيزاني بايد بسرعت خود را از 
دشمن كنار بكشند و در محل ديگر با دشمن قرار بگيرند، 
آنها نبايد در آنجا درنگ كنند بلكه بايد خود را بسرعت 

بطور كلي ، تغيير مكان بايد به سرعت و . برق كنار بكشند
بخاطر گمراه كردن، بدام انداختن و . در خفا صورت گيرد

مانند تظاهر  –گيج كردن دشمن بايد به حيله توسل جست 
بمانور در شرق ولي حمله در غرب، گاهي در جنوب و زماني 
در شمال ظاهر شدن، زدن و در رفتن و عمليات شبانه و 

  .غيره
نرمش در پخش، تمركز و تغيير موضع بيروها بيان  

مشخصي از ابتكار عمل در جنگ پارتيزاني است، در 
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تلفات صورتيكه جمود و عدم تحرك ناگزير به پاسيويته و 
يك فرمانده درايت خود را با در . غيره لازم منجر ميشود

اهميت مسئله استفاده نرمش پذير از نيروها نشان ميدهد، 
يير موضع نيروها بلكه با مهارت در پخش، تمركز و تغ

توانائي . ص و بموقع نشان ميدهدبرحسب شرايط مشخ
پيش بيني تغيير شرايط و انتخاب درست لحظه عمل كار 

اي نيست، تنها كساني ميتوانند از اين موهبت ساده 
برخوردار باشند كه با وقع بيني به بررسي و كاوش و ژرف 

براي جلوگيري از تبديل نرمش . انديشي دائمي بپردازند
  .بيك عمل شتابزده، بررسي دقيق شرايط ضرور است

  .بلاخره به بحث در باره مسئله نقشه كشي بپردازيم
در جنگ پارتيزاني امكان  بدون نقشه كشي پيروزي 

اين نظر كه جنگ پارتيزاني ميتواند االله بختكي . پذير نيست
در گيرد، نشان برخورد سرسري به جنگ پارتيزاني و يا بي 

براي عمليات نظامي در سراسر منطقه . اطلاعي از آن است
پارتيزاني، يا عمليات يك واحد و يا يك فرماسيون 

لمقدور دقيق تنظيم ا حتي پارتيزاني بايد قبلاً نقشه اي
. نمود كه خود كار تداركي پيش از عمليات محسوب ميشود

وظيفه، آرايش قوا، تعليمات نظامي و  تعيينبرسي وضعيت، 
كمك  تأمينسياسي، تهيه خواربار، مواظبت از ساز و برگ، 

همگي بخشي از كار فرماندهان واحدهاي  –مردم و غيره 
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ايد دقيقاً اين كارها را مورد پارتيزاني را تشكيل ميدهد كه ب
تعمق قرار دهند و با جديت تمام در اجرا و بازرسي 

در غيره اين . چگونگي انجام اين كارها كوشش نمايند
صورت نه ابتكارعمل بدست مي آيد و نه نرمش و تعرض 

البته، شرايط جنگ پارتيزاني در مقايسه با . ممكن ميگردد
 را ميدهد و خطا جازه كار طبق نقشهجنگ منظم كمتر ا

خواهد بود اگر در جنگ پارتيزاني براي كار طبق نقشه 
تا آنجا كه شرايط عيني  معذلكخيلي دقيق تلاش گردد؛ 

مكان دقيق ضرور الا حتياجازه ميدهد، داشتن نقشه اي 
است زيرا بايد دانست كه جنگيدن با دشمن كار شوخي 

  . نيست
مسئله  مطلب فوق الذكر توضيحي است در باره اولين

: مربوط به اصول استراتژي جنگ پارتيزاني كه عبارتست از 
ابتكار عمل، نرمش و نقشه كشي در عمليات تعرضي در 
جريان جنگ تدافعي، در عمليات زودفرجام در جريان 
جنگ طولاني و در عمليات خطوط خارجي در جريان 

اين مسئله اي كليدي است كه در . عمليات خطوط داخلي 
حل اين . ژي جنگ پارتيزاني مطرح ميشوداصول استرات

مسئله پيروزي در جنگ پارتيزاني را از نقطه نظر فرماندهي 
  . نظامي بطور اساسي تضمين ميكند
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با وجود اينكه در اينجا مسايل گوناگوني مورد بحث 
قرار گرفتند، ولي همگي حول مسئله تعرض در عمليات 

يروزي در يك تنها پس از پ. اپراتيو و تاكتيكي چرخ ميزند
عمليات تعرضي است كه ميتوان ابتكار عمل را بطور قطعي 

هر گونه عمليات تعرضي بايد بابتكار ما صورت . بدست آورد
نرمش در استفاده از . گيرد نه اينكه ما را بĤن مجبوركنند

عمليات تعرضي؛ : نيروها دور اين وظيفه مركزي ميچرخد
زي در عمليات نقشه كشي نيز اصولا بمنظور  تضمين پيرو

تدابيري كه جهت دفاع تاكتيكي اتخاذ .  تعرضي مي يابد
ميشوند، در صورتيكه در پشتيباني مستقيم يا غيره 
مستقيم از عمليات تعرضي نقشي نداشته باشند، خالي از 

فرجام سريع عمليات به مدت . هيچ مفهومي خواهد بود
تعرض اشاره ميكند در حاليكه خطوط خارجي وسعت 

تعرض يگانه وسيله نابودي دشمن . معين مينمايد تعرض را
و همچنين وسيله اصلي حفظ نيروهاي خودي است، در 
حاليكه دفاع و عقب نشيني  محض در حفظ نيروهاي 
خودي فقط نقشي موقتي و قسمي دارد و براي نابودي 

  . دشمن بهيچوجه موثر واقع نميشود
ي اصل فوق الذكر اساساً هم در مورد جنگ پارتيزان

صادق است و هم در مورد جنگ منظم و فقط در شكل 
يزاني توجه باين تليكن در جنگ پار. تظاهر فرق ميكند
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درست همين اختلاف . اختلاف هم مهم و هم ضرور است
شكل است كه شيوه هاي عمليات جنگ پارتيزاني را از 

يسازد؛ مخلوط يوه هاي عمليات جنگ منظم متمايز مش
، پيروزي در جنگ پارتيزاني را كردن اين دو شكل متفاوت

 .غيره ممكن ميكند

 فصل پنجم

 همسوئي  با  جنگ  منظم

دومين مسئله استراتژي در جنگ پارتيزاني همسوئي 
اين مسئله با توجه به خصلت عمليات . با جنگ منظم است

مشخص پارتيزاني ، رابطه بين عمليان جنگ پارتيزاني و 
درك اين رابطه . عمليات جنگ منظم را روشن ميگرداند

  . براي غلبه بر دشمن بوجه موثر شايان اهميت زيادي است
بين جنگ پارتيزاني و جنگ منظم سه نوع همسوئي 

در استراتژي، همسوئي  همسوئي: وجود دارد كه عبارتند از 
  . پراتيو و همسوئي در عمليات تاكتيكيدر عمليات ا

كه در پشت جبهه  –جنگ پارتيزاني بمثابه يك كل 
من، اورا تضعيف و تثبيت ميكند، خطوط ارتباطي وي را دش

مختل ميكند و به افراد ارتش منظم و مردم سراسر كشور 
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از نظر استراتژيك با جنگ منظم  –روحيه ميدهد و غيره 
بعنوان مثال جريان جنگ پارتيزاني سه . همسوئي دارد

البته قبل از جنگ . استان شمال شرقي را در نظر بگيريم
راسري كشور كسئله همسوئي مطرح نبود، ولي مقاومت س

پس از شروع جنگ مقاومت اهميت اين همسوئي روشن و 
واحدهاي پارتيزاني آنجا هر نفر بيشتر از . واضح شد

دشمن را به مصرف هر گلوله سربازان دشمن را بكشند، 
جبور سازند و مانع از گذر هر نفر بيشتر سربازان بيشتر م

گردند، بهمان اندازه در تقويت دشمن بجنوب ديوار بزرگ 
ه روشن بعلاو. مجموعه قدرت مقاومت سهمي ادا كرده اند

روحيه ارتش دشمن و تمام  است كه همه اينها در تضعيف
از آن . ژاپن و در تشويق ارتش وخلق ما كاملاً موثرند

واضحتر نقشي است كه جنگ پارتيزاني در هم سوئي 
سوي يوان،  –بي پين استراتژيك در امتداد خطوط راه آهن 

 –پوجو، جن دين  –پو كو، داتون  –حان كو، تيانزين  –بي 
واحدهاي . حان جو ايفا كرده است –تاي يوان و شانگهاي 

پارتيزاني نه فقط در حال حاضر كه دشمن در حال تعرض 
استراتژيك است، با قواي منظم در دفاع استراتژيك 

رض تعهمسوئي دارند و نه فقط پس از آنكه دشمن 
ظ مناطق اشغالي خود استراتژيك را تمام كرد و به حف

پرداخت، با قواي منظم در ممانعت از اين عمليات دشمن 
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همسوئي خواهند كرد، بلكه پس از آنكه تعرض متقابل 
استراتژيك متقابل استراتژيك قواي منظم شروع شود، نيز 

اندن قواي دشمن و همچنين در با قواي منظم در بيرون ر
. اندن تمام مناطق از دست رفته همسوئي خواهد نمودستباز

را در همسوئي استراتژيك  نقش عظيم جنگ پارتيزاني
فرماندهان واحدهاي . نبايد ناديده گرفتبهيچوجه 

پارتيزاني و قواي منظم بايد اهميت اين نقش را بروشني در 
  .كنند

بعلاوه، جنگ پارتيزاني در جريان عمليات اپراتيو نيز  
مثلا طي نبرد سين كو واقع . منظم همسوئي داردبا جنگ 

در شمال تاي يوان جنگ پارتيزاني در شمال و جنوب ين 
پوجو و همچنين  –من گوان، در تخريب خط راه آهن داتون 

ئي برجسته ودر تخريب جاده هاي يان فان  كو نقش همس
مثال ديگري را در . اي با اين عمليات اپراتيو داشته است

پس از آنكه دشمن فون لين دو را تصرف كرد، نظر بگيريم، 
جنگ پارتيزاني كه ديگر در سراسر استان شان سي 

بطور عمده از طرف قواي منظم انجام (گسترش يافته بود 
، در همسوئي با عمليات دفاعي غرب رودخانه زرد )ميشد 

واقع در استان شنسي و همچنين در همسوئي با عمليات 
اقع در استان جه نان نقش دفاعي جنوب رودخانه زرد و
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بسيار مهمتري با اين عمليات اپراتيو ايفا  حتيهمسوئي 
و همچنين وقتيكه دشمن به جنوب استان . نموده است

شان دون حمله ور گرديد، جنگ پارتيزاني در پنج استان 
شمال چين از طريق همسوئي با عمليات اپراتيو ارتش ما در 

در انجام . رده استآنجا سهم قابل ملاحظه اي را ادا ك
ايگونه وظايف رهبران هر يك از پادگانهاي پارتيزاني پشت 
جبهه دشمن و يا فرماندهان هر يك از فرماسيون هاي 
پارتيزاني كه موقتاً بĤنجا اعزام شده اند، بايد نيروهاي خود 
را بخوبي آرايش دهند، با شيوه هاي گوناگوني منطبق با 

حياتي ترين و زخم  شرايط زمان و مكان، فعالانه به
پذيرترين  نقاط دشمن حمله ور گردند تا بتوانند دشمن را 
تضعيف و تثبيت كنند، خطوط ارتباطي اورا مختل كنند و 
به نيروهاي ارتش ما كه در خطوط داخلي بعمليات اپراتيو 
مشغولند، روحيه دهند و بدينسان وظيفه همسوئي با 

هرگاه يك منطقه يا ولي . عمليات اپراتيو را بانجام رسانند
يك واحد پارتيزاني بدون توجه به همسوئي با عمليات 
اپراتيو قواي منظم بطور جداگانه عمل كند، از اهميت نقش 

عليرغم نقشي كه در استراتژي  –همسوئي استراتژيك آن 
تمام فرماندهان جنگ . كاسته خواهد شد –عمومي دارد 

بمنظور . دارندپارتيزاني بايد باين مكات توجه جدي مبذول 
تحقق همسوئي در عمليات اپراتيو كليه واحدها و 
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فرماسيونهاي نسبتاً بزرگ پارتيزاني حتماً بايد وسايل 
  . مخابره راديوئي در اختيار داشته باشند

در خاتمه، همسوئي با قواي منظم در عمليات تاكتيكي 
، يعني در ميدان جنگ، وظيفه كليه واحدهاي پارتيزاني 

نهاي جنگ خطوط داخلي است؛ البته اين فقط مجاور ميدا
در مورد آن واحدهاي پارتيزاني صادق است كه در نزديكي 
قواي منظم مستقرند و يا اينكه موقتاً از واحدهاي منظم 

در چنين صورتي واحدهاي پارتيزاني . تشكيل شده اند
مظفند هرگونه وظيفه اي را كه از طرف فرماندهان قواي 

انجام دهند؛ اين وظايف معمولا  يشودمنظم بĤنها محول م
عبارتنداز تثبيت كردن بخضي از نيروهاي دشمن، مختل 
ساختن خطوط ارتباتي وي، عمليات نكتشافي و يا راهنمائي 

بدون داشتن  حتييك واحد پارتيزاني . قواي منظم و غيره
. چنين دستوراتي بايد باتكار خود اين وظايف را انجام دهد

كردن و نجنگيدن و يا بدون  بيكار نشستن، حركت
هيچيك از اين برخوردها  –يدن بيجهت حركت كردن جنگ

  . براي يك واحد پارتيزاني مجاز نيست
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 فصل  ششم

 ايجاد  مناطق  پايگاهي

سومين مسئله استراتژي در جنگ پارتيزاني ضد 
لاني طوژاپني مسئله ايجاد مناطق پايگاهي است كه بعلت 

از آنجا كه باز . مهم ميباشد بودن و سختي جنگ، ضرور و
ستاندن سرزمينهاي از دست رفته ما فقط پس از تعرض 
متقابل استراتژيك در مقياس سراسر كشور ميتواند صورت 
گيرد، لذا دشمن تا فرا رسيدن آن لحظه جبهه خود را تا 
مركز چين گسترش خوهد داد و چين را از شمال به جنوب 

از خاك كشور ما و بدو بخش تقسيم خواهد كرد و بخشي 
بخش بزرگتري از آن بدست دشمن خواهد افتاد و به  حتي

ولي ما بايد جنگ . پشت جبهه او بدل خواهد گشت
پارتيزاني را در سراسر مناطق وسيع تحت اشغال دشمن 
گسترش دهيم و پشت جبهه دشمن را به جبهه هاي نبرد 
بدل نمائيم و دشمن را مجبور كنيم كه در مناطق اشغالي 

تا زمانيكه لحظه اي براي . ود دائماً با ما در نبرد باشدخ
شروع تعرض متقابل استراتژيك ما و باز ستاندن 
سرزمينهاي از دست رفته فرا نرسيده است، بايد با 
استواري و پيكيري تمام به جنگ پارتيزاني در پشت حبه 
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البته براي مدتي طولاني، هرچند كه  –دشمن ادامه دهيم 
يق معين كرد تا چه مدتي، بهمين جهت است نميتوان بتحق

و دشمن براي حفظ . كه جنگ ما، جنگي طولاني خواهد شد
دست آوردهاي خود در مناطق اشغالي مسلماً بطور 
روزافزون عمليات ضد پارتيزاني خود را تشديد خواهد كرد 
و بخطوط پس از آنك تعرض استراتژيك او متوقف شود، به 

از . زاني دست خواهد زدسركوب سخت واحدهاي پارتي
اينرو، بعلت طولاني بودن و سختي جنگ، دوام جنگ 
پارتيزاني در پشت جبهه دشمن بدون داشتن مناطق 

  . پايگاهي غيره ممكن خواهد بود
مناطق پايگاهي جنگ پارتيزاني چيست؟ اين مناطق 
پايگاههاي استراتژيكي هستند كه جنگ پارتيزاني با تكيه 

ژيك خود را انجام ميدهند و بهدف بدانها وظايف استرات
خود كه عبارت از حفظ و بسط و توسعه نيروهاي خودي و 

بدون . نابودي و نيرون راندن دشمن ميباشد، نايل ميگردد
وجود چنين پايگاههاي استراتژيك، هيچ نقطه اتكائي 
جهت اجراي وظايف استراتژيك و يا نيل بهدف جنگ 

دون پشتگاه يكي از بطور كلي نبرد ب. موجود نخواهد بود
ويژگيهاي جنگ پارتيزاني در پشت جبهه دشمن است، زيرا 
جنگ پارتيزاني در اين مناطق از پشت جبهه عمومي كشور 
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ولي جنگ پارتيزاني بدون وجود مناطق پايگاهي . جداست
نه ميتواند مدت زيادي دوام آورد و نه قادر است بسط و 

پشتگاه جنگ اين مناطق پايگاهي در واقع . توسعه يابد
  . پارتيزاني را تشكيل ميدهند

تاريخ شاهد جنگهاي دهقاني فراواني از نوع ياغيگري 
در عصر . بوده كه هيچكدام از آنها موفق نگشته است
ژي تطور وكنوني رشد و تكامل وسايل ارتباطي و تكنول

اينكه ميتوان پيروزي را از طريق جنگهائي از نوع ياغيگري 
مع الوصف امروز اين .ر منطقي استبدست آورد، كاملاً غي

روحيه ياغيگري هنوز در ميان دهقانان ورشكسته وجود 
دارد و باعث شده كه در سر رهبران جنگ پارتيزاني چنين 
فكري بوجود بيايد كه مناطق پايگاهي ضرور و يا مهم 

بنابر اين، شرط مقدماتي براي اتخاذ رهنمود جهت . نيستند
ست كه اينگونه افكار را از مغز ايجاد مناطق پايگاهي اين ا

اين مسئله كه آيا بايد . رهبران جنگ پارتيزاني خارج كنيم
مناطق پايگاهي ايجاد كرد يا نه، آيا بايد آنها اهميت داد يا 
نه، و بسخن ديگر مبارزه ميان ايده ايجاد مناطق پايگاهي و 
روحيه ياغيگري، در كليه جنگهاي پارتيزاني پيدا ميشود و 

رتيزاني ضد ژاپني نيز تا اندازه معيني از اين قاعده جنگ پا
ه ايدئولوژيك عليه روحيه مبارزاز اين جهت . مستثنا نيست
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پايگاهي  ايجاد مناطقياغيگري و طرح وعملي ساختن رهنمود 
  . كردمساعدت  طولاني جنگ پارتيزانيميتوان به ادامه 

اينك كه ضرورت و اهميت مناطق پايگاهي روشن 
ذيلاً به مسايلي ميپردازيم كه در ك و حل آنها شده است، 

اين مسايل عبارتند از . براي ايجاد مناطق پايگاهي، ضرورند
انواع مناطق پايگاهي، مناطق پارتيزاني و مناطق پايگاهي، : 

شروط براي ايجاد مناطق پايگاهي، تحكيم و توسعه مناطق 
پايگاهي؛ اشكالي كه ما و دشمن يكديگر را محاصره 

 .يمميكن

انواع  مناطق  پايگاهي – 1  

مناطق پايگاهي در جنگ پاريزاني ضد ژاپني بطور 
پايگاههاي جلگه اي و : عمده به سه نوع تقسيم ميشوند 

پايگاهاي كوهستاني، پايگاهاي جلگه اي و پايگاهائي كه در 
نواحي پوشيده از شبكه متراكم رودخانه ها و درياچه ها 

  . قرار دارند
طق پايگاهي در نواحي كوهستاني بر مزيت ايجاد منا

همگان روشن است، و پايگاههائيكه در مناطق كوهستاني 
، )5(، ين )4(، تاي)3(، تاي هان )2(، او تاي ) 1(چان باي  
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اين . ، ايجاد شده، از نوع اين پايگاههاميباشند)6(مائو 
پايگاها نقاطي هستند كه جنگ پارتيزاني ضد ژاپني در 

اي ديگر ميتواند دوام آورد و در ضمن آنجاها بيش از جاه
تكيه گاههاي مهمي براي جنگ مقاومت ضد ژاپني 

ما بايد جنگ پارتيزاني را در تمام مناطق . محسوب ميشوند
كوهستاني پشت جبهه دشمن گسترش دهيم و پايگاههائي 

  . ايجاد كنيم
البته موقعيت جلگه ها كمتر از كوهستانها مساعد 

بمعناي آن نيست كه گسترش است، ولي اين بهيچوجه 
جنگ پارتيزاني و ايجاد هر گونه پايگاهي در مناطق جلگه 

گسترش وسيع جنگ پارتيزاني در . اي غيره ممكن است
جلگه حه به و در جلگه هاي شمالي و شمال غربي شان 
دون دال بر اين استكه امكان توسعه جنگ پارتيزاني در 

انه اي از امكان گرچه تا كنون هيچ نش.جلگه ها موجود است
ايجاد و حفظ طولاني مناطق پايگاهي در نواحي جلگه اي 
در دست نيست ، ولي امكان ايجاد مناطق پايگاهي موقتي 
در اين نواحي ديگر بثبوت رسيد ه است و از طرف ديگر 
بايد گفت كه ايجاد مناطق پايگاهي براي واحدهاي كوچك 

زيرا از . يا مناطق پايگاهي موسمي نيز امكان پذير است
يكسو دشمن قواي نظامي كافي در اختيار ندارد و سياست 
وحشيانه بيسابقه اي را تعقيب ميكند و از سوي ديگر چين 
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داراي سرزمين پهناور و مردم كثيرالعده است  كه  در  برابر  
تمام اينها شرايط عيني را . تجاوز  ژاپن  ايستادگي ميكند

اطق پايگاهي موقتي براي بسط جنگ پارتيزاني و ايجاد من
در صورتيكه فرماندهي نظامي . در جلگه ها فراهم ميسازند

لايق وجود داشته باشد، مطمئناً بايد براي واحدهاي كوچك 
ولو اينكه  –پارتيزاني امكان ايجاد پايگاههاي طويل ا لمدت 

بطور كلي وقيكه دشمن ). 7(موجود باشند  –ثابت نباشند 
ف ساخت و وارد مرحله تعرض استراتژيك خود را متوق

حفظ مناطق اشغالي خود گرديد، ترديدي بيست كه با 
يه مناطق پايگاهي جنگ پارتيزاني وحشيگري تمام به كل

مله ور خواهد شد و طبعاً در اين ميان پايگاهاي جلگه اي ح
پارتيزاني اولين پايگاههائي هستند كه هدف ضربات دشمن 

بزرگ پارتيزاني كه  فرماسيونهاي در آن موقع. قرار ميگيرند
در جلگه ها عمل ميكنند، براي مدت طولاني قادر به نبرد 
در اين نقاط نخواهند بود و بايد برحسب شرايط بتدريج به 
منطقه كوهستاني منتقل شوند، في المثل از جلگه حه به 
كوههاي او تاي و تاي هان يا از جلگه شان دون به كوه تاي 

در شرايط جنگ ملي براي ليكن . و شبه جزيره جيائو دون
واحدهاي متعدد كوچك پارتيزاني بهيچوجه غيره ممكن 

در شهرستان هاي مختلف جلگه هاي وسيع  هنيست ك
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پخش شوند و به عمليات سيار بپردازند، بدين معني كه 
گاهي در اينجا و زماني در جاي ديگر عمل ميكنند و 

. ال دهندپايگاههاي خود را دائماً از محلي به محل ديگر انتق
پرده "و همچنين جنگ پارتيزاني موسمي با استفاده از 

محصول ساقه بلند در تابستان و يا استفاده از  "سبز
يخبندان رودخانه ها در زمستان نيز بي شك امكان پذير 

ي ر از آنجا كه دشمن داراي قدرت كافدر حال حاض. است
اگر در آينده هم داراي قدرت كافي شود  حتينيست و 

قادر نخواهد بود بهمه چيز توجه كند، كاملاً ضرور  هرگز
ترش وسيع جنگ لا رهنمود جهت گسااست كه ما براي ح
ناطق پايگاهي موقتي در جلگه ها و پارتيزاني و ايجاد م

ادامه جنگ پارتيزاني توسط  براي آينده رهنمود جهت
اگر موسمي باشد؛ و ايجاد مناطق   حتيواحدهاي كوچك، 
  . در پيش بگيريم پايگاهي غيرثابت

بطور عيني، امكانات براي گسترش جنگ پارتيزاني و 
ايجاد مناطق پايگاهي در نواحي پوشيده از شبكه متراكم 
رودخانه ها و درياچه ها بيشتر از جلگه ها و كمتر  از مناطق 

 "دزدان دريائي"نبردهاي بيشمار . كوهستاني موجود است
ما بچشم ميخورند؛ و كه در تاريخ  "راهزنان رودخانه اي"و 

همچنين جنگهاي پارتيزاني ايكه در دوره ارتش سرخ در 
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اطراف درياچه حون چندين سال ادامه داشت، هر دو بر 
امكان بسط و توسعه جنگهاي پارتيزاني و ايجاد مناطق 
پايگاهي در مناطق پوشيده از شبكه متراكم رودخانه ها و 

ههاي سياسي و حزاب و گروولي ا. ميكنند درياچه ها دلالت
توده هاي مردميكه در برابر تجاوز ژاپن دست بمقاومت زده 
اند، تا كنون باين امكان توجه كافي مبذول نداشته 

گرچه شرايط ذهني هنوز آماده نيست، ولي بيگمان ما .اند
. بايد باين امكان توجه كنيم و در اجراي آن اقدام نمائيم

يزاني در بعنوان يك جنبه از بسط و توسعه جنگ پارت
سراسر كشور، ما بايد در ناحيه درياچه حون زه واقع در 
شمال رودخانه يان تسه و همچنين در منطقه درياچه تاي 
واقع در جنوب رودخانه يان تسه و در تمام نواحي ايكه در 
امتداد رودخانه ها و سواحل درياها از شبكه متركم رودخانه 

دشمن قرار ها و درياچه ها پوشيده است و تحت اشغال 
ثر سازمان دهيم و در اين مؤدارند، جنگ پارتيزاني را بطور 

. محلها و در نزديكي آنها مناطق پايگاهي دائمي ايجاد كنيم
چنانچه ما باين جنبه توجه نكنيم، دست دشمن را در 
استفاده از راه هاي آبي باز خواهيم گذاشت؛ اين امر موجب 

ضد ژاپني شكافي در نقشه استراتژيك جنگ مقاومت 
 .الامكان زود پر شودحتيخواهد شد كه بايد 
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مناطق پارتيزاني و مناطق پايگاهي – 2  

در جنگ پارتيزاني كه در پشت جبهه دشمن در 
جريان مي يابد، ميان مناطق پارتيزاني و مناطق پايگاهي 

مناطقي كه تحت محاصره دشمن ميباشند ولي .فرق هست
ده اند و يا ن در نيامهنوز بخشهاي مركزي آنها باشغال دشم

ماند بعضي  –ستانده شده اند در آمده بودند و باز
يعني منطقه مرزي (شهرستانهاي منطقه كوهستاني اوتاي 

و همچنين بعضي از نقاط نواحي   )حه به -چاهار -شان  سي
بمثابه مناطق پايگاهي آماده  –كوهستاني تاي  هان و تاي 

حتي ميتوانند از آنها اي ميباشند كه واحدهاي پارتيزاني برا
. يزاني براحتي استفاده كنندتپار جنگبراي بسط و توسعه 

ولي وضع در ساير نقاط اين مناطق فرق ميكند، مثلاً در 
بخشهاي شرقي و شمالي ناحيه كوهستاني او تاي كه 
قسمتهائي از غرب حه به جنوب چاهار  را  دربر ميگيرد و 

دين و نقاط غربي همچنين در بسياري از نقاط شرقي بائو 
ارتيزاني واحدهاي پارتيزاني در اوايل جنگ پ. تسان  جو

ملاً تصرف كنند، بلكه فقط انميتوانستند اين نقاط را ك
ميتوانستند دائماً به آنجا دستبرد بزنند، بطوريكه اين نقاط 
با حظور واحدهاي پارتيزاني تحت كنترل آنها در مي آيد و 

حكومت دست نشانده وقتيكه از آنجا ميروند، بدست 
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ميافتد، و بنابر اين آنها را هنوز نميتوان مناطق پايگاهي 
. پارتيزاني خواند، بلكه بايد مناطق پايگاهي ناميد جنگ

اينگونه كناطق پارتيزاني زماني به مناطق پايگاهي تبديل 
ميشوند كه پروسه لازم جنگ پارتيزاني را طي كرده باشند، 

ز نيروهاي دشمن نابود شده  و يعني زمانيكه تعداد زيادي ا
يا شكست خورده باشند، حكومت دست نشانده محلي و 

انهاي عال توده ها برانگيخته شده، سازموازگون و نيروي ف
توده اي ضد ژاپني تشكيل شده باشند، نيروهاي مسلح 
اهالي محل بسط يافته و بالاخره قدرت سياسي ضد ژاپني 

پايگاهي به مناطق  الحاق چنين مناطقي. مستقر شده باشد
معناي توسعه مناطق پايگاهي ايكه قبلاً ايجاد گشته، ب

  . ميباشند
در بعضي نقاط، ماند ناحيه شرقي حه  به، تمام حوزه 

. يزاني بوده استعمليات پارتيزاني از همان ابتدا منطقه پارت
مت دست نشانده مدت مديدي است كه در اين مناطق حكو

تمام حوزه عمليات هم براي مستقر است و از همان ابتدا 
نيروهاي مسلح توده اي كه از بطن قيامهاي محلي بيرون 
آمده اند و هم براي دسته هاي پارتيزاني كه از كوهستانهاي 

آنها . او  تا  اعزام شده اند، يك منطقه پارتيزاني بوده است
شان فقط ميتوانستند چند نقطه مناسب را  در آغاز فعاليت
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ه پشتگاه موقتي و يا مناطق پايگاهي در آن نواحي بمثاب
تا زمانيكه قواي دشمن نابود نشده و . موقتي انتخاب كنند

كار بسيج توده اي بسط و توسعه نيافته است، حالت ويژه 
منطقه پارتيزاني نواحي مذكور پايان نخواهد يافت و خود 
اين نواحي به مناطق پايگاهي نسبتاً استوار مبدل نخواهند 

  .  گرديد
براين تبديل منطقه پارتيزاني به منطقه پايگاهي بنا

پروسه اي خلاف دشوار است، و آنجام آن وابسته به ميزان 
  . نابودي دشمن و بسيج تودهاست

بسياري از نواحي براي مدتي طولاني بصورت مناطق 
دشمن عليرغم تلاش فراواني . پارتيزاني باقي خواهند ماند

حي مرعي ميدارد، قادر كه براي حفظ كنترل خود در اين نوا
به استقرار حكومت دست نشانده فابتي نخواهد بود و ما نيز 
بسهم خود، عليرغم گسترش وسيع جنگ پارتيزاني، قادر 
به استقرار قدرت سياسي ضد ژاپني در اين نواحي نخواهيم 

چنين نمونه هائي را ميتوان در نواحي اشغالي خطوط . بود
بزرگ و يا بعضي از مناطق راه آهن و يا در حوالي شهرهاي 

  . جلگه اي مشاهده كرد
در مورد شهرهاي بزرگ، ايستگاهاي راه آهن و بعضي 
از مناطق جلگه اي كه تحت كنترل نيروهاي قابل ملاحظه 
دشمن اند، جنگ پارتيزاني فقط ميتواند تا حوالي اين 
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مناطق گسترش يابد، ولي نميتواند بداخل اين مناطق كه 
نشانده نسبتاً ثابت ميباشند، نفوذ داراي حكومت دست 

  . اين وضع ديگري است. كند
اشتباهات رهبري ما و يا فشار سخت دشمن نيز ممكن 

و بدين . است باعث شود كه وضع فوق الذكر معكوس گردد
معني كه يك منطقه پايگاهي بصورت منطقه پارتيزاني و 
يك منطقه پارتيزاني به صورت منطقه اشغالي نسبتاً ثابت 

امكان چنين تغيراتي موجود است و رهبران . من در آيددش
  . جنگ پارتيزاني بايد در اين مورد بخصوص هشيار باشد

بنابراين، در نتيجه جنگ پارتيزاني و مبارزه بين ما و 
دشمن، سراسر سرزمين تحت اشغالي دشمن به سه رده زير 

مناطق پايگاهي ضد ژاپني كه تحت  –اول : تقسيم ميشود
حدهاي پارتيزاني و ارگانهاي قدرت سياسي ما كنترل وا

مناطقي كه در تصرف امپرياليسم ژاپن و  –هستند، دوم 
مناطق بينابيني  -حكومت دست نشانده اش ميباشند؛ سوم

رهبران جنگ . مورد نزاع طرفين، بعني مناطق پارتيزاني
پارتيزاني موظفند كه مناطق رده اول و سوم را بحد اقل 

دهند و مناطق رده دوم را بحد اقل  ممكن بسط و توسعه
اينست وظيفه استراتژيك جنگ . ممكن كوچك نمايند

 . پارتيزاني
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شروط  براي  ايجاد  مناطق  پايگاهي – 3  

شروط اساسي براي ايجاد مناطق پايگاهي عبارتند از 
وجود قواي مسلح ضد ژاپني، بكار انداختن اين قواي مسلح 

ن توده هاي مردم براي شكست دادن دشمن و برانگيخت
بنابر اين مسئله ايجاد مناطق پايگاهي قبل از هر . بمبارزه

رهبران جنگ . مسئله تشكيل نيروهاي مسلح است چيز
پارتيزاني بايد همه كوشش خود را براي تشكيل يك يا چند 
واحد پارتيزاني بكار اندازند و آنها را در چريان مبارزه 

به واحدها و  يا حتي ه فرماسيونهاي پارتيزاني وبتدريج  ب
تشكيل قواي مسلح كليد . فرماسيونهي منظم تمامل دهند

ايجاد منطقه پايگاهي است، اگر قواي مسلح وجود نداشته 
باشد و يا در صورت وجود ضعيف باشد، هيچ كاري نميتوان 

  .  اين شرط اول است. كرد
دومين شرط لازم براي ايجاد براي ايجاد منطقه 

مسلح ر هم شكستن دشمن با قواي پايگاهي عبارت از د
ليه نواحي  تحت  كنترل  ك.  بمعيت توده هاي مردم است

دشمن،  پايگاهاي دشمن محسوب ميشوند، نه مناطق 
پايگاهي جنگ پارتيزاني، و بديهي استكه تا زمانيكه دشمن 
در هم شكسته نشود، اين نواحي نميتواند بمناطق پايگاهي 

ن دفع حملات دشمن و بدو. جنگ پارتيزاني بدل گردند
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نقاطي هم كه تحت كنترل جنگ  حتيشكست دادن او 
پارتيزاني قرار دارند، تحت كنترل دشمن در خواهند آمد، و 

  .آنگاه ايجاد مناطق پايگاهي غيره ممكن خواهد گشت
سومين شرط لازم براي ايجاد مناطق پايگاهي  

عبارتست از استفاده از همه قدرت خود، منجمله استفاده 
ز قواي مسلح در امر بسيج توده هاي مردم بخاطر مبارزه ا

در جريان اين مبارزه ما بايد خلق را مسلح . عليه ژاپن
كنيم، يعني گروههاي دفاع از خود و واحدهاي پارتيزاني را 

در جريان اين مبارزه ما بايد سازمانهاي توده . تشكيل دهيم
،  زنان،  اي را ايجاد كنيم و كارگران،  دهقانان،  جوانان

با توجه به  –كودكان،  تجار و افراد داراي مشاغل آزاد را 
در  –درجه اعتلاء آگاهي سياسي و روحيه رزمنده شان 

سازمانهاي مختلف توده اي كه براي مبارزه عليه ژاپن 
ضرورند، متشكل سازيم و سپس اين سازمانها را بتدريج 

 تودهاي مردم را بدون تشكيلات. رشد و تكامل دهيم
در . نميتوانند نيروي مقاومت ضد ژاپني خود را نشان دهند

جريان اين مبارزه ما بايد كليه نيروهاي خائن پنهاني را و 
ط با اتكاء به ود كنيم و انجام اين وظيفه نيز فقآشكار را ناب

در اين مبارزه، . قدرت توده هاي مردم امكان پذير است
ي محلي قدرت بسيج مردم براي استقرار با تحكيم ارگانها
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در آن نقاطي كه . سياسي ضد ژاپني حائزاهميت خاص است
ارگانهاي حكومتي سابق چين توسط دشمن واژگون نشده 
اند، بايد با پشتيباني تودهاي وسيع آنها را تجديد سازمان 
دهيم و مستحكم كنيم و در آنجائيكه اين ارگانها توسط 

وسيع دشمن واژگون شده اند، بايد با كوشش توده هاي 
اين ارگانهاي قدرت سياسي بايد . آنها را از نو ايجاد كنيم

سياست جبهه متحد ملي ژاپني را اجرا كنند و بايد كليه 
نيروهاي خلق را براي مبارزه عليه يگانه دشمن، امپرياليسم 

  . ژاپن و نوكرانش، خائنين بملت و مرتجعين متحد گرداند
ماني كليه مناطق پايگاهي جنگ پارتيزاني فقط ز

ميتوانند واقعاً ايجاد شوند، كه اين سه شرط اساسي بتدريج 
شده باشند، يعني فقط پس از آنكه نيروهاي مسلح  تأمين

ضد ژاپني تشكيل شوند، دشمن شكست بخورد و تودهاي 
  . مردم بسيج گردند

شرايط جغرافيائي و اقتصادي را نيز بايد در اينجا ذكر 
سه رده مختلف در بخش شرايط جغرافيائي را ما طي . نمود

مورد بحث قرار داديم، و در اينجا  "انواع مناطق پايگاهي"
سيع منطقه بايد و: عمده اكتفا ميكنيم فقط بذكر يك شرط 

در ميان مناطقي كه از همه طرف يا از سه طرف در . باشد
محاصره دشمن قرار دارند، البته نواحي كوهستاني براي 

ت داراي بهترين شرايط ايجاد مناطق پايگاهي طويل المد
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خواهند بود، ولي مسئله عمده اين استكه براي مانور 
در جلگه ها و بطريق . واحدهاي پارتيزاني بايد وسيع باشد

اولي در نواحي پوشيده از شبكه متركم رودخانه ها و 
بطور كلي وسعت خاك . درياچه ها نيزگسترش و دوام يابد

ط را براي جنگ چين و كمبود قواي نظامي دشمن اين شراي
اين شرايط تا آنجا كه به . پارتيزاني چين فراهم ساخته اند

امكان بر پا كردن جنگ پارتيزاني مربوط ميشوند، شرايطي 
داراي اهميت طراز اولند، و بعكس كشورهاي  حتيمهم و 

كوچكي چون بلژيك كه فاقد اين شرايط اند، داراي امكانات 
ي براي شروع جنگ كم هستند و يا اصلاً هيچگونه امكان

اين شرايط  تأمينولي در چين براي . پارتيزاني ندارند
احتياج به تلاش نيست و اصولاً اين شرايط نعنوان يك 
مسئله مطرح نيستند؛ اين شرايط را طبيعت فراهم كرده 

  . است و فقط بايد از آنها استفاده كرد
از نظر طبيعي شرايط اقتصادي شبيه شرايط 

را آنچه كه در اينجا مورد بحث ماست، زي. جغرافيائي است
ايجاد مناطق پايگاهي در پشت جبهه دشمن است نه در 
بيابانهائي كه اثري از وجود دشمن نيست، دشمن بهر جا 
رخنه كند، چيني ها در آنجا حتماً سكونت دارند و براي 
امرار معاش مردم پايه اقتصادي موجود است، بطوريكه 
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ي در ايجاد مناطق پايگاهي مسئله انتخاب شرايط اقتصاد
ما صرفنظر از شرايط اقتصادي بايد . هيچگاه مطرح نميشود
يني ها سكونت دارند و قواي دشمن در كليه نقاطي كه چ

ستقر است، براي بسط و توسعه جنگ پارتيزاني از هيچ م
كوششي فروگذار نكنيم و مناطق پايگاهي دائمي و يا 

اقتصادي از نظر  ذا شرايطمعه. نمائيم موقتي را ايجاد
سياسي مسئله اي بوجود ميĤورند و آن مسئله سياست 
اقتصادي است كه براي ايجاد مناطق پايگاهي داراي اهميت 

سياست اقتصادي مناطق پايگاهي جنگ . حياتي ميباشند
پارتيزاني بايد از اصول جبهه متحد ملي ضد ژاپني يعني 

. ت كندتقسيم منصفانه بارمالي و حمايت از تجارت، تبعي
ارگانهاي محلي قدرت سياسي و واحدهاي پارتيزاني 
بهيچوجه نبايد اين اصول را نقض نمايند، چه در 
غيراينصورت عمل آنها در ايجاد مناطق پايگاهي و ادامه 

تقسيم . معكوس خواهد گذاشت تأثيرجنگ پارتيزاني 
منصفانه بار مالي بدين معناست كه آنهائي كه پول دارند، 

، در ضمن دهقانان نيز بايد تا حدودي "دهندبايد پولي ب
حمايت از . كنند تأمينغله مصرفي واحدهاي پارتيزاني را 

تجارت بدين معناست كه واحدهاي پارتيزاني بايد داراي 
انضباط پولادين باشند و بجز مصادره مغازه هاي خائنين 
بملت كاملاً شناخته شده، بخود اجازه مصادره خود سرانه 
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اين كار ساده اي نيست، . مغازه ها را ندهنديكي از  حتي
ولي اين سياست معين شده بايد حتماً مورد اجرا گذاشته 

   .شود
تحكيم  و  توسعه  مناطق  پايگاهي – 4  

براي اينكه بتوان دشمنان مهاجم را فقط در چند نقطه 
شهرهاي بزرگ و اطراف  خطوط يعني در  –استحكامي 

بايد با تمام نيرو جنگ ميخكوب ساخت،  –ي عمده ارتباط
پارتيزاني را از مناطق پايگاهي خود تا حد ممكن بخارج 
بسط و توسعه داد و نقاط استحكامي دشمن را طوري تحت 
فشار قرار داد كه موجوديت دشمن متزلزل گردد، و از اين 
. طريق مناطق پايگاهي جنگ پارتيزاني توسعه مي يابند

مورد، ما بايد با روحيه در اين . اين امري است كاملاً ضرور
محافظه . نيمه كاري در جنگ پارتيزاني مبارزه كمحافظ
چه در اثر تمايل به راحت طلبي و چه در اثر پربها  –كاري 

بهر صورت به امر جنگ مقاومت  –دادن به قدرت دشمن 
ضد ژاپني صدمه ميزند و به جنگ پارتيزاني و خود مناطق 

عين حال نبايد مسئله  ولي در. پايگاهي نيز زيان ميرساند
تحكيم مناطق پايگاهي هم فراموش كنيم، در اين مورد 
وظيفه عمده بسيج و تشكل توده هاي مردم و تعليم 
واحدهاي پارتيزاني و قواي مسلح محلي است تحكيم 
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مناطق پايگاهي هم براي ادامه جنگ طولاني و هم براي 
چه بدون تحكيم . توسعه بيشتر اين مناطق لازم است

. اطق پايگاهي توسعه پردامنه آن امكان پذير نيستمن
چنانچه در جنگ پارتيزاني فقط به مسئله بسط و توسعه 

كيم را از نظر دور بداريم، قادر توجه كنيم و مسئله تح
خواهيم بود در برابر حملات دشمن پايداري كنيم و در ن

نتيجه نه تنها امكان بسط و توسعه را از دست خواهيم داد، 
وجوديت خود مناطق پايگاهي را نيز بخطر خواهيم بلكه م
توسعه توام با تحميم، : رهنمود صحيح عبارتست از. افكند

و اين بهترين شيوه ايست كه امكان ميدهد بميل خود 
در يك جنگ طولاني، مسئله تحكيم و . حمله يا دفاع كنيم

توسعه مناطق پايگاهي براي هر يك از واحدهاي پارتيزاني 
البته اين مسئله بايد طبق شرايط موجود . ح استدائماً مطر

در بعضي مواقع بايد بر بساط و . بطور مشخص حل شود
توسعه تاكيد نمود، يعني تاكيد بر توسعه مناطق پارتيزاني و 
افزايش واحدهاي پارتيزاني ، ولي در مواقع ديگر بايد روي 
تحكيم تاكيد شود، يعني تاكيد بر تشكل توده ها و تعليم 

از آنجا كه توسعه و تحكيم خصلتاً با يكديگر . ي نظاميقوا
متفاوتند، آرايش نظامي و احراي ساير وظايف نيز طبق آن 
نغيير ميابند، لذا حل موفقيت آميز اين مسئله فقط در 
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صورتي ممكن است كه ما طبق شرايط زمان متناوباً بر روي 
 .وظايف مختلف تاكيد كنيم

اشكالي  كه  ما  و  دشمن – 5  

 يكديگر  را  محاصره  ميكنيم

با در نظر داشت جنگ مقاومت ضد ژاپني در مجموع، 
دشمن قرار  ترديدي نيست كه ما در محاصره استراتژيك

داريم، زيرا كه دشمن در تعرض استراتژيك است و در 
خطوط خارجي عمل ميكند، حل آنكه ما در دفاع 

 اين. استراتژيك هستيم و در خطوط داخلي عمل ميكنيم
ولي ما نيز . اولين شكل محاصره ما توسط دشمن است

بسهم خود هر يك از ستونهاي دشمن را كه از جهات 
مختلف بسمت ما پيشروي ميكنند، محاصره مينمائيم، زيرا 
ما با استفاده از قواي متفوق خود، عليه اين ستونهاي 
دشمن كه از خوطوط خارجي بسمت ما در حال پيشروي 

در عمليات اپراتيو و تاكتيكي و اند، رهنمود تعرضي 
اين اولين . رهنمود عمليات خطوط خارجي را اجرا ميكنيم

بعلاوه اگر ما مناطق . شكل محاصره دشمن توسط ماست
پايگاهي جنگ پارتيزاني پشت جبهه دشمن را در نظر 
بگيريم، ملاحظه ميكنيم كه هر منطقه كوهستاني او تاي، و 
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مانند منطقه  –ست يا از سه طرف در محاصره دشمن ا
 اين دومين  شكل محاصره ما توسط. يشمال غربي شان س

، اگر كليه مناطق پايگاهي جنگ معذلك. دشمناست
با جبهه هاي  ي در ارتباط با يكديگر و در رابطهپارتيزان

قواي منظم در نظر گرفته شوند، آنگاه ميتوان مشاهده كرد 
را در  كه ما نيز بنوبه خود بخش بزرگي از قواي دشمن

 –مثلامًا در استان شان سي راه آهن داتون . محاصره داريم
انتهاي  مشرق و مغرب و نقطه( از سه طرف   پو جو را

و شهر تاي  يوان را از چهارطرف محاصره ) جنوبي آن
كرديم، در استانهاي حه  به و  شان  دون و غيره هم از اين 

ن دومين اي. اوع محاصره نمونه هاي زيادي را ميتوان يافت
شكل محاصره ما توسط دشمن و دو شكل محاصره دشمن 

)  8(وي چي، "توسط ما موجودند كه قدري شبيه بازي 
عليه ميباشد، عمليات اپراتيو و تاكتيكي كه طرفين 

شتن مهره هاي يكديگر يكديگر انجام ميدهند، نظير ك
است، در حاليكه ايجاد نقاط استحكامي از طرف دشمن و 

پارتيزاني از طرف ما مانند حركت براي  مناطق پايگاهي
اشغال "درست در همين عمل . ميباشد "اشغال خانه ها"

است كه نقش بزرگ استراتژيك مناطق پايگاهي  "خانه ها
ما اين . جنگ پارتيزاني در پشت جبهه دشمن ظاهر ميشود

مسئله را در جنگ مقاومت ضد ژاپني بدين مناسبت مطرح 
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ظامي كشور و خواه رهبران جنگ ميكنيم تا خواه مقامات ن
پارتيزاني مناطق مختلف، همه بايد مسئله رشد و تكامل 
جنگ پارتيزاني را در پشت جبهه دشمن و مسئله ايجاد 
مناظق پايگاهي را در آن نقاطي كه امكان دارد، در دستور 
روز قرار دهند و آنرا بمثابه يك وظيفه استراتژيك بمرحله 

توانيم در صحنه بين المللي يك اگر ما ب. اجرا در آورند
جبهه ضد ژاپني در اقيانوس آرام ايجاد كنيم كه در آن 
چين يك واحد استراتژيك و شوروي و كشورهاي ديگري 
كه ممكن است بدان ملحق شوند، واحد هاي استراتژيك 
ديگر را تشكيل دهند، آنگاه ما از دشمن يك شكل 

ما در  محاصراتي بيشتر خواهيم داشت، بدين معني كه
اقيانوس آرام در خطوط خارجي بعملياتي خواهيم پرداخت 
. كه هدفش محاصره و نابودي فاشيسم ژاپن خواهد بود

البته اين موضوع در حال حاضر داراي اهميت عمل زياد 
  . نيست، ولي چنين دورنمائي بعيد بنظر نميرسد
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 فصل   هفتم
 دفاع  استراتژيك  و  تعرض  استراتژيك

ارتيزانيدر  جنگ  پ  

ارمين مسئله استراتژي در جنگ پارتيزاني دفاع هچ
. استراتژيك و تعرض اسراتژيك در جنگ پارتيزاني است

در اين مسئله بر سر اين است كه ما در جنگ پارتيزاني ضد 
ژاپني، چه در حالت تعرضي و چه در حالت تدافعي، چگونه 

ين بايد رهنمود جنگ تعرضي را كه در بحث خود در باره اول
  . مسئله متذكر شديم، بطور مشخص در عمل اجرا نمائيم

در جريان دفاع استراتژيك و تعرض استراتژيك 
در مقياس ) تر بگوئيم تعرض متقابل استراتژيكقدقي(

يك و تعرض استراتژيك به  ژسراسري كشور، دفاع استراتي
مقياس كوچك نيز در داخل و اطراف مناطق پايگاهي جنگ 

مقصود ما از دفاع استراتژيك . يگيرندپارتيزاني انجام م
موقعيت و رهنمود استراتژيك در وقتي است كه دشمن در 
حال تعرض است و ما در حال دفاع ؛ و منظور ما از تعرض 
استراتژيك موقعيت و رهنمود استراتژيك در موقعي است 

  .كه دشمن در حال دفاع است و ما در حال تعرض
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پارتيزاني دفاع  استراتژيك  در  جنگ  – 1  

ر پا شود و بطور قابل پس از آنكه جنگ  پارتيزاني ب
يابد، بويژه  زمانيكه تعرض استراتژيك  ملاحظه اي گسترش

دشمن در مقياس سراسري كشور بپايان رسد و دشمن 
رهنمود حفظ مناطق اشغالي خود را در پيش گيرد، حمله 
دشمن به مناطق پايگاهي جنگ پارتيزاني ديگر امري 

قبول اجتناب ناپذيري چنين . ناپذير ميگردد اجتناب
حملاتي ضرور است، چه در غير اينصورت رهبران جنگ 
پارتيزاني اصلاً آمادگي نخواهند داشت و در برابر حملات 
سخت دشمن بدون ترديد گيج و سراسيمه شده و با 

  . شكست روبرو خواهد گرديد
دشمن براي از بين بردن جنگ پارتيزاني و مناطق 

مثلاً . اهي آن غالباً به حملات متناوباً توسل ميجويدپايگ
دشمن چهار يا پنج بار به ناحيه كوهستاني اوتاي باصطلاح 

كرده است كه هر دفعه نيروهاي  "اردوكشي مجاراتي"
گاهي در  حتيدشمن طبق نقشه قبلي در سه تا چهار و 

هر . شش تا هفت ستون همزمان با يكديگر پيش ميĤمدند
پارتيزاني  بيشتر گسترش يابد و هر اندازه   قدر كه  جنگ

ابد و هر كه موقعيت مناطق پايگاهي آن اهميت بيشتري ي
طوط ارتباطي حياتي دشمن چه مراكز استراتژيك و خ
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بيشتر مورد تهديد قرار گيرند، حملات دشمن به جنگ 
بنابراين ، . پارتيزاني و پايگاهاي آن نيز شديدتر خواهد شد

به جنگ پارتيزاني شديدتر باشد،  هر چه حملات دشمن
بيشتر نمودار آن است كه جنگ پارتيزاني آنجا موفقيت 

  . ثر همسوئي داشته استآميز بوده و با جنگ منظم بطور مؤ
د جنگ پارتيزاني در برابر حمله متقارب دشمن ورهنم

از چند ستون، بايد در هم شكستن آن بوسيله حمله متقابل 
كه در حال پيشروي است  هر گاه هر ستون دشمن.باشد

تشكيل  –خواه بزرگ و خواه كوچك  –فقط از يك واحد 
شود و بوسيله واحدهاي امدادي ديگر تقويت نگردد و از 
طرف ديگر قادر به استقرار پادگانهائي در مسير پيشروي 
خود و همچنين به ساختن استحكامات و جاده ها نباشد، 

در هم شكسته آنگاه حمله متقارب دشمن بĤساني ميتوان 
دشمن در اين موقع حالت تعرضي بخود ميگيرد و در . شود

خطوط خارجي عمل ميكند، در حاليكه ما حالت دفاعي 
. خواهيم داشت و در خوطوط داخلي عمل خواهيم كرد

آنچه مربوط به آرايش نيروهاي ما ميشود اين است كه بايد 
قواي فرعي خود را براي تثبيت چند ستون دشمن بكار 

يم و در عين حال با نيروهاي عمده خود، طي عمليات بند
ن دشمن به حملات اپراتيو يا تاكتيكي عليه يك ستو

دست زنيم و ) ر عمده بشكل كمين كردنبطو( غافلگيرانه 
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ولو  –دشمن . بدشمن در حين حركت ضربه فرود آوريم
در اثر حملات غافلگيرانه پي در پي  –اينكه نيرومند باشد 

شد و اغلب در بيمه راه عقب خواهد  ما ضعيف خواهد
نشت، واحدهاي پارتيزاني در حين تعقيب دشمن ميتوانند 
بيشتر به حملات غافلگيرانه دست زنند و اورا باز هم بيشتر 

معمولاً دشمن قبل از آنكه تعرض خود را . تضعيف نمايند
متوقف سازد و با شروع به عقب نشيني بنمايد، مراكز 

اي واقع در مناطق پايگاهي را اشغال شهرستانها و يا بخشه
ميكند، ما بايد اين نقاط را محاصره كنيم، منابع تامين 
آذوقه دشمن و خطوط ارتباطي وي را قطع نمائيم تا 
هنگاميكه دشمن ديگر قادر بايستادگي نيست و عقب 
نشيني ميكند، بتوانيم با استفاده از فرصت اورا مورد 

در هم شكستن يك  پس از. تعقيب و حمله قرار دهيم
ستون دشمن، ما بايد قواي خود را براي در هم شكستن 
ستون ديگرش اعزام داريم و بدين ترتيب ستونهاي دشمن 
را يكي پس از ديگري در هم كوبيده و حمله متناوب اورا 

  . عقيم سازيم
يك منطقه پايگاهي بزرگ مثل ناحيه كوهستاني اوتاي 

كه به چهار يا پنج  را تشكيل ميدهد "منطقه نظامي "يك 
بيشتر تقسيم ميشود و  حتييا  "منطقه كوچك نظامي "



 

٢٣٣  

اين . هر كدام با قواي مسلح خود مستقلاً عمل ميكند
نيروها اغلب با استفاده از تاكتيكهاي فوق الذكر حملات 

  . دشمن را در آن واحد و يا متوالياً در هم ميشكنند
شمن، در يك نقشه عملياتي براي دفع حمله منقارب د

ما نعمولاً بكار انداختن قواي عمده خود را در خطوط داخلي 
في باشيم، گيريم؛ ولي اگر ما داراي قدرت كادر نظر مي

مانند واحدهاي (آنوقت بايد نيروهاي فرعي خود را 
دستجاتي  حتيپارتيزاني يك بخش يا يك شهرستان و يا 

 در خطوط خارجي در نظر بگيريم تا در آنجا) از قواي عمده
خطوط ارتباطي دشمن را قطع كنند و قواي امدادي اورا 

اما اگر دشمن مدت طولاني در مناطق . تثبيت نمايند
پايگاهي ما مستقر شود، آنگاه بايد عكس اين تاكنيك را 
بكار بريم، بدين معني كه قسمتي از قواي خود را براي 
نگهداشتن دشمن در منطقه پايگاهي جا بگذاريم، قسمت 

ا را براي حمله به منطقه ايكه دشمن از آنجا عمده نيروه
ميĤيد، بكار اندازيم و در آنجا آنقدر شديد عمل كنيم كه 
دشمن مجبور به تخليه مناطق پايگاهي و حمله به 

نجات جائو از طريق "اين تاكتيك . نيروهايعمده ما شود
  . خوانده ميشود) 9( "محاصره وي

تمام گروه در جريان عمليات عليه يك حمله متقارب، 
هاي توده اي محلي دفاع از خود ضد ژاپني و كليه 
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سازمانهاي توده اي بايستي براي شركت در جنگ بسيج 
گردند و در نبرد با دشمن اعلام حكومت نظامي محلي و تا 

شايان  "تحكيم برج و بارو و پاك كردن مزارع"حد امكان 
اهميت است و مقصود از اعلام حكومت نظامي محلي 

ائنين بملت و جلوگيري از افتادن اطلاعات سركوب خ
تحكيم برج و بارو و پاك "بدست دشمن است و منظور از 

تحكيم (كمك به عمليات واحد هاي خودي ) كردن مزارع 
و پيشگيري از افتادن آذوقه بدست دشمن ) برج و بارو

يعني ) پاك كردن مزارع ". ميباشد) پاك كردن مزارع(
  . سددروي محصول بمحض اينكه بر

دشمن هنگام عقب نشيني، بمنظور تخريب مناطق 
پايگاهي جنگ پارتيزاني، خانه هاي شهرهاي اشغالي و 
دهات مسير راه خود را معمولاً آتش ميزاند، ولي دشمن 
خود را با اين عمل در تعرض آينده بي سر پناه و بي آذوقه 

اين مثال مشخضي است بر . ميرساند نميكند و بخود زيا
  . پديده داراي دو جنبه متضاد استاينكه هر 

رهبران جنگ پارتيزاني نبايد بهيچوجه منطقه 
پايگاهي خود را رها نمايند و به منطقه پايگاهي ديگر نقل 
مكان كنند، مگر آنكه پس از عمليات مكرر ثابت شود كه 

در . دفع حملات سخت و متقارب دشمن غيره ممكن است
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. بدبيني جلو گيري كردچنين شرايطي بايد از بروز هر گونه 
چنانچه رهبران دچار اشتباهات اصولي نشوند، معمولاً در 
نواحي كوهستاني امكان دفع حملات متقارب و حفظ 

فقط در مناطق جلگه اي . مناطق پايگاهي موجود است
هنگام برخورد با حمله سخت و متقارب، بايد طبق شرايط 
د مشخص تدابير ذيل اتخاذ كرد، بدين معني كه باي

واحدهاي كوچك متعددي را براي عمليات پراكنده بجا 
گذاشت و فرماسيونهاي بزرگ پارتيزاني را موقتاً به نواحي 
كوهستاني انتقال داد تا پس از خروج قواي عمده دشمن، 
  .آنها بتوانند باز گردند و فعاليتهاي خود را مجدداً آغاز كنند

اصل جنگ "بطور كلي، ژاپنيها قادر نيستند  
داخلي اجرا  دان در جريان جنگنميورا كه گ "حكاماتاست

آنها نسبت به خاك  ميكرد، بكار بندند، زيرا قواي نظامي
ذا ما بايد اين احتمال را هم معه. يكندمپهناور چين كفايت ن

در نظر بگيريم كه دشمن ممكن است اين متد را تا حدودي 
را عليه آن مناطق پايگاهي پارتيزاني كه مواضع حياتي اش 

 حتيمورد تهديد جدي قرار ميدهند، بكار برد، ولي ما بايد 
در چنين شرايطي بيز براي ادامه جنگ پارتيزاني در آن 

از آنجا كه ما قادر بوديم جنگ . مناطق آماده باشيم
پارتيزاني را در طول جنگ داخلي ادامه دهيم، امروز نيز كه 
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در گير جنگ ملي هستيم، بدون ترديد و بطريق اولي 
چون از نظر . ميتوانيم در جنگ پارتيزاني پايداري نمائيم

سب قواي نظامي، گرچه دشمن ميتواند نيروهائي كه از اتن
نظر كمي و كيفي بمراتب بر ما تفوق دارند، عليه برخي از 
مناطق پايگاهي ما بكار اندازد، مع الوصف تضاد ملي بين ما 
 و دشمن لاينحل ميماند و ضعف فرماندهي دشمن نيز

پيروزي ما بر اساس كار عميق . همچنان باقي خواهد ماند
  . توده اي و تا كتيكهاي عملياتي نرمش پذير استوار است

تعرض  استراتژيك  در  جنگ  پارتيزاني – 2       

پس از دفع يكي از تعرضات دشمن و قبل از آنكه 
دشمن تعرض ديگري را آغاز كند، مرحله اي پديد ميĤيد كه 

استراتژيك است و ما در حال تعرض  دشمن در دفاع
  . استراتژيك

در چنين موقعي رهنمود عملياتي ما حمله آن نيروهاي 
دشمن نيست كه در مواضع دفاعي محكم نشسته اند و تاره 
اطميناني هم به غلبه بر آنها نداريم، بلكه رهنمود عملياتي 
ما عبارتست از نابودي و بيرون راندن طبق نقشه واحدهاي 

شمن و نيروي مسلح خائنين بملت از آن مناطقي كوچك د
كه واحدهاي پارتيزاني ما براي انجام اين وظيفه باندازه 
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كافي نيرومند و همچنين عبارت است از گسترش مناطق 
خود، بسيج توده ها براي مبارزه عليه ژاپن، تكميل و تعليم 

اگر . نيروهاي نظامي و ايجاد واحدهاي جديد پارتيزاني 
مند، دشمن باز در حالت ال انجااين وظايف در ح هنگاميكه

وانيم مناطق جديد خود را باز هم دفاعي باقي بماند، ما ميت
يشتر گسترش دهيم و به شهرها و خطوط ارتباطي كه ب

پادگانهاي دشمن در آنجاها ضعيف اند، حمله بريم و آنها را 
بر حسب شرايط براي مدت طولاني يا بطور موقتي ، در 

همه اينها از جمله وظايف تعرض . نگهداريمدست خود 
استراتژيك ميباشد و هدف اين است كه ما با استفاده از 

رت نظامي و توده اي خود را بطور حالت دفاعي دشمن، قد
پائين آوريم و  مؤثرثر ارتقا دهيم و قدرت دشمن را بطور مؤ

آماده باشيم تا بمجرد اينكه دشمن بتعرض مجدد برخاست، 
  . منظم و سخت در هم بكوبيماورا بطور 

نيروهاي نظامي به استراحت و تعليمات احتياج دارند و 
بهترين موقع براي اين عمل وقتي است كه دشمن در حال 

ولي اين بهبچوجه بمعناي بيكار نشستن و فقط . دفاع باشد
وقت را به استراحت و يا تعليمات گذاراندن نيست، بلكه ما 

ود، نابودي واحدهاي كوچك بايد در حين توسعه مناطق خ
دشمن و بسيج مردم وقت و فرصت براي استراحت و 
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معمولاً در همين ماقع است كه ما بايد به . تعليمات بيابيم
  .حل مشكلات خود، مانند تهيه خواربار و پوشاك، بپردازيم

همچنين در همين موقع است كه ما بايد خطوط  
مانع رفت و ارتباطي دشمن را بمقياس وسيع ويران كنيم، 

آمد وسايل نقليه دشمن شويم و به عمليات اپراتيو قواي 
  . منظم مستقيماً كمك نمائيم

چنين مواقعي روحيه افراد مناطق پايگاهي در 
پارتيزاني، مناطقي كه بدست دشمن ويران گرديده اند، 

اهالي مناطق تحت اشغال . بتدريج ترميم و احيا ميكردند
دند و شهرت واحدهاي دشمن نيز عميقاً خرسند ميگر
ولي در اردوگاه دشمن و . پارتيزاني همه جا را فرا ميگيرد

ار يك طرف  –يعني خائنين بملت  –سگهاي زنجيريش 
يت ميافتد و از طرف ديگر ترس و وحشت و افطراق و دوئ

شمني آنها نسبت به واحدهاي پارتيزاني و مناطق كينه و د
حساب با  سويهايگاهي بيشتر ميشودو تدارك براي تپ

بنابر اين، رهبران جنگ . جنگ پارتيزاني شدت مييابد
پارتيزاني در تعرض استراتژيك خود بهيچوجه نبايد چنان 
مغرور شوند كه دشمن را ناچيز شمرند و امر تقويت وحدت 

ف خود و همچنين تحكيم مناطق گي صفو و يكپارچه
در چنين . پايگاهي و نيروهاي پارتيزاني را فراموش كنند
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قعي، آنها بايد بتوانند با دقت تمام هر حركت دشمن را مو
در مد نظر گيرند تا به بيننند آيا نشانه اي از تعرض مجدد 
وي عليه ما پديدار است يا نه، و بدين وسيله، بمحض شروع 
حمله دشمن بتوانند تعرض استراتژيك خود را بهترين وجه 

ريان آن پايان دهند و به دفاع استراتژيك بپردازند و در ج
 . تعرض دشمن را در هم شكنند

 فصل  هشتم

 تكامل  جنگ  پارتيزاني  به  جنگ  متحرك

پنجمين  مسئله  استراتژي در جنگ پارتيزاني ضد ژاپني، 
مسئله تكامل جنگ پارتيزاني به جنگ متحرك است، 
تكاملي كه نيز بدليل طولاني بودن و سختي جنگ ممكن و 

بسرعت مهاجمين ژاپني اگر چنين ميتوانست . ضرور است
را شكست دهد و سرزمينهاي از دست رفته خود را باز 
ستاند و همچنين اگر جنگ طولاني و سخت بميبود، تكامل 

ولي . جنگ پارتيزاني به جنگ متحرك ضرورتي نميداشت
بعكس از آنجا كه جنگ طولاني و سخت در ميان است، 
جنگ پارتيزاني بدون رشد و تكامل به جنگ متحرك 

از آنجا كه . يتواند خود را با چنين جنگي تطبيق دهدنم
جنگي طولاني و سخت برپاست، براي واحدهاي پارتيزاني 
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امكان آبديدگي لازم و گذار تدريجي به قواي منظم موجود 
است، تا آنكه اشكال عمليات جنگي آنها نيز تدريجاً منظم 
گردند و جنگ پارتيزاني فقط زماني ميتوانند روي رهنمود 

كامل جنگ پارتيزاني به جنگ متحرك پافشاري كنند و ت
آنرا بطور سيستماتيك عملي سازند كه ضروت و امكان اين 

  . رشد و تكامل را بروشني دريابند
هم اكنون در نقاط بسياري مانند ناحيه كوهستاني 
اوتاي و جاهاي ديگر، گسترش جنگ پارتيزاني و تكامل آن 

كه از قواي منظم  مرهون كوشش دستجات نيرومندي است
عمليات در اين نواحي با وجود . باين نواحي اعزام شده اند

اينكه بطور كلي خصلت پارتيزاني دارند، ولي از همان ابتدا 
اين عناصر . عناصري از جنگ متحرك را نيز دربر گرفته اند

در اينجا . در جريان جنگ بتدريج افزايش خواهند يافت
عه سريع جنگ پارتيزاني مزيتي نهفته است كه امكان توس

ضد ژاپني كنوني و رشد سريع آنرا به سطح عاليتري بوجود 
ميĤورد، از اينرو شرايط جنگ پارتيزاني جاهاي مذكور 
بمراتب مساعدتر از شرايط جنگ پارتيزاني در سه استان 

  . شمال شرقي است
براي اينكه آن واحدهاي پارتيزاني كه هم اكنون به 

ند، به قواي منظمي جهت جنگ جنگ پارتيزان ميپرداز
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اولاً : متحرك تبديل شوند، بايد دو شرط موجود باشد 
افزايش كميت، علاوه بر . ياً بهبود كيفيتافزايش كميت ؛ ثان

بسيج مستقيم مردم براي پيوستن به نيروهاي مسلح، 
ميتواند در اثر بهم پيوستن واحدهاي كوچك نيز انجام 

بستگي به آبديدگي گيرد، در حاليكه بهبود  كيفيت  
  . رزمندگان در جريان جنگ و بهبود تسليحات آنان دارد

ما بايد در جريان  بهم پيوستن واحدهاي كوچك از 
يك طرف از محلي گري كه توجه افراد را منحصراً به منافع 
محلي متمركز ميسازد و مانع از اين اقدام ميشود، پرهيز 

گري نيز كه منافع كنيم؛ و از طرف ديگر بايد با روحيه نظامي
  . محلي را در نظر نميگيرد، مبارزه كنيم

محلي گري در ميان واحدهاي پارتيزاني محلي و در 
ارگانهاي دولتي محلي بچشم ميخورد كه غالباً فقط منافع 
محلي را در نظر ميگيرند و منافع عمومي را فراموش 
ميكنند و يا بعلت اينكه به كار جمعي عادت نكرده اند، 

فرماندهان واحدهاي پارتيزاني و يا . مينمايندتكروي 
فرماسيونهاي پارتيزاني عمده بايد مسئله فوق را در نظر 
بگيرند و متد بهم پيوستن تدريجي قسمتي از واحدهاي 
محلي را بكار بندند تا بارگانهاي محلي امكان نگهداري 
بخشي از نيروهاي خود و بسط جنگ پارتيزاني داده شود؛ 

يد ابتدا اين واحدها را به عمليات مشترك فرماندهان با
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بكشانند و سپس مسئله الحاق آنها را بدون تلاشي شكل 
سازماني و تعويض كادرهايشان حل نمايند تا دستجات 

  . كوچك بتوانند به دسته جات بزرگ بپيوندند
نظاميگري بر خلاف محلي گري در بين قواي عمده 

بĤنكساني ارتش موجود است و نظري نادرست و متعلق 
است كه فقط به بسط نيروهاي خود تمايل دارند و از كمك 

آنها درك نميكنند . به واحدهاي مسلح محلي سرباز ميزنند
كه تكامل جنگ پارتيزاني به جنگ متحرك بهيچوجه 
بمعناي قطع جنگ پارتيزاني نيست، بلكه با بسط و توسعه 

گ وسيع جنگ پارتيزاني، قواي عمده ايكه قادر باجراي جن
متحرك است، بتدريج تشكيل مييابد، در حاليكه دور تا 
دور  اين قواي  عمده كمافي سابق واحدهاي پارتيزاني 
متعددي وجود دارند كه بعمليات وسيع  پارتيزاني 

اين واحدهاي پارتيزاني قواي كمكي نيرومندي . مشغولند
براي اين قواي عمده و سرچشمه لايزال نيروي ذخيره براي 

بنابر اين هرگاه فرمانده قواي . آن ميباشند رشد دائمي
عمده در نتيجه روحيه نظاميگري منافع اهالي محل و 
ارگانهاي دولتي محلي را ناديده بگيرد، بايد اشتباه خود را 
اصلاح كند و هم بامر گسترش قواي عمده و هم به افزايش 

  .  نفرات واحدهاي مسلح محلي توجه لازم مبذول دارد
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دن كيفيت واحدهاي پارتيزاني حتماً بايد سطح براي بالا بر
آگاهي سياسي و تشكيلاتي آنها را ارتقا داد و تجهيزات، 
تكنيك نظامي، تاكتيك و انظباط آنها را بهبود بخشيد تا 
بتوانند بتدريج نظير ارتش منظم گردند و عادات پارتيزاني 

ازنظر سياسي بايد حتماً فرماندهان و . را كنار نهند
ن را با ضرورت ارتقاء واحدهاي پارتيزاني به سطح رزمندگا

قواي منظم آشنا ساخت و آنها را در اين راه تشويق نموده و 
از نظر . كرد تأمينبوسيله كار سياسي نيل باين هدف را 

تشكيلاتي بايد نيازمنديهاي فرماسيونهاي منظم را بتدريج 
ارگانهاي نظامي سياسي،  _در مورد زير برآورده ساخت 

درهاي نظامي و سياسي، شيوه هاي كار نظامي و سياس، كا
در . ج و دستگاه بهداري و غيرهحتيسيستم منظم تهيه ماي

مود تجهيزات بايد سلاحهاي بهتر و متنوع تري براي 
واحدها فراهم ساخت و وسايل مخابراتي لازم را برايشان 

در مورد تكنيك نظامي و تاكتيك هم بايد . تهيه نمود
تيزاني را در سطحي در خور واحدهاي منظم واحدهاي پار

در مورد انظباط بايد سطح را بĤن درجه اي بالا برد . ارتقا داد
تا در همه جا موازين واحدي حكمفرما شود و دستورات و 
فرامين بدون چون و چرا اجرا گردند و بي انظباطي و 

براي انجام اين وظايف احتياج به . لاقيدي از بين رود
و فراوان است، زيرا اينكار يكروز و دو روز  مساعي مداوم
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تنها بدين . بايد در اين سمت به پيش رويم ينيست، ول
ترتيب است كه قواي عمده ميتواند در مناطق پايگاهي 
جنگ پارتيزاني نشكيل گردد و جنگ متحرك كه در حمله 

در آن . تر واقع ميشود، ميتواند پديد آيد مؤثربدشمن 
كادرهائي از طرف قواي منظم اعزام  نقاطي  كه دستجات يا

بنابر اين همه . شده اند، تيل به هدفهاي فوق آسانتر است
قواي منظم موظفند كه واحدهاي پارتيزاني در رشد و 

 .تجامل بسوي واحدهاي منظم كمك و مساعدت كنند

 فصل  نهم

 مناسبات  در  امر  فرماندهي

ني آخرين مسئله استراتژي در جنگ پارتيزاني ضد ژاپ
حل صحيح اين مسئله . مناسبات در امر فرماندهي است

يكي از شروط براي رشد و تكامل بلامانع جنگ پارتيزاني 
  .است

كه واحدهاي پارتيزاني در سطح نازل تشكيلاتي از آنجا
نيروهاي مسلح قرار دارند كه عمليات پراكنده از مشخصات 

ان آن ميباشد، متدهاي فرماندهي جنگ پارتيزاني اجازه چن
درجه عالي تمركز را كه ويژه فرماندهي جنگ منظم است، 
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متدهاي  اگر جنگ پارتيزاني سيع در بكار بستن. نميدهند
جنگ اگزير نرمش عالي فرماندهي جنگ منظم شود، ن

پارتيزاني محدود ميگردد و جنگ پارتيزاني روح زنده خود 
نرمش   فرماندهي متمركز درجه عالي  با .  را از دست ميدهد

در جنگ . اد مستقيم استالي جنگ پارتيزاني در تضع
پارتيزاني كه داراي نرمش عالي است ، فرماندهي كاملاً 

  . متمركز نه فقط نبايد بلكه نميتواند اعمال شود
اين بمعناي آن نيست كه جنگ پارتيزاني  معذلك

بدون هيچگونه تمركزي در فرماندهي ميتواند با موفقيت 
ات ه جنگ منظم پردامنه بموازوقيك. درشد و تكامل ياب

جنگ پارتيزاني پردامنه انجام ميگيرد، عمليات آنها بايد با 
يكديگر بطور صحيح همسو باشند؛ از اينرو بيك فرماندهي 
براي همسوئي عمليات منظم با جنگ پارتيزاني نياز است، 
يعني بيك فرماندهي استراتژيك واحد احتياج است كه از 

در . مين شودده مناطق جنگي تأي فرمانطرف ستاد كل مل
يك منطقه پارتيزاني يا يك منطقه پايگاهي پارتيزاني كه 

يعني مواقع فرماسيونهاي ( واحدهاي متعدد پارتيزاني 
كه نيروي عمده را تشكيل ميدهند، و ) منظم نيز موجودند

همچنين تعداد زيادي از واحدهاي پارتيزاني كوچك و 
و واحدهاي مسلح كثير بزرگ ديگر كه نقش كمكي دارند، 

خلق كه نفرات آنها كار توليدي خود را نيز رها نميكنند 
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يافت ميشوند؛ قواي دشمن در اين نقاط معمولاً مجموعه اي 
را تشكيل ميدهند تا بتوانند طبق نقشه واحد عليه جنگ 

بنابر اين در چنين مناطق پارتيزاني يا . پارتيزاني عمل كنند
ندهي واحد و يا متمركز مطرح مناطق پايگاهي مسئله فرما

  . است
بدين ترتيب اصل فرماندهي در جنگ پارتيزاني كه 
تمركز مطلق و همچنين عدم همركز مطلق را نفي ميكند، 
بايد از نظر استراتژيك فرماندهي متمركز و در عمليات 

  . اپراتيو و تاكتيكي فرماندهي غيره متمركز باشد
و هدايت  پارتيزاني نقشه كشي براي مجموعه جنگ

آن از طرف دولت ، همسوئي جنگ پارتيزاني با جنگ منظم 
در هر منطقه جنگي و رهبري واحد براي تمام نيروهاي 
مسلح ضد ژاپني در هر منطقه پارتيزاني و يا هر منطقه 

متمركز بشمار  پايگاهي وظايف فرماندهي استراتژيك
در اينجا فقدان همسوئي، فقدان وحدت و فقدان . ميروند

 تأمينكز زيانبخش است و بايد با تمام قوا براي تمر
يعني  در موضوعات كلي. همسوئي، وحدت و تمركز كوشيد
، ارگانهاي پائين بايد به موضوعات مربوط به استراتژي

ارگانهاي بالاتر گزارش دهند و از دستورات آنها اطاعت 
ولي . شود تأمينكنند تا در نتيجه وحدت عمل بتواند 
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ا ختم ميشود و تجاوز از اين حدود و مركزيت در اينج
دخالت در اقدامات مشخص ارگانهاي پائين مانند آرايش قوا 

زيرا . براي عمليات اپراتيو و تاكتيكي نيز زيانبخش است
اين اقدامات مشخص بايد طبق شرايط ويژه اي كه با زمان و 
مكان در تغييرند و كاملاً ماوراي اطلاعات ارگانهاي فوقاني 

اين همان . دور دست ميباشند، اتخاذ شوند فرماندهي
كز در عمليات چيزي است كه اصل فرماندهي غيره متمر

اين اصل معمولاً در . ستفاد ميشوداپراتيو و تاكتيكي ا
عمليات منظم و بخصوص موقعيكه وسايل مخابراتي كافي 

در يك كلام، اين بمعناي جنگ . نباشد، نيز صادق است
  . چوب يك استراتژي واحد استپارتيزاني مستقل در چهار

جائيكه يك منطقه پايگاهي پارتيزاني يك منطقه 
امي كه بچند منطقه كوچك نظ –نظامي را تشكيل ميدهد 

تقسيم ميشود و هر منطقه كوچك نظامي چند شهرستان 
رابطه ميان ستاد  –نيز بنوبه خود شامل چند بخش ميشود 

ه كوچك فرماندهي منطقه نظامي و ستاد فرماندهي منطق
نظامي و از آنجا به پائين تا ارگانهاي دولتي شهرستانها و 
بخشها سلسله مراتبي را بوجود ميĤورد كه هر نيروي مسلح 
طبق وضع مشخص خود تحت فرماندهي يكي از آنها قرار 

در مناسبات فرماندهي در اين سطوح طبق اصل . ميگيرد
ح رهنمود عمومي بايد در اختيار سطو تعيينفوق الذكر 
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عالي باشد و عمليات مشخص بايد برحسب شرايط ويژه از 
طرف سطوح پائين كه در اينمورد داراي استقلال عمل اند، 

اگر ارگانهاي فوقاني در باره عمليات مشخص . انجام گيرد
وانند و بايد آنرا بشكل ني نظراتي دارند، ميتحتاارگانهاي ت

و بهيچوجه نبايد بشكل اظهار نمايند "رهنمائي"
هر قدر منطقه اي وسيعتر و هر چند . مطلق "رامينف"

شرايط پيچيده تر و هراندازه فاصله ميان سطوح فوقاني و 
ني بزرگتر باشد، بهمان نسبت نيز بايد حق سطوح حتات
ني در اجراي عمليات مستقل بيشتر باشد و بهمان حتات

نسبت ضرورتر است كه اين عمليات طبق شرايط مشخص و 
حل صورت گيرند تا باين وسيله بر حسب مقتضيات م

و مسئولين محلي بتوانند توانائي در حل و  تحتانيسطوح 
فصل امور بطور مستقل را بيابند و بر شرايط پيچيده فائق 
آيند و جنگ پارتيزاني را بطور موفقيت آميز گسترش 

در مورد يك واحد و يا يك فرماسيون بزرگ كه بطور . دهند
فرماندهي در درون آن بايد  متمركز عمل ميكند، مناسبات

طبق اصل تمركز برقرار شود؛ زيرا در اينجا وضعيت كاملاً 
روشن است؛ ولي اگر همان واحد و يا فرماسيون به عمليات 
پراكنده دست زند، آنگاه اصل تمركز در باره اقدامات 
مشخص صادق خواهد بود، زيرا در اينجا ديگر اوضاع 
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فقدان . واند روشن باشدمشخص براي ارگانهاي فوقاني نميت
تمركز در آنجائيكه احتياج به تمركز است، نشانه سهل 
انگاري سطوح فوقاني در انجام وظيفه و يا خود سري 

است كه هيچيك از اين و نميتواند در  تحتانيسطوح 
و بخصوص در مورد  تحتانيمناسبات ميان سطوح فوقاني و 

كز در عدم تمر. ارگانهاي نظامي مورد قبول واقع شود
جائيكه بايد باشد ولي نباشد، بمعناي انحصار قدرت در 

تحتاني دست سطوح فوقاني و فقدان ابتكار عمل در سطوح 
يك از ايندو نيز نميتواند در مناسبات ميان است كه هيچ

بخصوص در فرماندهي جنگ  تحتانيسطوح فوقاني و 
اصول فوق الذكر يگانه راه حل . پارتيزاني قابل قبول باشد

 .يح مسئله مناسبات فرماندهي ميباشدصح

 ياد داشتها
سلسله جبال چان باي در ناحيه مرزي شمال شرقي چين واقع  – 1

بصورت پايگاه  ، اين مناطق 1931سپتامبر  18پس از حادثه . است
  .پارتيزاني ضد ژاپني تحت رهبري حزبكمونيست چين در آمدند

حه  - چاهار –شان سي سلسله جبال او  تاي در مرزهاي استانهاي  – 2 
ارتش هشتم برهبري حزب كمونيست  1937در اكتبر . به واقع است

حه به پرداخت كه  - چاهار –چين به ايجاد پايگاه ضد ژاپني شان سي 
  .مركز آن منطقه كوهستاني اوتاي بود
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 –سلسله جبال تاي  هان  در ناحيه مرزهاي استانهاي شان سي  – 3 
ارتش هشتم در جنوب  1937در نوامبر . پين يوان واقع است –حه  به 

شرقي شان سي يك پايگاه ضد ژاپني بر قرار كرد كه مركز آنرا منطقه 
  . كوهستاني تاي هان تشكيل ميداد

كوه تاي يكي از قلل عمده سلسله جبال تاي  اي واقع در مركز  – 4
واحدهاي پارتيزاني تحت رهبري حزب . استان شان دون ميباشد

پايگاهي در مركز شان دون بوجود  1937زمستان  كمونيست چين در
  .آوردند كه مركز آن منطقه كوهستاني تاي  اي بود

سلسله جبال ين در مرزهاي استانهاي حه  به  و ژه  هه  واقع  – 5 
در اين مناطق پايگاه ضد ژاپني  1938ارتش هشتم در تابستان . است

هستاني ين  تشكيل مشرق حه به  را ايجاد كرد كه مركز آنرا منطقه كو
. سلسله جبال مائو در جنوب استان جيان سو واقع است – 6.  ميداد

 1938ارتش چهارم جايد تحت رهبري حزب كمونيست چين در ژوئن 
پايگاه ضد ژاپني جنوب جيان سو را بوجود آورد كه مركز آن منطقه 

  .كوهستاني مائو بود
ميتوان در مناطق  تجربيات جنگ مقاومت ضد ژاپني ثابت نمود كه – 7 

جلگه اي پايگاههاي طويل المدت و در بسياري از نقاط اين نوع مناطق 
علت آن وسعت و جمعيت فراوان . پايگاههاي مستحكم و ثابت ايجاد كرد

اين مناطق و صحت سياست حزب كمونيست و بسيج وسيع مردم و قلت 
 رفيق مائو تسه دون در دستورات مشخص. نيروهاي نظامي دشمن بود

  . بعدي خود چنين امكاني را بوضوح تصديق نموده است
يك بازي قديمي چيني است كه در جريان آن  "وي  چي"بازي  – 8 

هر يك از دو حريف سيعي دارد مهره هاي طرف ديگر را بوسيله مهره 
هر كدام كه يك مهره و يا تعدادي از مهره هاي . هاي خود محاصره كند
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ولي تا موقعيكه يك گوشه  "ميكشد"ا طرف ديگر را محاصره كرد، آنر
داشته باشد، مهره ها را  "خانه"حلقه محاصره باز باشد و باصطلاح 

  .اند "زنده"، در اينصورت مهر ها هنوز "كشت"ميتوان 
قبل از ميلاد، ولايت وي، حان دن پايتخت ولايت  353در سال  – 9 

دهان خود بنام پادشاه ولايت چي با دو تن از فرمان. جائو را محاصره كرد
. تيان  جي و سون بين فرمان داد تا با ارتش خود بنجات جائو بشتابند

سون بين وقتيكه پي برد كه ولايت وي با نيروي زبده خود به چائو حمله 
ور شده است و براي دفاع از كشور خود قواي بسيار ضعيفي بجا گذاشته 

ي نجات ارتش وي مجبور شد برا. است، به ولايت وي حمله ور گشت
ارتش چي با استفاده از درماندگي و خستگي . ميهن خود باز گردد

شمال شرقي شهرستان حه زه واقع در استان (سربازان وي در گوي لين 
آنها را بسختي شكست داد و بدين ترتيب شهر حان ) پين يوان كنوني

از اين پس استراتژهاي چيني . دن پايتخت چائو را از محاصره نجات داد
 "نجاتجائو از طريق محاصره وي"ه عمليات نظامي را باصطلاح اينگون

  .ميخوانند
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 در باره جنگ طولاني

) 1938مه (   

لهـرح  مسئـط  

بزودي  هفتم  ژوئيه، اولين سالگرد جنگ كبير  – 1
اينك قريب يك سال است . مقاومت ضد ژاپني فرا ميرسد

قاومت و كه تمام نيروهاي ملت از طريق اتحاد، پايداري در م
اين . حفظ جبهه متحد قهرمانانه عليه دشمن ميجنگند

جنگ در تاريخ مشرق زمين بي نظير است و در تاريخ 
شد؛ مردم سراسر  جهان نيز بمثابه جنگي كبير ثبت خواهد

براي هر . جهان جريان اين جنگ را بدقت دنبال ميكنند
فرد چيني  كه زير با مصائب جنگ رنج ميبرد و براي بقاء 

خود ميرزمد، روزي نيست كه با بي صبري تمام در  ملت
ولي اين جنگ در واقع چگونه . انتظار روز ظفر بسر نبرد

خواهد يافت؟ آيا ما پيروز خواهيم شد يا نه؟ آيا ما  جريان
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اثر حاضر مجموعه يك سري نطقهائي است كه رفيق مائو تسه دون از 
در ين  ان در مجمع مطالعه جنگ ضد  1938ژوئن سال  3مه تا  26

  . ژاپني ايراد كرده است
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پيروز خواهيم گرديد يا خير؟خيلي ها از يك جنگ بزودي 
طولاني صحبت ميكنند، ولي چرا جنگ طولاني خواهد بود؟ 
چگونه بايد چنين جنگي را به پيش برد؟ بسياري از پيروزي 

ا پيروزي نهائي از آن ما نهائي شخن ميگويند، ولي چر
خواهد بود؟  و چگونه بايد اين پيروزي را بدست آورد؟ همه 
قادربه پاسخ دادن باين سئولات نيستند و نتا اكثر افراد تا 

بدينجهت است كه . بامروز هم باين سئولات پاسخ نداده اند
بميدان مينهند داران شكست طلب تئوري انقياد ملي پاطرف

چين بانقياد در خواهد آمد، پيروزي  و بمردم ميگويند كه
برخي از دوستان عجول نيز . نهائي از آن چين نخواهد بود

چين ميتواند : پا بصحنه ميگذارند و بمردم اعلام ميكنند 
. خيلي زود پيروز شود بدون آنكه كوشش زيادي بخرج دهد

اكثر افراد هنوز بمفهوم  معذلك "آيا اين نظرات درستند
اين امر تا حدودي ناشي از . برده اندگفته هاي ما پي م

نارسائي كار تبليغاتي و توضيحي ما و تا حدودي نيز مربوط 
باينستكه رخدادهاي عيني در جريان تكاملش هنوز 
خصلت ذاتي خود را كاملاً آشكار نكرده و سيماي خويش را 
در مقابل مردم بوضوح تمام نمايان نساخته است، از اينرو 

اند كه گرايشهاي عمومي و دورنماي اين هم مردم  نتوانسته 
تكامل را در يابند و با لنتيجه قادر نبوده اند يك سري 

اكنون وضع بهتر . سياستها و تاكتيكهاي خود را معين كنند
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شده است؛ تجارب ده ماهه جنگ مقاومت كاملاً براي در هم 
كوبيدن تئوري بكلي بي اساس انقياد ملي و بموازات آن 

ن ختن دوستان عجول ما بنادرستي تئوريشابراي معتقد سا
در چنين شرايطي خيلي . در باره پيروزي سريع كافي است

ها توضيحات جامعي را طلب ميكنند، بويژه در باره جنگ 
طولاني زيرا كه از يك طرف طرفداران تئوري پيروزي 
سريع با اين جنگ مخالفت ميكنند و از طرف ديگر از اين 

از زمان "اين فرمول كه . جنگ درك مبهمي موجود است
خلق چهارصد ميليوني ما دوش ) 1(و  چيائوحادثه لوگ

بدوش هم مجاهدت ميكنندو پيروزي نهائي نصيب چين 
. در ميان توده هاي وسيع شهرت يافته است "خواهد شد

البته اين فرمول درستي است ولي فيط بايد مضمونش غناي 
پايداري ما در جنگ مقاومت ضد ژاپني و . بيشتري بيابد

ل متعددي است كه عبارتنيد حفظ جبهه متحد مرهون عوام
تمام احزاب و گروههاي سياسي كشور از حزب : از 

؛ تمام خلق چين از كارگران و گوميندانكمونيست گرفته تا 
دهقانان گرفته تا بورژوازي؛ تمام نيروهاي مسلح از ارتش 
منظم گرفته تاواحدهاي پارتيزاني ؛ در عرصه بين المللي، از 

تا خلقهاي شيفته عدالت كشورهاي سوسياليستي گرفته 
كشورهاي مختلف، و در كشور دشمن ، از آنعده از مردم 
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داخل كشور كه مخالف جنگند گرفته تا آن سربازاني كه در 
بطور خلاصه، تمام اين . جبهه با جنگ مخالفت ميكنند

عوامل در جنگ مقاومت ما باندازه هاي مختلف بذل 
نها درود هر فرد با وجدان بايد بدا. مساعي كرده اند

ما كمونيستها همراه با ساير احزاب و گروه هاي . بفرستد
سياسي طرفدار جنگ مقاومت و تمام خلق چين راهي جز 
اين نداريم كه در راه اتحاد با تمام نيروها براي پيروزي بر 

اول ژوئيه امسال، . متجاورين منظور ژاپني بكوشيم
. حزب كمونيست چين است تأسيسهفدهمين سالگرد 

ي اينكه هر كمونيست بتواند در جنگ مقاومت ضد برا
تر و بزرگتري ادا كند، بايد مسئله جنگ مؤثرژاپني سهم 

از اينجهت . طولاني را بطور جدي مورد مطالعه قرار داد
و . است كه من سخنرانيهايم را باين برسي اختصاص ميدهم

سيع ميكنم در باره تمام مسايل مربوط به جنگ طولاني 
لي نميتوانم در تمام جزئيات وارد شوم زيرا صحبت كنم؛ و

  .اين امر از حوصله يكدوره سخنراني خارج است
تمام تجارب ده ماهه جنگ مقاومت ثابت ميكنند  – 2 

تئوري انقياد حتمي چين و : كه اين دو تئوري نادرستند
اولي بگرايش سازشكارانه منجر . تئوري پيروزي سريع چين

ر بركم نها دادن بدشمن ميشود و دومي به گرايش داي
طرفداران اين تئوريها بطور ذهني و . ميدان ميدهد
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يكجانبه، در يك كلام، بطور غيره علمي به مسئله برخورد 
  . ميكنند
قبل از وقوع جنگ مقاومت در باره انقياد ملي  – 3

صلاح چين از ": مثلاً چنين گفته ميشد. زياد صحبت ميشد
يدن بمفهوم شكست ديگران بدتر است و از اينرو جنگ

اگر چين بمقاومت مسلحانه اقدام " ".حتمي خواهد بود
از  ".كند، مطمئناً سرنوشتي بهتر از حبشه نخواهد داشت

زمانيكه جنگ آغاز گرديده، گفتگوها در باره تئوري انقياد 
ملي بطور علني صورت نمگيرد، ولي بطور پنهاني و بسيار 

يط مساعدي براي مثلاً گاه بگاه مح. گسترده ادامه دارد
سازش پيدا ميشود و هواداران سازش اينطور استدلال 

) .  2( "ادامه جنگ بمعناي انقياد حتمي است"ميكنند كه 
در ده همه ": محصلي از استان حونان طي نامه اي مينويسد

بعلت اينكه مسئوليت كار . چيز مشكل بنظر ميرسد
فرصتي  تبليغاتي را به تنهائي بعهده دارم، ناچارم از هر

مخاطبين من مردم . براي صحبت با مردم استفاده كنيم
عامي و بيسود نيستند، بلكه تا حدي در جريان حوادث 
هستند و به گفته هاي من علاقه زيادي از خود نشان 

ولي وقتيكه من علاقه زيادي از خود نشان . ميدهند
ولي وقتيكه من در اينجا با منسوبينم هستم، آنها . ميدهند
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چين نميتواند پيروز شود، بانقياد در خواهد ":ميگويند اًدائم
اما باز جاي خوشوقتي ! اين واقعاً نفرت انگيز است ".آمد

البته . يكنند، والا ار بدتر ميشدماست كه آنها تبليغ ن
چنين هواداران ".دهقانان بĤنها بيشتر از من اعتماد دارند

ارانه تئوري انقياد حتمي چين پايه اجتماعي گرايش سازشك
چنين افرادي در گوشه و كنار جين . را تشكيل ميدهند

يافت ميشوند، و بدينجهت مسئله سازشكاري كه هر آن 
شايد  حتيممكن است در داخل جبهه ضد ژاپني پديد آيد، 

اكنون كه سيو جو سقوط . تا پايان جنگ هم باقي بماند
كرده و اوهان در محاصره است، بنظرمن بيفايده نيست كه 

  .وري انقياد ملي ضربه حسابي بزنيمبه تئ
طي اين ده ماه جنگ مقاومت انواع و اقسام  – 4 

نظاراتي كه حاكي از شتابزدگي هستند، نيز سربلند نموده 
مثلاً در اولين روزهاي جنگ مقاومت عده زيادي بي . اند

پايه واساس خوش بين شده بودند، آنها به ژاپن كم بها 
كه ژاپني ها نميتوانند به گمان ميكردند  حتيميداند و 

بعضي ها نقش استراتژيك جنگ . استان شان سي برسند
پارتيزاني را در جنگ مقاومت ضد ژاپني ناديده ميگرفتند و 

در كل، جنگ متحرك عمده و جنگ "اين اصل را كه 
پارتيزاني كمكي است، و در جزء، جنگ پارتيزاني عمده و 

. ميدادند، مورد ترديد قرار "جنگ متحرك كمكي است
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جنگ "هنمود استراتژيك ارتش هشتم را كه آنها اين ر
پارتيزاني اساسي است، ولي در شرايط مساعد نبايد از 

، قبول نداشتند و آنرا "جنگ متحرك صرف نظر كرد
در اثناي نبرد ). 3(ميدانستند "مكانيكي "برخوردي 

اگر ما بتوانيم سه ماه دوام ": شانگهاي عده اي ميگفتند
اوضاع بين المللي حتماً تغيير خواهد كرد، اتحاد  بياوريم،

شوروي مسلماً قواي خود را اعزام خواهد نمود و جنگ تمام 
اين افراد در ارزيابي دورنماي جنگ مقاومت  ".خواهد شد

بعد از ) . 4(بطور عمده بكمك خارجي اميد ميبستند
عده اي معتقد شدند كه نبرد ) 5(پيروزي در تايلجوان

تلقي نمود و "يك نبرد تقريباً قطعي "يدسيوجو را با
. رهنمود سابق جنگ طولاني را مورد تجديد نظر قرار داد

اين نبرد نشانه آخرين تلاش نوميدانه ":آنها ميگفتند
اگر ما در اين نبرد پيروز شويم، "،و"دشمن است

ميليتاريستهاي ژاپني دچار تزلزل روحي ميگردند و چاره 
 "منتظر روز دادرسي بماننداي نخواهند داشت جز اينكه 

عده اي را دچار سر )  7(پيروزي در پين سين گوان). 6(
گيچه كرد و پيروزي بعدي در تايلجوان عده زيادتري را 

در نتيجه در اينكه آيا دشمن به اوهان . بدان گرفتار نمود
يلي ها تصور خ. د يا نه، شك و ترديد بوجود آمدحمله ميكن
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 :و خيلي ها هم ميگفتند؛"اين حتمي نيست":ميكردنند
اينگونه شك و ترديدها ممكن . "قطعاً چنين نخواهد شد"

مثلاً آيا ميزان . بگذارد تأثيراست بر تمام مسائل مهم 
نيروهاي ضد ژاپني كافي است؟ ممكن است باين سئوال 
جواب مثبت داده شود، زيرا ميزان نيروهاي فعلي ما براي 

است، پس افزايش جلوگيري از ادامه تعرض دشمن كافي 
آنها چه لزومي دارد؟ مثلاً آيا شعار تحكيم و توسعه جبهه 
متحد ملي ضد ژاپني هنوز بقوت خود باقي است؟ ممكن 
است باين سوآل جواب منفي داده شود، زيرا جبهه متحد 
در وضع كنوني خود قادر بدفع دشمن است، پس تحكيم و 

تيك و توسعه آن چه معني دارد؟ مثلاً آيا كار ديپلما
تبليغاتي در مقياس بين المللي بايد تشديد شود؟ ممكن 

مثلاً آيا بايد . است مجدداً باين سوال جواب منفي داده شود
بطور جدي به اصلاح سيستم ارتش و رژيم سياسي، 

ام امور آموزش مربوط به دفاع گسترش جنبش توده اي، انج
، سركوب خائنين بملت و تروتسكيستها، توسعه صنايع ملي

نظامي و بهبود زندگي مردم پرداخت؟ مثلاً آيا شعارهاي 
توسعه شديد جنگ از اوهان، گوان جو و شمال غربي ودفاع 

پارتيزاني در پشت جبهه دشمن هنوز بقوت خود باقي 
. هستند؟ ممكن است باين سئولات جواب منفي داده شود

افرادي هستند كه بمحض اينكه در وضعيت جنگ  حتي
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 "اتاصطكاك"رخ ميدهد، آماده اند  تحول مساعد كوچكي
دان و حزب كمونيست را تشديد كنند و بدين نبين گومي

ترتيب توجه را از مسايل خارجي بمسايل داخلي منحرف 
اين امر تقريباً هميشه پس از يك پيروزي كم و بيش . سازند

بزرگ و يا در موقعيكه دشمن حمله خود را متوقتاً متوقف 
ه نظرات فوق را ميتوان به كوته هم. ميسازد و پيش ميĤيد

اينگونه سخنان، با آنكه . بيني سياسي نظامي توصيف كرد
منطقي بنظر ميرسند، در واقع پرگوئيهاي بي پايه اي 

براي ادامه . هستند كه ظاهراً حقيقت بخود گرفته اند
پيروزمندانه جنگ مقاومت ضد ژاپني قطع اين سخن 

  .پردازيها خالي از فايده نخواهد بود
آيا : بنابر اين مسئله بدين نحو مطرح ميشود – 5 

نه، چين بانقياد در : چين بانقياد در خواهد آمد؟ جواب
آيا چين . نخواهد آمد بلكه سرانجام پيروز خواهد شد

نه، چين بزودي پيروز : ميتواند بزودي پيروز شود؟ جواب
نخواهد شد و جنگ مقاومت ضد ژاپني جنگي طولاني 

  . خواهد بود
دو سال پيش ما تزهاي عمده راجع باين مسايل را  – 6

، يعي پنج  1936ژوئيه  16در . در خطوط كلي پيش برديم
و دوازده ماه پيش از حادثه )  8(ماه قبل از حادثه سي  ان 
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ي، صاحبه اي با روزنامه نگار آمريكائلوگوچيائو، من ضمن م
آقاي ادگار استو، وضعي را كه ممكن است منجر به جنگ 

و ژاپن گردد، در خطوط كلي ارزيابي كردم و  چين
بد . سياستهاي مختلف را براي كسب پيروزي مطرح كردم

نيست كه براي زنده كردن ياد اين مصاحبه بخشهائي از آنرا 
  : در اينجا نقل كنيم
چين تحت چه شروطي ميتواند قواي : سئوال 

  امپرياليسم ژاپن را مغلوب و نابود سازد؟ 
اولاً، ايجاد يك جبهه : زم استسه شرط لا: جواب

متحد ضد ژاپني در چين؛ ثانياً تشكيل يك جبهه 
متحد بين المللي عليه ژاپن؛ ثالثاً، اعتلاء نهضت 

از اين . انقلابي خلق ژاپن و خلقهاي مستعمرات ژاپن
ديدگاه خلق چين، در ميان اين سه شرط وحدت بزرگ 

  .خلق چين عمده ترين شرط است
اين جنگ تا چه وقت طول بنظر شما : سئوال 

  خواهد كشيد؟ 
اين بقدرت جبهه متحد ضد ژاپني در : جواب

كننده ديگر در چين  تعيينچين و يك سلسله عوامل 
بسخن ديگر، صرفنظر از قدرت . و ژاپن مربوط است

خود چين كه عمده است، كمك بين المللي و همچنين 
اگر جبهه . كمك انقلاب ژاپن به چين نيز مهم است
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ضد ژاپني در چين نيرومندانه رشد كند و بطور  متحد
و عميقاً تشكيل يابد، اگر دولتها و ملتهائي  عرضاً مؤثر

كه خطر امپرياليسم ژاپن را نسبت بمنافع خود 
دريافته اند، آنطور كه بايد و شايد بچين كمك كنند، 
اگر انقلاب در ژاپن بزودي بر پا گردد، اين جنگ سريعاً 

گر اين شروط بزودي تحقق نيابند، ا. پيروز خواهد شد
ولي نتيجه در هر حال يكي . جنگ طولاني خواهد شد

وب و چين بطور حتم ژاپن بطور حتم مغل: خواهد بود
فات زياد خواهد شد و ما دوران فقط تل. پيروز ميشود

  . پردرد و رنجي را از سر خواهيم گذاراند
از نظر سياسي و نظامي عقيده شما در : سئوال 

  سير احتمالي تكامل اين جنگ چيست؟ باره 
سياست قاره اي ژاپن ديگر معين شده : جواب 

يق سازش با است، و آنهائي كه تصور ميكنند از طر
ش بيشتري از سرزمين چين و ژاپن و يا فدا كردن بخ

حق حاكميت آن ميتوان تعرض ژاپن را متوقف ساخت، 
ما بخوبي ميدانيم . دستخوش پندارهاي صرفاً باطلند

كه منطقه سفلي رودخاها يان تسه و بنادر جنوبي ما 
ديگر وارد سياست قاره اي امپرياليسم ژاپن گرديده 

بعلاوه ژاپن با خيال تسلط بر فليپين، سيام، . اند
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ويتنام، شبه جزيره مالايا و هندوستان شرقي هلند 
ميخواهد چين را از كشورهاي ديگر جدا سازد و 

م را به انحصار خود در منطقه جنوب غربي اقيانوس آرا
در چنين دوره . اين سياست دريائي ژاپن است. آورد

اي چين بدون ترديد در وضع فوق العاده دشواري قرار 
اكثريت مردم چين مطمئنند كه  معذلك. خواهد گرفت

ميتوان بر اين مشكلات فايق آمد؛ تنها ثروتمندان 
شهرهاي بزرگ بندري شكست طلبند زيرا آنها 

خيلي ها بر آنند كه . والشان از دست رودميترسند ام
وقتي ژاپن سواحل چين را محاصره كرد، ادامه جنگ 

اين بلاهت محض . براي چين غيره ممكن خواهد شد
براي رد اين ادعاي آنها كافي است كه فقط به . است

در جنگ . تاريخ جنگ ارتش سرخ مراجعه كنيم
 مقاومت ضد ژاپني چين بمرتب برتريهاي بيشتري از
. ارتش سرخ در دوران جنگ داخلي خواهد داشت

اگر ژاپن موفق  حتيچين كشور بسيار پهناوري است، 
شود بخشي از خاك چين را با جمعيتي برابر صد و يا 

دويست ميليون نفر اشغال كند، باز فاصله ما تا  حتي
ما هنوز براي . هد بودشكست هنوز خيلي زياد خوا

يار خواهيم داشت، در ن قدرت بزرگي در اختنبرد با ژاپ
صورتيكه ژاپن مجبور خواهد بود در تمام طول جنگ 
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. در پشت جبهه خود دائماً به نبردهاي دفاعي بپردازد
ولي عدم يكپارچگي و رشد ناموزون اقتصادي چين در 
يك مفهوم براي جنگ مقاومت ضد ژاپني مساعد 

مثلاً انتزاع شانگهاي از خاك چين هرگز باندازه . است
و . نيويورك از خاك امريكا فلاكت بار نيست انتزاع
اگر ژاپن سواحل چين را  هم محاصره كند، باز  حتي

قادر نخواهد بود شمال غربي و مغرب چين را در 
از اينرو كنه مطلب باز هم عبارتست از . محاصره اندازد

وحدت تمام خلق چين و ايجاد جبهه ضد ژاپني 
  . توصيه كرده ايم اما از مدتها پيش اينر. بمقياس ملي 

سئوال اگر جنگ مدت زيادي بطول انجامد و ژاپن 
نيز كاملاً شكست نخورد، آيا حزب كمونيست حاضر 
ميشود با ژاپن صلح كند و به سلطه ژاپن بر بخش 

  شمالي چين تن دردهد؟ 
خير، حزب كمونيست چين، مثل تمام : جواب 

وجب  يك حتيخلق چين ، به ژاپن اجازه نخواهد داد 
  . خاك چين را هم در دست خود نگهدارداز 

بعقيده شما رهنمود استراتژيك عمده : سئوال 
  چين در اين جنگ آزاديبخش چه بايد باشد؟ 
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رهنمود استراتژيك ما بايد بكار انداختن : جواب
هاي وسيع و  مان براي عمليات در جبه قواي عمده

ارتش چين براي اينكه بتواند پيروز . متحرك باشد
 وسيع جنگ به نبرد هاي فوقيد در ميدانهاي گردد، با

العاده متحرك دست زند، بسرعت پيش رود و تند 
عقب بنشيند، قواي خود را بسرعت متمركز سازد و 

اين جنگ بيشتر يك جنگ . آنرا تند پخش نمايد
متحرك پردامنه خواهد بود تا يك جنگ موضعي كه 

 ولي. منحصراً به استحكامات دفاعي متعدد متكي است
اين بمعناي آن نيست كه بايد تمام نقاط نظامي حياتي 
را رها كرد؛ تا زمانيكه شرايط براي ما مساعد باشد؛ 

 معذلك. بايد در اين نقاط به جنگ موضعي پرداخت
رهنمود استراتژيكي كه بتواند تمام وضعيت را 
دگرگون سازد؛ بايد بر اساس جنگ متحرك استوار 

، ولي از نظر جنگ موضعي نيز لازم است. باشد
از . دوم و فرعي است استراتژيك داراي اهميت درجه

ي صحنه جنگ چنان وسيع است كه براي نظر جغرافيائ
ما امكان دارد بيك جنگ متحرك نهايت اثربخش 

قواي ژاپن وقتيكه با عمليات شديد . مپردازيم
واحدهاي ما روبرو گرند، اجباراً با احتياط عمل 

سنگين است، خيلي ماشين جنگي آنها . ميكنند
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آهسته حركت ميكند و اثر بخشي آن نيز محدود 
اگر ما واحدهاي خود را در جبهه تنگي متمركز . است

سازيم و جنگ دفاعي فرساينده دست بزنيم، آنوقت از 
امتيازاتي كه موقعيت جغرافيائي و سازمان اقتصادي 
كشور بارتش ما داده است، محروم ميگرديم و با 

در . تباه جبشه گرفتار ميشويماشتباهي نظير اش
كننده  تعيينمرحله اوليه جنگ، ما بايد از نبردهاي 

بزرگ احتراز جوئيم و اول از طريق جنگ متحرك 
روحيه و قدرت رزمنده ارتش دشمن را بتدريج مختل 

  . سازيم
ما بايد علاوه بر استفاده از واحدهاي تعليم ديده 

نيز به  براي پيشبرد جنگ متحرك، از ميان دهقانان
. تشكيل تعداد زيادي واحدهاي پارتيزاني اقدام كنيم

بايد دانست كه واحد هاي داوطلبان ضد ژاپني سه 
استان شمالي شرقي فقط تظاهر كوچكي از آن نيروي 
پنهان مقاومت جوئي است كه ميتوان از دهقانان 

دهقانان چين باقوه نيروي . سراسر كشور بسيج نمود
اگر بنحو شايسته اي  را تشكيل ميدهند؛ يميعظ

متشكل و رهبري شوند، قادر خواهند بود ارتش ژاپن 
را در تمام بيست و چهار ساعت روز مشغول نگاهدارند 
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بايد بخاطر داشت، . و آنرا بسرحد مرگ خسته گردانند
كه اين جنگ در خاك چين جريان خواهد داشت، 
يعني اينكه ارتش ژاپن از طرف مردم متخاصم، يعني 

در محاصره كامل خواهد افتاد، و مجبور  مردم چين
خواهد شد تمام احتياجات نظامي خود را از ژاپن وارد 
كند و از آنها محافظت نمايد، تعداد زيادي از قواي 

حفظ خطوط ارتباطي بگمارد تا  نيرومند خود را به
ته از دستبرد جلوگيري كند، و علاوه بر اين پيوس

نچوري و بخش بزرگي از نيروهاي خود را در م
  . همچنين در ژاپن نگهدارد

چين در جريان جنگ موفق خواهد شد تعداد 
زيادي از سربازان ژاپني را اسير كند و مقادير مهمي 
اسلحه و مهمات جنگي براي واحدهاي نظامي خود 
بدست آورد؛ در عين حال كمكهاي خارجي بخود جلب 
خواهد كرد تا تجهيزات قواي خود را بتدريج تقويت و 

بدين ترتيب در اواخر جنگ چين قادر . ود بخشدبهب
خواهد شد بجنگ موضعي روي آورد و مناطق اشغالي 

از اينرو اقتصاد . ژاپن را مورد تعرض موضعي قرار دهد
ژاپن در اثر فشار طولاني جنگ مقاومت چين فرو 
خواهد ريخت و روحيه ارتش ژاپن در اثر اصطكاكات 

ليكن در طرف . نبردهاي بيشمار متزلزل خواهد شد
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چين نيروهاي بيشماري پنهان مقاومت كه در حال 
رشدند، دائماً رو ميĤيند و تعداد زيادي از توده هاي 
مردم انقلابي براي پيكار بخاطر آزادي خود پي در پي 

مجموعه اين عوامل . بسوي جبهه هاي جنگ ميشتابند
و عوامل ديگر بما امكان ميدهد كه بر استحكامات و 

مناطق اشغالي ژاپن ضربات قطعي و كاري پايگاههاي 
وارد سازيم و ارتش متجاوز ژاپن را از خاك چين 

ياد داشت راجع به شمال ": ادگار اسنو . (بيرون برانيم
  ) "غربي چين

ماهه جنگ مقاومت ما  تزهاي فوق را تجربه ده صحت
  .باثبات رسانيده و در آينده نيز باثبات خواهد رسانيد

، كمي بيش از يك ماه پس از  1937اوت  25در  – 7 
حادثه لوگو چيائو، كميته مركزي حزب كمونيست چين در 

بطور  "قطعنامه در باره اوضاع كنوني و وظايف حزب "
  : روشن تشريح كرد

تحريكات نظامي متجاوزين ژاپني در لوگو چيائو و 
اشغال بي پين و تيانزين چيزي جز آغاز تعرض وسيع 

آنها هم اكنون بسيج . گ نيستآنها به جنوب ديوار بزر
تبليغات آنها . نظامي را در مقياس ملي شروع كرده اند

بهيچوجه نميخواهند اوضاع را وخيم "مبني بر اينكه 
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، فقط پرده دوديست براي پوشاندن حملات  "سازند
  . آتي آنها

ژوئيه در لوگو چيائو بعمل آمد،  7مقاومتي كه در 
  . آغاز جنگ مقاومت ملي چين است

دين ترتيب در برابر اوضاع سياسي چين مرحله ب
. نويني گشوده شده كه مرحله مقاومت عملي است

مرحله تدارك جنگ مقاومت مدتي است كه ديگر 
در مرحله كنوني وظيفه مركزي ما . سپري گشته

عبارتست از بسيج تمام نيروها براي كسب پيروزي در 
  . جنگ مقاومت

تكه جنگ كليد پيروزي جنگ مقاومت در اين اس
مقاومتي را كه آغاز گرديده، بيك جنگ مقاومت همه 

فقط از طريق اين جنگ . جانبه تمام خلقي بدل كنيم
  . مقاومت است كه پيروزي نهائي ممكن خواهد شد

از آنجا كه اكنون در جنگ مقاومت هنوز ضعفهاي 
جدي  موجود است، ممكن است در جريان بعدي آن 

ا، انشعابهاي داخلي يكسري ناكاميها و عقب نشيني ه
و خيانتها، سازشهاي موقتي و قسمي و امثال آن پديد 

از اينجهت بايد دريابيم كه اين جنگ جنگي . آيد
ليكن ما يقين داريم در . طولاني و سخت خواهد بود

سايه مجاهدتهاي حزب مان و تمام خلق، جنگ 
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مقاومتي كه اينك آغاز گرديده، تمام موانع را مرتفع 
و به پيشرفت و تكامل خود ادامه خواهد ساخت 

  . خواهد داد
صحت تزهاي فوق را هم تجربه ده ماهه جنگ 
مقاومت ما باثبات رسانده و در آينده نيز باثبات خواهد 

  .رساند
از نظر معرفتي تمام نظرات اشتباه آميز از  – 8 

گرايشهاي ايدهĤليستي و مكانيكي در باره جنگ سرچشمه 
گونه گرايشها هستند، با ناي اشخاصيكه داراي. ميگيرند

آنها يا به . مسائل بطور يكجانبه و ذهني برخورد ميكنند
سخن پردازيهاي بي پايه و كاملاً ذهني اشتغال ميورزند و يا 
اينكه فقط با تكيه بر يك جنبه پديده و تظاهر آن در يك 
لحظه معين آنرا با همان ذهنيگري بزرگ ميكنند و بجاي 

نظرات اشتباه آميز انسان را  كمعذل. مجموع ميگيرند
يك نوع داراي خصلت اساسي  :ميتوان بدو نوع تقسيم كرد

يجه دائمي است كه باشكال بر طرف ميگردد و نوع و بالنت
ديگر خصلت اتفاقي دارد و موقتي است كه بĤساني اصلاح 

ولي در هر دو حالت صحبت از اشتباه است و لذا . ميشود
نها از طريق مبارزه عليه از اينرو ت. بايد اصلاح شود
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گرايشهاي ايدهĤليستي و ميكانيكي در مسئله است كه 
 .ميتوان در مسئله جنگ به نتايج صحيح رسيد

 پايه و اساس مسئله

چرا جنگ مقاومت ضد ژاپني جنگي طولاني  – 9
خواهد شد؟ چرا پيروزي نهائي از آن چين خواهد بود؟ پايه 

  و اساس اين اظهارات چيست؟ 
چين و ژاپن يك جنگ عادي نيست،بلكه جنگ بين 

 –جنگ مرگ و زندگي است كه بين چين نيمه مستعمره 
نيمه فئودالي از يكسو و ژاپن امپرياليستي از سوي ديگر در 

پايه و اساس تمام . قرن بيستم جريان مي يابد 30سالهاي 
طرفين جنگ داراي خصوصيات . مسئله در همينجاست

يلاً آنها را بطور جداگانه مورد متضاد فراواني هستند كه ما ذ
  .برسي قرار ميدهيم

اولا، ژاپن يك كشور نيرومند : طرف ژاپن – 10 
امپرياليستي است كه قدرت نظامي، اقتصادي و سياسي 
تشكيلاتي آن مقام اول را در شرق احراز كرده است و يكي 

اين . از پنج يا شش قدرت بزرگ امپرياليستي دنياست
زي ژاپن بشمار ميرود و ناگزيري شرط اساسي جنگ تجاو

اين جنگ وعدم امكان پيروزي سريع چين درست ناشي از 
وجود نظام امپرياليستي ژاپن با تمام قدرت نظامي، 
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اما، . تشكيلاتي نيرومندش ميباشد –اقتصادي و سياسي 
اقتصادي ژاپن  –ثانياً، خصلت امپرياليستي نظام اجتماعي 

جنگ اوست، جنگي كه كننده خصلت امپرياليستي  تعيين
قرن بيستم،  30در سالهاي . ارتجاعي و وحشيانه است

تضادهاي داخلي و خارجي امپرياليسم ژاپن نه تنها ژاپن را 
بيك جنگ ماجراجويانه و با وسعتي بي نظير واداشته، بلكه 

. مل قرار داده استين حال آنرا در آستانه اضمحلال كادر ع
ديگر كشوري در حال ژاپن از نظر سير تكامل اجتماعي 

ترقي نيست؛ جنگ رونقي را كه طبقات حاكمه اين كشور 
انتظار دارند، ببار نخواهد آورد، بلكه درست بلعكس، 

منظورما از . امپرياليسم ژاپن را بنابودي سوق خواهد داد
خصلت ارتجاعي جنگي كه ژاپن دنبال ميكند، درست 

ويژگي  م با آنو اين خصلت ارتجاعي توأ. نكته استهمين 
فئودالي ميباشد،  –امپرياليسم ژاپن كه امپرياليسم نظامي 

تمام اينها . ين ميسازدوحشيگري خاص جنگ ژاپن را مع
م طبقاتي داخل ژاپن ، آنتاگونيسم بين ملتهاي آنتاگونيس

ظيم ، آنتاگونيسم بين ژاپن و اكثريت عژاپن و چين
خصلت . كشورهاي ديگر جهان را بحد اكثر برميانگيزد

تجاعي و وحشيانه جنگ ژاپن دليل عمده شكست حتمي ار
ثالثاً، جنگ ژاپن . ولي اين تمام مطلب نيست. آنست
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تشكيلاتي  –براساس قدرت نظامي، اقتصادي و سياسي 
نيرومند ش و در عين حال بر اساس استعداد ناكافي آن 

 -قدرت نظامي، اقتصادي و سياسي. جريان مييابد
ولي از نظر كمي كافي  تشكيلاتي ژاپن نيرومند است،

ژاپن كشوري نسبتاً كوچكي است و منابع انساني، . نيست
نظامي، مالي و مادي او كفايت نميكند و بديجهت قادر به 

زمامداران ژاپن ميخواهند . تحمل يك جنگ طولاني نيست
ين از طريق جنگ اين مشكلات را حل كنند؛ اما آنها در ا

خواهند رسيد،  خود زمينه نيز به نتيجه عكس انتظار
بعبارت ديگر آنها جنگ را براي حل اين مشكلات آغاز 
كرده اند، در حاليكه جنگ برمشكلات مذكور بيشتر 

و بالاخره، . ميافزايد و حتي منابع اصلي ژاپن را هم ميبلعد
رابعاً، با آنكه ژاپن ميتواند از كمك بين المللي كشورهاي 

ر عرصه بين فاشيستي برخوردار شود، ولي در عين حال د
المللي ناگزير با مخالفتي روبرو خواهد شد كه بر اين كمك 

اين مخالفت بتدريج بيشتر ميشود و . بين المللي ميچربد
سرانجام نه فقط كمك كشورهاي فاشيستي را خنثي ميكند 

امر غيره . بلكه خود ژاپن را نيز تحت فشار قرار ميدهد
اين قانون  -عادلانه از پشتيباني ناچيز برخوردار ميشود

بطور . است كه از خود طبيعت جنگ ژاپن ناشي ميگردد
خلاصه، امتياز ژاپن در قدرت نظامي اوست، و كمبود وي در 
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حشيانه جنگ او، در عدم كفايت منابع خصلت ارتجاعي و و
للي در كمك ناچيزي كه در صحنه بين المانساني و مادي، و 

  .چنين است خصوصيات طرف ژاپن. ميگيرد
اولاً، چين كشوريست نيمه مستعمره : طرف چين – 11 

، ) 10(، جنگ تاي پين )9(جنگ ترياك . نيمه  فئودالي –
، )12( 1911، انقلاب سال ) 11( 1898نهضت رفرميستي سال 

شگر كشي بشمال، خلاصه تمام نهضتهاي انقلابي و يا ل
رفرميستي كه هدفشان رهائي چين از وضع نيمه مستعمره 

بود، با ناكامي سختي روبرو گرديدند و در  نيمه فئودالي  –
نيمه  –نتيجه چين همچنان بصورت كشوري نيمه مستعمره 

ما هنوز كشور ضعيفي هستيم و . فئودالي باقي مانده است
تشكيلاتي بطور  - از نظر قدرت نظامي، اقتصادي و سياسي

علت ناگزيري جنگ و عدم . بارزي از دشمن عقب تريم
ن را نيز در اين واقعيت ميتوان امكان پيروزي سريع چي

اما، ثانياً، نهضت آزاديبخش چين كه از تمام . جستجو كرد
اگر چه . نهضت هاي ادوار تاريخي گذشته متمايز است

نيروهاي گوناگون داخلي و خارجي ضد اين نهضت موجب 
چين باوجود اينكه امروز از . ناكاميهاي جدي آن گرديده اند
ي و فرهنگي باندازه ژاپن نظر نظامي، اقتصادي، سياس

نيرومند نيست، ليكن اكنون در چين عواملي موجودند كه 
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حزب كمونيست . از هر دوره ديگر تاريخ خود مترقي ترند
چين و ارتش تحت رهبري آن، نماينده اين عوامل مترقي 

بر اساس اي ترقي است كه جنگ آزاديبخش . هستند
ي نهائي منتهي كنوني چين ميتواند طولاني گردد و به پيروز

درست برخلاف امپرياليسم ژاپن كه در حال افول . شود
جنگ چين، . است، چين نظير آفتابي است كه طلوع ميكند

جنگي است مترقي و از اينرو عادلانه و از آنجا كه جنگي 
يزد، احساس عادلانه است، ميتواند تمام ملت را باتحاد برانگ

لب كند و از م را نسبت بخود جهمدردي خلق كشور متخاص
ثالثاً، چين . پشتيباني اكثر كشورهاي جهان برخوردار گردد

نيز بر خلاف ژاپن كشور بسيار بزرگي است با سرزمين 
يت زياد و ارتش كثيرالعده و پهناور، منابع مادي غني، جمع

و . نروست كه ميتواند جنگي طولاني را تحمل كنداز اي
كه ناشي از  ليه، رابعاً، پشتيباني وسيع بين الملبالاخر

خصلت مترقي و عادلانه جنگ چين است، با پشتيباني 
ناچيزي كه امر غيره عادلانه ژاپن كسب ميكند، درست 

بطور خلاصه، كمبود چين در ضعف .بكلي متفاوت است
نظامي اوست، و امتيازش در خصلت مترقي و عادلانه جنگ 
او، در سرزمين پهناور وي و در پشتيباني وسيعي كه در 

چنين است خصوصيات . ه بين المللي دريافت ميكندصحن
  . چين
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بدين ترتيب ميتوان مشاهده كرد كه ژاپن از  – 12
يلاتي تشك –قدرت نيرومند نظامي، اقتصادي و سياسي 

برخوردار است، ولي جنگي را كه دنبال ميكند، ارتجاعي و 
وحشيانه است، منابع انساني و مادي ايكه در اختيار دارد، 

. ت، و وضع بين المللي نيز برايش مساعد نيستكافي نيس
 –بلعكس، چين از نظر نظامي ، اقتصادي و سياسي 

تاً ضعيف است، ولي دوران ترقي را تشكيلاتي نسب
ميگذراند، و جنگي را كه تعقيب ميكند، جنگي است مترقي 
و عادلانه؛ چين كشوري است بزرگ و اين عامل باو امكان 

طولاني پايداري كند، و چين از ميدهد كه بتواند در جنگي 
اينها . كمك اكثر كشورهاي جهان هم برخوردار خواهد شد

همه خصوصيات اساسي و متضاد جنگ چين و ژاپن 
اين خصوصيات تمام  رهنمود هاي سياسي، . هستند

كرده و ميكنند  تعييناستراتژي و تاكتيك نظامي طرفين را 
يعني اينكه و همچنين طولاني بودن جنگ و فرجام آنرا،  

 تعيينپيروزي نهائي از آن چين خواهد بود نه از آن ژاپن، 
جنگ كنوني در واقع نوعي مسابقه بين اين . كرده و ميكنند

هر يك از آنها در جريان جنگ بنابر . خصوصيات است
طبيعت خويش تغيير خواهد يافت؛ و از همينجاست كه همه 

دند و اين خصوصيات بطور عيني موجو. چيز ناشي ميشود
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بخاطر فريفتن مردم اختراع نشده اند؛ اين خصوصيات 
مجموعه عناصر اساسي جنگ را تشكيل ميدهند و 
بهيچوجه فرعي و تاقص نيستند؛ آنها در تمام مسائل 
كوچك و بزرگ طرفين و در كليه مراحل جنگ دخالت 

كسي . رفنظر كردو چيزي نيستند كه بتوان از آنها صدارند 
و ژاپن اين خصوصيات را ناديده  كه در برسي جنگ چين

اگر بعضي  حتيبگيرد، بطور حتم دچار اشتباه خواهد شد، 
عقايدش زماني كسب اعتبار كنند و درست بنظر بيĤيند، 
. سير آتي جنگ عدم صحت آنها را حتماً نشان خواهد داد

اكنون ما با تكيه بر اين خصوصيات بتوضيح تمام مسايلي 
  . يم، ميپردازيمكه برسي آنها را ضرور ميان

 رد تئوري  انقياد  ملي

امل هواداران تئوري انقياد ملي كه فقط يك ع – 13
عني نيرومندي دشمن و ضعف ما را مي بينند، سابقاً ي

و اكنون  "مقاومت بمعناي انقياد حتمي است"ميگفتنند 
اگر ما . "درصورت ادامه جنگ، انقياد حتمي ست"ميگويند 

باوجود تصر اكتفا كنيم كه ژاپن در جواب آنها فقط باين مخ
كي است و چين باوجود ضعف  كشور بزرگي نيرومندي كوچ

آنها ميتوانند از . است، نخواهيم توانست آنها را قانع كنيم
تاريخ شواهدي نظير سقوط سلسله سون بوسيله سلسله 
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يوان و يا انقراض سلسله مين بوسيله سلسله تسين ذكر 
د يك كشور كوچك ولي قوي، و نمايند و ثابت كنند كه انقيا

يله كشوري از آن، انقياد كشوري پيشرفته بوس بالاتر حتي
اگر ما بگوئيم كه تمام اينها . عقب مانده امكان پذير است

مربوط بگذشته دور است و در شرايط كنوني نميتوان براي 
ما معتبر باشد، آنها ممكن است انقياد هند را از طرف 

ثابت كنند كه يك كشور سرمايه  انگلستان مثال بياورند و
ر بزرگ ولي ضعيف داري كوچك ولي قوي ميتواند يك كشو

از آينجهت ما بايد در پي . و عقب مانده را باسارت در آورد
دلائل ديگري باشيم تا بتوانيم دهان همه هواداران تئوري 
انقياد ملي را ببنديم و آنها را متقاعد سازيم و براي تمام 

ار تبليغاتي اند، براهين كافي فراهم كسانيكه مشغول ك
آوريم تا بتوانند افرادي را كه هنوز روشن نيستند و ار خود 

ارند، قانع سازند و ايمان آنان را به جنگ دنظر ثابتي ن
  . مقاومت مستحكم گردانند

لايل در ه بايد ارائه شوند، كدامند؟ اين ددليلي ك – 14
ي ناچيز از خصوصيت در خصلت ارتجاعي ژاپن و پشتيبان

آن، در خصلت مترقي چين و پشتيباني وسيع از وي قرار 
  .دارد
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جنگ ما جنگي عادي نيست، بلكه جنگي است  – 15 
قرن بيستم بين چين و ژاپن جريان  – 30كه در سالهاي 

دشمن ما قبل از همه قدرت امپرياليستي است كه در . ميابد
ه ميپويد و آستانه زوال قرار دارد، و در سراشيب انحطاط را 

هند، دوراني كه انگلستان  نه تنها با انگلستان دوران انقياد
هنوز در اعتلاء سرمايه داري بود شباهتي ندارد، بلكه با 
ژاپن بيست سال پيش ، يعني ژاپن دوران جنگ جهاني اول 

جنگ كنوني در زماني در گرفته كه . نيز تفاوت دارد
فاشيستي در  امپرياليسم جهاني و در درجه اول دولتهاي

و درست بهمين دليل است . آستانه تلاشي عمومي قراردارن
ويانه كه در واقع كه دشمن خود را در اين جنگ ماجراج

از اينرو . تلاشي نوميدانه بيش نيست، درگير كرده است
دام چين بلكه لاً مسلم است كه فرجام جنگ به انهكام

بعلاوه . اضمحلال هيئت حاكمه امپرياليسم ژاپن خواهد بود
اين جنگ را ژاپن هنگامي آغاز كرده است كه كشورهاي 
جهان يا وارد جنگ گرديده اند و يا اينكه در استانه آن قرار 
دارند، هنگاميكه همه عليه تجاوز وحشيانه مشغول نبردند 
و يا براي نبرد آماده ميشوند، و منافع چين با منافع اكثر 

ينست علت ا. كشورها و خلقهاي جهان در هم ميĤميزد
اصلي مقاومتي كه ژاپن عليه خود در اين كشورها و در 
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ميان اين خلقها بوجود آورده و در آينده نيز بيشتر بوجود 
  . خواهد آورد

وضع طرف چين از چه قرار است؟ چين امروز را  – 16
. نميتوان با چين دورانهاي تاريخي گذشته مقايسه كرد

 –مستعمره  خصوصيت چين در اينست كه جامعه اي نيمه
نيمه فئودالي است و بدينجهت كشوري ناتوان محسوب 

ولي در عين حال در سير تكاملل تاريخي خود . ميشود
دوران ترقي را ميگذراند، و اين خود دليل عمده ايست كه 

وقيكه ما ميگوئيم جنگ . چين بر ژاپن غلبه خواهد كرد
مقاومت ضد ژاپني مترقي است، منظور ما از طرقي بمفهوم 
عادي و عمومي، يا مفهوم خصلت مترقي جنگ حبشه عليه 

نيست، بلكه  1911ايتاليا و يا جنگ تاي پين و يا انقلاب 
منظور مان ترقي كنوني چين است؟ چين امروز از چه نظر 
مترقي است؟ از آن نظر كه او ديگر يك كشور بتمام معني 
فئودالي نيست، سرمايه داري در آنجا پديد گشته و 

لتاريا بوجود آمده است، توده هاي وسيع وو پر بورژوازي
مردم بيدار شده يا ميشوند، چين داراي حزب كمونيست 

ارتش  –است و ارتشي دارد كه از نظر سياسي پيشرو است 
و  –سرخ چين كه تحت رهبري حزب كمونيست قرار دارد 

سنن و تجارب دهها سال انقلاب، بخصوص تجارب هفده 
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ب كمونيست ميگذرد، جمع آوري ساله را كه از تشكيل حز
برپايه اين تجارب خلق چين و احزاب سياسي . كرده است

چين تربيت گرديده و درست همين تجارب است كه امروز 
اگر اين . پايه و اتحاد خلق را بر ضد ژاپن تشكيل ميدهد

 1905در روسيه بدون تجربه  1917درست است كه پيروزي 
روزي ما در جنگ پس ميتوان گفت پي. غيره ممكن بود

سال اخير غير  17مقاومت ضد ژاپني نيز بدون تجارب 
  .چنين است شرايط داخلي ما . ممكن بود

تحت شرايط بين المللي موجود، چين در جنگ منفرد  
. نيست و اين حقيقتي است كه باز در تاريخ سابقه نداشته

در گذشته، چه جنگهاي چين و چه جنگهاي هند همواره 
فقط امروزاست كه يك . جريان مي يافت در حال انفراد

چنين نهضت توده اي با وسعت و عمق بي سابقه در سراسر 
جهان برپا شده و يا در ضرف برپا شدن است، و از چين 

روسيه نيز از كمك بين  1917انقلاب . پشتيباني ميكند
مند گرديد، و دامنه اش وسيع و خصلتش  المللي بهره
اي در جهان با وسعت و عمق  امروز نهضت توده. عميق نبود

وجود اتحاد شوروي يك عامل . بي سابقه اي رشد مييابد
معاصر است كه بدون  الملليبويژه خياتي در سياست بين 

ترديد چين را با شور عظيمي ياري خواهد كرد، چنين 
مجموع اين . چيزي در بيست سال پيش وجود نداشت
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چين ضرورت عوامل شرايط مهمي را كه براي پيروزي نهائي 
فعلاً كمك مستقيم و وسيع . دارند، ايجاد كرده و ميكند

وجود ندارد، چنين كمكي فقط بعدها عملي خواهد شد ولي 
چين كه كشوري مترقي و بزرگ است، ميتواند جنگ را 
طولاني نمايد و از اين راه كمك بين المللي را تسريع كند و 

  . در انتظار آن بماند حتي
 بالا گفته شد، اضافه كنيم كه ژاپناگر بĤنچه در  – 17

عت، و منابع مادي كشوريست كوچك با سرزمين كم وس
محدود، جمعيت كم و ارتش قليل العده، در حاليكه چين 

مادي غني، پهناور، منابع  نيكشوريست بزرگ با سرزمي
العده، آنوقت صرفنظر از اختلاف جمعيت زياد و ارتش كثير

نيز در اينجا بين كشور بين قدرت و ضعف، اختلاف ديگري 
. بزرگ، ترقي و كمك وسيع از سوي ديگر مشاهده ميشود

از اختلاف بين . باين دليل چين هرگز بانقياد در نخواهد آمد
قدرت ضعيف چين نتيجه ميشود كه ژاپن ميتواند تا زماني 
و تاحدودي بر چين آقائي كند، و چين اجباراً راه سختي در 

جنگ مقاومت ضد ژاپني پيش خواهد داشت، و بعلاوه 
از اختلاف  معذلكجنگي طولاني خواهد بود نه زود فرجام؛ 

كشور كوچك، انحطاط و كمك ناچيز، در برابر كشور  –دوم 
چنين نتيجه ميشود كه ژاپن  –بزرگ، ترقي و كمك وسيع 
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نه فقط نميتواند بطور نامحدود اراده خود را بر چين تحميل 
ت است، در صورتيكه كند بلكه سرانجام محكوم به شكس

چين نه فقط زير يوغ انقياد نخواهد افتاد بلكه سرانجام 
  .پيروز خواهد شد

چرا حبشه زير يوغ انقياد در آمد؟ زيرا اولاً،  – 18 
حبشه نه تنها ضعيف بلكه كشور كوچكي نيز بود؛ ثانياً 
حبشه باندازه چين مترقي نبود، بلكه كشوري كهن بود كه 

رژيم سرواژ منتقل ميگرديد، كشوري  در آن رژيم بردگي به
سرمايه داري وجود داشت و نه حزب نه بود كه در آن 

سياسي بورژوازي و بطريق اولي نه حزب كمونيست و نه 
ارتشي نظير ارتش چين و بطريق اولي نه ارتشي نظير ارتش 
هشتم ما؛ ثالثاً جبشه نتوانست تا رسيدن كمك بين المللي 

شد به تنهائي بجنگد، رابعاً، و  پايداري كند و لذا مجبور
مهمتر از همه اينكه در رهبري جنگ عليه ايتاليا اشتباهاتي 

 معذلك. باين دلايل بود كه حبشه بانقياد در آمد. رخ داد
سبتاً وسيع در حبشه وجود هنوز يك جنگ پارتيزاني ن

دارد و اگر حبشي ها پايداري كنند، ميتوانند در سايه وقوع 
  . ع جهان ميهن خويش را بخود باز ستانندتحولات آتي اوضا

حال اگر هواداران تئوري انقياد ملي براي اينكه  – 19
و يا اينكه  "مقاومت بمعناي انقياد حتمي است"ثابت كنند 

، نمونه هائي از "در صورت ادامه جنگ، انقياد حتمي است"
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ريخ شكت نهضت آزاديخش چين معاصر را مثال بياورند، ات
. اين جمله جواب داد كه زمان تغيير كرده است باز ميتوان با

خود چين، وضع داخلي ژاپن و اوضاع بين المللي همه با 
ژاپن پيش از پيش نيرومند گرديده . گذشته فرق كرده اند

 –است، در حاليكه چين همچنان در وضع نيمه مستعمره 
اين . نوز خيلي ضعيف استنيمه فئودالي باقي مانده و ه

ن بعلاوه اين حقيقتي است كه ژاپ. تي اسوخيم وضع بسيار
هنوز ميتواند براي مدتي خلق خود را تحت كنترل نگهدارد 
و براي تجاوز به چين از تضاد هاي بين المللي بهره برداري 

ولي در جريان يك جنگ متمادي اين وضع ناگزير در . نمايد
اين تغييرات هنوز بحقيقت . جهت مخالف تغيير مي يابد

؛ ليكن در آينده حتماً صورت حقيقت بخود نپيوسته اند
اين نكته اي است كه هواداران تئوري انقياد . خواهند گرفت

حال ببينيم وضع چين چطور . ملي از ديده فرو ميگذارند
سانهاي طراز نوين، حزب است؟ چين هم اكنون صاحب ان

ارتش طراز نوين و سياست طراز نوين مقاومت  طراز نوين
و اينها با ده سال پيش بكلي فرق  در مقابل ژاپن است

ميكند، و مهمتراينكه اين وضع مسلماً بسوي پيشرفتهاي 
البته از نظر تاريخي  .تازه تري تحول خواهد يافت

اديبخش چين با شكستهاي پي در پي روبرو جنبشهاي آز
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گرديده اند و در نتيجه اين شكستها چين نتوانسته است 
ت كنوني ضد ژاپني نيروهاي بزرگتري را در جنگ مقاوم

اين درس تاريخي بويژه تلخي است، در  –جمع آوري كند 
آينده بهيچوجه نبايد بگداريم كه نيروهاي انقلابي ما بدست 

اگر ما بر اساس موجود سخت  معذلك. خودي نابود گردند
مجاهدت كنيم، مطمئناً قادر خواهيم بود قدم بقدم جلوتر 

. مت تقويت كنيمرفته و نيرويهاي خود را در جنگ مقاو
سمت كلي تمام اين مجاهدتها هماننا جبهه متحد كبير ملي 

در باره پشتيباني بين المللي، گرچه هنوز . ضد ژاپني است
از يك كمك وسيع و مستقيم اثري مشاهده نميشود، ولي 

ت ينكه در اوضاع بين المللي تغييراچنين كمكي بعلت ا
ميهاي متعدد ناكا. اساسي پديد آمده، در حال تدارك است

جنبش آزاديبخش چين معاصر هم علل ذهني دارند و هم 
امروز با . علل عيني، ليكن وضع كنوني كاملاً فرق ميكند

اينكه شرايط دشوار فراواني موجودند كه جنگ مقاومت 
مانند قدرت دشمن و ضعف  –ضد ژاپني را مشكل ميسازند 

و ما و اين حقيقت كه مشكلات دشمن تازه شروع ميشوند، 
 معذلك –ترقي ما هنوز بهيچوجه كافي نيست و غيره 

شرايط مساعد زيادي نيز موجودند كه پيروزي ما را بر 
دشمن ممكن ميگردانند، از اينرو ما فقط بايد تلاشهاي 
ذهني خود را بر آنها بيافزائيم و آنگاه خواهيم توانست بر 
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در هيچ دوره . ممشكلات فايق آمده و به پيروزي نائل شوي
نين شرايط مساعدي وجود نداشته و از تاريخ چين چ اي

باينجهت جنگ مقاومت ضد ژاپني ما برخلاف نهضتهاي 
 . آزاديبخش سابق بشكست منتهي نخواهد شد

 سازش  يا  مقاومت؟  انحطاط  يا  ترقي؟

بطوريكه در بالا بتفصيل توضيح داده شد، تئوري  – 20
ولي عده زيادي . انقياد ملي فاقد هرگونه پايه و اساس است

هستند كه هوادار تئوري انقياد ملي نيستند؛ آنها ميهن 
از وضع كنوني  معذلكپرستان شرافتمندي هستند كه 

در اينجا دو مسئله هست كه آنها را نگران . عميقاً نگرانند
آنها از يكطرف مترسند كه با ژاپن سازش شود : كرده است

ر چين نيز و از طرف ديگر در باره امكان ترقي سياسي د
اين دو مسئله نگران كننده در محافل . شك و ترديد دارند

مسيعي مورد بحث قرار گرفته اند، ولي براي حل آنها هنوز 
  . اينك ما به برسي آنها ميپردازيم. پايه اي پيدا نشده است

در بالا گفته شد كه مسئله سازش داراي ريشه  – 21
ا وجود دارند، هاي اجتماعي است و تا زمانيكه اين ريشه ه

ولي سازش مسلماً . اين مسئله نيز حتماً وحود خواهد داشت
دليل اثبات اين مدعا را نيز بايد در ژاپن . موفق نخواهد شد
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ابتدا ژاپن را در . و چين و اوضاع بين المللي جستجو كرد
از همان آغاز جنگ مقاومت ما حساب . نظر بگيريم

كه هواي  ميكرديم كه ممكن است لحظه اي فرار رسد
سازش غليظتر گردد، بعبارت ديگر ممكن است دشمن بعد 
از اشغال شمال چين و استانهاي جيان سو و جه جيان در 

في الواقع بعداً نيز و . صدد برآيد چين را براه تسليم بياورد
ه اي متشبث شد؛ ولي اين بحران سريعاً به چنين توطئ

از  گذشت، يكي از عللش اين بود كه دشمن در همه جا
سياست وحشيانه پيروي ميكرد و علناً بغارت و چپاول 

چنانچه چين تسليم ميشد، تمام چيني ها . ميپرداخت
اين سياست . بصورت بردگان بدون ميهن در مي آمدند

راهزنانه دشمن كه هدفش انقياد چين بود، داراي دو جنبه 
مادي و معنوي است كه بدون استثناء شامل حال تمام 

يا  تحتانياعم از توده هاي قشرهاي  – چيني ها ميشود
عناصر قشرهاي فوقاني جامعه؛ البته اين سياست در باره 
دسته اخير بشكل نرمتري اجرا ميشود، ليكن در اينجا 

بطور كلي . اختلاف فقط در ميزان و درجه آنست نه در اصل
دشمن همان شيوه هائي را كه در سه استان شمالي شرقي 

از . ن داخلي نيز منتقل كرده استبكار برده است، به چي
نظر مادي، دشمن خوراك و پوشاك افراد عادي را ميربايد و 
داد و فغان توده هاي وسيع مردم را از سرما و گرسنگي در 
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مي آورد؛ وسايل توليد را هم بغارت ميبرد و صنايع ملي 
از نظر . چين را منهدم ميسازد و تحت انقياد خود در ميĤورد

ر ه. رور ملي خلق چين را در هم ميشكندمعنوي، دشمن غ
فقط ميتواند خدمتگذاري  "آفتاب"زير پرچم فرد چيني در

مطيع، حيواني باركش باشد و امكان كوچكترين تظاهر 
اين سياست وحشيانه را دشمن . غرور ملي باو داده نميشود

در نقاط دورتر خاك كشور ما نيز بموقع اجرا خواهد 
معش خيلي زياد است، مايل به دشمن از آنجا كه ط. گذاشت

سياستي كه اعلاميه كابينه . توقف ساختن جنگ نيست
درج شد، كماكان با )  13( 1938ژانويه  16ژاپن مورخ 

اين . سرسختي تمام اجرا ميشود و اصولا ناگزير باجراست
. امر خشم و نفرت تمام اقشار مردم چين را برانگيخته است

اعي و وحشيانه جنگي اين خشم و نفرت نتيجه خصلت ارتج
رهائي از مصيبت "است كه ژاپن دنبال ميكند و چون 

، ناگزير يك دشمني مطلق شكل گرفته "ممكن نيست
ميتوان پيش بيني كرد كه دشمن در لحظه معيني . است

مجدداً تلاش خواهد كرد چين را براه تسليم بيĤورد؛ برخي 
يرون هواداران تئوري انقياد ملي نيز بار ديگر از لانه ب

خزيده و باحتمال قوي ضمن تباني با بعضي از عناصر 
كه در انگلستان، آمريكا، فرانسه و بخصوص در (خارجي 
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عمل ننگين خود را ) محافل فوقاني انگلستان يافت ميشوند
ليكن گرايش عمومي . بمرحله اجرا خواهند گذاشت

رويدادها طوري تكوين خواهد يافت كه به تسليم راه 
 اين جنبه مسئله را خصلت سرسختانه و فوقنميدهد، زيرا 

  .نموده است تعيينلعاده وحشيانه جنگ ژاپن ا
در اينجا سه . دوم، اينكه چين را در نظر بگيريم – 22 

عامل وجود دارد كه موجب پافشاري چين در جنگ 
حزب كمونيست بمثابه اولين عامل ، . مقاومت ميگردد

در مقاومت در نيروي قابل اعتمادي است كه خلق چين را 
است كه  گوميندانعامل دوم . برابر ژاپن رهبري ميكند

بعلت وابستگي بانگلستان و آمريكا، ماداميكه اين دو كشور 
عامل سوم احزاب و گروه . دستور نداده اند، تسليم نميشود

هاي سياسي ديگر است كه اكثريت عظيم آنها مخالف 
يكه توق. سازش اند و از جنگ مقاومت پشتيباني ميكنند

ش كس كه در صدد سازاين سه عامل با هم جمع شوند، هر 
با دشمن برآيد، در صف خائنين بملت قرار خواهد گرفت و 

يخواهند مهمه آنهائيكه ن.مه حق دارند اورا مجازات نماينده
در رديف خائنين بملت قرار گيرند، راهي جز اين ندارند كه 

نند؛ در متحد شوند و جنگ مقاومت را تا آخر دنبال ك
  . آنطورت تحقق شازش مشكل خواهد شد
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. و بالاخره اوضاع بين المللي را ملاحظه كنيم – 23
و بعضي از عناصر قشرهاي فوقاني  باستثناء متحدين ژاپن

اير كشورهاي سرمايه داري ، و تمام جهان موافق جنگ س
اين عامل . مقاومت چين و مخالف سازش از طرف چين است

امروز تمام خلق ما اميدوار است . ميكنداميد چين را بيشتر 
كه نيروهاي بين الملل كمك خود را به چين تدريجاً افزايش 

اين اميدي عبث نيست؛ بويژه وجود اتحاد . خواهد داد
اتحاد . مقاومت تشويق ميكند شوروي، چين را در جنگ

شوروي سوسياليستي كه اكنون بطور بيسابقه اي نيرومند 
. و شادي چين شريك بوده است شده است، هميشه در غم

درست برخلاف تمام آن عناصر قشرهاي فوقاني كشورهاي 
سرمايه داري كه منحصراً در پي سود هستند، اتحاد 
شوروي وظيفه خود ميداند بهمه ملتهاي ضعيف و تمام 

اگر امروز چين در جنگ خود را . جنگهاي انقلابي كمك كند
لمللي بطور كل منفرد نمي بيند، تنها بدليل كمك بين ا

. نيست بلكه بخصوص نتيجه كمك اتحاد شوروي است
نزديكي جغرافيائي چين و اتحاد شوروي بحران  ژاپن را 
. حادتر نموده و به جنگ مقاومت چين ياري ميرساند

پن جنگ مقاومت چين را نزديكي جغرافيائي چين و ژا
ازد؛ و بر عكس نزديكي جغرافيائي چين و دشوارتر ميس
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وي شرايط مساعدي براي جنگ مقاومت چين اتحاد شور
  .فراهم ميسازد

از اينجا ميتوان چنين نتيجه گرفت كه خطر  – 24 
سازش وجود دارد، ليكن ميتوان بر آن غلبه كرد، زيرا كه 
سياست دشمن اگر هم تا حدودي عوض شود، نميتواند 

ين داراي ريشه سازش گرچه در چ. اساسي تغيير يابدبطور 
ست، ولي مخالفين با سازش اكثريت عظيم هاي اجتماعي ا

در ميان نيروهاي بين المللي نيز . را تشكيل ميدهند
عناصري هستند كه طرفدار سازش اند، ولي نيروهاي عمده 

بدين ترتيب عمل . از جنگ مقاومت پشتيباني ميكنند
مشترك اين سه عامل رفع خطر سازش و همچنين تعقيب 

  .مكان پذير ميگرداندپيگير جنگ مقاومت را تا پايان ا
ترقي سياسي . حال بمسئله دوم جواب بدهيم – 25 

كشور و پايداري در جنگ مقاومت از يكديگر تفكيك 
هر قدر ترقي سياسي با موقعيت پيش رود، . ناپذيرند

همانقدر امكان پايداري در جنگ مقاومت بيشتر خواهد 
شد؛ و هر اندازه كه جنگ مقاومت با پيگيري بيشتر دنبال 

نقش  معذلك. گردد، ترقي سياسي زيادتر خواهد شد
. اساسي در اينجا مربوط به پايداري در جنگ مقاومت است

ندان پديده هاي در عرصه هاي مختلف فعاليت رژيم گومي
عوامل  تراكم اين. لمي بطور جدي بچشم ميخورندناسا
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ناگوار طي ساليان دراز بسياري از ميهن پرستان شرافتمند 
ليكن همانطور كه تجارب . نگران ساخته استرا ناراحت و 

جنگ مقاومت نشان داده است، خلق چين در مدت ده ماه 
باندازه چندين سال ترقي كرده و بديجهت هيچ دليلي براي 

گرچه فسادي كه ساليان دراز متراكم . بدبيني وجود ندارد
شده، آهنگ رشد نيروهاي توده اي را براي جنگ مقاومت 

و از دامنه پيروزيهاي ما كاسته و ضايعاتي قوياً كند ساخته 
وضع عمومي در  معذلكدر جنگ بما تحميل كرده است، 

چين، در ژاپن و تمام جهان ، طوريست كه به خلق چين 
البته چون عامل مانع . اجازه نميدهد در يك نقطه درجا بزند

ترقي يعني پديده هاي فساد هنوز موجود ميباشد، اين 
ترقي و آهنگ كند آن دو . ميگيردطرقي به كندي انجام 

خصوصيت اخير با مقتضيات . خصوصيت وضع كنوني است
اين امريست كه ميهن . فوري جنگ آشكارا در تناقض است

ليكن ما در ميان . پرستان شريف را بشدت نگران ميكند
زهري است  آتش جنگي انقلابي هستيم، جنگ انقلابي پاد

بلكه آلوده گيهاو  كه نه تنها زهر دشمن را خنثي ميكند،
هر جنگ عادلانه و انقلابي . چركهاي خود ما را ميزدايد

داراي قدرت عظيمي است كه ميتواند بسياري از چيزها را 
. دستخوش تغيير سازد و با اينكه راه تغيير آنها را باز نمايد
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جنگ چين و ژاپن هم چين را تغيير خواهد داد و هم ژاپن 
ت و جبهه متحد بطور را؛ چنانچه چين در جنگ مقاوم

تزلزل ناپذير پايداري كند، بيقين ژاپن كهن به ژاپن نوين و 
چين كهن به چين نوين بدل خواهد گشت و مردم و همه 
چيز در چين و در ژاپن طي اين جنگ و بعد از آن تغيير 

از اينجهت منطقي است كه جنگ مقاومت و . خواهند يافت
قتيكه ما ميگوئيم و. ساختمان كشور را بهم مربوط بدانيم

ژاپن نيز ميتواند تحول يابد، منظورما اين است كه جنگ 
تجاوزكارانه اي كه زمامداران ژاپن دنبال ميكنند، بشكست 
منتهي ميشود و وقوع انقلاب توده اي را در ژاپن امكان 

روزيكه انقلاب خلق ژاپن مظفر و پيروز . پذير ميگرداند
ه اينها با جنگ هم. گردد، روز تحول ژاپن خواهد بود
چنين دورنمائي را بايد . مقاومت چين پيوند نزديك دارند

  .در مد نظر داشت
 تئوري  انقياد  ملي  نادرست  است  و

 تئوري پيروزي  سريع  نيز  نادرست  است

ما در برسي قياسي از خصوصيات اساسي و  – 26
مانند قدرت و ضعف، كشور بزرگ و  –متضاد دشمن و خود 

ترقي و انحطاط، كمك وسيع و كمك ناچيز كشور كوجك، 
تئوري انقياد ملي را  رد كرديم و توضيح داديم كه چرا  –
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سازش باشكال تحقق مييابد و ترقي سياسي امكان پذير 
هواداران تئوري انقياد ملي بر تضاد بين قدرت و . است

مينمايند، و آنرا طوري بزرگ ميكنند كه در  ضعف تاكيد
قضات استدلالشان قرار ميگيرد، و تنتمام مسايل پايه و ا

تكيد آنها باختلاف بين قدرت . ديگر را از نظر فرو ميگذارند
و ضعف، نشانه يكجانبه گري آنهاست و فقط در اين جنبه 
موضوع مبالغه كردن و آنرا بجاي مجموع گرفتن، ذهنيگري 

بنابر اين از لحاظ مجموع تئوري آنها بي . آنانرا نشان ميدهد
ما بايد بكسانيكه در جرگه . تباه آميزاستپايه و اش

هواداران تئوري انقياد ملي نميباشند و بدبيني شان هم 
ريشه دار نيست، بلكه فقط گاهي دستخوش بدبيني 
ميگردند و آنهم تنها بدليل اينكه در اثر اختلاف نيروي ما و 
دشمن در يك لحظه معين و در جزء، و يا در اثر وجود 

داخل كشور دچار آشفتگي ميشوند، پديده هاي فساد در 
نيز نشان دهيم كه نظراتشان ناشي از گرايش يكجانبه گري 

ليكن رفع اشتباه اين اشخاص نسبتاً . و ذهنيگري است
آسان است، و اگر آنها را متوجه اشتباهاتشان كنيم، 
خواهند فهميد، زيرا كه آنها ميهن پرستان شرافتمندند و 

  . داشتباهاتشان خصلت موقتي دار
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اما طرفداران تئوري پيروزي سريع نيز در  – 27
املاً فراموش آنها يا تضاد بين قدرت و ضعف را ك. اشتباهند

اد هاي ديگر را مورد ارزيابي امتيازات ميكنند و فقط تض
چين مبالغه مينمايند كه هيچگونه قرابتي با واقعيت ندارد و 
ل اصولا قلب ماهيت شده است، و يا مثل اين ضرب المث

برگ كوچكي جلو چشم مانع ديدن "قديمي كه ميگويد 
تناسب نيروها را در زمان و مكان معين  "كوه تاي ميشود 

بعنوان تناسب نيروها در مجموع تلقي ميكنند و خود را بر 
ندارند باين حقيقت  جرأتدر يك كلام، آنها . حق ميدانند

و از آنجهت . اعتراف كنند كه دشمن قويست و ما ضعيفيم
ه از حقيقت را غالباً اين نكته را ناديد ميگيرند، يك جنب كه

علاوه بر اين جسارت ندارند كه آنها .انكار ميكنند
محدوديت امتيازات ما را قبول نمايند و از اينروست كه 

اشتباهات آنان، اعم . جنبه ديگر حقيقت را نيز انكارميكنند
نجا از بزرگ و كوچك، از همينجا سرچشمه ميگيرد؛ و در اي
اين . نيز ذهنيگري و يكجانبه گري است كه فتنه بپا ميكند

دوستان سرشار از حسن نيت اند؛ آنها نيز ميهن پرستان 
هرقدر هم كه آرزوهاي اين آقايان "ليكن . شرافتمندند
نظرتشان اشتباه آميزاست و عمل كردن طبق  "بلند باشد

را زي. نسخه تجويزي آنان، ما را حتماً به بن بست ميكشاند
اگر ارزيابي با واقعيت منطبق نباشد، هيچ عملي نميتواند 
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بهدف مورد نظر بيانجامد، و اگر در اين كار پافشاري شود، 
آنوقت هم ارتش منهدم ميگردد و هم ميهن بانقياد در 
ميĤيد و در آخر نيز همان نتيجه اي بدست مي آيد كه 

از اينجهت است كه . شكست طلبان بدست مي آورند
  . يروزي سريع را نيز بايد طرد كردتئوري پ
آيا ما خطر انقياد ملي را انكار ميكنيم؟ خير، ما  – 28

ما قبول داريم كه در برابر چين دو آينده . انكار نميكنيم
بين اين دو امكان . آزادي و انقياد: احتمالي وجود دارد

وظيفه ما كسب آزادي و . مبارزه شديدي در جريان است
كه  –شرايط آزادي را ترقي چين . است جلوگيري از انقياد

و همچنين مشكلات دشمن و كمك  –عامل اساسي است 
ما برخلاف هواداران تئوري . بين المللي تشكيل ميدهند

انقياد ملي، با واقع بيني و بطور همه جانبه وجود دو امكان 
يعني انقياد و آزادي را قبول داريم، ولي تاكيد ميكنيم كه 

راست، و در ضمن شرايط نيل به آزادي را امكان آزادي بيشت
هم نشان ميدهيم و تمام مساعي خود را براي تحقق آنها 

اما هواداران تئوري انقياد ملي با نظري ذهني . بكار ميبريم
و يكجانبه فقط وجود يك امكان را ميپذيرند و آن انقياد 
ملي است؛ آنها امكان آزادي ملي را قبول نميكنند تا چه 

ه شرايط لازم آزادي را نشان دهند و براي تحقق رسد باينك
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ما در عين اينكه وجود گرايشها و پديده هاي . آنها بكوشند
ديگر را نيز مشاهده ميكنيم كه همانطور كه نشان ميدهيم 

بتدريج چيره خواهند گشت و هم اكنون با دسته اول در  –
تصادم سختي افتاده اند؛ بعلاوه ما شرايط ضرور براي 

گرايشها و پديده هاي سالم را نشان ميدهيم و چيرگي 
ميكوشيم گرايش سازشكارانه و پديده هاي فساد را بر 

  . خلاف بدبينان، رويه خود را از دست نميدهيم
اينطور نيست كه ما آرزومند پيروزي سريع  – 29

همين فردا  "شياطين ژاپني "نيستيم؛ همه ميخواهند كه 
اطر نشان ميسازيم در ولي ما خ. صبح بيرون رانده شوند

صورت فقدان شرايط معين، پيروزي سريع چيزي است كه 
فقط در عالم ذهن انسان موجود است نه در واقعيت عيني، 

از . و چيزي جز پندار واهي و يك تئوري بي اساس نيست
اينجهت است كه ما با ارزيابي واقع بينانه و همه جانبه از 

سازيم كه يگانه كليه اوضاع خودي و دشمن خاطر نشا مي
راه نيل به پيروزي نهائي، استراتژي جنگ طولاني است و 
تئوري پيروزي سريع را بعنوان نظريه اي بكلي بي پايه رد 

ما بر اين نظريم كه بخاطر تامين تمام شرايط لازم . ميكنيم
براي پيروزي نهائي بايد كوشش كرد و هر قدر اين شرايط 

ه بهمان اندازه زي كلتر و زودتر فراهم شوند، پيروكام
ما معتقديم كه اين تنها . ميگردد تأمينمطمئنتر و سريعتر 
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راه كوتاه كردن جريان جنگ است، و تئوري پيروزي سريع 
را از سخن پردازي ميهوده و تالاشي براي خريد كالا بقيمت 

 .ارزان است، رد ميكنيم

 چرا  جنگ  طولاني  خواهد  بود؟

. طولاني بپردازيم ئله جنگاينك به برسي مس – 30
فقط  "چرا جنگ طولاني خواهد بود؟": وال كهباين سئ

وقتي ميتوان جواب صحيح داد كه تمام عوامل اساسي 
. اختلافات موجود بين ما و دشمن مورد توجه قرار گيرند

مثلاً اگر ما فقط بگوئيم كه دشمن يك كشور نيرومند 
 –ه امپرياليستي است و ما يك كشور ضعيف، نيمه مستعمر

نيمه فئودالي هستيم، آنوقت خطر لغزش به تئوري انقياد 
زيرا كه يك جنگ، نه در تئوري و . ملي پديد خواهد گشت

نه در عمل، تنها با قرار گرفتن ضعيف در برابر قوي نميتواند 
طولاني گردد و بهمين ترتيب نميتوان فقط بدليل اينكه 

پشتيباني  يكي مترقي و ديگري ارتجاعي، و يا اينكه يكي از
وسيع بين المللي برخوردار است و ديگري نيست، طولاني 

غالباً اتفاق ميافتد كه كشوري بزرگ يك كشور . گردد
و اغلب اتفاق ميافتد كه . كوچك را ببلعد و يا بلعكس 

كشوري مترقي كه نيرومند نيست، از طرف يك كشور 
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بزرگ ارتجاعي نابود ميشود؛ اين حقيقت در مورد هرچيز 
ي كه مترقي است ولي نيرومند نيست، نيز صدق ديگر
كمك زياد يا كم بين المللي عامل مهم ولي فرعي . ميكند

آن تابع عوامل اساسي طرفين جنگ  تأثيراست كه برد 
از اينرو وقتيكه ما ميگوئيم جنگ مقاومت ضد ژاپني . است

جنگي است طولاني، نتيجه گيري ما متكي بر ارزيابي رابطه 
خطر انقياد ما . عوامل دو طرف متخاصم استمتقابل كليه 

. در اينجا ناشي ميشود كه دشن قوي است و ما ضعيفيم
ولي از لحاظ ديگر دشمن داراي نقاط ضعف است و ما 

ما ميتوانيم با مساعي خود از امتياز دشمن . مزايائي داريم
بكاهيم و نقاط ضعفش را تشديد كنيم و در عين حال 

. هيم و بر نقطه ضعفمان غالب آئيممزاياي خود را افزايش د
را بدست آوريم و بدين ترتيب ميتوانيم پيروزي نهائي 

يريم، در حاليكه دشمن سرانجام شكست جلوي انقياد را بگ
خواهد خورد و ديگر قادر نخواهد بود از اضمحلال تمام 

  .رژيم امپرياليستي خود جلوگيري كند
يت دارد از آنجا كه دشمن فقط در يك زمينه مز – 31 

و در زمينه هاي ديگر داراي نقاط ضعف است، ولي ما فقط 
ديگر  در يك زمينه فقطه ضعف داريم و در زمينه هاي

داراي مزايائي هستيم، اين مسئله مطرح ميشود كه چرا 
چنين وضعي به تعادل نيروها منجر نگشته بلكه برعكس به 
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برتري دشمن و فروتري ما منتهي شده است؟ كاملاً روشن 
واقعيت . است كه مسئله را نميتوان بطور صوري برسي كرد

ياد اوت قواي ما و دشمن اكنون بسيار زاين است كه تف
ز است و نقاط ضعف دشمن هنوز حدت نيافته اند و فعالاً ني

نثي كنند، حدت يابند، و نميتوان تا آنحد كه قدرت ويرا خ
تاً اند و عجال در عين حال مزاياي ما نيز هنوز رشد نكرده

نميتوان تا آنحد كه ضعف ما را جبران كنند، رشد نمايند؛ از 
ايروست كه تاكنون تعادل نيروها ممكن نگرديده است بلكه 

  .فقط عدم تعادل وجود داشته است
گرچه تلاش ما براي پايداري در جنگ مقاومت  – 32 

و حفظ جبهه متحد، تناسب قدرت و برتري دشمن و ضعف 
اين  معذلكدي تغيير داده است، و فروتري ما را تا حدو

از اينرو در مرحله معيني از . تغيير هنوز اساسي نيست
جنگ دشمن ميتواند تا حدي پيروز شود و ما تا اندازه اي با 

پس علت چيست كه در مرحله . جه خواهيم شداشكست مو
معيني حث پيروزي دشمن و شكست ما بدرجه مورد ب

يا شكست كامل  محدود ميشود و نميتواند بيك پيروزي
منتهي گردد؟ علت اين است كه اولاً قدرت دشمن و ضعف 
ما از همان آغاز نسبي بوده است به مطلق، ثانياً، تلاش ما 
براي پايداري در جنگ مقاومت و حفظ جبهه متحد اين 
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در مقايسه با وضع اوليه، . نسبت را باز هم بيشتر كرده است
امساعد قدرت دشمن با اينكه هنوز قويست ولي عوامل ن

اين تحليل هنوز بحدي نيست  معذلكاورا تحليل ميردند، 
و ما با اينكه هنوز ضعيف . كه برتري دشمن را از بين ببرد

هستيم، ولي عواملي مساعدي هست كه اين ضعف ما را 
جبران ميكند، مع الوصف خود اين جبران نيز هنوز بĤن 

 بدين. درجه نرسيده است كه فروتري ما پايان بخشد
ترتيب است كه قدرت نسبي دشمن و ضعف نسبي ما و 
همچنين برتري نسبي دشمن و فروتري نسبي ما نمايان 

قدرت و ضعف ، برتري و فروتري در هر دو طرف . ميشود
هرگز مطلق نبوده است و بعلاوه تلاش ما براي پايداري دز 
جنگ مقاومت و حفظ جبهه متحد در جريان جنگ وضع 

 -رتري دشمن، ضعف و فروتري ماقدرت و ب –اوليه را 
از اينرو در مرحله معيني از جنگ . بيشتر تغيير داده است

پيروزي دشمن و شكست دشمن و شكست ما بدرجه  
معيني مجدود ميشود و درست بديجهت است كه جنگ 

  . طولاني ميگردد
اگر ما بتوانيم . ولي اوضاع بتغيير ادامه ميدهد – 33

ظامي و سياسي صحيحي در جريان جمگ، تاكتيكهاي ن
تكب اشتباهات اصولي نشويم و تمام مساعي ربكاربريم و م

خود را به بهترين وجهي بكار اندازيم، آنوقت كليه عوامل 
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نامساعد دشمن و عوامل مساعد ما به نسبت پيشرفت 
جنگ قوت خواهد گرفت، تناسب اوليه قواي طرفين و 

و  برتري دشمن برما تغيير اساسي صورت خواهد گرفت
  . بشكست دشمن و پيروزي ما منتهي ميگردد

ن ميتواند از قدرت در حال حاضر دشمن كماكا – 34
خود كم و بيش بهره برداري كند زيرا جنگ مقاومت ما 

كمبود منابع انساني و . را كاملاً تضعيف نكرده است او هنوز
مادي دشمن هنوز بĤنحدي نيست كه تعرض اورا متوقف 

نابع انساني و مادي هنوز ميتوانند با سازد بلكه بعكس اني م
خصلت ارتجاعي و . تعرض اورا تا حد معيني تحمل كنند

وحشيانه جنگ يعني عاملي كه آنتاگونيسم طبقاتي ژاپن را 
حدت ميبخشد و بمقاومت ملت چين نيرو ميدهد، هنوز 
چنان وضعي ايجاد نكرده است كه بتوان از ادامه تعرض 

فراد دشمن در صحنه بين ان. دشمن خود جلوگيري نمود
المللي بعنوان يك عامل كه تازه رو بشدت نهاده، هنوز بحد 

در بسياري از كشورهائي كه براي كمك . كمال نرسيده است
به چين ابراز تمايل كرده اند، سرمايه داراني كه به تجارت 

ز سود جوئي اسلحه و مواد جنگي مشغولند و انديشه اي ج
اد جنگي براي ژاپن ور زيادي ماديدر سر ندارند، هنوز مق

هم اكنون حاظر )  15(و دولتهايشان )  14(تهبه ميكنند 
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. نشده اند باتفاق اتحاد شوروي ژاپن را عملاً مجازات نمايند
از تمام اينها چنين نتيجه ميشود كه جنگ مقاومت ما 
نميتواند زود به پيروزي بيانجامد بلكه فقط ميتواند جنگي 

بوط به چين ميشود، رر باره آنچه كه مولي د. طولاني باشد
ميتوان گفت كه اين كشور در ظرف ده ماه جنگ مقاومت، 

عني در ظامي، اقتصادي، سياسي و فرهنگي، يدر زميه هاي ن
زمينه هائي كه ضعف وي تظاهر ميكند، تا حدي به ترقي 
نايل آمده است؛ ولي هنوز تا آنحدي كه براي قطع تعرض 

ابل ما لازم ميĤيد، راهي طولاني دشمن و تدارك تعرض متق
علاوه بر اين ما از نظر كمي نيز ناچار بوديم . در پيش است

تمام عواملي كه بسود ما هستند با . متحمل ضايعاتي شويم
وجود اينكه بايفاء نقش مثبت خود ادامه ميدهند، هنوز 
قطع تعرض دشمن و تدارك تعرض متقابل ما كافي نيستند، 

اكنون اين هنوز . خود بشدت بيافزائيم مگر آنكه ما برتلاش
بتحقق نپيوسته است كه در داخل كشور پديده هاي فساد 
از بين بروند و آهنگ ترقي افزايش بيابد؛ در خارج كشور 
نيروهاي طرفدار ژاپن مهار بشوند و نيروهاي ضد ژاپني 

از تمام اينها باز نتيجه ميشود كه جنگ ما . رشد كافي كنند
يروز شود بلكه فقط ميتواند جنگي طولاني نميتواند زود پ

  .باشد
 



٣٠٤  

 مراحل  سگانه  جنگ  طولاني

از آنجا كه جنگ چين و ژاپن جنگي است  – 35
طولاني كه در آن پيروزي نهائي نصيب چين خواهد شد، 
ميتوان منطقاً پيش بيني نمود كه اين جنگ طولاني در 

ه مرحل. جريان تكامل خود از سه مرحله عبور خواهد كرد
اول شامل دوره تعرض استراتژيك دشمن و دفاع 
استراتژيك ما ميگردد؛ مرحله دوم دوره تحكيم 
استراتژيك سرزمينهاي اشغالي دشمن و آمادگي ما براي 
تعرض متقابل خواهد بود؛ مرحله سوم دوره تعرض  

د بود و عقب نشيني استراتژيك دشمن خواه استراتژيك ما
پيش له را نميتوان وضع مشخص هيچيك از اين سه مرح

حاضر ميتوان برخي از  بيني كرد؛ ليكن بر اساس شرايط
پيشرفت . گرايشهاي اساسي تكامل جنگ را نشان داد

واقعيت عيني مسيري پرحادثه و پرفراز و نشيب طي 
 "طالع نماي"خواهد كرد، بدينجهت هيچ كسي نميتواند 

جنگ چين و ژاپن را ترسيم كند؛ ولي رهبري استراتژيك 
ايجاب ميكند كه خطوط اساسي گرايشهاي تكامل  جگ

از اين جهت گرچه طرح ما نميتواند با . جنگ ترسيم گردند
مسير مشخص حوادث آينده كاملاً منطبق باشد و لاجرم 

رهبري  تأمينحوادث آنرا اصلاح خواهند كرد، معهذا براي 
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استراتژيك با هدف و استواري جنگ طولاني اين خطوط را 
  . مودبايد ترسيم ن

دشمن . مرحله اول هنوز پايان نيافته است – 36
ميكوشد بسه نقطه يعني گوان جو، اوهان و لان جو دست 

دشمن براي نيل . اندازد و اين سه نقطه را بهم متصل كند
ن و نيم سرباز ايد اقلاً پنجاه لشكر با يك ميليوباين هدف ب

د وارد ميدان كند، يك سال و نيم تا دوسال وقت صرف نماي
دشمن براي اينكه . و بيش از ده ميليارد ين خرج كند

اينطور عميق تا قلب كشور ما نفوز نمايد، با مشكلات 
بزرگي مواجه خواهد شد كه برايش عواقب شومي ببار 

حان   - اگر دشمن بخواهد راه آهن گوان جو. خواهد آورد
لان  جو  را كاملاً تصرف كند، بايد  –كو و جاده  سي  ان 

ي فوق العاده خطرناكي تن دهد و تازه موقعيت بنبردها
ما بايد در  معذلك. كامل او در انجام اين نقشه حتمي نيست

تدوين نقشه عملياتي خود براساس اين فرض كه دشمن 
برخي نقاط ديگر را  حتيممكن است بتواند اين سه نقطه و 

نيز تصرف كند و آنها را بهم متصل سازد، يك جنگ طولاني 
بينيم تا اگر دشمن اين نقشه خود را عملي را تدارك ب

شكل عمده . سازد، بتوانيم در مقابل او مقاومت كنيم
عمليات نظامي ما در اين مرحله جنگ متحرك خواهد بود 

گرچه . كه با جنگ پارتيزاني و جنگ موضعي تكميل ميشود
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جنگ  گومينداندر اثر اشتباهات ذهني مقامات نظامي 
جاي اولي را گرفته است،  موضعي در آغاز اين مرحله

تن مرحله اول در مجموع ل با در نظر گرفاين شك معذلك
در اين مرحله جبهه متحد . قش كمكي خواهد داشتن

وسيعي در چين ايجاد گرديده و وحدت بيسابقه اي تحقق 
دشمن براي اينكه چين را براه تسليم آورد، به . يافته است

ميجويد تا بتواند  شيوه هاي پليد و بيشرمانه توسل جسته و
بدون زحمت زياد نقشه خود را در باره بفرجام رسانيدن 
سريع جنگ عملي سازد و سراسر چين را بتصرف در آورد؛ 

گونه تشبثات تاكنون بي نتيجه مانده اند و در نليكن اي
در اين مرحله چين . آينده نيز توفيق نخواهند يافت

آمده اشت  عليرغم ضايعات سنگين، به ترقيات بزرگي نايل
كه اساس عمده ادامه جنگ مقاومت در مرحله دوم را 

اتحاد شوروي در مرحله كنوني كمكهاي . تشكيل ميدهند
در طرف دشمن علائمي بچشم . بزرگي بكشور ما كرده است

ميخورد كه هاكي از تزلزل روحيه او است؛ قدرت تعرضي 
نيروي زميني ارتش ژاپن در اواسط  اين مرحله ضعيفتر از 

. از آنست و تا آخر مرحله نيز باز هم ضعيفتر خواهد شدآغ
در زمينه مالي و اقتصادي هم اكنون علائمي حاكي از 
تحليل نيروي دشمن به چشم ميخورد؛ مردم و سربازان 
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ز جنگ بيزار ميشوند؛ ميان دارو دسته ژاپن رفته رفته ا
 "نااميدي از جنگ"اهراتي كه نمودار رهبري جنگ تظ
 ود و بدبيني نسبت بدورنماي جنگ روزاست، ايده ميش

  .بروز افزايش مييابد
مر حله دوم را ميتوان مرحله تعادل استراتژيك  – 37 
در پايان مرحله اول دشمن بعلت عدم تكافوي نيروي . ناميد

نظامي و مقاومت سرسخت ما مجبور خواهد شد نقاطي را 
ان حدود تعرض استراتژيك  خود معين نمايد؛ دشمن بعنو
رسيد، به تعرض استراتژيك پايان ميدهد و  اطقي باين نوقت

بمرحله دوم كه مضمون آن تحكيم اراضي اشغالي است، 
در اين مرحله دشمن قصد دارد اراضي اشغالي . وارد ميشود

را بخاك خود بدل كند و در ضمن خلق چين را تا آخرين 
حد ممكن غارت نمايد؛ ليكن دشمن در آنجا نيز با يك 

پارتيزاني مواجه خواهد شد، جنگ جنگ سرسخت 
پارتيزاني با استفاده از اينكه دفاع پشت جبهه دشمن 
ضعيف است در مرحله اول بطور وسيع گسترش مييابد و 

تشبثات  مناطق پايگاهي بسياري ايجاد ميشود و در نتيجه
دشمن براي تحكيم اراضي اشغالي بطور جدي مورد تهديد 

دوم هنوز كمافي السابق  قرار ميگيرد، از اينرو در مرحله
شكل عمده . عمليات وسيع نظامي ادامه خواهد داشت

جنگ ما در اين مرحله، جنگ پارتيزاني است و جنگ 
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در اين هنگام چين هنوز يك . متحرك نقش كمكي دارد
ارتش منظم بزرگ در اختيار خواهد داشت، ليكن فوراً برپا 

بود، كردن تعرض متقابل استراتژيك برايش مشكل خواهد 
زيرا كه از يكسو دشمن در شهرهاي بزرگ و در كنار خطوط 
ارتباطي مهم اشغالي خود بدفاع استراتژيك خواهد 
پرداخت، و از سوي ديگر ارتش چين هنوز تجهيزات فني 

قواي نظامي ما باستثناء واحدهائي كه . كامل نخواهد داشت
در جبهه مشغول دفاع خواهند بود، بتعداد زياد وارد پشت 

هه دشمن خواهند شد و بطور نسبتاً پراكنده آرايش جب
خواهند يافت و با تكيه بمناطقي كه بتصرف دشمن در 
نيامده اند و در همسوئي با واحدهاي مسلح توده اي در 
اراضي اشغالي دشمن به جنگ پارتيزاني پردامنه و شديدي 
دست خواهند زد و دشمن را تا حد ممكن به تغيير محل 

رد تا بدينطريق اورا در جنگ متحرك نابود وادار خواهند ك
سازند، همچنانكه اين كار اكنون در استان شان سي جريان 

جنگ در اين مرحله شديد و سخت خواهد بود و . دارد
ولي جنگ . بسياري از نقاط بسختي ويران خواهد شد

پارتيزاني موفقيت آميز خواهد بود و در صورت اجراي 
ند فقط قريب يك سوم از صحيح آن دشمن ممكن است بتوا

اراضي اشغالي خود را حفظ كند، در حاليكه تقريباً دوسوم 
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ديگر در دست ما باقي خواهد ماند، و اين امر براي دشمن 
شكست جدي و براي ما پيروزي بزرگ محسوب خواهد 

در آنموقع مجموعه مناطق پايگاهي دشمن؛ دوم، . شد
، مناطق مناطق پايگاهي ما براي جنگ پارتيزاني؛ سوم

مدت ادامه اين مرحله تابع . پارتيزاني مورد نزاع دو طرف
ميزان تغيير در تناسب قواي بين ما و دشمن و همچنين 
تابع تغييرات اوضاع بين المللي است؛ بطور كلي ما بايد 
حساب كنيم كه اين مرحله نسبتاً طولاني خواهدشد و خود 

دوران براي  اين. را براي تحمل مشكلات اين راه آماده كنيم
چين دوراني فوق ا لعاده سخت خواهد بود؛ مشكلات 
اقتصادي و فعاليت مخرب خائنين به ملت دو مسئله جدي 

دشمن براي بهم زدن جبهه متحد چين سخت . خواهد بود
تلاش خواهد كرد، تمام سازمانهاي خائنين به ملت در 
مناطق اشغالي دشمن همدست شده و يك باصطلاح 

بعلت از دست رفتن . تشكيل خواهند داد را "دولت واحد"
شهرهاي بزرگ و وجود مشكلات ناشي از جنگ، 
عناصرمتزلزل در ميان صفوف ما فعالانه به تبليغ تئوري 
سازش خواهند پرداخت و بدبيني بمقياس وسيع شيوع 

در چنين صورتي وظيفه ما اين خواهد بود كه . خواهد يافت
اي اينكه چون تني توده هاي مردم را در سراسر كشور بر

واحد و بدون تزلزل در جنگ پايداري كنند، بسيج كنيم، 
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جبهه متحد را توسعه و تحكيم بخشيم، هرگونه بدبيني و 
ريم، ايمان مردم را بمبارزه تئوري سازش را از ميان بردا

قويت كنيم و سياست نويني براي زمان جنگ سخت ت
ا بپايان بموقع اجرا بگذاريم تا بتوانيم اين راه سخت ر

در اين مرحله بايد از تمام كشور دعوت نمود كه از . رسانيم
د قاطعانه حمايت كند،عليه هرگونه تجزيه حيك دولت وا

طلبي مبارزه نمايد، تكنيك جنگ را طبق برنامه بهبود 
ايد و ا اصلاح كند، تمام خلق را بسيج نمبخشيد، ارتش ر

مرحله در اين . خود را براي تعرض متقابل آماده سازد
اوضاع بين المللي براي ژاپن نامساعدتر خواهد شد و 

ممكن است ادعاهاي نظير باصطلاح باوجود اينكه 
عمل انجام "نوع چمبرلن كه بمعناي انطباق با  "مليسرأ"

است، پيدا شود، نيروهاي عمده بين المللي تمايل  "شده
خطري كه از طرف . مي يابند بيشتر به چين كمك كنند

رقي آسيا و سيبري را تهديد ميكند، بيش از ژاپن جنوب ش
امكان وقوع يك  حتيهروقت ديگر جدي خواهد شد و 

تا آنجا كه بدشمن مربوط . جنگ جديد نيز منفي نيست
ميشود، ميتوان گفت كه دها لشكر دشمن چنان در باطلاق 
جنگ چين فرو خواهند رفت كه نجات از آن برايش غيره 

پارتيزاني و جنبش توده  جنگ پردامنه. ممكن خواهد بود
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اي ضد ژاپني اين ارتش عظيم ژاپن را تحليل خواهند برد و 
از سوئي خسارت سنگيني بĤن وارد خواهند ساخت و از 
سوي ديگر ارتش وي را از نظر رواني با رشد دادن روحياتي 

مخالفت با جنگ  حتيگ و نچون درد وطن، خستگي از ج
ت كه غارت چين هيچ البته نميتوان گف. متلاشي خواند كرد

چيز عايد ژاپن نخواهد كرد ولي بعلت فقدان سرمايه و 
گرفتاري در جنگ پارتيزاني، موفقيت سريع و فراوان براي 

اين مرحله دوم در مجموع جنگ . وي غير ممكن خواهد بود
بك مرحله انتقالي و بالنتيجه مشكل ترين مرحله است، 

نچه آ. واهد دادليكن از اين مرحله نقطه عطفي را تشكيل خ
قل گردد يا بصورت كه تعيين ميكند چين كشوري مست

هاي ر آيد، حفظ و يا از دست رفتن شهر مستعمره اي د
بزرگ در مرحله اول نيست بلكه درجه مجاهدت تمام ملت 

اگر ما در جنگ مقاومت، در . چين در مرحله دوم است
جبهه متحد و جنگ طولاني از خود پايداري نشان دهيم، 

قت چين در اين مرحله چنان نيروئي پيدا خواهد كرد كه آنو
در درام سه . بتواند خود را از ضعيف به قوي تبديل نمايد

ومت چين، اين مرحله پرده دوم را پرده اي جنگ مقا
با تلاش تمام بازيگران پرده آخر فوق . شكيل خواهد دادت

العاده درخشان آن بطور موفقيت آميز روي صحنه خوهد 
  .آمد
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مرحله سوم، مرحله تعرض متقابل بمنظور  – 38 
د اراضي از براي استردا. استرداد اراضي از دست رفته است

يروهائي است كه در دست رفته، اتكا چين بطور عمده به ن
مرحله پيشين فراهم نمود است و در اين مرحله بطور 

ليكن اين نيروها به تنهائي كافي . مداوم رشد خواهد يافت
با بايد به كمكهاي بين المللي و تغييرات نيستند، چين 

داخلي ژاپن تكيه كند و الا پيروزي برايش غير ممكن 
در صحنه بين  خواهد بود؛ از اينجهت وظايف تبليغات

لماتيك چين در آينده سنگينتر خواهد المللي و فعاليت ديپ
در اين مرحله جنگ ما ديگر دفاع استراتژيك نخواهد . شد

تقابل استراتژيك روي خواهد آورد كه بود بلكه به تعرض م
در تعرض استراتژيك تجلي مي يابد، جنگ ديگر در خطوط 

يك جريان نمي يابد، بلكه رفته رفته به ژداخلي استراتي
اين جنگ فقط . خطوط خارجي استراتژيك منتقل ميگردد

. وقتي پايان مي يابد كه ما بسواحل رودخانه يالو برسيم
وقتيكه . جنگ طولاني استمرحله سوم، مرحله نهائي 

منظور ما اين  "جنگ را بايد تا پايان ادامه داد"ميگوئيم 
شكل . است كه اين مرحله را بايد تماماً پشت سر گذاشت

عمده عمليات نظامي در اين مرحله براي ما باز جنگ 
متحرك است، ولي جنگ موضعي نقش مهمي خواهد 
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وجود در حاليكه در مرحله اول بعلت شرايط م. داشتت
نميتوان براي دفاع موضعي اهميت زيادي قايل شد، در 
مرحله سوم بعلت تغيير اين شرايط و بنابر اقتضاي وظيفه، 

جنگ . حمله موضعي نقش خيلي بزرگي بازي خواهد كرد
پارتيزاني در اين مرحله دوباره به جنگ متحرك و جنگ 
موضعي ياري خواهد داد و نقش كمك استراتژيك را ايفا 

كرد، ولي ديگر مثل مرحله دوم شكل عمده جنگ خواهد 
  .نخواهد بود

بدين ترتيب بديهي است كه جنگ طولاني و  – 39 
دشمن قادر به بلعيدن تمام چين . نتيجه سخت خواهد شد

نخواهد بود، ولي ميتواند بسياري از نقاط چين را براي مدت 
 چين نيز قادر نخواهد بود ژاپن را. نسبتاً طولاني اشغال كند

بسرعت بيرون بريزد، ليكن قسمت اعظم اراضي كشور را 
بالاخره دشمن شكست . در دست خود حفظ خواهد كرد

خواهد خورد و ما پيروز خواهيم شد، ولي بدين منظور راه 
  .پر مشقتي را بايد پيمود

خلق چين در اين جنگ طولاني و سخت بخوبي  – 40 
اين  ني كه دراحزاب سياسي گوناگو. ده خواهد شدآبدي

جنگ شركت ميكنند، نيز آبديده خواهند شد و در كوره 
جبهه متحد بايد حفظ . آزمايش سنجيده خواهند گرديد

شود؛ تنها با حفظ جبهه متحد است كه ما ميتوانيم در 
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جنگ پايداري كنيم؛ تنها با حفظ جبهه متحد پايداري در 
. جنگ است كه ما ميتوانيم به پيروزي نهائي دست يابيم

ز اين طريق است كه ما ميتوانيم بر كليه مشكلات تنها ا
پس از آنكه ما راه دشوار جنگ را پشت . غلبه كنيم

چنين . سرنهاديم، به شاهراه پيروزي قدم خواهيم گذاشت
  .است منطق ذاتي جنگ

تغيير تناسب قوا بين ما و دشمن در هر يك از  – 41 
در : اين مراحل سگانه بدين ترتيب جريان خواهد يافت

مرحله اول دشمن برتري دارد و ما در وضع فروتر قرار 
بايد در نظر داشت كه اين فروتري ما از قبل از . ميگيريم

له دستخوش دو نوع آغاز جنگ مقاومت تا پايان اين مرح
تغيير نوع اول تغييري است كه . تغيير مختلف خواهد شد
وضع فروتري اوليه چين، در اثر . قوس نزولي را طي ميكند

رتي كه در مرحله اول جنگ ديده است يعني تقليل خسا
رت اقتصادي، نيروهاي نظامي و اراضي، جمعيت، قد

در پاين مرحله اول . سسات فرهنگي وخيمتر خواهد شدمؤ
بخصوص در زمينه  –هيچ بعيد نيست كه اين تقليلات 

از اين . هي افزايش يابدندبمقدار قابل توج –اقتصادي 
يلي براي اثبات تئوري هاي حقيقت بعضي ها بعنوان دل

ليكن . انقياد ملي و سازش خود سوء استفاد خواهند كرد
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تغيير نوع دوم را، يعني تغييري كه قوس صعودي ميپويد، 
اين تغيير تحارب حاصله از جنگ، . نيز بايد در نظر گرفت

سياسي، بسيج خلق، رشد فرهنگ در  ترقي ارتش، ترقي
افزايش كمك بين راه نوين، پيدايش جنگ پارتيزاني، 

در طول اين مرحله آنچه كه . المللي و غيره را در بر ميگيرد
قوس نزولي ميپويد، كميت و كيفيت كهنه است كه بويژه در 

و آنچه كه قوي صعودي را طي . كميت تظاهر مي يابد
ميكند، كميت و كيفيت نو است كه بويژه در كيفيت تجلي 

طولاني و كسب استدلال ما دوباره امكان جنگ . مينمايد
  . پيروزي نهائي مبتني بر تغييرات نوع دوم است

در مرحله اول، در وضع دشمن نيز دونوع تغيير  – 42 
تغيير نوع اول تغييري است كه قوس نزولي . پديد مي آيد

ضايعه صدها : را طي ميكند، و در زمينه هاي زير بيان ميابد
وحيه هزار كشته و زخمي ، تلاف اسلحه و مهمات، تنزل ر

سربازان، ناراضي مردم ژاپن، افول تجارت، صرف بيش از ده 
ميليارد ين پول، محكوميت ژاپن از طرف افكار عمومي 

اين نوع تغيير در عين حال دليل ديگري . جهان و غيره
است بر امكان ادامه جنگ طولاني و كسب پيروزي نهائي از 

 اما تغيير نوع  دوم دشمن را نيز بايد بحساب. طرف ما
تغييري كه قوس صعودي ميپويد، يعني اراضي و  -آورد

جمعيت و منابع مادي بيشتري در اختيار دشمن قرار 
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اين امر دليل ديگريست براينكه جنگ مقاومت ما . ميگيرد
طولاني خواهدبود و نخواهيم توانست زود به پيروزي نائل 

باز بعضي ها از اين حقيقت بعنوان دليلي  معذلكگرديم، 
استفاده  وريهاي انقياد ملي و سازش خود سؤات تئبراي اثب

ولي ما بايد توجه كنيم كه اين تغييرات دشمن . خواهند كرد
. كه قوس صعودي ميپويد، خصلت موقتي و قسمي دارند

دشمن ما يك قدرت امپرياليستي است كه رو بزوال ميرود 
و اشغال سرزمين هاي چين از طرف وي فقط جنبه موقتي 

ان آساي جنگ پارتيزاني در چين، مناطق رشد توف. دارد
اشغالي دشمن را عملاً به سرزمين باريكي محدود خواهد 

از طرف ديگر اشغال خاك چين از طرف دشمن . كرد
اين  حتيپن و دولتهاي ديگر ايجاد كرده و اتضادهاي بين ژ

بعلاوه تجربه سه استان . تضادها را تشديد نموده است
اپن طي مدت نسبتاً درازي شمال شرقي نشان ميدهد كه ژ

بطور كلي فقط سرمايه گذاري خواهد كرد بدون اينكه 
اينها مجموعاً دلايلي هستند . بتواند بهره اي برداشت كند

كه ميتوان بكمك آنها تئوري انقياد ملي و تئوري سازش را 
در هم كوبيد و تئوريهاي جنگ طولاني و پيروزي نهائي را 

  . برقرار كرد
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فوق طرفين در مرحله دوم همچنان تغييرات  – 43
سير مشخص اين تغييرات را از هم . دوام خواهد داشت

اكنون نميتوان پيش بيني كرد، ولي بطور كلي ژاپن همچنان 
قوس نزولي را طي ميكند، در حاليكه چين قوس صعودي را 

مثلاً جنگ پارتيزاني در چين منابع نظامي و مالي ).  16(
اهد بلعيد، نارضائي مردم ژاپن ژاپن بميزان معتنابهي خو

بيشتر خواهد شد، روحيه سربازان بيشتر تنزل خواهد 
گرديد، ولي چين در زمينه هاي سياسي، نظامي، فرهنگي و 
همچنين در امر بسيج مردم پيشرفت هاي باز هم شايانتري 
خواهد نمود، جنگ پارتيزاني وسعت بيشتري خواهد يافت، 

ايع كوچك وكشاورزي وسيع اقتصاد چين نيز با تكيه به صن
سرزمينهاي داخلي چين به ترقيات تازه تري نايل خواهد 
آمد، كمك بين المللي تدريجاً رشد خواهد كرد و منظره 

اين مرحله دوم ممكن .امروزي بكلي عوض خواهد گرديد
در جريان اين مرحله . است مدتي بسيار طولاني دوام يابد

ي بين ما و دشمن تغييرات عظيم و معكوسي در تناسب قوا
چين بتدريج صعود ميكند و ژاپن بمرور : رخ خواهد داد 
در آنهنگام چين از وضع فروتر بيرون . سقوط مينمايد

. خواهد آمد و ژاپن برتري خود را از دست خواهد داد
تناسب اوليه قوا بين ما و دشمن، بعد از عبور از يك دوران 

وسه آمادگي آنوقت چين پر. موازنه، معكوس خواهد گرديد
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خود را راي تعرض متقابل استراتژيك در خطوط كلي باتمام 
خواهد رساند و بمرحله تعرض مقابل و بيرون راندن ژاپن از 

بايد بار ديگر خاطر نشان . كشور قدم خواهد گذاشت
ساخت كه انتقال چين از وضع فروتر بوضع برتر و همچنين 

رشد  تهيه تدارك براي گذار به تعرض متقابل مستلزم
نيروهاي خود چين، افزايش مشكلات ژاپن و توسعه كمك 
بين المللي به چين است؛ در اثر اتفاق عمل اين عوامل، 

ميگردد و پروسه آمادگي وي براي گذار  تأمينبرتري چين 
  . بتعرض متقابل پايان مييابد

در اثر ناموزوني رشد سياسي و اقتصادي چين  – 44
له سوم ابتدا بطور تعرض متقابل استراتژيك در مرح

يكنواخت و هماهنگ در تمام كشور جريان نخواهد يافت، 
بلكه در هر منطقه مقاومت خواهد بود؛ در اينجا اوج ميگيرد 

در طول اين مرحله دشمن از . و در آنجا فرو مينشيند
هيچگونه تلاش تفرقه افكنانه اي براي بهم زدن جبهه 

 تأمينظيفه براي متحدچين فروگذار نخواهد كرد، از اينرو و
وحدت داخلي چين بيش از پيش اهميت پيدا خواهد كرد؛ 
بهيچوجه نبايد اجازه داد كه اختلافات داخلي تعرض متقابل 

در اين مرحله . استراتژيك ما را در نيمه راه متوقف سازد
. اوضاع بين المللي براي چين بسيار مساعد خواهد بود
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دي كامل خود چين وظيفه خواهد داشت كه براي كسب آزا
 و ايجاد يك دولت مستقل و دمكراتيك از آن استفاده كند

ضد فاشيستي جهاني ياري  و ضمناً از اين راه به نهضت
  . رساند

چين از فروتري و توازن و از توازن به برتري  – 45
ميگذرد، ژاپن از برتري به توازن و از توازن به فروتري 

تعادل به تعرض  حركت ميكند، چين از دفاع به تعادل و از
متقابل وارد ميشود و ژاپن از تعرض به تحكيم سرزمينهاي 

چنين است . اشغالي و سپس به عقب نشيني روي مي آورد
  . پروسه جنگ چين و ژاپن و سير اجتناب ناپذير آن

هاي زيرين مطرح از اينجا سئولات و نتيجه گيري – 46
ائي از آيا چين بانقياد در خواهد آمد؟ پيروزي نه: ميشوند

آيا چين ميتواند بزودي پيروز شود؟ . آن چين خواهد بود
خير، چين بزودي پيروز نخواهد شد، و اين جنگ : جواب

آيا اين نتيجه گيريها درست . بايد جنگي طولاني ياشد
  .است؟ بنظر من درست است

طرفداران تئوري انقياد ملي و هواداران تئوري  – 47 
د، بار ديگر قدم بصحنه سازش وقتي استدلال ما را نشنون

خواهد گذاشت و خواهند گفت كه براي انتقال از فروتري به 
توازن، قدرت نظامي و اقتصادي چين بايد باندازه ژاپن شود، 
و براي گذار از توازن به برتري بايد قدرت نظامي و اقتصادي 
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چين بيش از ژاپن گردد، ولي چنين امري غيره ممكن است 
  .فوق درست نيستو لذا نتيجه گيريهاي 

اين همان باصطلاح تئوري ايستكه ميگويد  – 48 
).  17( "كننده سرنوشت همه چيز است تعييناسلحه "
سبت بمسئله جنگ بارت ديگر، اين برخوردي مكانيكي نبع

نظر ما درست . و همچنين نظري است ذهني و يكجانبه
ما علاوه برسلاح انسان را نيز در نظر . نستيعكس ا
لاح در جنگ البته عامل مهمي است ولي عامل س. ميگيريم

تعيين كننده نيست؛ عامل تعيين كننده انسان است نه 
. تناسب نيروها قدرت انساني و معنوي نيز ميباشد. شيئي

اگر . اداره قدرت نظامي و اقتصادي نيازمند انسان است
اكثريت قاطع مردم چين، ژاپن و خلقهاي جهان از جنگ 

بداري كنند، آيا باز ميتوان آن قدرت ضد ژاپني جان مقاومت
نظامي و اقتصادي را كه در ژاپن مشتي افراد با جبر و زور 

منفي  غصب كرده اند، تفوق نام نهاد؟ اگر جواب اين سئوال
ين باوجود قدرت نظامي و باشد، آيا نميتوان گفت كه چ

اقتصادي نسبتاً ضعيف، تفوق دارد؟ شكي نيست تنها در 
نگ مقاومت پايداري كند و جبهه صورتيكه چين در ج

متحد را حفظ نمايد، بر قدرت نظامي و اقتصاديش تدريجاً 
اما قدرت نظامي و اقتصادي دشمن ما . افزوده خواهد شد
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كه در اثر جنگ طولاني و تناقضات داخلي و خارجي 
تضعيف ميشود، مسلماً در جهت معكوس تحول خواهد 

چين نتواند در چنين وضعي آيا دليلي هست كه . يافت
اگر اكنون ما . تفوق يابد؟ اين هنوز تمام مطلب نيست

نميتوانيم بطور وسيع و علني قدرت نظامي و اقتصادي 
دولتهاي ديگر را بعنوان قدرت خود حساب كنيم، آيا دليلي 
هست كه در آينده هم نتوانيم؟ اگر تنها چين دشمن ژاپن 

بخش نباشد، اگر در آينده يك يا چند دولت ديگر نيز 
مهمي از قدرت نظامي و اقتصادي خود را براي دفاع يا 
تعرض علناً عليه ژاپن بكار اندازند و بكمك ما بشتابند، آيا 
تفوق ما باز هم بيشتر نخواهد شد؟ ژاپن كشور كوچكي 
است و جنگي را كه دنبال ميكند، ارتجاعي و وحشيانه 
 است، انفراد ژاپن در عرصه بين المللي روز بروز بيشتر

ميشود؛ چين كشوريست بزرگ و جنگي را كه تعقيب 
ميكند، مترقي و عادلانهاست، و روز بروز از كمك بين 

آيا دليلي هست كه . المللي بيشتري برخوردار ميگردد
تكامل طولاني اين عوامل نتواند برتري دشمن و فروتري ما 

  را بطور قطع دگرگون سازد؟
درك ولي طرفداران تئوري پيروزي سريع  – 49 

نميكنند كه جنگ مسابقه نيروهاست؛ تا وقتيكه تحول 
معيني در تناسب قواي طرفين رخ نداده است، دليلي براي 
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آغاز عمليات تعيين كننده استراتژيك و تسريع در آزادي 
هر كجا كه آنها نظر خود را بعمل . كشور هم موجود نيست

آنها و يا اينكه . در آورند، قطعاً با سر بزمين خواهند خورد
فقط براي شهوت كلام سخن پردازي ميكنند و بهيچوجه 

ولي . خيال ندارند نظرات خودشانرا واقاً بعمل در آورند
بالاخره آقاي حقيقت سربلند خواهد كرد و سطل آب 
سردي روي سر اين پرگويان خواهد ريخت و نشان خواهد 
داد كه آنها فقط جمله پردازني هستند كه خواب گنج بي 

اينگونه . بينند و نكاشته قصد درو كردن دارندرنج را مي
سخن پردازيها در گذشته هم وجود داشته و اكنون نيز 

ولي چندان زياد نيست؛ وقتيكه جنگ بمرحله . وجود دارد
تعادل استراتژيك و سپس بمرحله تعرض متقابل وارد 
. گردد، ممكن است كه اين سخن پردازيها بيشتر شود

فات چين در مرحله اول نسبتاً معهذا در عين حال اگر تل
زياد باشد و مرحله دوم نيز خيلي بطول انجامد، تئوري 

از . انقياد ملي و تئوري سازش مشتري زياد پيدا خواهد كرد
اينرو لوله آتش ما بايد بطور عمده عليه تئوري انقياد ملي و 
تئوري سازش و تنها بعد از آن عليه پرگوئيهاي بيهوده در 

  . يع متوجه گرددباره پيروزي سر
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واهد بود، س در اين باره كه جنگ ما طولاني خپ – 50
شكي نيست، ولي هيچكس نميتواند پيش گوئي كند كه اين 
جنگ چند سال و چند ماه دوام خواهد يافت زيرا كه اين 
امر كاملاً مربوط بدرجه تغيير تناسب قوا بين ما و دشمن 

فقط از يك كسانيكه ميخواند مدت جنگ كوتاه شود، . است
مجاهدت براي افزايش : راه ميتوانند باين نتيجه برسند

به بيان مشخص تر، . نيروي خود و تقليل نيروي دشمن
يگانه را ه اينست كه تمام كوشش خود را بكار برند، تا در 
نبردها پيروزي بيشتري بدست آورند و قواي دشمن را 

يله تحليل برند، جنگ پارتيزاني را گسترش دهند و بدينوس
اراضي اشغالي دشمن را بحداقل ممكن برسانند، جبهه 
متحد را تحكيم و توسعه، بخشند و تمام نيروهاي كشور را 
متحد سازند، ارتش هاي نويني بسازندو صنايع جنگي 
جديد را توسعه دهند، به پيشرفتهاي سياسي، اقتصادي و 

مردم اعم  –فرهنگي سرعت بخشند، كليه قشرهاي مردم 
دهقان، بازرگان و روشنفكر را بسيج كنند، ارتش از كارگر، 

دشمن را متلاشي سازند و سربازان دشمن را بطرف خود 
كمك بين  تأمينجلب نمايند، تبليغات خارجي را بمنظور 

المللي ادامه، دهند و پشتيباني خلق ژاپن و تمام ملتهاي 
تنها از اين راه است كه ميتوان . ستمديده را بدست آورند
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را كوتاه نمود؛ هيچ راه سريع سحرآميزي جز مدت جنگ 
 . اين موجود نيست

 جنگ  درآميخته

ت ميتوان ادعا كرد كه جنگ طولاني بجرأ – 51
تثنائي در د ژاپني بعنوان يك صفحه زرين و اسمقاومت ض

يكي از ويژگيهاي . تاريخ جنگهاي بشريت ثبت خواهد شد
ن اين جنگ در آميختگي آنست كه از عوامل متضادي چو

وحشيگري ژاپن و كمبود نيروي نظامي او از يكطرف و 
خصلت مترقي چين و سعت اراضي آن از طرف ديگر ناشي 

تاريخ با جنگهائي كه در آميختگي در آنها وجود . ميشود
داشته، آشنائي دارد، و جنگ سه ساله داخلي روسيه پس 

ولي ويژگي اين نوع . از انقلاب اكتبر يكي از اين موارد است
در چين، دوام و وسعت استثنائي آنست كه تمام جنگ 

اين نوع در آميختگي . تركوردهاي تاريخ را خواهد شكس
  . زيرين تظاهر ميكند تحت علائم

جنگ مقاومت  –خطوط داخلي و خطوط خارجي  – 52
مييابد؛  ضد ژاپني در مجموع خود در خطوط داخلي جريان

يزاني مورد ولي اگر رابطه ميان قواي منظم و واحدهاي پارت
توجه قرار گيرد، قواي منظم در خطوط داخلي عمل ميكند 
و واحدهاي پارتيزاني در خطوط خارجي در اينجا منظره 
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دشمن در داخل يك گازانبر قرار : جالبي بوجود ميĤيد
در باره ارتباط بين مناطق مختلف پارتيزاني نيز . ميگيرد

اه خودش هر منطقه پارتيزاني از ديدگ. اين امر صدق ميكند
در خطوط داخلي قرار دارد در صورتيكه مناطق ديگر 
نسبت بĤن در خطوط خارجي واقعند كه مجموعاً يك 
سلسله جبهه هاي جنگ را بوجود مي آورند و دشمن را در 

در مرحله اول جنگ، ارتش . درون گازانبر خود ميگيرند
منظم كه از لحاظ استراتژيك در خطوط داخلي مشغول 

قب نشيني ميكند، در حاليكه واحدهاي عمليات است، ع
خارجي عمل  پارتيزاني كه از نظر استراتژيك در خطوط

مهاي بلند به پشت اه هاي پهناور با گميكنند، در عرص
جبهه دشمن پيش ميروند، اين پيشروي در مرحله دوم با 
شدت بيشتري ادامه مي يابد، بدين ترتيب تركيب فوق 

  . يشروي بوجود ميĤيدالعاده بديعي از عقب نشيني و پ
وجود پشت جبهه و فقدان پشت جبهه ارتش  – 53

منظم كه خطوط جبهه خود را تا سرحدات خارجي اراضي 
اشغالي دشمن امتداد ميدهد، با تكيه به پشت جبهه 

هاي  عمومي كشور عمل ميكند، در صورتيكه واحد
پارتيزاني كه خطوط جبهه خود را در پشت سر دشمن 

. پشت جبهه عمومي جدا هستند ز اينگسترش ميدهند، ا
ك  در هر منطقه پارتيزاني يك پشت جبهه اختصاصي معذل



٣٢٦  

كوچك وجود دارد كه پارتيزانها با اتكا بĤن خطوط جبهه 
در باره واحدهاي . هاي متحرك خود را ايجاد ميكنند

پارتيزاني كه از هر منطقه پارتيزاني براي عمليات موقت به 
منطقه اعزام ميشوند، وضع پشت جبهه دشمن در همان 

. غير از اين است؛ آنها نه پشت جبهه دارند و نه خط جبهه
در كشوريكه داراي سرزمين پهناور، مردم مترقي، حزب 

عمليات  "سياسي پيش آهنگ و ارتش پيش آهنگ است، 
يكي از خصوصيات جنگ انقلابي  "نظامي بدون پشت جبهه

واهمه داشت، از چنين عملياتي نبايد . دوران نوين است
آنها بسيار سودمندند؛ شك و ترديد در اينجا بي مورد 

  .است، آنها را بايد اشاعه داد
اگر جنگ را در  -محاصره و محاصره متقابل – 54 

مجموع خود در نظر بگيريم، بدون ترديد ما از نظر 
استراتژيك در محاصره دشمن هستيم، زيرا كه دشمن در 

خارجي عمل ميكند،  تعرض استراتژيك است و در خطوط
در صورتيكه ما در دفاع استراتژيك هستيم و در خطوط 

اين اولين شكل محاصره ما از طرف . داخلي عمل ميكنيم
ولي چون ما عليه آن ستونهاي دشمن كه از . دشمن است

خطوط خارجي استراتژيك و جهات مختلف بطرف ما پيش 
تيو و ميĤيد، با نيروي متفوق خود اصل اجراي عمليات اپرا
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تاكتيكي در خطوط خارجي را بكار ميبريم، ميتوانيم يك يا 
چند ستون از اين نيروهاي دشمن را بحلقه محاصره در 

. اين اولين شكل محاصره متقابل از طرف ماست. آوريم
سپس اگر مناطق پايگاهي جنگ پارتيزاني را كه در پشت 
جبهه دشمن قرار دارند، در نظر بگيريم، هر يك از اين 

اطق مجزا نظير منطقه كوهستاني اوتاي از چهار طرف يا من
مثل منطقه شمال غربي شان سي از سه طرف در محاصره 

محاصره ما از طرف اين دومين شكل . دشمن قرار ميگيرد
ك اگر تمام مناطق پايگاهي پارتيزاني در معذل. دشمن است

ارتباط با يكديگر و در ارتباط با مواضع ارتش منظم مورد 
قرار گيرند، ملاحظه ميشود كه تعداد زيادي از توجه 

مثلاً در . واحدهاي دشمن بوسيله ما محاصره گرديده اند
پوجو را از سه طرف  –استان شان  سي، ما راه آهن داتون 

و شهر تاي يوان را از ) مشرق، مغرب و نقطه انتهاي جنوبي(
هاي حه  به؛ شان  دون انچهار طرف محاصره كرديم؛ در است

اين . ره از اين قبيل محاصره ها فراوان ديده ميشودو غي
بدين ترتيب . دومين شكل محاصره متقابل از طرف ماست

دو شكل محاصره ما توسط دشمن و دو شكل محاصره 
 "وي  چي "دشمن توسط ما موجودند كه قدري شبيه بازي 

عمليات اپراتيو و تاكتيكي كه طرفين عليه . ميباشند
نظير كشتن مهره هاي يكديگر  يكديگر انجام ميدهند،
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است، در حاليكه ايجاد نقاط استحكامي از طرف دشمن 
و مناطق پايگاهي پارتيزاني از طرف ) نظير شهر تاي يوان(

خانه "مانند حركت براي اشغال ) نظير كوهستان او تاي (ما 
را در مقياس جهاني در  "وي چي"اگر بازي . ميباشند "ها

حاصره متقابل بين ما و نظر بگيريم، يك شكل سوم م
دشمن نيز مشاهده ميشود، يعني رابطه بين جبهه تجاوز و 

دشمن بوسيله جبهه اول چين، شوروي، . جبهه صلح
فرانسه، چكوسلواكي و كشورهاي ديگر را محاصره ميكند و 
ما بوسيله جبهه دوم آلمان، ژاپن و ايتاليا را متقابلاً محاصره 

ست بودا پنج رشته كوهي ليكن محاصره ما شبيه د. ميكنيم
را تشكيل خواهد داد كه سراسر كيهان را در بر ميگيرد و 
اين سون او كنهاي مدرن، يعني متجاوزين فاشيست را 
چنان در زير اين كوه ها مدفون خواهد نمود كه ديگر 

المللي  اگر ما بتوانيم در عرصه بين).  18(نتوانند برخيزند
وس آرام بوجود آوريم يك جبهه ضد ژاپني در منطقه اقيان

كه در آن چين بعنوان يك واحد استراتژيك شركت نمايد و 
اتحاد شوروي و احتمالاً دولتهائي كه ممكن است در آن 
شركت نمايند نيز واحدهاي استراتژيك ديگري را تشكيل 
دهند و نهضت توده اي ژاپن نيز يكي از واحدهاي 

شد كه استراتژيك آن باشد، دام بزرگي گسترده خواهد 
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كنهاي فاشيست نخواهند توانست از آن رهائي سون او 
. يابند و آن وقت است كه روز نابودي دشمن ما فرا ميرسد

در واقع روزيكه بطور كلي اين دام بزرگ گسترده شود، روز 
اين بهيچوجه . انهدام كامل امپرياليسم ژاپن خواهد بود
  . مزاح نيست بلكه گرايش ناگزير جنگ است

امكان اين  - ق بزرگ و مناطق كوچكمناط – 55
هست كه دشمن بخش بزرگي از سرزمينهاي چين واقع در 
جنوب ديوار بزرگ را اشغال نمايد و فقط بخش كوچكي از 

ليكن . اين يكطرف قضيه است. آن دست نخورده بماند
دشمن در اين بخش اشغالي بزرگ همه جا غيره از سه 

هرهاي بزرگ، استان شمالي شرقي عملاً ميتواند فقط ش
خطوط ارتباطي عمده و بعضي از دشتها را اشغال نمايد كه 
اهميت درجه اول دارند، منتها از لحاظ وسعت و جمعيت 
ممكن است بخش كوچكي از سرزمينهاي اشغالي را تشكيل 
دهد، در صورتيكه بخش بزرگتر را مناطق پارتيزاني كه در 

رف اين ط. همه جاگسترش خواهند يافت، در برميگيرد
حال اگر توجه خود را فقط به نواحي واقع . ديگر قضيه است

در جنوب ديوار بزرگ محدود نكنيم بلكه منطقه مغولستان، 
سين جيان، چيني هاي تبت را نيز بحساب آوريم، آنوقت 
مساحت سرزمينهاي اشغال نشده چين باز هم بخش بزرگتر 
اراضي اشغال شده بانضمام شه استان شمال شرقي فقط 
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و اين باز يكطرف ديگر . كوچكتر را تشكيل ميدهند بخش
نواحي دست نخورده البته اهميت دارند و ما . قضيه است

بايد تمام مساعي خود را بكار بريم تا اين نواحي نه تنها در 
زمينه هاي سياسي، نظامي و اقتصادي بلكه در زمينه 

دشمن مراكز سابق فرهنگي ما را . فرهنگي نيز رشد كنند
عقب مانده فرهنگي تبديل نموده است و ما بنوبه  بنواحي

خود بايد مناطق عقب مانده فرهنگي سابق را بمراكز 
در عين حال  رشد مناطق وسيع . فرهنگي مبدل سازيم

پارتيزاني كه در پشت جبهه دشمن قرار دارند، نيز داراي 
اهميت فراوان است و ما بايد به تمام زمينه هاي كار 

رويهمرفته . در اين مناطق توجه كنيم منجمله كار فرهنگي
ميتوان گفت كه بخش بزرگي از خاك چين يعني مناطق 
پهناور روستائي به نواحي پيش افتاده و درخشنده بدل 
خواهد گشت، و بخش كوچكي از خاك چين يعني 

هاي اشغالي دشمن، بخصوص شهرهاي بزرگ، موقتاً نسرزمي
كه در ظلمت بصورت نواحي عقب مانده اي در خواهد آمد 

  . فرو رفته است
بدين ترتيب ميتوان مشاهده كرد كه اين جنگ  – 56

طولاني و پردامنه مقاومت ضد ژاپني، جنگ در آميخته اي 
در زمينه هاي نظامي، سياسي، اقتصادي و فرهنگي خواهد 
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اين جنگ در تاريخ جنگها منظره شگفت انگيزي را . بود
چين  و شاهكار با  ترسيم ميكند، يك اقدام قهرمانانه ملت
اين . زه در مي آوردرشكوهي بشمار مي آيد كه جهان را بل

جنگ نه تنها بر چين و ژاپن اثر مينهد و ترقي آنده را 
ميگذارد  تأثيربشدت تشريع ميكند، بلكه بر تمام جهان نيز 

و به ترقي تمام ملل و بخصوص ملتهاي ستمديده اي چون 
ن بايد آگاهانه در اين تمام مردم چي. هند كمك خواهد نمود

جنگ در آميخته شركت كنند، زيرا اين شكل جنگي است 
انوسيله خود را آزاد ميسازند، شكل ويژه دكه ملت چين ب

ايست از جنگ آزاديبخش در يك كشور بزرگ نيمه 
قرن بيستم جريان مي  40و  30مستعمره كه در سالهاي 

 . يابد

 جنگ  در  راه  صلح  جاودان

ودن جنگ مقاومت ضد ژاپني چين از ب طولاني – 57
مبارزه براي صلح جاودان در چين و جهان تفكيك ناپذير 

تاريخ هنوز دوره ايرا كه در آن جنگ مثل امروز به . است
زندگي . صلح جاودان نزديك شود، بخود نديده است

چندين هزار ساله بشريت با پدايش طبقات همواره مملو از 
ي بيشماري بخود ديده جنگ بوده است؛ هر ملتي جنگها

است، اين جنگها يا درون يك ملت و يا ميان ملتهاي 
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در عصر امپرياليستي جامعه . مختلف صورت گرفته است
اولين . سرمايه داري، جنگها بويژه وسيع و سخت شده اند

جنگ بزرگ امپرياليستي در بيست سال پيش ، اولين 
فقط . جنگ تاريخي در نوع خود بود ولي آخرين جنگ نبود

جنگي كه اينك آغاز گرديده، به آخرين جنگ يعني به 
هم اكنون يك سوم . صلح جاودان بشريت نزديك ميشود

ايتاليا و ! ببينيد. جمعيت جهان وارد جنگ گرديده است
جمعيت . سپس ژاپن؛ حبشه و سپس اسپانيا و بعد چين

كشورهائي ك در حال جنگ اند، در حدود ششصد مليون 
. سوم جمعيت جهان را تشكيل ميدهندنفر و يا قريب يك 

يكي از ويژگيهاي اين جنگ توالي و نزديكي آن بصلح 
چرا ميگوئيم كه اين جنگ متوالي است؟ . جاودان است

جنگ ايتاليا و حبشه، جنگ ايتاليا و اسپانيا را بدنبال 
داشت كه آلمان نيز در آن شركت نمود؛ متعاقب آن جنگ 

وبت كيست ؟ بدون ترديد حالا ن. ژاپن عليه چين شروع شد
. هيتلر جنگ را عليه دولتهاي بزرگ برپا خواهد كرد

در . اين كاملاً حقيقت دارد(  19( "فاشيسم يعني جنگ"
تكامل جنگ كنوني به جنگ جهاني هيچ وقفه اي وجود 
نخواهد داشت و بشريت از فاجعه جنگ در امان نخواهد 

بر اساس  پس بچه دليل است كه ما ميگوئيم اين جنگ. ماند
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تكامل بحران عمومي سرمايه داري جهاني در گرفته است 
كه با جنگ جهاني اول آغاز گرديد؛ اين بحران عمومي 
كشور هاي سرمايه داري را به جنگ تازه اي وادار ميكند و 
در درجه اول كشورهاي فاشيستي را به ماجراهاي نوين 

كه از هم اكنون ميتوانيم پيش بيني كنيم . جنگي ميكشاند
اين جنگ سرمايه داري را نجات نخواهد داد بلكه بر عكس 
آنرا بسوي اضمحلال خواهد كشانيدو اين جنگ پردامنه تر 
و سختر از جنگ بيست سال پيش خواهد بود و تمام ملتها 
را بناچار در بر خواهدگرفت؛ جنگ مدت مديدي بطول 

لك معذ. بشريت دچار مصيبتي خواهد شدخواهد كشيد و 
جود اتحاد شوروي و در اثر ارتقاء آگاهي خلقهاي در اثر و

جهان در جريان اين جنگ قطعاً جنگهاي كبير انقلابي 
بوقوع خواهد پيوست؛ اين جنگها عليه جنگهاي ضد 

جنگ  "انقلابي متوجه خواهد بود و به جنگ كنوني خصلت 
داً اگر بع حتي. را خواهند بخشيد "در راه صلح جاويدان
ا رسد، صلح جاودان در جهان خيلي دوران جنگ نويني فر

وقتيكه بشريت سرمايه داري را نابود . دور نخواهد بود
ساخت، خود به عصر صلح جاودان قدم خواهد گذاشت و 
ديگر نيازي به جنگ نخواهد داشت، ديگر احتياجي به 
ارتشي، كشتي هاي جنگي هواپيما هاي نظامي و گازهاي 

يت براي هميشه و آنوقت است كه بشر. سمي نخواهد بود
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جنگهاي انقلابي ايكه هم . روي جنگ را بخود نخواهد ديد
اكنن آغازگرديده اند، بخشي از همين جنگ بخاطر صلح 

ژاپن كه مجموعاً بيش جنگ بين دو كشور چين و . جاودانند
ن نفر جمعيت دارند، در اين جنگ براي صلح ميليو 500از 

جريان جاودان، نقش مهمي خواهد داشت؛ ملت چين در 
چين نوين و . اين جنگ آزادي خود را بدست خواهد آورد

از . آزاد آينده از جهان نوين و آزاد آينده جداناپذيز است
اينجهت است كه جنگ مقاومت ضد ژاپني ما خصلت جنگ 

  . در راه صلح جاودان را بخود خواهد گرفت
تاريخ نشان ميدهد كه جنگها بدو نوع تقسيم  – 58
تمام . ادلانه و جنگهاي غيره عادلانهجنگهاي ع: ميشوند

جنگهاي مترقي عادلانه و جنگهاي غيره عادلانه كه مانع 
ترقي اند، مخالفيم، ولي با جنگهاي مترقي و عادلانه مخالف 

ما كمونيستها نه تنها با جنگهاي عادلانه مخالفتي . نيستم
جنگ اول . نداريم، بلكه در آنها فعالانه هم شركت ميجوئيم

مونه اي از يك جنگ غيره عادلانه بود كه در آن دو جهاني ن
طرف بخاطر منافع امپرياليستي خود نبرد ميكردند و 
بهمين جهت بود كه تمام كمونيستهاي جهان بطور قاطع با 

گونه جنگها نراه مبارزه با اي. ميورزيدند اين جنگ مخالفت
قبل از آغاز جنگ بايد با تمام قوا از شروع آن : چنين است
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گيري كرد، ليكن وقتيكه جنگ در گرفت، بايد حتي جلو
الامكان با جنگ عليه جنگ مبارزه كرد، با جنگ عادلانه 
عليه جنگ غيره عادلانه و مانع ترقي، مردم تمام جهان، از 
جمله خلق ژاپن بايد عليه اين جنگ مبارزه كنند و هم 

در كشور ما از مردم گرفته تا . اكنون نيز مبارزه ميكنند
همگي در  گومينداناز حزب كمونيست گرفته تا  دولت،

. جنگ ملي انقلابي عليه تجاوز پرچم عدل را برافراشته اند
جنگ ما جنگي است مقدس، عادلانه و مترقي، و هدف آن 

به تنها صلح براي يك كشور، بلكه صلح  –صلح است 
براي نيل باين هدف باي مبارزه مرگ و زندگي كرد؛ . جاودان

. ارزه را قبل از حصول هدف متوقف ساختهرگز نبايد مب
تلفات ممكن است كه زياد باشند، و جنگ نيز ممكن است 
كه طولاني گردد، ليكن در برابر چشم ما تصوير جهان نوين 
كه در آن صلح جاودان و روشنائي ابدي حكمفرماست، 

آنچه كه ما را در تعقيب اين . آشكارا ترسيم شده است
ايمان ماست باينكه تلاشهاي جنگ استوار ميدارد درست 

ما چيني نوين و جهاني نوين با صلح جاودان و روشنائي 
فاشيستها و امپرياليستها قصد . ابدي را بثمر خواهد رساند

دارند كه جنگها را  ابدي سازند، ولي ما ميخواهيم بجنگها 
براي . در آينده اي كه خيلي دور نيست، پايان بخشيم

بشريت تمام كوششهاي خود را بايد اكثريت عظيم  اينكار



٣٣٦  

اگر خلق چهارصد پنجاه ميليمني چين كه يك . بكار برد
چهارم جمعيت جهان را تشكيل ميدهد، در اثر مجاهدات 
مشترك خود امپرياليسم ژاپن را از پاي در آورد و چيني 
نوين بنا نها كه در آن آزادي و برابري حكمفرمائي كند، 

راه صلح جاودان بدون ترديد سهم بسيار عظيمي در 
اين اميدي عبث نيست، زيرا . سراسر جهان ايفا خواهد كرد

اقتصادي خود ديگر باين  -جهان در سير تكامل اجتماعي
يت بشريت ديك شده است و تنها با مساعي اكثرنقطه نز

بطور قطع در ظرف چند دهسال آينده ميتواند باين هدف 
 .برسد

 نقش  ديناميك  انسان  در  جنگ

بالا توضيح داديم كه چرا جنگ طولاني در  – 59
خواهد بود و بچه دليل پيروزي نهائي به چين تعلق خواهد 

تا كنون بطور كلي صحبت از اين بوده كه موضوع . داشت
حال باين مسئله   . "چه نيست"و  "چه هست"بحث ما 

چگونه . "چه بايد نكرد"و  "چه بايد كرد"ميپردازيم كه
بال كرد؟ و چگونه ميتوان بايد يك جنگ طولاني را دن

لاتي هستند كه ما اپيروزي نهائي را بدست آورد؟ اينها سئو
بدين منظور بايد مسايل . خ دهيمكوشيم ذيلاً بĤنها پاسمي

نقش ديناميك انسان در : زيرين را بترتيب روشن سازيم
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جنگ، جنگ و سياست، بسيج سياسي در جنگ مقاومت، 
نگ دفاعي، هدف جنگ، عمليات تعرضي در جريان ج

عمليان زود فرجام در جريان جنگ طولاني، عمليات خطوط 
خارجي در جريان عمليات خطوط داخلي، ابتكار عمل، 
نرمش و نقشه كشي، جنگ متحرك، جنگ پارتيزاني، 
جنگ موضعيي، جنگ نابود كننده، جنگ فرساينده، 
امكانات استفاده از اشتباهات دشمن، مسئله نبردهاي 

نگ مقاومت ضد ژاپني، ارتش و خلق كننده در ج تعيين
اينك از مسئله نقش ديناميك . بمثابه پايه و اساس پيروزي

  . انسان شروع ميكنيم
وقتيكه ما ميگوئيم با برخورد ذهني نسبت  – 60

بمسايل مخالفيم، منظورمان اين است كه نظراتي كه متكي 
بر واقعيات عيني نيستند و با آنها انطباق ندارند، محصول 

ات و يا استدلالات نادرستند و اگر طبق آنها عمل نصور
شود، مسلماً نتيجه اي جز شكست عايد نخواهد شد، از 

ولي هر نوع فعاليتي . اينرو بايد با چنين نظراتي مبارزه نمود
بايد بوسيله انسانها انجام يابد؛ بدون عمل انسانها جنگ 

براي اينكه . طولاني و پيروزي نهائي وجود نخواهد داشت
واقع شود،بايد قبل از انجام هر گونه عملي  مؤثرفعاليتشان 

طبق واقعيت عيني افكار، اصول و نظرات خود را ترتيب 
دهند، رهنود، سياست، استراتژي و تاكتيك خود را تنظيم 
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افكار و غيره پديده هاي ذهن هستند، در حاليكه . كنند
دو  اعمال و يا هعاليتها بيان ذهن در عين ميباشند؛ ولي هر

اين نوع نقش . آنها نمودار نقش ديناميك خاص انسان اند
ميناميم كه  "نقش ديناميك و آگاه انسان"ديناميك را ما 

تمام . يكي از صفات مميزه بشر از موجودات ديگر است
افكاري كه مبتني بر واقعيات عيني هستند و با آن انطباق 
 .دارند، افكار درست است، عمل و فعاليت صحيح ميباشد

اينگونه افكار و فعاليت، و اينگونه نقش ديناميك و آگاه را 
هدف جنگ مقاومت ضد ژاپني طرد . بايد شكوفا ساخت

براي . امپرياليستها و تبديل چين كهن به چين نوين است
نيل بچنين هدفي بايد همه مردم چين را بسيج نمود و به 

ور ايفاء نقش ديناميك و آچاه آنها در مقاومت عليه ژاپن بط
اگر ما دست روي دست بگذاريم، هيچ . وسيع ميدان داد

چيزي جز انقياد نصيب مان نخواهد شد؛ و آنوقت نه جنگ 
  . طولاني وجود خواهد داشت و نه پيروزي نهائي

انسانها . نقش ديناميك و آگاه صفت بشري است – 61
البته . اين ويژگي را در جنگ بطور بارز نشان ميدهند

گ وابسته به شرايط نظامي، سياسي، پيروزي يا شكست جن
اقتصادي، جغرافيائي طرفين و همچنين وابسته به خصلت 
جنگ و كمك بين المللي است، ليكن تنها تابع اين شرايط 
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نيست؛ اين شرايط فقط امكان پيروزي با شكست را فراهم 
كننده فرجام جنگ  تعيينميسازد، ولي بخودي خود 

ايد مساعي ذهني يعني فرجام جنگ ب تعيينبراي . نيستند
ين ا –هدايت كردن جنگ و پرياختن به جنگ را اضافه كرد 

  . نگ استهمان نقش ديناميك و آگاه انسان در ج
رهبران جنگ در تلاش براي كسب پيروزي  – 62

نميتوانند از چهارچوب شرايت عيني پا فراتر نهند؛ ولي در 
ايد چهارچوب همين شرايط عيني است كه آنها ميتوانند و ب
در . نقش ديناميك خود را براي نيل به پيروزي ايفا نمايند

جنگ صحنه هعاليت فرماندهان بايد بروي امكانات عيني 
بنا شود، ولي آنها ميتوانند بر روي همين صحنه حماسه 
هاي پرشكوهي را كه مملو از رنگها و آهنگها و پر از قدرت 

مت فرماندهان در جنگ مقاو. و عظمت اند، رهبري كنند
ضد ژاپني بايد با تكيه بر شرايط مادي و عيني معين قدرت 
عظيم خود را نشان دهند و تمام نيروهاي خود را طوري 
رهبري كنند كه بتوانند دشمن ملي را از پاي در آورند، 
اوضاع كنوني را كه در آن كشور و جامعه ما زير تجاوز و 

ند كه ستم رنج ميبرد، دگر گون سازند، و چين نويني بنا نه
كه  اينجاستدر آن آزادي و برابري حكمفرما باشد؛ در 

توانائي ذهن ما در هدايت جنگ ميتواند و بايد وارد عمل 
ما موافق نيستيم كه فرماندهاي نظامي در جنگ . شود
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مقاومت ضد ژاپني از شرايط عيني جدا شوند و بصورت 
سرداران بي كله و قلدر در آيند كه بدون ملاحظه چپ و 

ميكوبند، بلكه ما بايد آنها را ترغيب كنيم كه بصورت راست 
آنها نه تنها بايد شهامت . سرداراني دلير و با درايت در آيند 

غلبه بر دشمن را داشته باشند، بلكه بايد در عين حال 
را از آغاز تا فرجام در تمام تحولات و فراز و  جنگبتوانند 

در اقيانوس  فرماندهان نظامي كه. نشيبهايش هدايت نمايند
بيكران جنگ شنا ميكند، نه فقط بايد خود را از غرق شدن 
مصون بدارد بلكه بايد قادر باشد با حركات موزون و با 

استرتژي و . اطمينان خود را بساحل پيروزي برساند
تاكتيك بمثابه قوانين هدايت جنگ عبارتند از هنر 

  .شناوري در اقيانوس جنگ
 جنگ  و  سيا ست

، در اين مفهوم "دامه سياست استجنگ ا" – 63
جنگ سياست است، جنگ خود عملي سياسي است و از 
زمانهاي خيلي قديم هيچ جنگي نبوده است كه فاقد 

جنگ مقاومت ضد ژاپني،جنگي . خصلت سياسي باشد
است انقلابي كه تمام ملت را در بر ميگيرد و پيروزي آن 

پني و بيرون راندن امپرياليستهاي ژا –هدف سياسي جنگ 
ايجاد چيني نوين كه در آن آزادي و برابري حكمفرما باشد 
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نيست؛ از رهنمودعمومي داير بر پايداري در جنگ جدا  –
نيست؛ از بسيج تمام خلق  مقاومت و حفظ جبهه متحد جدا

؛ از اصول سياسي نظير وحدت بين افسران و  جدا نيست
سربازان، وحدت بين ارتش و خلق، متلاشي ساختن 

ي دشمن و غيره جدا نيست؛ از اجراي صحيح واحدها
سياست جبهه متحد، از بسيج كردن در جبهه فرهنگي، از 

كمك بين المللي و جلب  تأمينكوشش و مجاهدت براي 
 حتيدر يك كلام، . كمك خلق كشور دشمن جدا نيست 

در . يك لحظه هم نميتوان جنگ را از سياست جدا دانست
هرگونه گرايشي كه با بين رزمندگان ضد ژاپني پيدايش 

تفكيك جنگ از سياست و مطلق كردن جنگ به سياست 
  . كم بها دهد، اشتباه آميز است و بايد اصلاح شود

و اما جنگ داراي ويژگي خود است و در اين  – 64
. ستنرا با سياست بطور اعم همطراز دانمفهوم نميتوان آ

وقتي ).  20("جنگ ادامه سياست با وسايل ديگر است"
ست بمرحله معيني از رشد خود برسد كه ديگر نتواند سيا

جنگ درميگيرد تا موانع را از سر مثل گذاشته پيش رود، 
چين در راه رشد مثلاً وضع نيمه مستقل . اه سياست بروبدر

ژاپن مانعي ايجاد كرده است و از  سياست امپرياليستي
اينجهت ژاپن براي رفع اين مانع به جنگ تجاوزكارانه 

حال ببينيم وضع چين چگونه است؟ . ده استمتوسل ش
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اكنون مدتهاست كه يوغ امپرياليسم مانعي در راه تكامل 
دمكراتيك چين ايجاد كرده است و از اينرو  –انقلاب بورژوا 

چندين بار بخاطر برطرف كردن اين مانع جنگ آزاديبخش 
اكنون ژاپن براي اعمال ستم بر چين و مسدود . در گرفته

اه رشد انقلاب چين به جنگ توسل جسته ساختن كامل ر
است، لذا چين مجبور گرديده در مقابل ژاپن به جنگ 

تمام از سر راه مقاومت دست زند تا اين مانع را با قاطعيت 
 تأمينه مانع مرتفع و هدف سياسي وقتيك. خود برگيرد

ولي تا زمانيكه مانع بكلي . گردد، جنگ نيز پايان ميپذيرد
. براي نيل كامل بهدف بايد ادامه يابدبرطرف نشده ، جنگ 

مثلاً هر كسيكه بكوشد قبل از انجام وظايف جنگ مقاومت 
ضد ژاپني با دشمن از در سازش در آيد، محكوم بشكست 

اگر باين يا آن دليل سازشي هم صورت  حتياست، زيرا 
بگيرد، جنگ خواه ناخواه بار ديگر در خواهد گرفت، توده 

تسليم نخواهند شد و تا زمانيكه هاي وسيع مردم يقيناً 
نشود، قطعاً به جنگ ادامه  تأمينهدف سياسي جنگ 

از اينجهت ميتوان گفت سياست جنگي است . خواهند داد
  . با خونريزي توأمبدون خونريزي و جنگ سياستي است 

ويژگي خاص جنگ، سبب آفرينش مجموعه اي  – 65
ع از سازمانهاي ويژه، يك سري متدهاي خاس و يك نو
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ن سازمانها عبارتند از اي. پروسه مخصوص جنگ ميشود
تند از استراتژي رو اين متدها عبا. ارتش و تمام متعلقات آن

و اين پروسه . و تاكتيكي كه براي هدايت جنگ ضرورند
عبارتست از شكل مخصوص فعاليت اجتماعي كه در آن هر 
يك از ارتشهاي متخاصم با استفاده از استراتژي و تاكتيك 

يني كه براي او مساعد و براي دشمن نامساعد باشد، به مع
 از اينجهت تجربه جنگ تجربه نوع. حمله يا دفاع ميپردازد

جنگ هنگامي تمام شركت كنندگان در . خاصي است
ميتوانند پيروزي را بدست آوردند كه عادات معمول را بدور 

 .افكنند و خود را بجنگ عادت دهند

 بسيج  سياسي
اومت  ضد  ژاپنيبراي  جنگ  مق  

 تأمينبدون بسيج سياسي وسيع و عميق  – 66
چنين جنگ انقلابي و ملي با عظمت ممكن  كپيروزي در ي

قبل از آغاز جنگ بسيج سياسي براي مقاومت در . نيست
برابر ژاپن انجام نگرفت و اين عيب بزرگي بود كه در نتيجه 

وقتي هم  حتيو . آن چين يك قدم از دشمن عقب تر ماند
كه جنگ شروع شد، اين بسيج سياسي نيز وسيع نبود تا 

اكثريت مردم را آتش توپخانه . چه رسد باينكه عميق باشد
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البته . ي دشمن از وقوع جنگ با خبر ساختو بمباران هوائ
اين هم نوعي بسيج بود، ولي بسيجي بود كه دشمن براي ما 

زندگي آنهائي كه در نواحي دور افتاده . انجام داد، نه خود ما
شنوند، هنوز در يميكنند و صداي گلوله هاي توپ را نم

بايد باين وضع خاتمه داد و الا . آرامش مطلق بسر ميبرند
پيروزي در اين جنگ مرگ و زندگي براي ما غيره ممكن 

ما بهيچوجه نبايد يك قدم ديگر از دشمن عقب . خواهد بود
ج يدشمن از بسبيافتيم، بلكه بعكس بايد براي غلبه بر 

كننده  تعييناين حركتي . سياسي بطور كامل استفاده كنيم
است؛ اين حركت في الواقع داراي اهميت قدر اول است، 

مينه آنكه عقب ماندگي ما از نظر تسليحات و يا در ز حال
بسيج مردم ساده . هاي ديگر داراي اهميت قدر دوم است

سراسر كشور درياي پهناوري را ايجاد ميكند كه دشمن را 
سازد، شرايطي پديد مي آورد كه ير خود غرقه مد

كمبودهاي ما را در زمينه تسليحات و يا در زمينه هاي 
ديگر جبران مينمايد و مقدمات غلبه بر تمام مشكلات 

براي كسب پيروزي بايد در جنگ . جنگ را فراهم ميگرداند
مقاومت ايستادگي كنيم و جبهه متحد را حفظ نمائيم، و 

ولي هيچكدام از . لاني را به پيش رانيمپيگيرانه جنگ طو
در آرزوي . اينها بدون بسيج مردم ساده امكان پذير نيست
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پيروزي بودن، ولي از بسيج سياسي غفلت كردن درست 
آهنگ جنوب كند ولي بطرف شمال  "مثل آنست كه كسي 

، بديهي است كه در چنين صورتي پيروزي بدست "براند
  .نخواهد آمد

يج سياسي چيست؟ بسيج سياسي منظور از بس – 67
قبل از همه عبارت از اين است كه با افراد ارتش و مردم در 

بايد بهر سرباز و بهر . باره هدف سياسي جنگ گفتگو شود
فرد چيني فهماند كه چرا ميجنگد و اين جنگ با شخص او 

هدف سياسي جنگ مقاومت ضد ژاپني . چه ارتباطي دارد
و ايجاد ياليستي ژاپني راندن امپربيرون "عبارتست از

؛ اين "چيني نوين كه در آن آزادي و برابري حكمفرما باشد
هدف بايد بتمام ارتش و همه مردم توضيح داده شود، تنها 
در اينصورت است كه ميتوان جنگ مقاومت ضد ژاپني را 
باوج رسانيد و صدها ميليون انسان چون تني واحد متحد 

دوم . جنگ نمايندساخت تا همه چيز خود را وقف امر 
اينكه توضيح هدف جنگ به تنهائي كافي نيست، بايد 

اين هدف معين  تأميناقدامات و سياستهائي را كه باري 
شده اند، توضيح داد، بعبارت ديگر وجود يك برنامه 

برنامه ده ماده اي «هم اكنون يك . سياسي نيز ضرورت دارد
و يك » رنجات ميهنبراي مقاومت در برابر ژاپن و بخاط

» برنامه براي مقاومت در برابر ژاپن  و ساختمان كشور«
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تدوين تدوين گرديده است؛ بايد آنها را در بين ارتش و 
خلق اشاعه داد و تمام ارتش و خلق را براي اجراي آنها 

بدون يك برنامه سياسي روشن و مشخص . بسيج كرد
بسيج تمام ارتش و خلق براي ادامه پيگير جنگ مقاومت 

سوم اين بسيج را چگونه بايد عملي ساخت؟ . يستممكن ن
از طريق شفاهي، تراكت و اعلان، روزنامه، جزوه و كتاب، 
تئاتر و سينما، استفاده از مدارس در مناطق تحت سلطه 

در اين زمينه شده است، فقط قطره ايست از يك  گوميندان
دريا، مضاف باينكه شيوه كار در آين زمينه نيز مطابق ذوق 

اين وضع . يست و روح آن براي مردم بيگانه استمردم ن
و بالاخره چهارم اينكه يك مرتبه . بايد از اساس تغيير يابد

بسيج سياسي براي جنگ . بسيج كردن كافي نيست
البته منظور . مقاومت ضد ژاپني بايد بطور دائم دنبال شود

اين نيست كه ما برنامه سياسي خود را بطور ميكانيكي براي 
وش نخواهد كنيم، زيرا در آنصورت كسي بان گ لمردم نق

داد؛ بسيج سياسي براي جنگ را بايد با تكامل خود جنگ، 
با زندگي سربازان و مردم ساده مربوط ساخت، بايد آنرا 

لعاده مهمي ا اين كار فوق. بيك جنبش دائمي تبديل نمود
پيروزي در جنگ بدان  تأميناست كه قبل از هر چيز 

 .بستگي دارد
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جنگ  هدف   

جا ما از هدف سياسي جنگ صحبت ندر اي – 68
هدف سياسي جنگ مقاومت ضد ژاپني همانطور . نميكنيم

بيرون راندن امپرياليست "كه در بالا اشاره شد، عبارت از 
ژاپن و ايجاد چيني نوين كه در آن آزادي و برابري 

در اين بخش بهدف اساسي جنگ بعنوان . "جكمفرما باشد
ونريزي، جنگ بعنوان انهدام متقابل دو با خ توأمسياست 

هدف جنگ چيز ديگري . ارتش متخاسم اشاره خواهد شد
نابودي دشمن بعنوان نابودي فيزيكي يكايك آنها ( نيست 

سلب قدرت "نيست بلكه بمعناي خلع سلاح آنها با 
در جنگهاي باستاني از نيزه و سپر ). "مقاومت از آنها است

سلاح ها تا بامروز نتيجه  تمام. براي دفاع و حفظ خود
. افكن، مسلسل، توپخانه بلند  بمب. تكامل نيزه و سپرند

هاي سمي همه ادامه و تكامل نيزه اند، در حاليكه پناه گاز
، كلاه خود، استحكامات بتوني، ماسك هوائيگاههاي ضد 

تانك سلاح نوع جديدي . ضد گاز دنباله و تكامل سپرند
براي . سپر بدست آمده استاست كه از تركيب عمل نيزه و 

نابودي نيروهاي دشمن حوله وسيله عمده است، ولي دفاع 
هدف مستقيم حوله نابودي نيروهاي . را هم نبايد حذف كرد

دشمن است، اما در عين حال حفظ نيروهاي خودي را نيز 
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در بر دارد، زيرا اگر تو دشمن را نابود نكني، دشمن ترا نابود 
دفاع حفظ نيروهاي خودي هدف مستقيم . خواهد كرد

است، ولي در عين حال نيز يك وسيله كمكي براي حمله يا 
عقب نشيني مقوله اي . تدارك انتقال از دفاع به حمله است

از دفاع و ادامه آن ميباشد، در حاليكه تعاقب ادامه حمله 
بايد خاطر نشان ساخت كه از ميان هدفهاي جنگ . است

و حفظ نيروهاي خودي نابودي نيروهاي دشمن هدف عمده 
هدف ثانوي است، زيرا كه تنها با نابودي جمعي نيروهاي 

حفظ  مؤثردشمن است كه ميتوان نيروهاي خودي را بطور 
از اينرو حمله تعنوان وسيله عمده اي براي نابودي .كرد

نيروهاي دشمن نقش عمده را بازي ميكند، در حاليكه دفاع 
يروهاي دشمن و بعنوان يك وسيله كمكي براي نابودي ن

سيله اي جهت حفظ نيروهاي خودي داراي نقش درجه دوم 
هر چند كه در پراتيك جنگ، در بسياري از مواقع . است

اوجود ديگر حمله وسيله عمده است، ولي ب دفاع و در مواقع
اين اگر جنگ را در مجموع آن در نظر بگيريم، حمله 

  . همچنان عمده باقي ميماند
زي قهرمانانه در جنگ را چگونه تشويق به جانبا – 69

حفظ نيروهاي "بايد توجيه كرد؟ آيا اين امر با مقتضيات 
. تضاد ندارد؟ خير، چنين تضادي موجود نيست "خودي
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جانبازي و حفظ نيروهاي خودي در عين اينكه ضد 
 جنگ سياست توأم. نيز تشكيل ميدهند يكديگرند، وحدت

بهائي كه  –ت با خونريزي است كه بايد بهاي آنرا پرداخ
فداكردن قسمي و . گاهي نيز خيلي گران تمام ميشود

بمنظور حفظ عمومي و ) محافظت عدم(موقتي نيروها 
وقتيكه ميگوئيم حمله بمثابه يك وسيله اصولاً . ي استدائم

براي نابودي دشمن است و در عين حال نقش حفظ 
نيروهاي خودي را نيز انجام ميدهد، درست بهمين نكته 

و همچنين اين مطلب نيز حمله را هم در بر . كنيماتكا مي
  .بگيرد، برهمين اساس استوار است

حفظ نيروهاي خودي و نابودي نيروهاي دشمن  – 70
بعنوان هدف جنگ، ماهيت جنگ و پايه هر نوع عمليات 
جنگي را تشكيل ميدهد، ماهيتي كه شامل تمام عمليات 

ات عمليات تاكنيكي گرفته تا عملي –جنگي ميشود 
هدف جنگ اصل اساسي جنگ را تشكيل . استراتژيك

ميدهد، هيچ حكم و اصلي در زمينه هاي تكنيك، تاكتيك، 
عمليات اپراتيو يا استراتژيك نيست كه از اين اصل اساسي 

خود را مستور داريد و از "اين دستورالعمل . منفك باشد
كه درتيراندازي داده  "قدرت آتش بحد اكثر استفاده كنيد

، بچه معني است؟ قسمت اول براي حفظ نيروهاي ميشود
. براي نابودي نيروهاي دشمن است خودي و قسمت دوم
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اولي موجب پيدايش شيوه هاي گوناگوني نظير استفاده از 
عوارض زمين و شياء روي آن، پيشروي جهش وار و صف 
آراوي باز واحدها ميگردد، ولي دومي شيوه هاي ديگري از 

ش، تنظيم سيستم آتش را بوجود قبيل تصفيه ميدان آت
در مورد قواي ضربتي، قواي تثبيتي و قواي ذخيره . ميĤورد

در عمليات تاكتيك بايد گفت كه اولي براي نابودي نيروهاي 
دشمن و دومي براي حفظ نيروهاي خودي است و سومي 

يا  –برحسب موقعيت گاهي باين و زماني بĤن خدمت ميكند 
كه در اين مورد يا قواي ( براي نابودي نيروهاي دشمن 

ضربتي را تقويت مينمايد و يا خود بمثابه قواي تعقيبي 
كه در اين ( و يا براي حفظ نيروهاي خودي  ) عمل ميكند

مورد قواي تثبيتي را تقويت مينمايد و يا خود بمثابه قواي 
بدين ترتيب هيچ اصل يا عمل ). ندپوششي عمل ميك

تراتژيك نيست كه از هدف كنيكي، تاكتيكي، اپراتيو يا است
جنگ جدا باشد؛ اين هدف در سراسر جنگ حكمفرمائي 
كرده و جريان جنگ را از آغاز تا پايان تحت تاثير خود قرار 

  . ميدهد
فرماندهان نظامي جنگ مقاومت ضد ژاپني در  – 71

هر درجه و مقامي كه باشند، نميتوانند اين جنگ را جدا از 
و همچنين جدا از هدف اين عوامل اساسي و متضاد طرفين 
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در درجريان عمليات نظامي اين . جنگ هدايت نمايند
عوامل اساسي و متضاد دو كشور بصورت مبارزه هر دو 
طرف در راه حفظ نيروهاي خودي و نابودي نيروهاي دشمن 

وظيفه ما در جنگ اين است كه با . عرض اندام مينمايند
زرگ يا كوچك تمام قوا بكوشيم در هر نبردي يك پيروزي ب

بدست آورديم، بخشي از نيروهاي دشمن را خلع سلاح 
را از عرصه نبرد  كنيم و قسمتي از قواي انساني و مادي او

اين موفقيتهاي قسمي در نابودي نيروهاي . خارج سازيم
دشمن وقتيكه رويهم انباشته شوند، پيروزي بزرگ 

دف و آنوقا است كه ه. مينمايند تأميناستراتژيكي براي ما 
بيرون راندن نهائي دشمن از كشور، دفاع از  –سياسي ما 

  .ميگردد تأمين –ميهن و ايجاد چيني نوين 

 عمليات  تعرضي  در  جريان  جنگ   تدافعي،
فرجام  در  جريان  جنگ  طولاني، عمليات  زود  

خطوط خارجي درجريان عمليات خطوط داخلي عمليات    

مقاومت حال رهنمود استرتژيك مشخص جنگ  – 72
قبلاً گفتيم كه رهنمود . ضد ژاپني را برسي كنيم

استراتژيك ما در جنگ مقاومت ضد ژاپني، جنگ طولاني 
ولي اين رهنمود كلي . ملاً درست استااست، اين نظري ك
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سي ربديجهت اكنون اين مسئله را بر. است نه مشخص
ميكنيم كه چگونه بايد جنگ طولاني را بطور مشخص پيش 

عني در در مراحل اول و دوم ي: چنين است ابرد؟ جواب م
مراحلي كه دشمن تعرض ميكند و اراضي اشغالي خود را 
مستحكم مينمايد، ما بايد به تعرضات اپراتيو و تاكتيكي در 
چهارچوب دفاع استراتژيك، به عمليات اپراتيو و تاكتكي 

د فرجام در چها چوب استراتژي جنگ طولاني، به عمليان .ز
ط خارجي در چهارچوب استراتژي .كتيكي خطاپراتيو و تا

در مرحله سوم ما بايد بتعرض . خطوط داخلي دست بزنيم
  . متقابل استراتژيك بپردازيم

از آنجا كه ژاپن كشوري نيرومند امپرياليستي  – 73
نيمه فئودالي  –است و ما يك كشور ضعيف، نيمه مستعمره 

رده هنمود تعرض استراتژيك را اتخاذ كهستيم، ژاپن ر
. است، در صورتيكه ما موضع دفاع استراتژيك گرفته ايم

ژاپن ميكوشد از استراتژي جنگ زودفرجام استفاده كند 
. ولي ما بايد آگاهانه استراتژي جنگ طولاني را تعقيب كنيم

ند زميني مشتمل بر چند ده لشگر ژاپن يك ارتش نيروم
راي ي خود را بو بخشي از نيروي دريائ) لشگر 30علاً تا ف(

 هوائيمحاصره چين از طريق زمين و دريا و همچنين نيروي 
. خود را براي بمباران  كردن خاك چين بكار انداخته است
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ئو تو  هم اكنون ارتش زميني ژاپن جبهه وسيعي را كه از با
تصرف خود در آورده است، نيروي تا حان جو امتداد دارد، ب

سيده است؛ دريائي اش به استانهاي فوجيان و گوان دون ر
بدين ترتيب عمليات ژاپن در خطوط خارجي دامها وسيعي 

. ه است، در حاليكه ما در خطوط داخلي مشغول جنگيمتياف
تمام اينها از اين ويژگي ناشي ميشود كه دشمن قويست و 

  . اين يكي از وجوه اوضاع است. ما ضعيفيم
اما وجه ديگري نيز هست كه كاملاً در نقطه  – 74

ژاپن با اينكه قويست، . وق الذكر قرار داردمقابل وجه ف
نيروي نظامي كافي در اختيار ندارد؛ چين گرچه ضعيف 
است، سرزميني پهناور با جمعيت زياد و ارتش كثيرالعده 

اولاً : دو نتيجه مهم بدست ميĤيداز اينجا . در اختيار دارد
ون دشمن با ارتشي قليل العده وارد كشور بزرگي چ

ط واند قسمتي از شهرهاي بزرگ، خطويتگرديده، فقط م
بدين . عمده ارتباطي و برخي نواحي جلگه اي را اشغال كند

ترتيب در نواحي متصرفي دشمن سرزمينهاي وسيعي وجود 
خواهد داشت كه وي قادر باشغال آنها نخواهد بود و اين امر 
ميدان وسيعي براي جنگ پارتيزاني چين فراهم خواهد 

ن را در نظر بگيريم، بفرض اينكه اگر تمام خاك چي. ساخت
لان  جو  هم دست  –او  هان  - به خط گوان جو حتيدشمن 

فق باشغال نواحي مجاور هم شود، باز اشغال ويابد و م
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سرزمينهاي ماوراء اين خط برايش مشكل خواهد بود، و اين 
پايگاه حياتي فراهم . امر براي چين پشت جبهه عمومي 

نجا جنگ طولاني را دنبال كند خواهد ساخت كه بتواند از آ
 تأميننمايد و پيروزي نهائي را  تأمينو پيروزي نهائي را 

ل العده خود را عليه يك ثانياً دشمني كه ارتش قلي. نمايد
بكار مي اندازد ، ناگزير بمحاصره ارتش عده لاارتش كثير
دشمن از جهات مختلف ما را مورد . در مي آيدكثيرالعده 

در خطوط خارجي  استراتژيكاز نظر  حمله قرار ميدهد و
قرار ميگيرد، در صورتيكه ما در خطوط داخلي هستيم؛ 
دشمن به تعرض استراتژيك دست ميزاند، در حاليكه ما در 
دفاع استراتژيك هستيم؛ تمام اينها شايد در ظاهر بزبان ما 

ولي در واقع ما ميتوانيم از دو امتياز خود يعني . باشند
واي نظامي استفاده كنيم و بجاي وسعت خاك و كثرت ق

پافشاري در جنگ موضعي، جنگ محرك نرمش پذير را 
بكار بريم، در برابر يك لشگر دشمن چندين لشگر قرار 
دهيم، در مقابل ده هزار سرباز دشمن با دهها هزار سرباز 

ين ستون بايستيم، در مقابل هريك از ستونهاي دشمن چند
ي ميدان جنگ بطور ط خارجقرار دهيم تا آنرا از خطو

. ناگهاني محاصره نموده و عليه وي بتعرض بپردازيم
ط خارجي دشمني كه از نظر استراتژيك در خطوبدينسان 



 

٣٥٥  

عمل ميكند و بتعرض مشغول است، در عمليات اپراتيو و 
تاكتيكي مجبور ميشود در خطوط داخلي عمل كند و بدفاع 

طوط برعكس ، ما كه از لحاظ استراتژيك در خ. بپردازد
داخلي مشغول عمليات هستيم و در وضع دفاعي قرار 
داريم، در عمليات اپراتيو و تاكتيكي در خطوط خارجي 

عمل ما با  اين است طرز. و به حمله ميپردازيمعمل ميكنيم 
دو نتيجه فوق الذكر از اين ويژگي . يك يا هرستون دشمن

ناشي ميشود كه دشمن كشور كوچكي است و ما كشور 
از طرف ديگر ارتش دشمن قليل تاعده، ولي . يمبزرگي هست

، در )از لحاظ تسليحات و تعليمات نظامي ( قويست 
فقط از نظر ( صورتيكه ارتش ما كثرالعده، ولي ضعيف است 

؛ از )تسليحات و تعليمات نظامي، نه از لحاظ روحيه جنگي 
اينجهت ما در عمليات اپراتيو و تاكتيكي نه تنها بايد از 

عليه قواي كم استفاده كنيم و از خطوط خارجي  قواي زياد
به خطوط داخلي حمله نمائيم، بلكه بايد در عين حال 

بنابر اين . رهنمود عمليات زود فرجام را نيز بكار ببنديم
بمنظور نيل به فرجام سريع بايد بطور كلي نه بدشمن 

ما بايد . مستقر بلكه بدشمن متحرك حمله ور گشت
را در دو طرف مسير حركت دشمن مخفيانه قواي زيادي 

متمركز سازيم و با يك حمله برق آسا و غافلگيرانه دشمن 
در حال حركت را محاصره كرده و ضربه بزنيم و بدون آنكه 
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. وقت بخود آمدن بوي بدهيم نبرد را سريعاً بپايان رسانيم
اگر ضربه ما كاري باشد، ميتوانيم دشمن را كاملاً يا بخش 

اگر جنگ براي ما  حتيآنرا نابود كنيم و  بزرگ يا كوچكي از
چندان قرين موفقيت هم نباشد، باز تلفات و ضايعات 

اين اصل براي تمام . سنگيني بدشمن وارد ساخته ايم
اگر ما بدون توقع زياد فقط يكبار . نبردهاي ما صادق است

در ماه پيروزي نسبتاً بزرگي بدست آوريم، نظيرپيروزي پين 
لجوان، آنوقت روحيه جنگي دشمن بشدت سين  گوان يا ناي

تضعيف خواهد شد، ولي روحيه جنگي ارتش ما قوي خواهد 
بدين . گشت و كمك بيا المللي را هم جلب خواهيم كرد

ترتيب استراتژي ما كه براساس جنگ طولاني مبتني است، 
در ميدانهاي نبرد با عمليات زود فرجام جامه عمل خواهد 

راتژي جنگ زود فرجام متكي پوشيد، و دشمن كه به است
است، در اثر شكستهاي فراوان عمليات اپراتيو و تاكتيكي 

  .اجباراً به جنگ طولاني گردن خواهد نهاد
اصل جنگي عمليات اپراتيو و تاكتيكي ايكه در  – 75

: بالا توصيف شد، ميتواند در اين فرمول خلاصه شود
 اين اصل. "عمليات تعرضي زودفرجام در خطوط خارجي"

عمليات "در نقطه مقابل رهنمود استراتژيك ما مبتني بر 
قرار دارد، ولي درست   "دفاعي طولاني در خطوط داخلي 
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اين اصلي است كه براي اجراي اين رهنمود استراتژيك 
اگر ما در عمليات اپراتيو و تاكتيكي نيز به  . ضرورت دارد

دست ميزديم،  "عمليات دفاعي طولاني در خطوط داخلي "
ل اوايل جنگ مقاومت، آنوقت بهيجوجه با اين شروط مث

دوگانه كه دشمن كشور كوچكي است و ما كشور بزرگي 
هستيم و دشمن قويست و ما ضعيفيم، تطبيق نميكرد؛ در 
چنين حالتي ما هر گز بهدف استراتژيك خود نميرسيديم، 
نميتوانستيم جنگ را در مجموع آن طولاني كنيم و 

نجهت ما همواره بر آن بوده و از اي. شكست ميخورديم
هستيم كه نيروهاي سراسر كشور بايد در چند ارتش 
صحرائي بزرگ تشكيل يابند، و هر يك از آنها در مقابل 
يكي از ارتشهاي صحرائي دشمن ايستادگي كند، با اين 

برابر دشمن تفاوت كه بايد از لحاظ عده دو، سه و يا چهار 
دشمن را طبق اصل  هناور جنگ،باشند و در صحنه هاي پ

اين رهنمود نه فقط فراخور جنگهاي منظم . بالا درگير كند
است بلكه در جنگهاي پارتيزاني هم ميشود و بايد بكار 

اين اصل نه تنها در مورد يك مرحله مشخص . برده شود
در مرحله تعرض . جنگ بلكه در تمام پروسه آن معتبر است

ني بهتر مجهز متقابل استراتژيك، موقعيكه ما از نظر ف
شويم و ديگر در وضع ضعيفي نباشيم كه با قوي مقابله 
ميكند، اگر ما باز با نيروي برتر از خطوط خارجي به عمليات 
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قت خواهيم توانست تعرضي زودفرجام دست بزنيم، آنو
بعنوان مثال اگر ما . نگي بيشتري بگيريمغنائم و اسراي ج

چهار لشگر  در مقابل يك لشگر مكانيزه دشمن دو، سه يا
مكانيزه خودي را بميدان گسيل داريم، با اطمينان بيشتري 

اين . خواهيم توانست اين لشگر دشمن را نابود كنيم
حقيقت مسلمي است كه چند پهلوان قوي هيكل ميتواند 

  .بĤساني بر يكي پيروز شوند
اگر ما در ميدانهاي جنگ بطور قاطع به  – 76

دست  "خارجي عمليات تعرضي زودفرجام در خطوط "
بزنيم، آنوقت تناسب قواي طرفين و برتري دشمن برما را نه 
تنها در ميدانهاي جنگ عوض خواهيم كرد، بلكه اوضاع 
. عمومي را نيز بتدريج دستخوش تغيير خواهيم ساخت

چون در ميدانهاي جنگ ما حمله ميكنيم و دشمن دفاع 
 ميكند، ما با قواي زياد در خطوط خارجي عمل ميكنيم و

دشمن با قواي كم در خطوط داخلي عمل ميكند، ما در پي 
يك فرجام سريع هستيم و دشمن با آنكه ميخواهد، 
نميتواند جنگ را در انتظار دريافت كمك كش دهد، لذا 
آنوقت دشمن از قوي به ضعيف و همچنين از برتر به فروتر 
تبديل خواهد شد، در حاليكه ما از ضعيف به قوي و از 

در نتيجه اين قبيل . تر تغيير وضع خواهيم دادفروتر به بر
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نبردهاي موفقيت آميز متعدد، در اوضاع عمومي طرفين 
باين مفهوم كه ما بعد از آنكه . تحولي بوقوع خواهد پيوست

در ميدانهاي نبرد بوسيله عمليات تعرضي زودفرجام در 
خطوط خارجي پيروزيهاي فراوان بدست آورديم، خود را 

ت نموده و دشمن را بتدريج تضعيف خواهيم رفته رفته تقوي
 تأثيركرد و اين امر بدون ترديد در تناسب عمومي قوا 

. خواهد گذاشت و در آن تحولي بسود ما بوجود خواهد آورد
آنوقت است كه در اثر اين تحول و بكمك عناصر موافق 
ديگر ما و تحولات داخلي دشمن و وضع مساعد بين المللي 

ابتدا به توازن قوا و سپس به برتري  اوضاع عمومي طرفين
در چنين شرايطي . ما و فروتري دشمن مبدل خواهد شد

است كه موعد تعرض متقابل و نيرون راندن دشمن از كشور 
  . براي ما فرا ميرسد

جنگ مسابقه نيروهاست، ليكن در جريان جنگ  – 77
خود اين نيروها نسبت به آنچه كه در آغاز بوده اند، تغيير 

در اينجا تلاشهاي ذهني براي كسب حداكثر . ابندمي ي
پيروزي و تقليل اشتباهات بحداقل، عامل تعيين كننده را 

عوامل عيني امكان چنين تغييراتي را . تشكيل ميدهد
فراهم ميسازند، ولي تبديل اين امكان بواقعيت نيازمند 

در اينثورت، نقش . رهنمود صحيح و تلاش ذهني است
 .مل ذهني استتعيين كننده با عا



٣٦٠  

 ابتكار  عمل ،  نرمش  و  نقشه  كشي
نقطه گرهي در عمليات تعرضي زود فرجام در  – 78

 –جريان عمليات اپراتيو و تاكتيكي در خطوط خارجي 
تعرض است؛ منظور از  –همانطور كه در بالا بدان اشاره شد 

خطوط خارجي دامنه تعرض و منظور از زودفرجام مدت آن 
مليات تعرضي زود فرجام در خطوط ع"است ، اصطلاح 

اين بهترين اصل براي . از اينجا ناشي ميشود "خارجي 
اجراي يك جنگ طولاني است كه در ضمن اصل جنگ 

اين اصل را نمتوان  معذلك. متحرك نيز خوانده ميشود
. بدون داشتن ابتكار عمل، نرمش و نقشه كشي اجرا نمود

  . ميدهيم حال ما اين سه مسئله را مورد برسي قرار
ما در بالا در باره نقش ديناميك و آگاه انسان  – 79

سخن گفتيم، پس چرا اكنون بمسئله ابتكار عمل 
ميپردازيم؟ همانطور كه در بالا گفته شد، منظور از نقشي 
ديناميك و آگاه، عمل و كوشش آگاهانه و همچنين ويژگي 
. انساني است كه وي را از موجودات ديگر متمايز ميسازد

ين ويژگي انساني در جنگ بخصوص به نحو بارزي نمودار ا
اما منظور از ابتكار عمل كه اكنون موضوع بحث . ميشود

ماست، آزادي عمل ارتش است كه درست در نقطه مقابل از 
آزادي عمل . دست دادن اجباري اين آزادي قرار ميگيرد
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ياتي ارتش است و چنانچه از دست رود، ارتش شريان ح
يك سرباز زماني خلع . ا تلاشي ميگرددقرين شكست ي

سلاح ميگردد كه وي آزادي عمل را از دست داده و اجباراً 
شكست يك ارتش نيز معلول . به پاسيويته افتاده باشد

بهمين جهت است كه در جنگ دو طرف . چنين وضعي است
متخاضم براي كسب ابتكار عمل شديداً مبارزه ميكنند و با 

ميتوان . به پاسيويته احتراز ميجويندتمام قوا از دچار شدن 
گفت كه عمليان تعرضي زودفرجام در خطوط خارجي كه از 
طرف ما مطرح شده، و همچنين نرمش و نقشه كشي كه 
براي اجراي چنين عمليات تعرضي ضرورت دارند، همگي 
بخاطر كسب ابتكار عمل و بدين ترتيب گرفتار كردن 

و نابودي  دشمن به پاسيوته و حفظ نيروهاي خودي
ليكن ابتكار عمل لا پاسيوته بترتيب . نيروهاي دشمن است

رهبري از برتري قواي جنگي با فروتري آن و بالنتيجه از 
علاوه بر اين با . دا نيستذهني درست يا اشتباه آميز ج

استفاده از اشتباه دشمن در قضاوت كردن و غافلگير شدن 
دشمن را به وي نيز ميتوان ابتكار عمل را بدست آورد و 

  . اكنون اين چند نكته را بررسي ميكنيم. پاسيوته دچار كرد
ابتكار عمل از برتري قواي جنگي تفكيك پذير  – 80
اين . مچنانكه پاسيويته از فروتري آن جدا نيستهنيست، 

برتري و اين فروتري بترتيب پايه عيني ابتكار عمل 
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تژيك ي استراتعرضاستراتژيك را ميتوان از طريق عمليات 
آسانتر بدست آورد و شكوفا ساخت، ولي حفظ ابتكار عمل 
در تمام طول جنگ و در همه جا، يعني ابتكار عمل مطلق 
فقط در شرايط برتري مطلق در مقابل فروتري مطلق امكان 

در كشتي، يك مرد قوي هيكل نسبت بيك . پذير است
اگر ژاپن درگير . بيمار سخت ابتكار عمل مطلق دارد

تعدد لاينحل نبود، مثلاً اگر ميتوانست در يك تناقضات م
نوبت ارتش عظيم چند ميليوني يا ده ميليوني بپا كند، اگر 
منابع مالي وي چندين برابر ميزان كنوني بود، اگر با 
احساسات خصمانه مردم كشور خود و كشور هاي خارجي 
روبرو نميشد، و بالاخره اگر سياست وحشيانه ايكه مردم 

بارزه مرگ و زندگي وادار كرده، پيروي چين را بيك م
نمايد و ابتكار  تأميننميكرد، ميتوانست برتري مطلق را 

. عمل مطلق را در تمام طول جنگ و در همه جا بدست آورد
ولي تاريخ نشان داده است كه چنين برتري را فقط در پايان 
يك جنگ يا يك عمليات اپراتيو ميتوان مشاهده نمود، در 

مثلاً در جنگ . نين امكاني بسيار نادر استمرحله آغاز چ
اول جهاني، متفقين در آستانه تسليم آلمان برتري مطلق 
كسب كردند، در حاليكه آلمان در فروتري مطلق گرفتار 
گرديدند، اين مثال نمونه ايست از برتري مطلق و فروتري 
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در آستانه پيروزي ما : مثال ديگر. مطلق در پايان يك جنگ
واحدهاي ژاپن آنجا كه منفرد شده بودند، بعد  در تايلجوان

ري مطلق افتادند، در حاليكه تاز مبارزات سخت و فرو
دند؛ نتيجه اين شد كه رنيروهاي ما برتري مطلق پيدا ك

دشمن شكست خورد و ما پيروز شديم، اين مثال نمونه 
ايست از برتري مطلق و فروتري مطلق در پايان يك 

اتفاق ميافتد كه يك جنگ يا يك همچنين . عمليات اپراتيو
عمليات اپراتيو با برتري نسبي در مقابل فروتري نسبي يا 

در چنين مواردي جنگ به سازش . توازن طرفين پايان يابد
ولي در اغلب . و عمليات اپراتيو به تعادل منتهي ميشود

موارد پيروزي يا شكست جنگ يا عمليات را برتري مطلق و 
تمام اينها راي مرحله آخر . ندفروتري مطلق تعيين ميك

. جنگ يا عمليات اپراتيو معتبر است نه براي آغاز آنهاو
ميتوان پيش بيني كرد كه ژاپن در پايان اين جنگ در اثر 
فروتري مطلق دچار شكست شود و چين برعكس، در سايه 
برتري مطلق پيروز گردد؛ ليكن برتري يا فروتري هيچيك 

وني مطلق نيست ، بلكه از طرفين متخاصم در لحظه كن
اين عامل مساعد يعني قدرت نظامي، اقتصادي . نسبي است
تشكيلاتي براي ژاپن در برابر چين كه قدرت  _و سياسي 

تشكيلاتي ناتواني دارد،  –نظامي، اقتصادي و سياسي 
نموده و پايداري براي ابتكار عمل او فراهم  تأمينبرتري 
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اير ظرفيتهاي ولي چون ظرفيت نظامي و س. ساخته است
ژاپن كافي نيست و بعلاوه داراي يك سلسله عوامل 
نامساعد ديگر است، درجه برتري وي بعلت تناقضات خاص 

بعلاوه چون ژاپن در چين با . داخلي پائين آمده است
رتش عواملي از قبيل سرزمين پهناور، جمعيت زياد و ا

ام ملت موجه گرديده، كثيرالعده و مقاومت سرسخت تم
بدين . رتري او باز هم بيشتر فروكش كرده استدرجه ب

ترتيب برتري ژاپن در مجموع نسبي است، و ژاپن فقط در 
چهار چوب محدودي ميتواند ابتكار عمل خود را بكار برده و 

ين با ولي چ. كار عمل ژاپن نيز نسبي استحفظ نمايد؛ ابت
دودي از نظر نكه بعلت فروتري نيروهاي خود تا حوجود اي
يك در موقعيت پاسيو قرار دارد، از نظر وسعت استراتژ

خاك و تعداد جمعيت و افراد ارتش و همچنين از لحاظ 
روحيه مردم و ارتش و تنفر ملي آنها نسبت بدشمن بر ژاپن 

با عوامل مساعد ديگر از درجه  توأمبرتري دارد؛ اين برتري 
فروتري نظامي و اقتصادي و غيره چين ميكاهد و آنرا از نظر 

راتژيك به فروتري نسبي ميكشاند و بنابراين از شدت است
پاسيوته چين ميكاهد بطوريكه از نظر استراتژيك فقط 

چون هرگونه  معذلك. موضعي نسبتاً پاسيو بوي ميبخشد
پاسيوته زيانبخش است، براي پايان دادن بĤن بايد تمام قوا 
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بدين منظور بايد از نظر نظامي عمليات . را بكار انداخت
زودفرجام در خطوط خارجي را با سرسختي دنبال  تعرضي

كرد و جنگ پارتيزاني را در پشت جبهه دشمن گسترش 
داد و بدين ترتيب براي خود يك برتري قاطع محلي و 
ابتكار عمل محلي طي بسياري از عمليات اپراتيو متحرك و 

از طريق چنين برتري و . نمود تأمينعمليات پارتيزاني 
جريان بسياري از عمليات اپراتيو ما  ابتكار عمل محلي در

خواهيم توانست بتدريج برتري استراتژيك و ابتكار عمل 
استراتژيك را بدست آورده و خود را از فروتري استراتژيك 

چنين است رابطه متقابل بين . و حالت پاسيو بيرون بكشيم
  . ابتكار و انفعال، برتري و فروتري

موجود  حال رابطه نجا ما ميتوانيم در عيناز اي – 81
بين ابتكار عمل يا پاسيوته از يكسو و رهبري ذهني جنگ 

همانطور كه در لالا گفته شد، . را از سوي ديگر درك كنيم
از وضع فرتري نسبي استراتژيك و  ما ميتوانيم خود را

الت نسبتاً پاسيو استراتژيك بيرون بكشيم، بدين ترتيب ح
خويش براي خود  كه در بسياري از عمليات جنگي باكوشش

كنيم تا آنكه برتري و  تأمينبرتري و ابتكار عمل محلي 
ابتكار عمل را در مقياس محلي از دست دشمن گرفته و اورا 

مجموع اين موفقيتهاي . به فروتري و پاسيوته بيندازيم
محلي منجر به برتري و ابتكار عمل استراتژيك ما و 
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امكان  .فروتري و پاسيويته استراتژيك دشمن ميگردد
چرا؟ . چنين تحولي وابسته بيك بهبري ذهني درست است

زيرا كه دشمن نيز مثل ما ميكوشد تا برتري و ابتكار عمل را 
بدست گيرد؛ از اين ديگاه جنگ مسابقه ايست بين توانائي 
هاي ذهني فرماندهان دو ارتش متخاصم براي بدست 
 آوردن برتري و ابتكار عمل بر اساس شرايط مادي معيتي

در پايان اين مسابقه يك . نظير قدرت نظامي و مالي و غيره
اگر از . طرف پيروز ميشود و طرف ديگر شكست ميخورد

اختلاف در شرايط مادي ايني صرفنظر كنيم، بدون شك 
پيروزي يك طرف مديون رهبري ذهني درست است، و 

ما . شكست طرف ديگر معلول رهبري ذهني نادرست است
تر و بغرنجتر و ضريب اطمينان آن قبول داريم پيچيده 

كمتر است، بسخن ديگر موضوعي است كه بيشتر مربوط به 
جنگ پديده اي مافوق  معذلك. ميشود "احتمالات "

طبيعت نيست، بلكه پروسه ايست جهاني كه از قوانين جبر 
از اينجهت است كه قاعده سون ژي مبني بر . پيروي ميكند

بشناسي، صد بار چنانچه دشمن و خودت را ": اينكه
، كماكان بعنوان يك )21( "ميجنگي، بخطر نمي افتي 

اشتباه در جنگ از . حقيقت علمي بقوت خود باقي است
اينجا ناشي ميشود كه انسان دشمن و خودش را بدرستي 
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نميشناسد؛ علاوه براين خصلت ويژه جنگ مانع از اين 
لاً ماميشود كه در بسياري از موارد انسان خود و دشمن را ك

بشناسد، بالنتيجه، بي اطميناني در ارزيابي اوضاع جنگ و 
عمليات نظامي، و همچنين اشتباهات و شكستها از اينجا 

، اوضاع جنگ و عمليات نظامي معذلك. سرچشمه ميگيرند
هر چه باشند، شناسائي خطوط عمده و اساسي آنها ممكن 

فرماندهان نظامي ابتدا بكمك طرق گوناگون . است
و سپس با نتيجه گيري و قضاوت معقول ميتوانند اكتشافي 

از اشتباهات خود بكاهند و رهبري بطور كلي درستي را 
را  "رهبري بطور كلي درست"اگر ما اين . تحقق بخشند

بعنوان سلاحي در دست داشته باشيم، ميتوانيم پيروزيهاي 
بيشتري بدست آوريم، فروتري خود را به برتري و پاسيوته 

اينست رابطه دهني . تكار عمل مبدل كنيمخود را به اب
  . درست يا نادرست از سوي ديگر

اين تز كه رهبري ذهني درست قادر است  – 82
مايد و را به برتري و ابتكار عمل تبديل نفروتري و پاسيويته 

يا برعكس  رهبري ذهني نادرست ميتواند تغييراتي در 
جهت مخالف بوجود آورد، وقتي روشن تر ميشود كه 

واهدي از تاريخ در باره شكست ارتشهاي نيرومند و ش
كثيرالعده و پيروزي ارتشهاي ضعيف و قليل العده ملاحظه 

چنين شواهدي در تاريخ چين و كشورهاي ديگر . كنيم
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: كر نموديخ چين ميتوان نمونه هاي ذيل را ذاز تار. فراوانند
، نبرد چن گائو بين چو ) 22(نبرد چن  پو  بين جين  و  چو 

و حان، نبرد  كون  يان  بين  سين  و  حان، نبرد  گوان  دو  
بين  يوان  شائو و  تسائو  تسائو، نبرد  چي  بي  بين  او  و 
وي، نبرد  اي  لين  بين  او  و شو، نبرد  في  شوي  بين چين 
و جين و غيره در تاريخ كشورهاي ديگر نيز ميتوان به 

گ داخلي روسيه و به جن)  24(اكثريت جنگهاي ناپلئوم 
بعد انقلاب اكتبر اشاره نمود؛ در تمام اين موارد ارتشهاي 
كوچك و ناتوان بر ارتشهاي بزرگ و متفوق پيروز گشته 

و هر بار ارتش ضعيفتر با استفاده از برتري و ابتكار . اند
عمل محلي خود در مقابل فروتري و پاسيويته محلي دشمن 

پس متوجه هدف ابتدا بردشمن شكستي وارد آورده و س
بعدي گرديده و نيروهاي وي را يكي بعد از ديگري منكوب 
نموده است و بدين ترتيب برتري و ابتكار عمل را در 

وضع دشمن برعكس اين بود، وي . كرده است تأمينمجموع 
ابتدا برتري و ابتكار عمل را در دست داشت، ليكن در اثر 

از يا اشتباهات ذهني و تضاد هاي دروني، موقعيت ممت
نسبتاً خوبي را كه در سايه برتري و ابتكار عمل در اختيار 
داشت، بكلي از دست داده و بنوعي سردار بي سپاه و 

از اينجا نتيجه ميشود . سلطان بي تاج و تخت مبدل گرديد
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كه گرچه برتري قواي جنگي با فروتري آن پايه عيني براي 
ع هنوز تعيين ابتكار عمل يا پاسيويته است، خود در واق

ابتكار عمل يا پاسيويته نيست؛ فقط در اثر مبارزه و در 
نتيجه مسابقه بين توانائي هاي دهني است كه ابتكار عمل 

در جريان مبارزه و در . يا پاسيوته واقعي نمودار ميگردد
نتيجه مسابقه بين توانائي هاي ذهني است كه ابتكار عمل 

ان مبارزه، در  جري. يا پاسيويته واقعي نمودار ميگردد
رهبري ذهني درست ممكن است فروتري را به برتري، و 

اين . پاسيويته را به ابتكار عمل را به پاسيوته مبدل سازد
واقعيت كه تمام سلسله هاي حاكم نتوانسته اند ارتشهاي 
انقلابي را شكشت دهند، نشان ميدهد كه برتري در زمينه 

پيروزي  هاي معيني بتنهائي ابتكار عمل و بطريق اولي
طرف فروتر و پاسيو اگر بر اوضاع . نميكند تأميننهائي را 

واقعي تكيه كند و توانائي ذهني خود را براي ايجاد شرايط 
معيني بطور فعال بكار اندازد، ميتواند ابتكار عمل و پيروزي 

  . را از دست طرف برتر كه ابتكار عمل دارد، بستاند
در نتيجه  برتري و ابتكار عمل را ممكن است – 83

از اينجهت ايجاد . تصور غلط و غافلگير شدن از دست داد
تصور غلط در دشمن از روي نقشه و حمله ناگهاني بر او 

 تأمينبراي  –له مهمي است و در واقع مسئ –وسيله ايست 
يك نمونه   "ي چهتصور غلط يعن. و احراز ابتكار عملبرتري 
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ان كوه باگون همه علفها و درخت"اين است كه  از تصور غلط
تظاهر بمانور در شرق "؛ ) 25( "بجاي سربازان گرفته شوند

يكي از طرق ايجاد تصور غلط در  "مله در غربولي ح
وقتيكه حمايت توده ها از ما براي جلوگيري از . دشمن است

درز كردن اطلاعات باندازه كافي باشد، اغلب ميتوان از 
فاده كرد و شيوه هاي گوناگون براي فريب دادن دشمن است

او را بچنان وضع مشكلي انداخت كه به  مؤثربطور 
قضاوتهاي غلط و عمليات اشتباه آميز دست زند و بدين 

اين ضرب . وسيله برتري و ابتكار عمل را از دست بدهد
جنگ از هيچ خدعه اي رو گردان "المثل كه ميگويد 

غافلگير شدن . ، درست بيان همين مطلب است"نيست
برتري . گير شدن بمعني عدم آمادگي استيعني چه؟ غافل

بدون آمادگي، برتري واقعي نيست و از ابتكار عمل نيز 
ارتشي كه فروتر است ولي . نميتواند سخني در ميان باشد

ك كند، اغلب ميتواند با آمادگي دارد، اگر اين واقعيت را در
ما ميگوئيم . را منكوب سازدهاني دشمن برتر ضربات ناگ

ني كه در حال حركت است، آسان است، دن بدشمضربه ز
اين . عني آمادگي ندارددر اين حالت غافل است، ي زيرا كه او
ايجاد تصور غلط در دشمن و حمله ناگهاني بر او  -دو نكته

باين معني است، كه بگذاريم دشمن نامطمئني جنگ را  –
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 تأمينداكثر اطمينان را احساس نمايد و ما براي خود ح
ن راه برتري، ابتكار عمل و پيروزي را بدست نمائيم، و از اي

شرط مقدم براي نيل باين مقصود وجود سازمانهاي . آوريم
از اينجهت براي ما فوق العاده مهم . عالي توده اي است

است كه تمام مردم ساده اي را كه عليه دشمن بپا ميخيزند، 
بحركت در آوريم و بدون استثناء مسلح سازيم تا بتوانند بر 

بطور وسيع هجوم آورند، و در عين حال از درز  دشمن
كردن اطلاعات جلوگيري نمايند و ارتش ما را بپوشانند؛ 
بين ترتيب دشمن نمتواند پي برد كجا و كي قواي ما بر او 
ضربه خواهد زد، و بالنتيجه يك پايه عيني براي ايجاد 
. تصور غلط در دشمن و غافلگير كردن او بوجود خواهد آمد

ه، در دوران جنگ انقلاب ارزضي، ارتش سرخ در گذشت
چين تا حدود زيادي در سايه پشتيباني توده هاي متشكل 
و مسلح خلق موفق شد با عده قليل خود پيروزيهاي 

ر از جنگ ملي قاعدتاً ميتواند بيشت. فراواني بدست آورد
وده هاي وسيع مردم جنگ انقلاب ارزضي از حمايت ت

شتباهاتي كه در گذشته روي برخوردار شود، ليكن بعلت ا
ا نميتوانيم بدون ، مردم متشكل نيستند و م) 26(داده 

يروي آنها استفاده كنيم؛ برعكس آنها گاهي تدارك لازم از ن
تنها . حتي از طرف دشمن مورد استفاده قرار ميگيرند

بسيج قاطع و وسيع توده هاي مردم است كه ميتواند منبع 
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. ياجات جنگي ما فراهم سازدتمام احت تأمينلايزالي براي 
البته اين بسيج ضمناً در اجراء تاكتيك ما كه هدفش غلبه 
بر دشمن از طريق ايجاد تصور غلط در دشمن و غافلگير 

ما مانند . كردن اوست، نيز نقش بزرگي بازي خواهد كرد
شاهزاده سيان امارت سون نيستيم و بانسان دوستي و 

ما بمنظور ).  27(نداريم  جوانمردي ابلهانه او نيز احتياجي
كسب پيروزي بايد چشم و گوش خود دشمن را هر چه 

نظامي  محكمتر ببنديم تا كور و كر شود و در فرماندهان
كري ايجاد كنيم تا عقل دشمن هر چه بيشتر آشفتگي ف

چنين است رابطه بين ابتكار عمل و . خود را بكلي گم كنند
بدون اين . ديگر پاسيويته از يكسو و بهبري ذهني از سوي

  .غلبه كنيم اپن ت بر ژرهبري ذهني ما نخواهيم توانس
در مرحله تعرضي خود با تكيه به ـ بطور كلي ژاپن  84

قدرت نظامي نيرومند خويش و استفاده از اشتباهات ذهني 
. گذشته و كنوني ما معمولاً ابتكار عمل را در دست دارد

متعددي كه  ليكن اين ابتكار عمل، از يكسو بعلت عوامل
ساعدند و اشتباهات ذهني كه در ماهيتاً براي دشمن نام

بعداً در اين باره بطور مفصل (تكب گرديده رجريان جنگ م
، و از سوي ديگر در اثر عوامل ) صحبت خواهيم كرد

متعدديكه بسود ما هستند، تا حدودي ضعيف گرديده 
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شكستي كه در تايلجوان نصيب دشمن گرديد و وضع . است
ر او در استان شان سي شواهد برجسته اي بر اين دشوا

گسترش وسيع جنگ پارتيزاني ما در پشت  .مدعا هستند
جبهه دشمن، پادگانهاي اورا در مناطق اشغالي كاملاً به 

دشمن باوجود اينكه هنوز در . حالت پاسيو انداخته است
تعرض استراتژيك است و ابتكار عمل را در دست دارد، با 

ز دست خواهد ستراتژيك، ابتكار عمل را نيز اخاتمه تعرض ا
طور غيرمحدود ادامه دهد؛ اين اولين داد كه تعرض خود را ب

دليلي است بر اينكه دشمن در آينده نخواهد توانست اين 
عمليات تعرضي ما در جريان . ابتكار عمل را حفظ نمايد
تيزاني ما در پشت جبهه دشمن عمليات اپراتيو، و جنگ پار

عوامل ديگر، دومين دليلي است بر اينكه دشمن بعد با  توأم
از رسيدن به حد معيني مجبور به متوقف ساختن تعرض 
خود ميگردد و در آينده ديگر نميتوان ابتكار عمل را حفظ 

دليل سوم وجود اتحاد شوروي و تغيرات ديگري . نمايد
از آنچه . است كه در اوضاع بين المللي بوقوع مي پيوندند

م ميشود كه ابتكار عمل دشمن محدود است و گذشت معلو
بنابراين اگر چين بتواند در عمليات . ميتوان آنرا از بين برد

نظامي بوسيله ارتش منظم خود عمليات تعرضي را در 
جريان عمليات اپراتيو و تاكتيكي دنبال كند و جنگ 
پارتيزاني را در پشت جبهه دشمن با شدت گسترش دهد و 



٣٧٤  

در عرصه سياسي بطور وسيع بسيج توده هاي مردم را 
نمايد، آنوقت خواهد توانست ابتكار عمل استراتژيك را 

  . بتدريج بدست آورد
نرمش يعني چه؟ . حال بمسئله نرمش بپردازيم – 85

نرمش عبارتست از تحقق مشخص ابتكار عمل در عمليات 
كار ب -نظامي، يعني نرمش در بكار بردن نيروهاي نظامي

پذير، وظيفه مركزي  مي بطور نرمشبردن نيروهاي نظا
رهبري جنگ و در عين حال مشكلترين وظيفه 

گذشته از وظايفي نظير سازماندهي و آموزش ارتش و .است
مردم، كار جنگ چيزي جز بكار بردن ارتش در نبرد نيست، 

البته مشكل . و تمام اينها براي كسب پيروزي در نبرد است
ليكن بكار انداختن ساختن ارتش و غيره كار مشكلي است، 

ارتش در جنگ از آن مشكلتر است، بويژه وقتي كه ارتشي 
براي انجام اين وظيفه . با ارتشي نيرومند مواجه ميگردد

بتواند  يك قدرت عالي ذهني لازم است، قدرتي كه
مئني ها را كه از خصوصيات آشفتگي ها، تاريكي و نامط

طمينان جنگ هستند، از ميان بردارد و نظم و روشني و ا
بوجود آورد؛ تنها از اين راه است كه ميتوان نرمش را در 

  .فرماندهي تحقق بخشيد
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رهنمود اساسي عمليات ما در ميدان جنگ  – 86
مقاومت ضد ژاپني عبارت از آنجام عمليات تعرضي 

اين رهنمود را ميتوان با . زودفرجام در خطوط خارجي
و تمركز  تفرق: تاكتيك ها و با شيوه هاي زير بكار بست

نيروها پيشروي پراكنده و حمله متناوب، تعرض و دفاع، 
هجوم و تثبيت، محاصره و دور زدن، پيشروي و عقب 

درك اين تاكتيك ها آسان است، ليكن اجراء و . نشيني
در اينجا . تعويض آنها بطور نرمش پذير كار آساني نيست

سه عامل كليدي وجود دارد كه عبارتند از زمان، مكان و 
اگر انتخاب زمان، مكان و واحدهاي نظامي . حدهاي نظاميوا

. پيروزي غيره ممكن خواهد شد تأميندرست انجام نگيرد، 
مثلاً در حمله به دشمني كه در حركت است، اگر ما زود 
آتش كنيم خود را لو داده و بدشمن فرصت داده ايم كه 
خود را آماده كند؛ و بر عكس اگر دير آتش كنيم، دشمن 

يدا خواهد كرد كه مستقر شود و خود را جمع و جور وقت پ
كند و آنوقت حمله بĤن مثل گاز گرفتن استخوان سخت 

اگر ما نقطه حمله را مثلاً . اين مسئله زمان بود. خواهد بود
ناح چپ دشمن انتخاب كنيم كه درست به نقطه ضعف در ج

ت كند، پيروزي آسانتر بدست ميايد؛ ولي اگر ابدشمن اص
ت را انتخاب كنيم و با سر به ديوار بخوريم، جناح راس

. اين مسئله مكان بود. آنوقت به نتيجه اي نخواهيم رسيد
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اگر براي انجام وظيفه مشخصي واحد معيني از قواي ما بكار 
پيروزي آسان خواهد شد، ليكن اگر  تأمينانداخته شود، 

 تأميناجراء همين وظيفه را بواحد ديگري واگذار كنيم، 
اين مسئله واحدهاي نظامي . مشكل خواهد شدپيروزي 

تيك ها را بكار بنديم بلكه ما نه تنها بايد بتوانيم تاك. بود
وظيفه مهم . بايد بتوانيم از عهده تعويض آنها نيز برآئيم

رهبري با نرمش عبارتست از تعويض تاكتيك از تعرض 
بدفاع يا از دفاع به تعرض، از پيشروي به عقب نشيني يا از 

نشيني به پيشروي، از قواي تثبيتي به قواي ضربتي يا عقب 
از قواي ضربتي به قواي تثبيتي، از محاصره به دور زدن يا از 
دور زدن به محاصره و غيره؛ و اين تعويض را بايد با مهارت 
و بموقع، منطبق با وضع واحدهاي خودي و دشمن، و 

 اين امر. منطبق با شرايط زمين خود  و دشمن انجام دهد
  . هم براي هدايت عمليات اپراتيو و استراتژيك

: يك كلام حكيمانه قديمي هست كه ميگويد  – 87
كه  "راز"؛ در واقع همين "راز عمل ماهرانه در مغز است"

ما آنرا نرمش ميناميم، محصول توانائي يك فرمانده كاردان 
نرمش بمعني بي فكري نيست؛ بي فكري را بايد بدور . است
بمعناي توانائي فرمانده كاردان است در اتخاذ نرمش . افكند

با در "تصميمات بموقع و درست براساس شرايط عيني و 
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منظور از اوضاع، وضع دشمن و (  "نظر داشت زمان و اوضاع
 "راز عمل ماهرانه "، و )ما، موقعيت زمين و نظاير آنست 

است  "راز  "با تكيه باين . درست در همينجا نهفته است
وانيم پيروزيهاي بيشتري در عمليات تعرضي كه ما ميت

زودفرجام در خطوط خارجي كسب كنيم، برتري دشمن بر 
ما را تغيير دهيم، ابتكار عمل را از كف دشمن در آوريم، بر 
او مسلط شويم و اورا در هم بكوبيم و آنگاه پيروزي نهائي از 

  . آن ما خواهد شد
بعلت . ئله نقشه كشي بپردازيمحال بمس – 88

مئني ايكه خاص جنگ است، نقشه كشي  در جريان نامط
. جنگ بمراتب بيش از هر زمينه ديگر با اشكال برميخورد

آمادگي شرط موفقيت و عدم آمادگي "چون  معذلك
، پيروزي در جنگ نيز بدون نقشه و "موجب ناكامي است

اطمينان مطلق در جنگ و . تدارك قبلي غيره ممكن است
درجه معيني از اطمينان نسبي جود ندارد، ليكن وجود 

. ما نسبت بوضع خودمان تا حدودي مطمئنيم. منتفي نيست
اطلاعات ما از وضع دشمن قابل اطمينان نيستند، معهذا در 
اينجا نشانه هائي هست كه ما ميتوانيم از آنها وضع دشمن 
را كشف كنيم، سرنخهائي وجود دارند كه ميتوان با گرفتن 

له پديده هائي كرد، يك سلس آنها تمام كلاف را باز
مجموعه اينها در . ميكنند تأملادار به موجودند كه ما را و
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واقع درجه معيني از اطمينان نسبي را بدست ميدهد كه 
ميتواند براي نقشه كشي در جنگ بعنوان پايه عيني بكار 

تلگراف، راديو، هواپيما، ( تكامل تكنيك مدرن . رود
امكان نقشه كشي در ) ره اتومبيل، راه آهن، كشتي و غي

عمليات نظامي را افزايش داده است، ولي چون جنگ داراي 
اطمينان خيلي محدود و موقتي است، لذا تدوين نقشه هاي 

ركت نقشه ها بموازات ح. جنگي مشكل استكامل و ثابت 
تغيير مييابند و درجه اين ) تحرك يا تحول آن ( جنگ 

نقشه هاي . ي استتغييرات وابسته به وسعت عمليات نظام
تاكتيكي نظير نقشه هاي تعرضي و دفاعي واحد ها و 
. دستجات كوچك غالباً بايد چندين بار در روز تغيير يابند

نقشه براي يك عمليات اپراتيو، يعني نقشه عمليات واحد 
هاي بزرگ بطور كلي ميتواند تا پايان عمليات، اغلب بطور 

جديد نظر پيدا قسمي و گاهي هم بطور كامل احتياج به ت
چون نقشه استراتژيك بر اساس اوضاع كلي دو .ميكند

 معذلكطرف تدوين ميشود، درجه اثبات آن بيشتر است، 
اين نقشه نيز فقط براي يك مرحله معين استراتژيك معتبر 
است و موقعيكه جنگ وارد مرحله جديدي شود، بايد آنرا 

 ياتتغيير نقشه هاي تاكتيكي و عمل تدوين و. عوض نمود
اپراتيو و استراتژيك كه طبق وسعت ميدان عمل آنها و 
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اوضاع و احوال موجود صورت ميگيرد، يكي از عوامل 
كليدي رهبري جنگ است؛ بيان مشخص نرمش در عمليات 

درست در  "راز عمل ماهرانه  "نظامي، بعبارت ديگر 
فرماندهان نظامي درجات مختلف كه . همينجا نهفته است

د ژاپني شركت ميكنند، بايد بدين در جنگ مقاومت ض
  . نكته توجه مبذول دارند

بعضي ها بعلت تحرك، جنگ، ثبات نسبي نقشه  – 89
ها و يا رهنمود هاي جنگي را از اساس نفي ميكنند و مدعي 

  "مكانيكي "اند كه اين نقشه ها و رهنمود هاي جنگي 
همانطور كه در بالا گفته . اين نظرنادرست است. هستند
ا كاملاً واقفيم كه در جنگ هر نقشه و هر رهنمود شد، م

جنگي فقط ميتواند ثبات نسبي داشته باشد، زيرا كه 
وضعيت جنگ فقط بطور نسبي قابل اطمينان است و جنگ 

، از )حركت يا تحول ( فوق العاده سريع جريان مي يابد 
اينرو اينگونه نقشه ها و يا رهنمود ها بايد بر اساس تحولات 

تحرك جنگ بموقع تعويض و يا تجديد نظر شوند، اوضاع و 
چه غير اينصورت ممكن است كه به افراد مكانيست مبدل 

نميتوان نقشه ها و يا رهنمود هاي جنگي را  معذلك. گرديم
كه براي يكدوران معين ثبات نسبي دارند، نفي كرد؛ نفي 
آن بمعني نفي همه چيز است، منجمله نفي جنگ و حتي 

جا كه در اوضاع جنگ و عمليات نظامي ثبات از آن. نفي خود
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نسبي وجود دارد، ما بايد نقشه ها و يا رهنمود هاي جنگي 
را كه از اين اوضاع و از اين عمليات ناشي ميشوند، نيز بطور 

مثلاً از آنجا كه وضع جنگ شمال چين . نسبي تثبيت كنيم
و عملياتي كه توسط ارتش هشتم بصورت پراكنده انجام 

در مرحله معيني ثابت است، لذا در اين مرحله ميگيرد، 
كاملاً ضرور است كه براي اين رهنمود عمليات استراتژيك 

جنگ پارتيزاني اساسي است "ارتش هشتم، يعني اينكه 
ولي در شرايط مساعد نبايد از جنگ متحرك صرفنظر 

مدت اعتبار يك رهنمود . ثبات نسبي قايل شد "كرد
ز مدت يك رهنمود عمليات عمليات اپراتيو كوتاه تر ا

 حتياستراتژيك است؛ و مدت اعتبار يك رهنمود تاكتيكي 
از آن هم كوتاه تر است ليكن هر دو آنها براي يكدوران 

انكار اين حقيقت منجر باين خواهد شد . معين ثبات دارند
كه فرماند هان نظامي ندانند از چه مبدائي بايد شروع 

به افرادي نسبيت  بحركت كنند و در مورد مسئله جنگ
طلب مبدل گردند كه از خود عقيده ثابتي ندارند، و اغلب 

نه اين صحيح است و نه آن، يا هم اين صحيح : ميگويند 
هيچ كس منكر اين حقيقت نيست كه يك . است و هم آن

رهنمود نظامي ولو اينكه براي دوراني معتبر باشد، نيز تغيير 
د نميداشت، اصولاً پيدا مي كند؛ اگر چنين تغييراتي وجو



 

٣٨١  

. احتياجي به حذف اين رهنمود و اتخاذ رهنمود ديگر نبود
چهارچوب عمليات  ليكن اين تغييرات محدودند و از

براي اجراي اين رهنمود بايد صورت  گوناگون نظامي كه
گيرند، تجاوز نميكنند و ماهيت اين رهنمود را نيز عوض 

مي بايد نه  نميكنند؛ بعبارت ديگر رهنمود فقط تغيير كمي
اين ماهيت در دوران معيني بهيچوجه تغيير . كيفي

نميكنند؛ و اين همان چيزيست كه ما از  ثبات نسبي براي 
در تمام پروسه طولاني جنگ . يكدوران معين درك ميكنيم

كه در آن تغيير مطلق است، هر مرحله خاص داراي ثبات 
و يا نسبي است؛ چنين است نظر ما در باره ماهيت نقشه ها 

  .رهنمود هاي جنگي
اينك كه در باره جنگ دفاع طولاني در خطوط  – 90

داخلي استراتژيك و همچنين در باره عمليات تعرضي 
زودفرجام در خطوط خارجي در جريان عمليات اپراتيو و 
تاكتيكي بحث كرديم و مسئله ابتكار عمل، نرمش و نقشه 

ه آنها را كشي را هم مورد بررسي قرار داديم، ميتوانيم هم
جنگ مقاومت ضد ژاپني . در اين چند جمله خلاصه نمائيم

نقشه هاي جنگي، يعني اجراء . بايد طبق نقشه دنبال گردد
مشخص استراتژي و تاكتيك، بايد داراي نرمش باشند تا 

بايد هر لحظه مترصد . بتوانند با شرايط جنگ تطبيق كنند
عمل مبدل بود كه فروتري به برتري، پاسيويته به ابتكار 
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مجموع تمام اينها بيان . شود تا اوضاع بسود ما تغيير يابد
خود را در عمليات تعرضي زودفرجام در خطوط خارجي در 
جريان عمليات اپراتيو و تاكتيكي و همچنين در جنگ 

 .دفاعي طولاني در خطوط داخلي استراتژيك مي يابند

 جنگ   متحرك ،
 جنگ  پارتيزاني  و  جنگ   موضعي

جنگي كه محتوي آن عمليات تعرضي زودفرجام  – 91
در خطوط خارجي در جريان عمليات اپراتيو و تاكتيكي در 
چهارچوب استراتژي خطوط داخلي، جنگ طولاني و جنگ 

اين نوع . دفاعي است، شكل جنگ متحرك را بخود ميگيرد
جنگ شكل جنگي است متضمن عمليات تعرضي زودفرجام 

ليات اپراتيو و تاكتيكي كه در خطوط خارجي در جريان عم
بوسيله ارتش منظم در جبهه هاي وسيع و عرصه هاي 

در عين حال . پهناور جنگ بموقع اجرا گذاشته ميشود
ورد ضرور براي تسهيل اين كه در م "دفاع متحرك"

عرضي بكار ميرود، و همچنين تعرض موضعي و عمليات ت
دفاع موضعي كه داراي نقش كمكي هستند، جزو جنگ 

رك عبارتند از وجود ارتشهاي منظم، تفوق نيروها در متح
  . عمليات اپراتيو و تاكتيكي، تعرض و تحرك
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چين سرزميني است وسيع و ارتشي كثيرالعده  – 92
در اختيار دارد، ولي تجهيرات فني و تعليمات نظامي آن 
كافي نيستند؛ دشمن از لحاظ نيروي نظامي در مضيقه 

. تعليمات بر ما برتفوق دارد است، ليكن از حيث تجهيزات و
در چنين شرايطي بدون ترديد ما بايد عمليات تعرضي 
متحرك را بعنوان شكل عمده عمليات جنگي خود انتخاب 
كنيم و از اشكال ديگر بعنوان اشكال كمكي استفاده نماديم 
و كليه اين عمليات جنگي را بصورت جنگ متحرك در 

فرار طلبي كه بصورت  بدين منظور بايد با. مجموع در آوريم
و همچنين با  "عقب نشيني دائم بدون هيچگونه پيشروي"
پيشروي دائم بدون "Ĥب و آتش زدن كه بشكل ود را بخ

  .هيچگونه عقب نشيني تظاهر ميكنند، مبارزه نمود
يكي از خصوصيات جنگ متحرك تحرك آنست  – 93

كه نه تنها به ارتش صحرائي اجازه ميدهد بلكه از آن 
. مهاي بلند پيشروي يا عقب نشيني كنداميكند با گ مطالبه

هيچ وجه ) 28(ليكن اين امر با فرار طلبي حان فوجيو 
خواست اساسي جنگ نابودي نيروهاي . اشتراكي ندارد

دشمن است، و خواست ديگر حفظ نيروهاي خودي است، و 
خواست ديگر حفظ نيروهاي خودي است؛ هدف حفظ 

ي دشمن است؛ و نابودي نيروهاي خودي نابودي نيروها
ترين راه براي حفظ نيروهاي خودي مؤثرنيروهاي دشمن 
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از اينجهت جنگ متحرك بهيچوجه نميشود بهانه . ميباشد
. فرار براي اشخاصي چون جان فوجيو و نظايرش بشود 

جنگ متحرك هرگز بمعناي عقب نشيني مطلق و همواره 
كه  "ركتي ح "باز زدن از پيشروي نيست، چنين سر
صلت اساسي تعرضي جنگ متحرك را نفي ميكند و عملاً خ

 "حركت"چين را عليرغم وسعتش بسراشيب نابودي 
  .ميدهد

اما نظر نادرست ديگري نيز وجود دارد كه معتقد  – 94
است و ما  "پيشروي دائم بدون هيچگونه عقب نشيني"به 

ما طرفدار جنگ . ميناميم "خود را بĤب و آتش زدن"آنرا 
فرجام  م كه محتواي آن عمليات تعرضي زودمتحركي هستي

در خطوط خارجي در جريان عمليات اپراتيو و تاكتيكي 
جنگي كه در عين حال جنگ موضعي را كه نقش  –باشد 

و عقب نشيني را  "دفاع متحرك "كمكي دارد، و همچنين 
نيز دربر ميگيرد، بدون  تمام اينها جنگ متحرك نميتواند 

خود را بĤب و آتش زدن نوعي كوته . بطور كامل انجام گيرد
بيني نظامي است كه منشاء آن غالباً ترس از  ازدست دادن 

كسيكه خودش را بĤب و آتش ميزند، نميداند . زمين است
كه يكي از خصوصيات جنگ متحرك تحرك آنست كه نه 
تنها به ارتش صحرائي اجازه ميدهد بلكه از آن ميطلبد كه 
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از نظر جنبه .قب نشيني كندبا گامهاي بلند پيشروي يا ع
هاي مثبت براي اينكه دشمن را در جنگي كه براي او 
نامساعد ولي براي ما مساعد است، در گير كنيم، معمولاً 
ضرورت دارد كه دشمن در حال حركت باشد و ما از يك 

زمين مساعد، : سلسله امتيازات برخوردار باشيم، از قبيل
ز كردن اطلاعات دشمن زخم پذير، اهالي محل كه از در

در چنين . جلوگيري كنند، خستگي و عدم آمادگي دشمن
اگر  حتيوضعي اقتضا ميكند كه دشمن پيشروي كند و 

. ما تمام شود كمت از دست رفتن موقتي بخشي از خابقي
زيرا كه از دست رفتن موقتي بخشي از خاك بهائي است كه 

ائي براي حفظ دائمي تمام سرزمينهايمان و يا استرداد نه
ولي از نظر . تمام سرزمينهاي از دست رفته پرداخته ميشود

جنبه هاي منفي، وقتيكه ما اجباراً به وضع نامساعدي 
گرفتار شويم كه حفظ نيروهاي ما بطور جدي در معرض 
مخاطره قرار دهد، بايد با جسارت تمام عقب نشيني كنيم 
تا بتوانيم قواي خود را حفظ نمائيم و در موقع مناسب 

ليكن كسيكه؛ خودش . بات تازه اي بر دشمن وارد آوريمضر
 حتيرا بĤب و آتش ميزند اين حقيقت را درك نميكند؛ 

هنگاميكه علناً و قطعاً در وضع نامساعدي قرار ميگيرد، 
مبارزه ادامه ميدهد، ي دفاع از هر شهر و هر قطعه خاك ببرا

و بالنتيجه نه فقط شهرها و سرزمينهاي خود را از دست 
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قدرت نظامي اش را نيز نميتواند حفظ  حتيدهد، بلكه مي
دشمن را بعمق "ما هميشه طرفدار آن بوده ايم كه  . كند

ترين مؤثر، زيرا كه اين "سرزمينهاي خود جلب كنيم
تاكتيك نظامي است كه يك ارتش ضعيف ميتواند در 

  .جريان دفاع استراتژيك عليه يك ارتش قوي بكار برد
ضد ژاپني از بين تمام اشكال در جنگ مقاومت  – 95

عمليات نظامي، جنگ متحرك داراي اهميت قدر اول و 
وقتي ما . جنگ پارتيزاني داراي اهميت قدر دوم است

ميگوئيم كه در سراسر جنگ، جنگ متحرك عمده و جنگ 
پارتيزاني كمكي است، مقصودمان اين است كه فرجام 
ل جنگ بطور عمده وابسته به جنگ منظم و بخصوص بشك

فرجام  تعيينمتحرك آنست، و جنگ پارتيزاني نميتواند در 
ليكن اين . جنگ مسئوليت عمده را بعهده داشته باشد

بهيچوجه بدان معناي نيست كه نقش جنگ پارتيزاني در 
نقش . استراتژي جنگ مقاومت ضد ژاپني مهم نباشد

استراتژيك جنگ پارتيزاني در جنگ مقاومت ضد ژاپني 
نسبت به جنگ متحرك كمتر است،  بمثابه يك كل فقط

زاني زيرا كه پيروزي بر دشمن بدون كمك جنگ پارتي
وقتي چنين ميگوئيم، وظيفه . يستامكان پذير ن

استراتژيك خود را در تكامل جنگ پارتيزاني بجنگ 
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در جريان يك جنگ طولاني . متحرك نيز در مد نظر داريم
يماند، و سخت، جنگ پارتيزاني بصورت اوليه خود باقي نم

بدين ترتيب . بلكه تا سطح جنگ متحرك ارتقا مي يابد
كمك : جنگ پارتيزاني داراي نقش استراتژيك دوگانه است

بجنگ منظم و تكامل خود بجنگ منظم با در نظر داشت 
وسعت و دوام بيسابقه جنگ پارتيزاني در جنگ مقاومت 

از ضد ژاپني چين، كم بها ندادن به نقش استراتژيك آن 
ارتيزاني در چين نه فقط از اينرو جنگ پ. متر استهمه مه

مسايل تاكتيكي بلكه مسايل استراتژيك ويژه خود را نيز 
مسايل "در اين باره من مقاله اي تحت عنوان . در بر دارد

. صحبت كرده ام "استراتژي در جنگ پارتيزاني ضد ياپني 
همانطور كه در بالا گفته شد، جنگ مقاومت ضد ژاپني در 

ل سگانه استراتژيك خود اشكال زيرين را خواهد مراح
در مرحله اول، جنگ متحرك شكل عمده است، در : داشت

صورتيكه جنگ پارتيزاني و جنگ موضعي اشكال كمكي 
در مرحله دوم، جنگ پارتيزاني اهميت درجه اول . هستند

مي يابد، در حاليكه جنگ متحرك و جنگ موضعي اشكال 
ه سوم، جنگ متحرك مجدداً در مرحل. كمكي خواهند بود

شكل عمده را خواهد گرفت، در حاليكه جنگ موضعي و 
ليكن جنگ . جنگ پارتيزاني نقش كمكي خواهند داشت

متحرك در مرحله سوم ديگر تنها بوسيله ارتش منظم 
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سابق انجام نخواهد گرفت، بلكه قسمتي از آن و باحتمال 
را به قوي قسمت بسيار مهم آن بوسيله قواي پارتيزاني 

برسي اين . جنگ متحرك ارتقا داده اند، تحقق خواهد يافت
سه مرحله نشان ميدهد كه در جنگ مقاومت ضد ژاپني 
چين، جنگ پارتيزاني بهبچوجه چيزي نيست كه بتوان از 

باشكوهي را كه جنگ پارتيزاني ما درام . آن صرفنظر نمود
. بيسابقه است، روي صحنه ميĤورد در تاريخ جنگ بشريت

ضرور است كه از ميان واحدهاي چند  كاملاًينجهت بد
ميليوني ارتش منظم چين، اقلاً چند صد هزار نفر را انتخاب 
نمود و در تمام مناطق اشغالي دشمن پخش كرد تا توده 
هاي مردم را براي مسلح شدن بسيج نمايند و خود در 

و واحدهائي . هماهنگي با آنها به جنگ پارتيزاني بپردازند
ن منظور انتخاب ميشوند، بايد اين وظيفه مقدس را كه بدي

باآگاهي تمام انجام دهند؛ آنها هرگز نبايد تصور كنند كه 
چون كمتر به نبردهاي بزرگ ميپردازند و براي مدتي 
نخواهند توانست بمثابه قهرمانان ملي جلوه كنند، از ارزش 

جنگ . نادرست است فكريچنين . شان كاسته خواهد شد
البته با پيروزي هاي سريع و با افتخارات  پارتيزاني

درخشاني نظير جنگ منظم همراه نيست، ولي همانطور كه 
افرت طولاني، و سقدرت اسب در م": اين ضرالمثل ميگويد
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، جنگ "خوش قلبي انسان در آزمايش مداوم معلوم ميشود
پارتيزاني نيز قدرت عظيم خود را در جريان جنگ طولاني 

في الواقع اين جنگ امر ساده اي  و سخت نشان ميدهد؛
بعلاوه اينگونه قواي منظم ميتواند با بخش نيروهاي . نيست

نگ متحرك جنگ پارتيزاني و يا تمركز آنها بجخود به 
. دست بزند؛ ارتش هشتم ما بهمين نحو عمل ميكند

جنگ ": رهنمود عمليات ارتش هشتم چنين است 
نبايد از  پارتيزاني اساسي است، ولي در شرايط مساعد

لاً درست اين رهنمود كام".گ متحرك صرفنظر كردجن
  . است و نظرات مخالفين آن نادرست

با وضع تكنيكي كنوني چين، توسل به جنگ  – 96
موضعي تدافعي يا تهاجمي بطور كلي غيره عملي است؛ اين 

بعلاوه دشمن از وسعت خاك ما . يكي از مظاهر ضعف ماست
از . دفاعي ما را دور بزند استفاده ميكند تا استحكامات

اينرو ما نميتوانيم جنگ موضعي را بعنوان يك وسيله مهم، 
لك در معذ. لي يك وسيله عمده تلقي كنيمو بطريق او

جريان اولين و دومين مرحله جنگ، در چهارچوب يك 
جنگ متحرك استفاده از جنگ موضعي محلي كه در 

. ستعمليات اپراتيو نقش كمكي دارد، ممكن و ضرور ا
نيمه مواضعي بطريق اول جزء لاينفك  "دفاع متحرك"

جنگ متحرك است كه از آن بخاطر مقاومت در هر قدم 
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استفاده ميشود تا بتوان نيروهاي دشمن را تحليل برد و 
چين بايد بكوشد ذخيره . خود وقت اضافي بدست آورد

سلاحهاي مدرن خود را افزايش دهد تا بتواند در مرحله 
 كاملاًستراتژيك  وظايف حمله موضعي را تعرض متقابل ا
متقابل  تعرضترديدي نيت كه در مرحله . بانجام رساند

استراتژيك نقش جنگ موضعي بزرگتر خواهد شد، زيرا كه 
در اين مرحله دشمن با سرسختي تمام از موضع خود دفاع 
خواهد نمود و ما بدون حملات موضعي نيرومند و هماهنگ 

توانست سرزمينهاي از دست با جنگ متحرك نخواهيم 
معهذا در مرحله سوم باز هم بايد . رفته خود را پس بگيرم

بكوشيم كه جنگ متحرك بمثابه شكل عمده جنگ باقي 
زيرا جنگ موضعي بصورتيكه در اروپاي غربي در . بماند

نيمه دوم جنگ جهاني اول وجود داشت، فن رهبري جنگ 
كاملاً . ميكندو نقش فعال انسان را بمقدار زيادي خنثي 

، زيرا "جنگ را از سنگرها خارج كرد"طبيعي است كه بايد 
كه اين جنگ در سرزمنهاي وسيع چين جريان مييابد و 
چين مدت مديدي از لحاظ تجهيزات فني ضعيف خواهد 

در مرحله سوم نيز با وجود تقويت تجهيزات فني  حتي. بود
از دشمن  ز اين نظرچين كمتر احتمال ميرود كه ما بتوانيم ا

ا مجبور خواهيم شد جنگ فوق العاده جلو بيفتيم، لذ
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متحرك را با كوشش هرچه بيشتر گسترش دهيم، چه غير 
. اينصورت نخواهيم توانست به پيروزي نهائي نايل شويم

بدين ترتيب چين در سراسر جنگ مقاومت ضد ژاپني از 
جنگ موضعي بعنوان شكل عمده استفاده نخواهد كرد؛ در 

شكل عمده و مهم جنگ متحرك و جنگ  اين جنگ
در اين اشكال عمليات نظامي، فن . پارتيزاني خواهد بود

رهبري جنگ و نقش فعال انسان ميدان وسيعي براي خود 
پيدا خواهد نمود، اين سعادتي است كه در بدبختي ما نهفته 

 !است
 جنگ  فرساينده  و  جنگ  نابود  كننده

ماهيت يا هدف جنگ بطوريكه در بالا گفته شد،  – 97
عبارتست از حفظ نيروهاي خودي و نابودي نيروهاي 

از آنجا كه سه شكل عمليات نظامي براي نيل باين . دشمن
جنگ متحرك، جنگ موضعي و جنگ : هدف بكار ميروند

اين اشكال سگانه باهم  تأثيرپارتيزاني و از آنجا كه ميزان 
نگ نابود متفاوتند، معمولاً بايد بين جنگ فرساينده و ج

  . كننده فرق نهاد
ابتدا بايد خاطر نشان ساخت كه جنگ مقاومت  – 98

ضد ژاپني جنگي است فرساينده و در عين حال نابود 
چرا؟ زيرا كه دشمن هنوز ميتواند از قدرت خود . كننده
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استفاده كند و هنوز در عرصه استراتژي برتري و ابتكار 
و سريع  مؤثربطور عمل را در دست دارد و لذا ما نميتوانيم 

قدرت دشمن را تحليل ببريم و برتري و ابتكار عملش را در 
هم شكنيم مگر آنكه به عمليات اپراتيو و تاكتيكي نابود 

از طرف ديگر ما هنوز ضعيف هستيم و در . كننده بپردازيم
عرصه استراتژي از فروتري و پاسيويته بيرون نيامده ايم، 

راتيو و تاكتيكي نابود لذا بدون دست زدن به عمليات اپ
كننده موفق با اغتنام وقت براي بهبود شرايط داخلي و بين 

از اينرو . المللي و تغيير وضع نامساعد خود نخواهيم شد
عمليات اپراتيو نابود كننده وسيله ايست براي نيل باين 
. هدف كه همانا فرسايش استراتژيك قواي دشمن ميباشد

. جنگ فرساينده است در اين مفهوم جنگ نابود كننده
وسيله عمده اي كه ادامه جنگ طولاني را براي چين امكان 
پذير ميسازد، فرسايش دشمن از طريق نابودي نيروي هاي 

  . وي ميباشد
از طريق عمليات اپراتيو فرساينده نيز  معذلك – 99

ميتوان باين هدف كه فرسايش استراتژيك قواي دشمن 
حرك وظيفه نابودي، و بطور كلي جنگ مت. است، نايل آمد

جنگ موضعي وظيفه فرسايش دشمن را بر عهده دارد، و 
جنگ پارتيزاني هم براي فرسايش است و هم براي نابودي، 
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در . اين سه شكل عمليات در ضمن با يكديگر فرق ميكنند
اين مفهوم جنگ نابود كننده با جنگ فرساينده يكي 

كي است، عمليات اپراتيو فرساينده داراي نقش كم. نيست
  . ليكن در جنگ طولاني ضرور است

چين در مرحله تدافعي براي نيل بهدف  – 100
چه  -استراتژيك كه فرسودن قواي دشمن بتعداد زياد است

بايد نه فقط از  –از نظر تئوريك و چه از نظر ضرورت عملي 
نقش نابود كننده كه بطور عمده بوسيله جنگ متحرك و 

زاني ايفا ميشود، بلكه از بطور قسمي بوسيله جنگ پارتي
نقش فرساينده كه بطور عمده توسط جنگ موضعي كه خود 
كمكي است بطور قسمي بوسيله جنگ پارتيزاني ايفا 

در مرحله تعادل استراتژيك . ميگردد، نيز استفاده نمايد
براي اينكه بتوانيم نيروهاي دشمن را مجدداً به تعداد زياد 

ابود كننده و فرساينده بفرسائيم، بايد همچنان از نقش ن
هدف تمام . جنگ پارتيزاني و جنگ متحرك استفاده كنيم

اينها طولاني كردن جنگ، تغيير تدريجي اوضاع بسود ما و 
در هنگام . شرايط انتقال به تعرض متقابل است تأمين

تعرض متقابل استراتژيك ما بايد همچنان به فرسايش 
ه دهيم تا جائي دشمن از طريق نابود ساختن نيروهايش ادام

  .كه دشمن را براي هميشه از كشور برانيم
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ير ما نشان داده تجربه ده ماه اخولي در واقع  – 101 
قسمت اعظم عمليات اپراتيو جنگ  حتياست كه بسياري و 

متحرك، به عمليات فرساينده تبديل گرديده اند؛ و جنگ 
نواحي هنوز نقش نابود كننده خود را  بعضيپارتيزاني در 

ع آن جنبه مثبت اين وض. ايفا نكرده استحو شايسته بن
استكه ما لااقل قواي دشمن را تحليل برده ايم و اين خود 

پيروزي نهائي اهميت  تأمينبراي ادامه جنگ طولاني و 
ليكن . دارد، و خونهائي كه ريخته شده بهدر نرفته است

جنبه هاي منفي اين وضع عبارتند از اينكه اولا ما قواي 
قدر كافي تحليل نبرده ايم، و ثانياً، ما نميتوانسته را بدشمن 

فات نسبتاً سنگين احتراز جوئيم و غنايم ايم از تحمل تل
گر چه بايد دلايل . جنگي نسبتاً كمي بدست گرفته ايم

عيني اين وضع را نيز قبول نمود، نظير اختلاف بين ما و 
م بايد ه معذلكدشمن در تجهيزات فني و تعليمات نظامي، 

از نظر تئوريك و هم از نظر پراتيك به واحد هاي منظم 
توصيه نمود كه جنگ نابود كننده را هر وقت كه شرايط 

و گرچه واحد هاي . مساعد باشد، بشدت دنبال كنند
يتهاي مشخص زيادي كه بعهد مأمورپارتيزاني ضمن انجام 

ميگيرند، نظير تخريب و عمليات ايذائي، مجبورند به 
فرساينده دست بزنند، ولي بايد بĤنها توصيه  عمليات صرفاً
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هروقت كه  –بعلاوه خود آنها نيز بايد بكوشند  –شود 
شرايط براي عمليات اپراتيو و تاكتيكي مساعد باشد، به 
جنگ نابود كننده مبادرت نمايند تا اينكه بتوانند بتعداد 
زياد قواي دشمن را تحليل برده و قواي خود را تكميل 

  . كنند
عمليات "و  "زودفرجام"، "خطوط خارجي" – 102
در  "تحرك"زودفرجام در خطوط خارجي و  "تعرضي

جنگ متحرك، از نظر شكل جنگي بطور عمده به كار برد 
تاكتيك محاصره كردن و دور زدن اطلاق ميشود و از اين 
جهت تمركز قوا و همچنين اتخاذ تاكتيك محاصره كردن و 

تحرك ، يعني انجام دور زدن، شروط ضرور براي جنگ م
ليكن . عمليات تعرضي زودفرجام در خطوط خارجي هستند
  . هدف تمام اينها نابود ساختن نيروهاي دشمن است

امتياز ارتش ژاپن نه فقط در تسليحات، بلكه در  – 103
يعني در درجه –تعليمات افسران و سربازانش نيز هست 

 تشكل آن، در اعتماد بنفس كه ناشي از شكست نخوردن
در جنگهاي پيشين است، در ايمان خرافي آنها به ميكادو و 

عه، در غرور فوق العاده، در تحقير يقدرتهاي ماوراء الطب
مردم چين و غيره؛ تمام اين خصوصيات از تربيت طولاني 
ارتش با روحيه سامورائي بوسيله ميليتاريستهاي ژاپن 

اين دليل عمده ايست كه ما عليرغم . سرچشمه ميگيرد
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ات سنگيني كه بر دشمن وارد آوره ايم، اسير كمتر تلف
در گذشته خيلي ها باين واقعيت زياد توجه . گرفته ايم
براي از بين بردن اين خصوصيات دشمن پروسه . نميكردند

ما بايد نخست اين خصوصيات دشمن . اي طولاني لازم است
را بطور جدي مورد توجه قرار دهيم و سپس با صبر و 

كار : نقشه بكار همه جانبه بپردازيم شكيبائي و طبق
سياسي، تبليغات بين المللي، و همچنين كار در جنبشهاي 
توده اي ژاپن؛ جنگ نابود كننده در زمينه نظامي البته نيز 

افراد بدبين ممكن است با تكيه . يكي از اين شيوه هاست
سي فكرباين خصوصيات دشمن تئوري انقياد ملي را 

نظامي كه داراي موضع گيري  بنشانند و آن متخصصين
پاسيو هستند، نيز ممكن است بر همين اساس با جنگ 

ولي برعكس، ما عقيده . نابود كننده بمخالفت برخيزند
داريم اين امتياز ارتش ژاپن ممكن است معدوم گردد، و 

شيوه . چنين پروسه اي نيز هم اكنون آغاز گرديده است
ربازان ژاپن عمده براي نيل باين منظور جلب سياسي س

غرور آنها را نبايد جريحه دارساخت، بلكه بايد آنرا . است
شناخت و براه درست سوق داد و با رفتار جوانمردانه نسبت 

از سوي ديگر بايد . باسراء، سربازان ژاپن آشنا شاخت
روحيه شكست ناپذير، نيروي رزمنده ازتش خلق چين را 
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ربازان ژاپن كه هاكي از قهرماني و پيگيري آنهاست، به س
نشان داد، بعبارت ديگر، بايد بدشمن ضربات نابود كننده 

همانطور كه تجربه ده ماه جنگ نشان ميدهد، . وارد ساخت
 نيروي دشمن را ميتوان نابود كرد و نبردهاي پين سين 

روحيه ارتش . يد ميكنندگوان وتايلجوان اين حقيقت را تأي
بازان ژاپني هدف ژاپن هم اكنون بوبه تزلزل نهاده است، سر

جنگ را درك نميكنند و در حلقه محاصره ارتش خلق چين 
افتاده اند، در عمليات يورشي بمراتب كمتر از سربازان 
چيني شجاعت نشان ميدهند؛ تمام اينها شرايط عيني اي 
هستند كه عمليات نابود كننده ما را تسهيل ميكنند و با 

نجا كه جنگ از آ. ادامه جنگ روزبروز افزايش مي يابند
گونه ننابود كننده غرور ارتش دشمن را در هم ميشكند، اي

عمليان بنوبه خوديكي از شروط كاهش مدت جنگ، تسريع 
گربه با گربه پيوند . آزادي سربازان و تمام خلق ژاپن است

الفت ميريزد؛ در دنيا هرگز ديده نشده است كه گربه با 
  . موش دوستي كند

شرايط عتراف كرد كه در طرف ديگر بايد ااز  – 104
حاضر ما از لحاظ تجهيزات فني و تعليمات نظامي از دشمن 

از اينرو در بسياري از موارد و بخصوص در . عقبتريم
ميگيرد، براي ما مشكل نبردهائي كه در نواحي جلگه اي در 

مليات نابود كننده بحد اكثر بهره ببريم، مثلاً است كه در ع
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شمن را اسير نمائيم در اين بخش اعظم و يا تمام واحد د
مورد توقعات بيجا نظير آنچه طرفداران تئوري پيروزي 

توقعات بجا در جنگ . سريع طرح ميكنند، اشتباه است
مقاومت ضد ژاپني  عبارت از آننند كه عمليات نابود كننده 

در تمام مواردي كه شرايط . را تا سرحد ممكن دنبال كنيم
نبرد نيروهاي برتر را  براي ما مساعد است بايد در هر

 –متمركز سازيم و تاكتيك محاصره و دور زدن را بكار بريم 
اگر محاصره كامل دشمن ممكن نيست، بايد اقلاً قسمتي از 
نيروي اورا محاصره نمود؛ اگر اسير كردن تمام قواي 
محاصره شده امكان پذير نيست، بايد لااقل قسمتي از 

ت؛ اگر اسير ساختن نيروهاي محاصره شده را باسارت گرف
قسمتي از محصورين نيز مقدور نيست، بايد تا حد ممكن 

ليكن . تلفات سنگيني بر نيرهاي محاصره شده وارد ساخت
در تمام مواردي كه شرايط براي عمليات نابود كننده 

در مورد . مساعد نيست، بايد به عمليات فرساينده دست زد
نچه كه به مناسبات اما آ. اول بايد اصل پخش قوا را بكار برد

فرماندهي عمليات اپراتيو مربوط ميشود، بايد در مورد اول 
اصل تمركز فرماندهي، و در مورد دوم اصل عدم تمركز 

چنين اند رهنمودهاي . فرماندهي را بموقع اجرا گذارد
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اساسي عمليات نظامي در عرصه هاي جنگ مقاومت ضد 
 .ژاپني

نامكانات  استفاده  از  اشتباهات  دشم  

د ويكي از زمينه هاي امكان غلبه بر ژاپن را خ – 105
تاريخ تا كنون هيچ . فرماندهي دشمن فراهم ميسازد

مصون مانده  ده نظامي را بخاطر ندارد كه از اشتباهفرمان
باشد و همچنانكه مصونيت از خطا براي ما مشكل است، 
دشمن نيز ناگزير دچار اشتباهات ميشود؛ بنابراين امكان 

طي اين ده . رداري از اشتباهات دشمن موجود استبهره ب
ماه جنگ تجاوزكارانه دشمن يك سلسله اشتباهات در 

در اينجا . استراتژي و عمليات اپراتيو مرتكب گرديده است
  : پنج اشتباه مهم دشمن ميپردازيم ما بذكر

اين امر ناشي از آنست : اول، افزايش تدريجي قوا 
، و علاوه بر اين خود كه دشمن به چين كم بها ميدهد

دشمن هميشه . از لحاظ نيروي نظامي در مضيقه است
دشمن پس از آنكه چهار استان . ما را تحقير ميكند

شمال شرقي را بدون زحمت بتصرف در آورد، مشرق 
را نيز اشغال كرد؛ ستان حه  به و شمال استان چاهار ا

تمام اينها را ميتوان عمليات اكتشافي استراتژيك 
دشمن از اين عمليات باين نتيجه . تلقي نموددشمن 
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رسيد كه ملت چين جز تلي از شن پراكنده چيز 
و بر همين اساس تصور ميكرد كه . ديگري نيست

ميتواند چين را با يك ضربه در هم بكوبد، و لذا نقشه 
تدوين نمود و كوشيد با  "زودفرجام"اي براي جنگ 

ه تسليم نيروي خيلي كم ما را وحشت زده ساخته و ب
دشمن انتظار نداشت كه چين در طول ده ماه . وادارد

جنگ همبستگي و مقاومتي باين نيرومندي از خود 
نشان دهد و فراموش كرده بود كه چين وارد يك 
دوران ترقي گرديده و هم اكنون داراي حزبي 
پيشĤهنگ، ارتشي پيشĤهنگ و خلقي پيشĤهنگ 

، شروع وقتيكه دشمن با مشكلات روبرو گرديد. است
بافزايش تدريجي قواي خود نمود و آنرا طي چند 
. مرحله از كمي بيش از ده لشگر به سي لشگر رسانيد

اگر دشمن قصد ادامه پيشروي را داشته باشد، مجبور 
ليكن در اثر آنتاگونيسم . به افزايش قواي خود است

بين ژاپن و اتحاد شوروي و كمبود منابع اصلي انساني 
يزان ارتشي كه ژاپن ميتواند وارد و مالي حد اكثر م

ميدان عمل كند و همچنين حداكثر مسافتي كه 
  . دشمن ميتواند پيرفت نمايد، محدود ميشود
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قبل از نبرد : دوم، فقدان سمت عمده حمله
تايلجوان، دشمن قواي خود را بطور كلي بدو قسمت 
مساوي بين دو جبهه چين مركزي و چين شمالي 

رايش قواي دشمن در هريك وضع آ. تقسيم كرده بود
مثلا در چين . از اين دو ناحيه باز بهمين ترتيب بود

شمالي ، نيروهاي ژاپن در طول سه خط راه آهن 
پو جو  –حان كو، داتون  –پو كو، بي پين  –تيانزين 

بطور مساوي پخش شده بودند؛ دشمن در طول هر يك 
از اين خطوط تلفاتي متحمل شد و پادگانهائي در 

هاي اشغالي باقي گذاشت، بطوريكه ديگر براي سرزمين
دشمن با . ادامه پيشروي قواي كافي در اختيار نداشت

درس گرفتن از سكست تايلجوان قواي عمده خود را 
در جهت سيو جو متمركز كرد و بدينسان اين اشتباه 

  .را موقتاً اصلاح نمود
در چين : سوم، فقدان همسوئي استراتژيك    

لي، در داخل هر يك از اين دو مركزي و چين شما
بخش نيروهاي ژاپن تا حدودي همسوئي وجود داشت، 
ليكن خود آندو بخش با يكديگر اصلاً همسوئي 

وقتيكه واحد هاي ژاپن در بخش جنوبي خط . نداشتند
پو كو به سيائو بان فو حمله ور  –راه آهن تيانزين 

گرديدند، واحد هائي كه در بخش شمالي همين خط 
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اشتند، كوچكترين فعاليتي از خود نشان ندادند؛ قرار د
و همچنين هنگاميكه اين واحد ها تايلجوان را مورد 
حمله قرار دادند، واحدهاي مستقر در بخش جنوبي 

بعد از آنكه دشمن در هر دو . اين خط بيحركت ماندند
سمت با شكستهاي سختي بوبرو گرديد، وزير جنگ 

عهده گرفت؛ ژاپن شخصاً فرماندهي عمليات را ب
ميتوان گفت كه از آن پس براي مدتي نا محدودي 

در صفوف مالكان ارضي، . همسوئي بوجود آمده است
بورژوازي و ميليتاريستهاي ژاپن تضادهاي فوق العاده 
جدي وجو دارد كه روز بروز شديدتر ميشود و فقدان 
همسوئي در عمليات يكي از مظاهر مشخص اين 

  . تضادها است
از دست دادن فرصتهاي مساعد  چهارم،     

نمونه بارز اين اشتباه آنست كه دشمن : استراتژيك
بطور عمده بعلت كمبود نيروي نظامي و فقدان قواي 
قعقيبي استراتژيك بعد از اشغال نانكن و تاي يوان 

  . متوقف گرديد
قبل از نبرد : پنجم، محاصره زياد و نابودي كم   

جهاي، نانكن، تسان تايلجوان، در جريان نبردهاي شان
جو، بائو دين، نان كو، سين  كو و لين فن بسياري از 
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واحدهاي ما منكوب گرديدند، ليكن تعداد خليلي كمي 
اين امر نشانه حماقت . سربازان ما اسير شدند

  . فرماندهي ژاپن است
افزايش تدريجي قوا، فقدان سمت  –اين اشتباهات پنجگانه 

اتژيك، از دست دادن عمده حمله، فقدان همسوئي استر
حاكي از  –فرصتهاي مساعد، محاصره زياد و نابودي كم 

عدم لياقت فرماندهي ژاپن در دوران قبل از نبرد تايلجوان 
البته دشمن بعد از نبرد مذكور وضع رهبري نظامي . است

خود را تاحدي بهبود بخشيده است، ليكن بعلت كمبود 
ابه ديگر احتراز نيروي نظامي، تضادهاي داخلي و عوامل مش

بعلاوه . از تكرار اشتباهات براي دشمن غيره ممكن است
وفق ميشود، در جاي ديگر با شكست دشمن در يكجا م

مثلاً ژاپن با تمركز دادن قواي خود در سيو . وبرو ميگرددر
جو كه در شمال چين مستقر بود، خلاء بزرگي در اراضي 

امكان داد  اشغالي ژاپن رد اين منطقه بوجود آورد و بما
آنچه . جنگ پارتيزاني را در آنجا بي پروا گسترش دهيم

تاكنون گفته شد، مربوط باشتباهاتي است كه خود دشمن 
را وادار بارتكاب آن كرده  نه اينكه ما او. مرتكب شده است

ما نيز بسهم خود ميتوانيم دشمن را عمداً به  معذلك. باشيم
اقدامات معقول و  ارتكاب اشتباهات واداريم، يعني بوسيله

و با پشتيباني توده هاي متشكل ميتوانيم در دشمن  مؤثر
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تصور غلط ايجاد نمائيم و وي را به مانورهاي مورد نظر 
حمله خودمان مجبور سازيم، مثلاً تظاهر بمانور در شرق و 

تمام اينها نشان . فته شددر غرب؛ اين امكان در بالا گ
توانيم يشمن نيز مدر امر فرماندهي د حتيميدهد كه ما 

هرگز  معذلك. راي پيروزي خود پيدا كنيمبامكانات معيني 
نبايد اين امكانات را بعنوان پايه مهمي براي نقشه هاي 
استراتژيك خود تلقي نمائيم، بلكه برعكس اگر ما نقشه 
هايمان را براساس حداقل اشتباه دشمن بهره برداري كنيم، 

وه بر اين همانطور كه ما علا. پيروزي ما مطمئنتر خواهد بود
ميتوانيم از اشتباهات دشمن بهره برداري كنيم، او نيز 

ظيفه از اينرو و. باهات ما استفاده كندميتواند از اشت
مكان كمتر مرتكب الا حتيكه  فرماندهي ما آن است

ولي . اشتباهاتي شود كه دشمن بتواند از آنها استفاده نمايد
ه اشتباهاتي داشته و در در واقع فرماندهي دشمن در گذشت

آينده نيز خواهد داشت، و با كوشش ما ميشود دشمن 
باشتباهات ديگري هم وادار شود؛ تمام اين اشتباهات 

فرماندهان ما در . ميشود از طرف ما مورد استفاده قرار گيرد
كوشند از اين اشتباهات جنگ مقاومت ضد ژاپني بايد ب

هي دشمن در عرصه فرماند. هره برداري نمايندبحد اكثر ب
استراتژيك و عمليات اپراتيو كمتر از خود شايستگي نشان 
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ها، يعني در  دنبرداده است، ولي برعكس در پيشبرد 
فرماندهي تاكتيكي واحدها و فرماسيونهاي كوچك، 
 .چيزهاي آموزنده زيادي وجود دارد كه بايد از او ياد نگيريم

 مسئله  نبردهاي  تهيين  كننده
اومت  ضد  ژاپنيدر  جنگ  مق  

نبردهاي تعيين كننده در جنگ مقاومت ضد  – 106
ما بايد در هر عمليات : ژاپني را بايد به سه نوع تقسيم كرد

اپراتيو و تاكتيكي كه به پيروزي خود اطمينان داريم، 
قاطعانه به نبرد تعيين كننده دست بزنيم؛ ما بايد در 

ود اطمينان عمليات اپراتيو و تاكتيكي ايكه به پيروزي خ
نداريم، از نبرد تعيين كننده احتراز جوئيم؛ ما بايد از 

استراتژيكي كه با سرنوشت كشور نبردهاي تعيين كننده 
خصوصياتي كه جنگ . زي ميكند، قطعاً اجتناب ورزيمبا

مقاومت ضد ژاپني را از جنگهاي ديگر متمايز ميسازد، در 
دوم جنگ در مرحله اول و . اين مسئله نيز نمودار ميشود

كه دشمن قوي است و ما ضعيفيم، دشمن ميل دارد كه ما 
نيروي عمده خود را متمركز سازيم و در نبردهاي تعيين 

ولي برعكس ما بايد در پي . كننده با وي درگير شويم
شرايط مساعد باشيم، نيروهاي برتر را متمركز سازيم، و 
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فقط زمانيكه بموفقيت خود اطمينان داريم به عمليات 
راتيو و تاكتيكي تعيين كننده دست بزنيم، بعنوان مثال اپ

ميتوان نبرد پين سين گوان، تايلجوان و نبردهاي متعدد 
ديگر را ذكر كرد؛ ما بايد از نبردهاي  تعيين كننده در 

ساعد نيست و ما به پيروزي خود موارديكه شرايط براي ما م
كه ينان نداريم، خود داري كنيم، اين همان اصلي است اطم

. ما در عمليات اپراتيو در جان ده و نقاط ديگر بكار برديم
اما در باره نبردهاي تعيين كننده استراتژيك در جائي كه 
با سرنوشت كشور بازي ميشود، بايد آنرا در بست رد نمود، 

بدين . همان كاري كه ما اخيراً به تخليه سيوجو كرديم
 "جامزودفر"طريق ما نقشه دشمن را كه بر اساس جنگ 

تنظيم شده بود، برهم زديم و در نتيجه وي مجبور گرديدكه 
اجراي اين اصول در . دبا ما در جنگ طولاني درگير شو

ورهائي كه از ك ممكن نيست، و در كشكشورهاي كوچ
ليكن . مانده اند، نيز مشكل است لحاظ سياسي خيلي عقب

چين كشوريست وسيع كه دوران ترقي و تعالي را ميگذراند 
البته وقتيكه . جام اين وظيفه از عهده اش خارج نيستو ان

ما از نبرد تعيين كننده استراتژيك احتراز ميكنيم، 
فرجا جنگل هست، چوب هم ": همانطور كه ميگويند

؛ گرچه قسمتي از اراضي خود را ناگذزير از دست "هست
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ميدهيم، براي ما سرزمينهاي وسيعي جهت مانور كردن 
خواهيم توانست تكامل و  باقي خواهد ماند، و ما

پيشرفتهاي داخلي، افزايش كمك بين المللي و تحقق 
تجزيه داخل اردوگاه دشمن را تسريع كنيم و در انتظار آن 

. اين بهترين نقشه جنگ مقاومت ضد ژاپني است. بنشينيم
طرفداران عجول تئوري پيروزي سريع قادر بتحمل راه 

زي سريع را پرزحمت جنگ طولاني نيستند و آرزوي پيرو
در سر ميپرورانند، و هر وقت كه اوضاع كمي بهبود مي 
يابد، در باره جنگ تعيين كننده استراتژيك جار و جنجال 
براه مياندازند؛ اگر ما به نسخه تجويزي آنها عمل كنيم، 
زيان بزرگي به تمام جنگ مقاومت وارد خواهد آمد و آنوقت 

ام شومي كه جنگ طولاني ناكام ميگردد و ما درست در د
اين واقعاً . دشمن برايمان گسترده است، گرفتار خواهيم شد

شكي نيست كه وقتي ما نبرد تعيين . بدترين نقشه است
هائي را از دست نكننده را رد ميكنيم، مجبوريم سرزمي

و فقط در اين ( بدهيم، و در موارديكه اينكار ناگزير است 
ر چنين موقعي ا دم. بايد آنرا با جسارت انجام دهيم) موارد 

آوردن  "سف بخوريم زيرا كه بدست يك ذره هم نبايد تأ
تاريخ بما . سياست صحيحي است "وقت به قيمت زمين 

عيين كننده د كه روسيه براي احتراز از نبرد تميĤموز
جسورانه عقب نشيني كرد و ناپلئون را كه شهرتش 
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امروز چين نيز بايد ).  29(جهانگير شده بود، شكست داد 
  . بهمين نحو عمل كند

 "خوداري از مقاومت"آيا ما از اتهام  – 107
اصلاً نجنگيدن و سازش . نميترسيم؟ خير، ما نميترسيم

كردن با دشمن البته بمعناي خود داري از مقاومت است و نه 
ما . تنها سزاوار اين اتهام است بلكه اصولاً غيرمجاز است

م، ليكن براي بايد جنگ مقاومت را با قاطعيت دنبال كني
اينكه از دام مهلكي كه دشمن در سر راه ما گسترده، 
احتراز بجوئيم و قواي عمده ارتش خود را از زير ضربت 

 تأثيردشمن كه تمام جريان بعدي جنگ مقاومت را تحت 
عني در يك كلام، براي قرار خواهد داد، خارج سازيم، ي

نده نقياد ملي خود داري از نبرد تعيين كنا جلوگيري از
هرگونه ترديدي در اين زمينه . استراتژيك كاملاً ضرور است

جنگ است و مالا انسان را نشانه كوته بيني در مسئله 
ما در گذشته . ع طرفداران تئوري انقياد ملي ميكشاندبجم

پيشروي دائم  "را كه  "خود را بĤب و آتش زدن"تئوري  
مظهر آن ميباشد، مورد "بدون هيچگونه عقب نشيني 

تقاد قرار داديم، درست باين دليل كه اگر اين تئوري ان
تعميم ميافت، ادامه جنگ مقاومت غيره ممكن ميگرديد و 

  . بالاخره چين در معرض خطر انقياد قرار ميگرفت
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ز اينكه صحبت از عمليات تاكتيكي يا اعم ا – 108
عمليات اپراتيو بزرگ و كوچك باشد، هرموقعيكه شرايط را 

ايد با نبردهاي تعيين كننده موافقت كنيم؛ مساعد ببينيم، ب
تنها از طريق . پاسيويته در اين زمينه بهيچوجه مجاز نيست

گونه نبردهاي تعيين كننده است كه ما ميتوانيم بهدف ناي
خود كه نابودي و تحليل قواي دشمن است، نائل آئيم؛ هر 
رزمنده ضد ژاپني در اين زمينه بايد نقش خود را بطور قاتع 

اين امر مستلزم فداكاريهاي جزئي و ضمناً قابل . كند ايفا
ملاحظه هم ميباشد؛ آنهائي كه تصور ميكنند بايد از زير 
هرگونه فداكاري شانه خالي كرد، جبونند و به بيماري ترس 
از ژاپنيها دچارند؛ عليه اين گرايش بايد قاطعانه مبارزه 

ين و مجازات اعدام براي فرارطلباني نظير لي فون ي. شود
قشه هاي صحيح در چهار چوب ن. و جيو عادلانه بودحان ف

جنگي تشويق هر عمل جسورانه، دلاوريها و جنبازيهاي 
قهرمانانه در جنگ مطلقاً ضرور است و بدون آن نه جنگ 

ما فرار . طولاني و جود خواهد داشت و نه پيروزي نهائي
 عقب نشيني دائم بدون هيچگونه"طلبي را كه در 

كوم كرده ايم و از يان مي يابد، با شدت محب "پيشروي
انضباط آهنين پشتيباني نموده ايم، زيرا كه يك دشمن 
نيرومند را فقط از طريق نبردهاي تعيين كننده قهرمانانه در 
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چهارچوب نقشه درست ميتوان منكوب كرد؛ ولي فرارطلبي 
  .بعكس پشتيبان مستقيم تئوري انقياد ملي است

تدا به نبرد قهرمانانه دست بايد ابآيا بين اينكه  – 109
پس سرزمينهائي را تسليم كرد، تضاد وجود ندارد؟ زد و س

خون خود را بهدر  آيا در آنصورت رزمندگان قهرمان ما
. ولاً طرح اين قبيل سئوالات نادرست استنخواهند داد؟ اص

آيا غذا خوردن باين بهانه كه بعداً دفع ميكنيم كار بيهوده 
وابيدن باين بهانه كه بعداً از خواب اي نيست؟ آيا خ

ن برميخيزيم، كار عبثي نيست؟ آيا ميتوان سئوالات را باي
اً غذا خوردن، خوابيدن، دائم. شكل مطرح كرد؟ بنظر من نه

تا ساحل رودخانه يائو بدون لحظه اي توقف قهرمانانه 
همه اينها تصورات ذهني و فرماليستي هستند  –جنگيدن 

همانطور كه . با زندگي واقعي ندارند و هيچگونه ارتباطي
همه ميدانند، در نبردهاي خونين گرچه ما بمنظور بدست 
آوردن وقت و تدارك تعرض متقابل بخشي از سرزمينهاي 

امكان يافتم كه وقت بدست  معذلكخود را از دست داديم، 
 –نابودي و تحليل نيروهاي دشمن  –آوريم و بهدف خود 

ربه بياموزيم، آن بخش از توده دست يابيم، از نبردها تج
هائي را كه در جنگ فعال نبودند، برانگيزيم و بر اعتبار بين 

در چنين شرايطي آيا اين خونها . المللي خود بيافزائيم
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يك سرزمين رها كردن . بيهوده ريخته شده اند؟ بهيچوجه
خود درست هم براي حفظ  بخاطر حفظ قواي نظامي و
رايط نامساعد قسمتي از ر شسرزمين است، زيرا اگر ما د

اراضي مانرا تسليم نكنيم و بدون ملاحظه بيك نبرد تعيين 
كننده كه بموقع آن اطمينان نداريم مبادرت ورزيم، پس از 
اتلاف نيرو، تمام سرزميهاي خود را نيز از دست خواهيم 
داد، و بطريق اولي نخواهيم توانست اراضي از دست رفته را 

داري براي انجام معاملات خود  هر سرمايه. پس بگيريم
احتياج بسرمايه دارد، ولي وقتيكه كاملاً ورشكست شد، 

هر قماربازي براي بازي . ديگر سرمايه دار نخواهد بود
احتياج به پول دارد، ولي اگر تمام پولهاي خود را روي يك 
كارت بگذارد و شانس بد وي ياري نكند، آنوقت براي ادامه 

رويدادها در مسير . د داشتبازي ديگر چيزي نخواه
مستقيم و هموار جريان نمي يابند، بلكه راه پرپيچ و خمي 

اين حقيقت در باره جنگ نيز صادق است، . را مي پويند
  . تنها فرماليسته هستند كه اين حقيقت را درك نميكنند

بنظر من آنچه كه در بالا بيان شد، در باره نبرد  – 110
ستراتژيك نيز صادق متقابل ايين كننده در مرحله تعرض تع

البته در اين مرحله دشمن در حالت فروتري قرار . است
توسل به "خواهد داشت و ما در حالت برتري، ليكن اصل 

عمليات تعيين كننده در شرايط مساعد و احتراز از آن در 
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، تا وقتيكه نبردها ما را بساحل رودخانه "شرايط نامساعد
بدين ترتيب ما . واهد بوديالو برساند، كماكان معتبر خ

تكار عمل را همواره در دست خود خواهيم توانست اب
دشمن و  "رجزخواني هاي"هداريم، ما نبايد به نگ
ديگران وقعي بگذاريم و آنها را جدي بگيريم  "تمسخر"

تنها . بلكه بايد در اين مورد از خود بي تفاوتي نشان دهيم
نين استواري فرماندهاني كه در جنگ مقاومت ضد ژاپني چ

وانند فرماندهان جسور و خردمند از خود نشان دهند، ميت
 "با يك جرقه بتركند"افراديكه چون باروت . قي گردندتل

گرچه ما در مرحله اول از . شايسته چنين صفتي نيستند
نظر استراتژيك كم وبيش به پاسيويته گرفتار شده ايم، 

همواره بايد ابتكار عمل را در عمليات اپراتيو  معذلك
بدست گيريم، در آينده نيز ما بايد در هر مرحله اي ابتكار 

ما طرفدار جنگ طولاني . عمل را در دست خود حفظ كنيم
هستيم و به پيروزي نهائي خود يقين داريم؛ ما از آنگونه 
قماربازاني نيستيم كه تمام دارائي خود را روي يك كارت 

 .ميگذارند
يروزي  هستندارتش  و  خلق  پايه  و  اساس  پ  

امپرياليسم ژاپن از هيچ كوششي در تجاوز و  – 111
سركوب چين انقلابي فروگدار نخواهد كرد؛ اين از خصلت 
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يكرد، ماگر چين مقاومت ن. امپرياليستي ژاپن ناشي ميشود
ژاپن براحتي بدون خالي كردن يك تير تمام آنرا اشغال 

. ل نمودمينمود، و همانطور كه چهار استان شمالي را اشغا
اگر چين از خود مقاومت نشان دهد، ژاپن تلاش خواهد كرد 
اين مقاومت را در هم شكند، و اين تلاش تا وقتي ادامه 
خواهد يافت كه بالاخره نيروي مقاومت چين بر نيروي 

. اين قانوني است تخطي ناپذير. سركوب ژاپن تفوق يابد
يانه طبقه مالكان ارضي و بورژوازي ژاپن سوداي استيلاجو

در سرپرورانده اند و براي حمله به مجمع الجزاير مالزي در 
جنوب و حمله به سيبري در شمال، رهنمود ايجاد شكافي 
در وسط را اتخاذ كرده و اولين ضربه را متوجه چين ساخته 

كسانيكه تصور ميكنند ژاپن باشغال شمال چين و . اند
قف جيان سو و جه جيان اكتفا خواهد نمود و همانجا تو

درك نميكنند كه امپرياليسم ژاپن كه  خواهد كرد، اصلاً
بمرحله جديدي از تكامل وارد گرديده و در لبه پرتگاه 

وقتيكه ما . نابودي قرار گرفته است، ديگر ژاپن سابق نيست
ميگوئيم تعداد سربازاني كه ژاپن بميدان جنگ اعزام 
ميدارد، و دامنه پيشرويش محدود است، منظورمان اينست 
كه ژاپن فقط ميتواند بخشي از نيروهاوي را كه در اختيار 
دارد، به چين اعزام كند و فقط ميتواند تا آنجائي پيشروي 
كند كه قدرتش اجازه ميدهد زيرا كه خود را براي حمله در 



٤١٤  

شمنان ديگر آماده ميكند؛ جهات ديگر و دفاع در مقابل د
ام ال چين نشان داده است كه در راه ترقي گدر عين ح

عرض سرسختانه مقاومت برميدارد و قادر است در مقابل ت
ور نيست كه حملات سخت ژاپن با مقاومت كند؛ قابل تص

ژاپن نخواهد توانست تمام چين را . لازم چين روبرونشود
كند، از  كن در تمام مناطقي كه بتواند نفوذاشغال كند، لي

 نخواهد نمود و ششي براي سركوبي مقاومت چين اباهيچ كو
تازمانيكه در اثر شرايط داخلي و بين المللي با بحران 
مستقيمي مواجه نگرديده كه امپرياليسم ژاپن را بگورستان 

اوضاع سياسي . بفرستد، ار اينكار دست نخواهد كشيد
داخلي ژاپن فقط از يكي از دو طريق ممكن زيرين ميتواند 

يا اينكه كليه طبقات حاكمه بزودي سرنگون : تكامل يابد
ردند و قدرت سياسي بدست خلق افتد و در نتيجه جنگ گ

ولي چنين امكاني فعلاً موجود نيست؛ و يا  –بپايان برسد 
اينكه طبقه مالكان ارضي و بورژوازي هر روز بيشتر در 
منجلاب بيشتر فاشيسم فرو روند و جنگ را تا اضمحلال 

راه . خود ادامه دهند؛ ژاپن فعلاً همين راه را برگزيده است
كسي كه گمان ميكند محافل معتدل . ومي وجود نداردس

نگ وارد عمل خواهند ج بورژوازي ژاپن براي پايان دادن به
در ژاپن محافل . شد، فقط خيال خام در سر مي پروراند
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معتدل بورژوازي ديگر بصورت اسير مالكان ارضي و سرمايه 
داران اوليگاريشي مالي در آمده اند؛ ساليان دراز است كه 

اينك كه . ضاع سياسي واقعي ژاپن بر اين منوال ميچرخداو
ژاپن جنگ را عليه چين آغاز نموده، تا زمانيكه با ضربه 
مهلك مقاومت چين مواجه نگشته و هنوز نيروي كافي در 
اختيار داشته باشد، مسلماً خواهد كوشيد به مجمع الجزاير 

د و بمجر. مالزي يا سيبري و چه بسا به هر دو حمله نمايد
اينكه جنگ در اوپا در گيرد، ژاپن بانجام اين نقشه ها 
مبادرت خواهد نمود؛ هوسهاي آزمندانه زمامداران ژاپن بي 

البته امكان ديگري نيز وجود . اندازه بال و پر گرفته است
دارد كه بر اثر قدرت اتحاد شوروي و تضعيف فوق العاده 

يه خود ژاپن در جنگ عليه چين، ژاپن مجبور شود نقشه اول
داير بر حمله به سيبري صرفنظر نمايد و در مقابل اتحاد 

پيدايش  معذلك. دفاعي اتخاذ كند كاملاًشوروي موضع 
چنين وضعي از شدت تعرض ژاپن عليه چين نخواهد 
كاست، بلكه بر عكس آنرا تشديد خواهد نمود، زيرا كه در 

ضعيف اين حالت براي ژاپن راهي جز بلعيدن يك كشور 
ورتي پايداري چين در جنگ در چنين ص. واهد ماندباقي نخ

مقاومت، در حفظ جبهه متحد و در جنگ طولاني بيش از 
واهد شد، بطوريكه خپيش بيك وظيفه جدي مبدل 

  . هيچگونه تعللي در اين امر ديگر مجاز نخواهد بود
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در چنين حالتي شرط عمده پيروزي چين بر  – 112
ترقي همه جانبه ژاپن عبارتست از وحدت تمام ملت و 

چين يكدوران ترقي و . صد برابر سابق حتيبسرعت ده يا 
تعالي را ميگذراند و هم اكنون بوحدت بزرگي رسيده است، 
ليكن اين ترقي و وحدت هنوز از حد كفايت فرسنگها بدور 

اينكه ژاپن توانسته است سرزمينهاي چنين وسيعي . است
است بلكه بعلت را اشغال كند، نه تنها بعلت نيرومندي او 

ن ناتواني زايده انواع ناتواني چين نيز هست؛ اما اي
كه از صد سال پيش و بخصوص در تذشته ايساشتباهات گ

ت ير روي هم انباشته گرديده و پيشرفظرف دهسال اخ
اكنون ما . چين را در سطح امروزي متوقف ساخته اند

نميتوانيم چنين دشمن نيرومندي را بدون كوشش پردامنه 
وضايفي كه حل آنها مستلزم . داوم منكوب سازيمو م

كوشش ماست، زيادند، در اينجا من فقط بدو جنبه اساسي 
  . ترقي ارتش و خلق:موضوع اشاره ميكنم

كردن ج مدرنيزه حتااصلاح سيستم نظامي م – 113
ت، والا راندن دشمن به ارتش يعني بهبود تجهيزات آنس

در بكار . شد ماوراء رودخانه يائو غيره ممكن خواهد
انداختن ارتش بايد استراتژي و تاكتيك مترقي و نرمش 

پيروزي باز هم غيره مقدور  تأمينپذير بكار برد،  و گرنه 
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مع الوصف پايه ارتش سرباز است، بدون تلقيح . خواهد شد
روح سياسي مترقي به سربازان، بدون كار سياسي مترقي 

و سربازان جهت انجام اين وظيفه، نميتوان بين افسران 
وحدت واقعي ايجاد نمود، احساساتشان را براي جنگ 
مقاومت كاملاً برانگيخت و پايه محكمي براي استفاده ثمر 
. بخش از تمام وسايل تكنيكي و تاكتيك ها فراهم ساخت

وقتيكه ما ميگوئيم ارتش ژاپن عليرغم تفوق تكتيكي 
سرانجام شكست خواهد خورد، منظورمان اين استكه 

ا در جريان عمليات نابود كننده و فرساينده، نه ضربات م
تنها بر دشمن تلفات وارد خواهند ساخت، بلكه مالا روحيه 
ارتش دشمن را كه اسلحه اش در دست سربازاني بري از هر 

در . گونه آگاهي سياسي است، نيز متزلزل خواهند كرد
افسران و سربازان در جنگ : طرف ما جريان برعكس است

بنابراين . اپني داراي هدف سياسي مشتركاندمقاومت ضد ژ
ما براي كار سياسي در ميان تمام ارتشهاي ضد ژاپني پايه 

دمكراسي در ارتش بايد بطور عمده با . اي  در دست داريم
لغو تنبيهات بدني و فحاشي كه عمل فئودالي است، و 
همچنين با شركت دادن افسران و سربازان در غم وشادي 

بدين ترتيب بين . يني عملي گردديكديگر، تاحد مع
ر سربازان و افسران وحدت برقرار خواهد شد، قدرت پيكا

العاده بالا خواهد رفت و ديگر شكي در اينكه ما  ارتش فوق
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قادر به تحمل اين جنگ طولاني و سخت هستيم، در ميان 
  . نخواهد بود

غني ترين سرچشمه نيروهاي بزرگ جنگ در  – 114
بطور عمده بعلت عدم . نهفته است ميان توده هاي مردم

يافته ما را مورد  جرأتتشكل خلق چين است كه ژاپن 
اگر اين نقيصه بر طرف گردد، تجاوزكاران . اهانت قرار دهد

ژاپني تحت محاصره صدها ميليون مردم بپاخاسته در 
ميايند و همانند گاو وحشي كه به خرمني از آتش برخورده 

ياد آنها لرزه بر اندامشان است كافي است كه با نهيب فر
ارتشهاي چين بايد . افتد بميان آتش مرگ شتافته، بسوزند

سيستم . براي ترميم قواي خود داراي منابع لايزال باشند
سرباز گيري كه اكنون در درجات پائين از طريق جبر و زور 

مرسوم است، بايد فوراً ممنوع شود )  30(و خريد جانشين 
رشور جايزين آن گردد و آنوقت و بسيج سياسي وسيع و پ

م بسيار آسان كه احضار ميليونها سرباز بزير پرچاست 
در جريان جنگ مقاومت ضد ژاپني ما با . خواهد شد

اشكالات مالي بزرگي موجه هستيم، ليكن پي از بسيج 
آيا دليلي . تودها مسئله مالي ديگر مشكلي نخواهد بود
ين جمعيت هست كه كشوري با چنين سرزمين وسيع و چن

كثير در مضيقه مالي باشد؟ ارتش بايد با خلق جوش بخورد 
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چنين ارتشي شكست . تا آنكه خلق آنرا ارتش خود بداند
ناپذير خواهد شد و قدرتي امپرياليستي نظير ژاپن بمقابله 

  .با وي نخواهد بود
خيلي ها تصور ميكنند مناسبات بين افسران و  – 115

هت تاكنون بهبود نيافته كه سربازان، ارتش و خلق از اينج
شيوه هاي نادرستي بكار ميرفته است، ولي من هميشه 
بĤنها گفته ام كه اين مسئله ايست مربوط به برخورد اساسي 

، يعني مسئله احترام نهادن به سربازان و )با اصل اساسي(
و درست از همين برخورد است كه رهنمودهاي . خلق

بدون . ميشوندسياسي، شيوه هاو اشكال خاصي ناشي 
چنين برخوردي، رهنمودهاي سياسي، تمام شيوه ها و 
اشكال بدون ترديد نادرست از آب در مي آيند و بهبود 
مناسبات بين افسران و سربازان، ارتش و خلق بهيچوجه 

سه اصل اساسي براي كار سياسي در . مقدور نخواهد شد
 اولا وحدت افسران و سربازان، ثانياً: ارتش عبارتند از

وحدت بين ارتش و خلق و ثالثاً متلاشي ساختن ارتش 
اين اصول بايد از يك برخورد  مؤثربراي تحقق . دشمن

اساسي شروع نمود، يعني از احترام نهادن به سربازان، به 
خلق، به شخصيت اسرائي كه اسلحه خود را زمين گذاشته 

كسانيكه تصور ميكنند اينها همه موضوعات فني . اند
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له برخورد اساسي مطرح نيست، اينجا مسئهستند و در 
  .واقعاً در اشتباهند و بايد نظر خود را اصلاح كنند

 اكنون كه دفاع از اوهان و نقاط ديگر بيك – 116
رين وظيفه ما آنست وظيفه مبرم بدل گرديده است، مهمت

 كاملاًكه تمام ارتش و تمام خلق را براي پشتيباني از جنگ 
رديد ما بايد مسئله دفاع از اوهان بدون ت. بحركت در آوريم

و نقاط ديگر را بطور جدي مطرح نمائيم و در اين مورد بطور 
الاخره بدفاع از ولي اين مسئله كه ما ب. ر پردازيمجدي بكا

هني ما مربوط نيست باراده ذ. ا موفق خواهيم شد يا نهآنه
بسيج سياسي تمام . بلكه وابسته به شرايط مشخص است

لق براي مبارزه يكي از مهمترين شرايط ارتش و تمام خ
تمام اين شرايط ضرور  تأميناگر ما براي . مشخص است

نشود،  تأميناگر يكي از اين شرايط ضرور  حتينكوشيم، يا 
وقايعي نظير سقوط ناكن و نقاط ديگر مسلماً تكرار خواهد 

چين كجا خواهد بود؟ همانجائي كه )  31(مادريد . شد
ما تاكنون يك . جا گرد آمده باشندشرايط مادريد در آن

كنيم  يمادريد هم نداشته ايم، ليكن از هم اكنون بايد سع
 كاملاًتحقق چنين امري البته . چند مادريد ايجاد كنيم

اسي ترين آنها بسيج سياسي وابسته بشروطي است كه اس
  . تمام ارتش و تمام خلق است
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ي ما بايد در جريان تمام فعاليتهاي خود، رو – 117
جبهه متحد ملي ضد ژاپني ايستادگي  –رهنمود عمومي 

كنيم، زيرا تنها از طريق اين رهنمود است كه ما ميتوانيم 
در جنگ مقاومت و جنگ طولاني پايداري نمائيم، مناسبات 
بين افسران و سربازان، ارتش و خلق را بطور وسيع و عميق 

حفظ بهبود بخشيم، فعاليت تمام ارتش و تمام خلق را براي 
مناطق اشغال نشده و استرداد مناطق از دست رفته كاملاً 

  .برانگيزيم، و بالاخره پيروزي نهائي را بدست آوريم
مسئله بسيج سياسي ارتش و خلق واقعاً داراي  – 118

ما اين مسئله را مكرر در . اهميت فوق العاده بزرگي است
پيروزي واقعاً بدون اين  تأمينمكرر مطرح ساخته ايم كه 

البته بدون يك سري شرايط لازم . تمسئله غير ممكن اس
پيروزي ممكن نخواهد بود، ليكن بسيج  تأمينديگر نيز 

جبهه متحد ملي . سياسي اساسي ترين شرط پيروزي است
ضد ژاپني، جبهه متحد تمام ارتش و تمام خلق است، و 

ميته هاي مركزي و يا اعضاي چند بهيچوجه جبهه متحد ك
اسي تشكيل اين جبهه ؛ هدف اسحزب سياسي نيست

متحد ملي ضد ژاپني بسيج تمام ارتش و تمام خلق براي 
  .وستن بĤنستپي
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 نتيجه  گيري ها

نتايجي كه از اين بحث بدست ميĤيد از چه  – 119
  : قرارند؟ آنها از اينقرارند

قواي چين تحت چه شرايطي ميتواند "
 امپرياليسم ژاپن را مغلوب و نابود سازد؟ سه شرط

اولاً ايجاد يك جبهه متحد ضد ژاپني در : لازم است
چين؛ ثاتياً، تشكيل يك جبهه متحد بين المللي عليه 

از نظر خلق چين، در . ژاپن و خلقهاي مستعمرات ژاپن
ميان اين سه شرط وحدت بزرگ خود خلق چين عمده 

  ".ترين شرط است
اين جنگ تا چه وقت ديگر طول خواه كشيد؟  "

هه متحد ضد ژاپني در چين و بيك اين به قدرت جب
سلسه عواملي تعيين كننده ديگر در چين و ژاپن 

   ".مربوط است
اگر اين شروط بزودي تحقق نيابند، جنگ  " 

نتيجه در هر حال يكي خواهد طولاني خواهد شد، ولي 
اپن بطور حتم مغلوب و چين بطور حتم پيروز ژ: بود

ران پر درد فقط تلفات زياد خواهد شد و ما دو. ميشود
   ".و رنجي را خواهيم گذارند
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رهنمود استراتژيك ما بايد بكار انداختن قواي  " 
عمده خود براي عمليات در جبهه اي وسيع و متحرك 

ارتش چين براي اينكه بتواند پيروز گردد، بايد . باشد
در ميدانهاي وسيع جنگ به نبردهاي فوق العاده 

  ".متحرك دست زند
استفاده از واحدهاي تعليم ما بايد علاوه بر "

ديده براي پيشبرد جنگ متحرك، از ميان دهقانان نيز 
  ".به تشكيل تعداد زياي واحد پارتيزاني اقدام كنيم

... چين در جريان جنگ موفق خواهد شد "
. تجهيزات قواي خود را بتدريج تقويت و بهبود بخشد

ين در اوخر جنگ قادر خواهد شد بدين ترتيب چ
عي روي آورد و مناطق اشغالي ژاپن را ليات موضبعم

از اينرو اقتصاد ژاپن . مورد حملات موضعي قرار دهد
در اثر فشار طولاني جنگ مقاومت چين فرو خواهد 
ريخت و روحيه ارتش ژاپن در اثر استهكاكات 

ليكن در طرف . نبردهاي بيشمار متزلزل خواهد شد
ئماً چين، نيروهاي پنهان مقاومت كه در حال رشدند، دا

رو ميĤيند و تعداد زيادي از توده هاي مردم انقلابي 
براي پيكار بخاطر آزادي خود پي در پي بسوي جبهه 

مجموعه اين عوامل و عوامل . هاي جنگ ميشتابند
ديگر بما امكان ميدهد كه بر استحكامات و پايگاهاي 
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ازيم مناطق اشغالي ژاپن ضربات قطعي و كاري وارد س
 ". برانيم يرون را از خاك چين ب ارتش متجاوز ژاپنو 
  )      1936مصاحبه با ادگار اسنو، ژوئيه سال (

بدين ترتيب در اوضاع سياسي چين مرحله "
در مرحله كنوني وظيفه مركزي ... نويني گشوده شده، 

ما عبارتست از بسيج تمام نيروها براي كسب پيروزي 
  ".در جنگ مقاومت

استكه  كليد پيروزي جنگ مقاومت در اين" 
جنگ مقاومتي را كه آغاز گرديده، بيك جنگ مقاومت 

فقط از طريق اين . همه جانبه تمام خلقي بدل كنيم
جنگ مقاومت است كه پيروزي نهاوي ممكن خواهد 

  ".شد
از آنجا كه اكنون در جنگ مقاومت هنوز "  

ضعفهاي جدي موجود است، ممكن است در جريان 
يني ها، ميها و عقب نشابعدي آن يكسري ناك

انشعابهاي داخلي و خيانتها، سازشهاي موقتي و 
از اينجهت بايد دريابيم . قسمي و امثال آن پديد آيد

ليكن . كه اين جنگ جنگي طولاني و سخت خواهد بود
ما بيقين داريم در سايه مجاهدتهاي حزب ما و تمام 
خلق، جنگ مقاومتي كه اينك آغاز گرديده، تمام 
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ساخت و به پيشرفت و تكامل موانع را مرتفع خواهد 
قطعنامه كميته مركزي حزب ( ".خود ادامه خواهد داد

كمونيست چين در باره اوضاع كنوني و وضايف 
  ) 1937، اوت سال "حزب

هواداران . اينها هستند نتايجي كه از بحث خود گرفته ايم
طبيعه  تئوري انقياد ملي، در وجود دشمن يك نيروي مافوق

ظر آنها چون پركاه بي ارزشيم؛ ها در نمي بينند و ما چيني
طرفداران تئوري پيروزي سريع دشمن را پركاه تصور 
. ميكنند و ما چينها را داراي قدرت مافوق طبيعه ميدانند

جنگ : ما نظر ديگري داريم. هر دوي اين نظرات اشتباه اند
مقاومت ضد ژاپني يك جنگ طولاني خواهد بود و پيروزي 

  .اينست نتيجه گيريهاي ما. د شدنهائي تصيب چين خواه
جنگ كبير . سخنرانيهاي من باينجا پايان مييابد – 120

مقاومت ضد ژاپني در حال رشد اشت و عده زيادي 
ميخواهند كه ترازنامه اي از تجارب حاصله تهيه شود تا 

آنچه كه . پيروزي كامل مورد استفاده قرار گيرد تأمينبراي 
دادم، فقط از تجارب عام ده من در اينجا مورد برسي قرار 

ماه اخير بدست آمده است و در صورت تمايل ميتوان آنرا 
جنگ طولاني مسئله ايست شايان . نوعي بيلان تلقي نمود

من فقط خطوط عمده اين مسئله . دقت عموم و بحث وسيع
را مطرح كردم و اميدوارم كه شما رفقا آنرا مورد بحث و 
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حي و تكميلي خود را لابررسي قرار دهيد و ملاحظات اص
 .ابراز داريد

اشتهادياد  
لو گو چيائو واقع در ده كيلومتري جنوب غربي شهر پكن  – 1

به  1937ژوئيه  7محليست كه از آنجا واحدهاي متجاوز ژاپني در روز 
اين نيروها . دندرنيروهاي  نظامي  چين مستقر در حوالي آنجا حمله ك

لق سراسر كشور بمقاومت جنبش با حرارت ضد ژاپني خ تأثيرتحت 
اين حادثه نشانه آغاز جنگ هشت ساله قهرمانانه خلق چين . پرداختند

  . عليه متجاوزان ژاپني بود
ان گوميند. بود گومينداناين تئوري انقياد ملي مبين نظرات  – 2

ند، و تنها وقتي دست به مقاومت ك نميخواست در مقابل ژاپن مقاومت
ته چايكايشك بعد از حادثه لو گو چيائو با دارودس. كه بدان مجبور شدزد

بي ميلي در جنگ مقاومت ضد ژاپني شركت نمودند، در حاليكه 
دارودسته وان جين وي نماينده طرفداران تئوري انقياد ملي گرديدند و 

ولي . شوند و بالاخره هم تسليم شدند تسليمقصد داشتند در مقابل ژاپن 
آن بين  در گوميندان وجود نداشت، نفوذنها اين ايده در باره انقياد ملي ت

ميان بعضي از عناصر عقب  حتيبعضي از قشرهاي متوسط جامعه و 
مانده زحمتكشان نيز احساس ميگرديد، زيرا حكومت گوميندان حكومتي 

د و متوالياً در جنگ مقاومت ضد ژاپني شكست ميخورد، وفاصد و ناتوان ب
در اولين سال جنگ  حتي در حاليكه ارتش ژاپن سريعاً پيش ميرفت و

به حوالي اوهان نزديك شده بود؛ از اينرو بود كه بدبيني عميقي در بين 
  .بعضي از عناصر عقب مانده پيدا شد
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اين نظرات در درون صفوف حزب كمونيست چين بچشم  – 3
در شش ماه اول جنگ مقاومت ضد ژاپني گرايشي در حزب . ميخوردند

بها ميداد؛ برخي از رفقا عقيده  پيدا شد كه به نيروهاي دشمن كم
دليل آن . داشتند كه دشمن با اولين ضربه شكست خواهد خورد

بهيچوجه اين نبود كه آنها فكر ميكردند قواي ما فوق العاده نيرومند 
است، زيرا آنها بخوبي ميدانستند كه نيروي نظامي و نيروهاي متشكل 

، آنها چنين توده اي برهبري حزب كمونيست هنوز خيلي كوچك است
. استدلال ميكردند كه گوميندان در مقابل ژاپن بمقاومت پرداخته است

بتصور آنها گوميندان  داراي قدرت فوق العاده زيادي بود كه باتفاق 
ي بر متجاوزان ژاپني مؤثرنيروهاي حزب كمونيست ميتوانست ضربات 

در  آنها فقط يك طرف قضيه، يعني شركت موقتي گميندان را. وارد سازد
جنگ ميديدند، ولي طرف ديگر آنرا، يعني خصلت ارتجاعي و فساد 

ارزيابي اشتباه آميز آنها ناشي از همين . گوميندان را فراموش ميكردند
  .نكته بود
چانكايشك و . اين نظر چانكايشك و دارودسته اش بود – 4 

اميدشانرا گوميندان گرچه بمقاومت در برابر ژاپن مجبور شده بود، تمام 
ند و به نيروي خود و بيش از آن به نيروي كمك سريع از خارج بستب

  . خلق اعتماد نداشتند
در . تايلجوان شهر كوچكي است در جنوب استانشان دون – 5
در منطقه تايلجوان نبردي بين ارتش چين و واحدهاي  1938مارس 

هزار نفري چين بر برقواي ژاپن كه  400ارتش . متجاوز ژاپن در گرفت
  .هزار نفر بود، پيروز گرديد 80 – 70حدود 

كه » داگون بائو« اين نظر در يكي از سرمقاله هاي روز نامه   – 6
. گوميندان بود، مطرح شد "گروه علوم سياسي"در انزمان ارگان 

طرفداران اين نظر كه خود را بدست تصورات واهي سپرده بودند، آرزو 
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ند پيشروي قواي دشمن را ميكردند يك سلسله پيروزي در تايلجوان، بتوا
متوقف سازد و از اينجهت احتياجي به بسيج نيروهاي توده اي براي يك 
جنگ طولاني نيست، زيرا كه چنين بسيجي امنيت طبقه آنها را در 

در آنموقع تمام گوميندان در آرزوي چنين . معرض مخاطره قرار ميداد
  .وضعي بود

م كه تحت ارتش هشت 115لشگر  1937سپتامبر  25در  – 7
رهبري حزب كمونيست چين قرار داشت، در زير فرماندهي شخص رفيق 
لين بيائو در منطقه پين سين گوان واقع در استان شان سي به اولين 
نبرد نابود كننده در جنگ مقاومت سراسر كشور پرداخت و بيش از 

تن از لشگر ايدازاتي كه از واحدهاي زبده ارتش ژاپن بودند، نابود  3000
اين پيروزي داخل و خارج كشور را تكان داد و به ايمان ارتش و . ختسا

خلق سراسر كشور حهت نيل به پيروزي حتمي در جنگ مقاومت بسيار 
الهام بخشيد و همچنين يك ورق درخشان در تاريخ جنگ ضد ژاپني 

  ... مترجم –. خلق چين بود
ارتش شمال شرقي گوميندان بفرماندهي جان سيوه ليان و  – 8

ارتش سرخ  تأثيرحت م گوميندان بفرماندهي يان هو چن تارتش هفده
چين و جنبش ضد ژاپني خلق، با جبهه متحد ملي ضد ژاپني كه از 
طرف حزب كمونيست چين پيشنهاد شده بود، موافقت كردند و از 
چانكايشك خواستند كه براي مقاومت در برابر ژاپن با حزب كمونيست 

واست را نه تنها رد كرد بلكه با گستاخي چانكايشك اين خ. متحد شود
سركوب "دست بكار تهيه تداركات نظامي جهتبيشتري مجدانه 

. گرديد و در سي  ان به كشتار جوانان ضد ژاپني پرداخت "كمونيستها
اين . جان سيوه ليان و يان هو چن باتفاق چانكايشك را باز داشت كدند

. روي داد 1936امبر دس 12همان حادثه معروف سي  ان  است كه در 
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اتحاد با حزب : رط را بپذيردآن زمان چانكايشك مجبور شد اين ش در
از اينجهت وي سپس آزاد شد و . كمونيست براي مقاومت در برابر ژاپن

  .به ناكن باز گشت
دولت انگلستان بطور روزافزون  18طي چند ده سال آخر قرن  – 9

ت با معامله تريك نه تنها اين دول. مقاديري ترياك به چين وارد ميكرد
مردم چين را بطور وحشتناكي مسموم مينمود، بلكه سيم و زر كشور 

گونه معامله با اعتراض ناي. چين را نيز بطور سيل آسا بيرون ميكشيد
دولت انگلستان به بهانه حفظ تجارت  1840چين روبرو شدو در سال 

تحت  واحدهاي چين. دعليه چين دست به تجاوز مسلحانه ز خود،
اهالي گوان جو خود . داختندفرماندهي لين زه سيو به جنگ مقاومت پر

را  "دستجات چريكي توده اي براي سركوب متجاوزين انگليسيبخود 
در . تشكيل دادندكه به تجاوزكاران انگليسي ضربات مرگباري وارد آوردند

پيمان "دولت فاسد سلسله تسين با تجاوزكاران انگليسي  1842سال 
را منعقد كرد كه در آن قيد شده بود كه علاوه بر پرداخت غرامت  "نانكن

و تسليم هنگ كنگ به انگلستان، بنادر شانگهاي، فو  جو، سيامن، نين 
پوه و گوان جو بروي كالاهاي انگلستان باز ميشوند و نرخ گمركي براي 
. تمام واردات انگليسي به چين از طرف چين و انگلستان معين ميگردد

 19گ تاي پين جنگ انقلابي دهقاني بود كه در اواسط قرن جن – 10
. ين در گرفتميلادي عليه سلطه فئودالي و ظلم و ستم ملي سلطه تس

هبران اين انقلاب حون سيو چيوان، يان سيو ر 1851در ژانويه سال 
چين و رهبران ديگر در دهكده جين تيان از شهرستان گوي پين واقع 

را اعلام  "دولت آسماني تاي پين "ده و در استان گوان سي قيام كر
از استان گوان سي خارج شد، از  1852ارتش تاي پين در سال . كردند

 1853استانهاي حونان، جو به، جيان سي وان هوي گذشت و در سال 
بعد از آن قسمتي از اين نيرو به شمال لشكر . ناكن را متصرف گرديد
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ين ارتش در نقاط اشغالي ولي ا. كشي كرد و به حوالي نيانزين رسيد
خود، پايگاههاي مستحكمي برقرار نكرد و گروه رهبري آن پس از آنكه 
ناكن را پايتخت خواند، مرتكب اشتباهات سياسي و نظامي متعددي 
گرديد و از اينجهت نتوانست در مقابل حملات مشترك ارتش ضد 
 انقلابي سلسله تسين و تجاوركاران انگليسي، آمريكائي و فراسوي

  .دچار شكست شد 1864مقاومت كند و در سال 
بسركردگي كان يو وي، ليان  1898نهضت رفرميستي سال  – 11

چي چائو، تن تسي تون و ديگران از منافع بخشي از بورژوازي ليبرال و 
طبقه مالكان ارضي روشن بين نمايندگي ميكرد و مورد پشتيباني 

يوان شي  . يه توده اي بودامپراتور  گوان سيو قرار ميگرفت ولي فاقد پا
كاي كه در آنزمان قواي مسلح در اختيار داشت، اسرار رفرميستها را در 

در نتيجه . نزد ملكه بيوه تسي سي كه سركرده سرسختيها بو، فاش كرد
ملكه بيوه تسي سي قدرت را مجدداً تصرف كرد و امپراطور گوان سيو را 

بدين ترتيب . ر را بقتل رساندبه زندا افكند و تن تسي تون و پنج نفر ديگ
  .اين نهضت با شكست اسفناكي مواجه گرديد

انقلابي بود كه سلطنت استبدادي  1911انقلاب سال  – 12
اكتبر همين سال قسمتي از ارتش  10در . سلسله تسين را برانداخت

سازمانهاي انقلابي وقت بورژوازي و  تأثيرجديد سلطنت تسين تحت 
بدنبال آن در استانهاي . ن قيامي برپا ساختخرده بورژوازي در اوچا

مختلف نيز قيامهائي بوقوع پيوست و سلطنت تسين بسرعت سرنگون 
دولت موقتي جمهوري چين در ناكن  1912در روز اول ژانويه . گرديد

اين . اعلام شد و سون ياتسن برياست جمهوري موقت انتخاب گرديد
ارگران و خرده بورژوازي انقلاب از طريق وحدت بورژوازي، دهقانان، ك

ولي چون گروه رهبري اين انقلاب داراي . شهري به موفقيت انجاميد
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خصلت سازشكارانه بود و نتوانست منافع واقعي دهقانان را برآورده سازد 
و همچنين به فشار امپرياليسم و نيروهاي فئودالي تن داد، دستگاه 

ظامي شمال چين دولتي بدست يوان شي  كاي ، يكي از ديكتاتورهاي ن
  .افتاد و انقلاب دچار ناكامي گرديد

كابينه ژاپن با انتشار اعلاميه اي  1938ژانويه  16در  – 13
. سياست خود مبني بر انقياد چين بوسيله نيروي مسلح اعلام نمود

كابينه در عين حال تلاش ميكرد با تهديد و فشار گوميندان را براه 
ر دولت گوميندان به ترغيب جنگ اگ"تسليم بياورد و اظهار كرد كه 

دولت ژاپن در چين حكومت دست نشانده جديدي  "مقاومت ادامه دهد،
تشكيل خواهد داد و در مذاكرات آينده ديگر گوميندان را بعنوان 

  . مذاكره برسميت نخواهد شناخت "طرف"
  . در اينجا منظور بطور عمده ايالات متحده آمريكاست – 14
كشورهاي امپرياليستي نظير بريتانيا، آمريكا در اينجا منظور  – 15

  .و فرانسه است
اين پيش بيني رفيق مائو تسه دون در باره تغيير صعودي  – 16

احتمالي چين در مرحله تعادل طي جنگ مقاومت، در مناطق آزاد شده 
. تحقق يافت كاملاًكه تحت رهبري حزب كمونيست چين قرار داشته، 

دگي چانكايشك در جنگ مقاومت بطور ليكن چون هيئت حاكمه بسركر
پاسيو شركت ميكرد و عليه حزب مونيست و خلق بطور فعال مبارزه 

بجاي تغيير صعودي، تغيير  گوميندانمينمود، در مناطق تحت سلطه 
اين امر مقاومت توده هاي وسيع مردم را برانگيخت و . نزولي وجود داشت

بررسي رفيق مائو تسه دون مرجعه شود به . آگاهي سياسي آنانرا بالا برد
  . »در باره دولت ائتلاف« در باره اين وضعيت در اثرش بعنوان 

اسلحه تعيين كننده سرنوشت "طرفداران تئوري باصطلاح  – 17
، تصور ميكردند كه چين بعلت اينكه سلاحش از ژاپن "همه چيز است
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تمام سران دارودسته . بدتر است، در جنگ جتماً شكست خواهد خورد
  . با اين نظر موافق بودند)  چانكايشكمنجمله ( تجاعي گوميندان ار

در اينجا منظور از بودا شي جياموني باني مذهب بودائي  – 18
بنام       16افسانه هاي چين در قرن سون او كون، قهرمان رمان . است

، ميموني بود كه قدرت داشت با يك )زيارت بمغرب ( » سي  يو  جي « 
هزار لي را طي كند ولي وقتي روي كف دست  108ول معلق مسافتي بط

بودا افتاد، هر چه تلاش كرد نتوانست بگريزد و بالاتر از آن بودا كف 
دست خود را روي زمني گرداند و انگشتان خويش را به پنج رشته كوه 

  .متصل بهم تبديل و سون  او  كون  را مدفون كرد
ني كمينترن، در هفتمين كنگره جها 1935در اوت سال  – 19

تعرض فاشيسم و وضايف « رفيق ديميتروف در نطق خود تحت عنوان 
فاشيسم، شووينيسم لجام گسيخته و ": گفت» انترناسيونال كمونيست 

، رفيق ديميتروف مقاله اي  1937در ژئويه سال  ".جنگ راهزنانه است
  منتشر ساخت» فاشيسم يعني جنگ « تحت عنوان 

، فصل اول و »سوسياليسم و جنگ « مراجعه شود به لنين  – 20
  .سوم ، قسمت»ورشكست انترناسيونال دوم  «

شهر چن پو در شهرستان پو سيان از استان پين  يوان واقع  – 21
قبل از ميلاد در آنجا نبرد بزرگي بين ارتشهاي جين و  632در سال . بود

لي عقب  90ارتش جين . در ابتدا ارتش چو تفوق داشت. چو در گرفت
و و سپس دو جناح راست و چپ ارتش چو را كه نقاط ضعف آن  نشت

بود، هدف قرار داد و ضربات سختي بر اين ارتش وارد ساخت و آنرا 
  .بسختي در هم شكست

قبل از ميلاد ارتش حان تحت فرماندهي حان  204در سال  – 23
ارتش جائو سيه كه . سين، با ارتش جائو سيه در جين سين مصاف داد
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حان . هزار نفر ميشد، چندين برابر ارتش حان بود 200لغ بر ميگويند با
سين ارتش خود را در مقابل نهري مستقر ساخت و آنرا در نبرد نبرد 
قهرمانانه اي رهبري كرد؛ وي در عين حال قسمتي از ارتش خود را به 
پشت جبهه ارتش جائو سيه كه دفاع چندان خوبي نداشت، فرستاد تا 

ارتش جائو سيه كه بدين ترتيب در . ور گردد غفلتاً بر آنها حمله
  . گازانبري گرفتار شده بود، بسختي شكست خورد

ناپلئون با انگلستان،  19و اوايل قرن  18در اواخر قرن  – 24
پروس، اتريش، روسيه و بسياري كشورهاي اوروپائي ديگر وارد جنگ 

ظ تعداد در نبردهاي زيادي ارتش ناپلئون با وجود آنكه از لحا. گرديد
  .نفرات از دشمن ضعيفتر بود، بالاخره پيروز شدند

فوجيان رئيس امارات چين كه نيروهاي دولت  383در سال  – 25
ارتش جين پيشقراولان ارتش . جين را ناچيز ميشمرد، برآنها حمله كرد

چين را در لوه جيان واقع در شهرستان شويان از استان ان هئي، شكست 
فوجيان بالاي . ن و رودخانه به پيشروي ادامه دادداده و سپس از راه زمي

استحكامات شهر شويان رفت و بطرف دشمن نگريست و ارتش اورا را 
سپس وقتيكه بسمت كوه باگون نگاه كرد، . آماده به نبرد مشاهده نمود

درختها و بوته ها را بجاي سربازان دشمن گرفت و بتصور اينكه دشمن 
مسائل « مراجعه شود به . ر وحشت گرديدنيرومندي در برابر دارد، دچا

  . ، جلد حاضر 31ياداشت » استراتژي در جنگ انقلابي چين 
چانكايشك و وان جين وي و شركا به اولين  1927در سال  – 26

و حزب كمونيست خيانت  گوميندانجبهه متحد دموكراتيك ملي بين 
چين  اين امر خلق. كردند و مدت ده سال به جنگ ضد خلقي پرداختند

مسئوليت اين ختاي گذشته بعهده . را از تشكل وسيع محروم ساخت
  .دارودسته ارتجاعي گوميندان بسركردگي چانكا يشك است
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بهار و "شاهزاده سيان در قرن هفتم قبل از ميلاد در دوران  – 27
ارتش سون . در امارات سون با امارات نيرومند چو بجنگ پرداخت "پائيز

. اليكه ارتش چو هنوز از رودخانه اي عبور مينمودآماده نبرد بود، در ح
يكي از رجال سون كه بر آن بود كه از لحاظ تعداد ارتش چو زياد است و 
ارتش سون كم، پيشنهاد كرد كه از موقعيت مساعد استفاده شود، يعني 
. موقعيكه هنوز ارتش مذكور از رود خانه نگذشته، بر وي حمله شود

نه، يك مرد آزاده ديگران را در و ضع مشكل ": ليكن شاهزاده سيان گفت
فقط بعد از آنكه ارتش چو كاملاً خود را آماده  ".مورد حمله قرار نميدهد

نتيجه اين شد كه . نبرد نمود، شاهزاده سيان فرمان حمله را صادر كرد
امارات سون شكست فاحي خورد و خود شاهزاده سيان نيز مجروح 

 "ال بيست و دوم سلطنت سي گونس "مراجعه شود به فصل . گرديد
  .»زوه جوان « كتاب 

ارتش متجاوز ژاپن پس از تصرف بي پين و  1937در سال  – 28
پوكو بسمت جنوب سرازير شد و  –تيانزين در طول راه آهن تياتزين 

استان شا دون را مورد حمله قرار داد؛ حان فو جيو ديكتاتور نظامي 
تان حكمروائي ميكرد، بدون كه ساليان دراز در اين اس گوميندان

  .كوچكترين مقاومتي به حه نان فرار نمود
هزار نفر به  500ناپلئون با ارتشي مركب از  1812در سال  – 29

ارتش روس مسكو را آتش زده و از شهر خارج شد و . روسيه حمله كرد
ارتش ناپلئون را در معزض گرسنگي، سرما و انواع محروميتهاي غير قابل 

داد، خطوط ارتباطي ويرا با پشت جبهه قطع نمود، و بالاخره تصور قرار 
قواي دشمن را محاصره كرده و آنرا به بن بست انداخت، بنحويكه ناپلئون 

در اين موقع ارتش روس با استفاده . مجبور شد ارتش خود را عقب كشد
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قابل زد و از تمام ارتش ناپلئون فقط از موقعيت مساعد دست بتعرض مت
  .ار نقر توانستند خود را نجات دهندهز 20حدود 

: گوميندان صفوف ارتش خود را بدين نحو تكميل ميكرد – 30
بهمه نقاط كشور نظامي و پليس ميفرستاد تا افرادي را دستگير و با زور 

دستگيرشدگان را نظير زندانيان با طناب . روانه سربازخانه نمايد
ن گوميندان دن به مأموريل داشتند، از راه رشوه داكسانيكه پو. ميبستند

  .را كه اجير كرده، بجاي خود ميفرستادند افراد ديگري
آلمان و ايتالياي فاشيست با استفاده از  1936در سال  – 31

فرانكو، ديكتاتور نظامي فاشيست اسپانيا، جنگ تجاوزكارانه اي را عليه 
خلق اسپانيا تحت رهبري دولت جبهه توده اي . اسپانيا آغاز كردند

نبرد مادريد پايتخت . رمانانه از دمكراسي در برابر تجاوز دفاع كردقه
دفاع مادريد كه دراكتبر . اسپانيا دشوارترين نبرد در سراسر جنگ بود

مادريد  1939در ماس . آغاز گرديد، دو سال و پنج ماه ادامه يافت 1936
سقوط كرد زيرا انگلستان، فرانسه و كشورهاي امپرياليستي ديگر با 

به متجاوزين ياري رساندند  "عدم مداخله"ست مزورانه خود داير بر سيا
  .و اختلافاتي نيز در درون جبهه توده اي پديد آمد
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 مسائل  جنگ  و استراتژي
)  1938نوامبر   – 6(    

ويژگيهاي  چين  و  جنگ  انقلابي – 1  

تصرف قدرت وظيفه مركزي و عالي ترين شكل انقلاب 
عني حل مسئله از طريق جنگ ي مسلح، يبوسيله نيروها

لنينيستي در همه  –اين اصل انقلابي ماركسيستي . است
  .جا، چه در چين و چه در كشورهاي ديگر، صادق است

جراي آن از حاليكه اصل يكي است، اشكال ادر معذلك
.  اگون استگونطرف حزب پرولتاريابرحسب شرايط مختلف 

ز دوران فاشيسم و صرفنظر ادر كشورهاي سرمايه داري، 
دمكراسي بورژوائي : دوران جنگ، شرايط از اين قرارند

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مقاله حاضر بخشي از پايان سخن رفيق مائو تسه دون است كه وي در 

رفيق . ششمين دوره كميته مركزي حزب كمونيست چين ايراد كرده است
مسايل استراتژي در « و مقاله ديگر تحت عنوان مائو تسه دون قبلاً هم در د
مسئله مشي حزب » در باره جنگ طولاني « و » جنگ پارتيزاني ضد ژاپني 

كه دچار  رفقائي .رهبري جنگ مقاومت ضد ژاپني حل كرده بودرا در 
اشتباهات اپورتونيستي راست گرديده بودند، ضروت استقلال و عدم وابستگي 

كار ميكردند و بالنتيجه رهنمود حزب را در مسايل حزب را در جبهه متحد ان
   .ميورزيدند با آن مخالفت حتيجنگ و استراتژي مورد ترديد قرار ميدادند و 
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برقرار است؛ اين كشورها در مناسبات خارجي خود زير 
. ملتهاي ديگر ستم روا ميدارند ستم ملي نيستند، بلكه بر

يا در لتاروبا توجه باين خصوصيات، وظيفه حزب پر
كه طي يك  كشورهاي سرمايه داري عبارت از اين است

دوران طولاني مبارزه قانوني كارگران را آموزش و پرورش 
دهد و نيروي مجتمع سازد و بدين ترتيب خود را براي 

مسايلي . سرنگون ساختن نهائي سرمايه داري آماده نمايد
مبارزه قانوني : كه در اين كشورها مطرح اند، عبارتند از

طولاني، استفاده از تريبون پارلمان، اعتصابات اقتصادي و 
در اين . سياسي، سازماندهي سنديكاها و آموزش كارگران

كشورها شكل سازمان قانوني است؛ شكل مبارزه خونين 
در مسئله جنگ، احزاب ).  از طريق جنگ نيست( نيست 

ضد هر جنگ كمونيست كشورهاي سرمايداري بر 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رفيق مائو تسه دون بمنظور غلبه بر اين اپورتونيسم راست، بمنظور كمك به
ت درجه اول مسايل جنگ و استراتژي در تمام حزب در درك بيشتر اهمي

ر اين انقلاب چين و بمنظور بسيج تمام حزب براي كار دقيق در اين زمينه د
يد كرد و آنرا از نقطه نظر تاريخ وع را تاكپلنوم بارديگراهميت آين موض

مبارزه سياسي چين توضيح داد و در عين حال سير تكامل كار نظامي و 
تغييرات مشخصي را كه در رهنمود استراتژيك حزب طورت گرفت، تحليل 

در نتيجه وحدت انديشه در رهبري حزب و وحدت عمل در سراسر . كرد
  .حزب بدست آمد
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برپا ميشود، ان امپرياليستي كه بدست كشورهايش
سياست  رگاه چنين جنگي برپا شود،بمبارزه برميخيزند؛ ه

 بات شكست دولت ارتجاعياين احزاب فراهم آوردن موج
ي كه اين احزاب ميخواهند، جنگ. كشور خود خواهد بود

اما تا ). 1(لي است  كه آنرا تدارك مي بينند جنگ داخ
يكه اكثريت زمانيكه بورژوازي واقعاً ناتوان نگردد، تا زمان

دام به قيام مسلح و جنگ مصمم لتاريا براي اقوعظيم پر
، تازمانيكه توده هاي دهقان آماده نباشند داوطلبانه نشود
لتاريا ياري رسانند، اين قيام و اين جنگ نبايد برپا وبه پر
، نخستين و آنگاه كه چنين قيام و يا جنگي برپا شد. شود

خواهد بود، نه مله بدهات گام اشغال شهرها و سپش ح
اين است آنچه كه احزاب كمونيست كشورهاي . برعكس

سرمايه داري انجام داده اند؛ اينست آنچه انقلاب اكتبر 
  . روسيه بر آن صحه گذاشته است

ويژگيهاي چين در . در چنين وضع طور ديگري است
ستكه كشوري مستقل و دموكراتيك نيست بلكه بيمه اين

؛ در داخل آن رژيم مستعمره و بيمه فئودالي است
دموكراتيك مستقر نيست بلكه ستم فئودالي حكمرواست؛ 
كشوري است كه در مناسبات خارجي خويش از استقلال 

از . ملي برخوردار نيست بلكه زير يوغ امپرياليسم قرار دارد
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اينجهت در چين پارلماني كه بتواند مورد استفاده قرار 
ت كارگري هم گيرد، نيست و حق  قانوني تشكيل اعتصابا

در اينجا وظيفه حزب كمونيست علي الاصول . وجود ندارد
اين نيست كه مبارزه قانوني طويل المدتي را از سر بگذراند 

كند و تا به قيام و جنگ برسد، و يا نخست شهرها را تصرف 
  . اينست سپس دهات را، بلكه درست عكس

در ميان نباشد،  اوقتيكه حمله مسلحانه امپرياليسته
كمونيست چين با اتفاق بورژوازي عليه ديكتاتورهاي  حزب

بجنگ داخلي ميپردازند، ) كه خادم امپرياليسم اند (نظامي 
و لشكر كشي بشمال در )  2(مانند جنگ هاي گوان  دون

 ، و يا باتفاق دهقانان و خرده 1927 – 1924سالهاي 
بقه مالكان ارضي و بورژوازي بورژوازي شهري عليه ط

بجنگ داخلي ) اند  يضاً خادم امپرياليستكه ا( كمپرادور 
 – 1927دست ميزند، مانند جنگ انقلاب ارضي در سالهاي 

به چين حمله مسلحانه  تاما وقتيكه امپرياليس.  1936
ميكند، حزب كليه طبقات و كليه قشرهاي اجتماعي كشور 
را كه عليه متجاوزاين خارجي بپا ميخيزند متحد ميسازد، 

بيگانه به جنگ ملي دست بزند، ماند جنگ تا بر ضد دشمن 
  .  مقاومت كنوني ضد ژاپني

تمام اينها نشاندهنده تفاوتهائي است كه ميان چين و 
در چين شكل عمده مبارزه . كشور سرمايه داري وجود دارد
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ساير شكلها مانند . جنگ و شكل عمده سازمان ارتش است
مهم و واقعاً سازمانهاي توده اي و مبارزه توده ها نيز بسيار 

توان از آنها صرفنظر كرد، ولي يضرورند و در هيچ حالتي نم
قبل از وقوع جنگ . بدون شك همه آنها بخاطر جنگ اند

هدف  همه سازمانها و مبارزات تدارك جنگ است، مانند 
ولي وقتيكه جنگ در ).  4) ( 1925( مه  30دوره از جنبش 

يا غيره  گرفت، همه سازمانها و مبارزات بطور مستقيم
مستقيم با جنگ همسوئي ميكنند، مثل دوران لشگر كشي 
بشمال كه همه سازمانه و مبارزات پشت جبهه ارتش 

و مبارزات در نواحي  اانقلابي بطور مستقيم و همه سازمانه
تحت قدرت ديكتاتورهاي نظامي شمال بطور غيرمستقيم 
با جنگ همسوئي كردند، و يا مثل دوران جنگ انقلاب 

ه همه سازمانها و مبارزات در مناطق سرخ بطور ارضي ك
مستقيم و در خارج مناطق سرخ بطور غيرمستقيم با جنگ 
همسوئي نمودند، و يا بالاخره مثل امروز كه دوران جنگ 
مقاومت ضد ژاپني است، همه سازمانها و مبارزات موجود 
در پشت جبهه قواي ضد ژاپني و در نواحي اشغالي دشمن 

  .مستقيم با جنگ همسوئي ميكنندرغي بطور مستقيم با
در چين، انقلاب مسلح عليه ضد انقلاب مسلح " 

اين يكي از خصوصيات و يكي از امتيازات . مبارزه ميكند
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اين تز رفيق استالين كاملاً درست ) 5(".انقلاب چين است
است و هم در مورد لشگر كشي بشمال صادق است و هم در 

. اومت كنوني ضد ژاپنيمورد جنگ انقلاب ارضي و جنگ مق
اينه همه جنگهاي انقلابي هستند، جنگهائي هستند كه 
عليه ضد انقلاب در گرفته اند و از ميان نيروهائي كه در اين 
جنگها شركت ميجويند، نيروي عمده را خلق انقلابي 
تشكيل ميدهد؛ تفاوت ميان اين جنگهاي انقلابي فقط در 

گاهي جنگ ملي اينجاست كه گاهي جنگ داخلي هستند و 
؛ گاهي فقط بوسيله حزب كمونيست انجام ميگيرند و گاهي 

بديهي است . مشتركاً بوسيله گوميندان و حزب كمونيست
ر دامنه نيروهاي ااين تفاوتها نمود. كه اين تفاونها مهم اند

اتحاد كارگران و دهقانان و يا اتحاد كارگران ، ( عمده جنگ 
ا نشان ميدهند كه آيا هستند و ي) دهقانان و بورژوازي 

يعني ( طرف ما در جنگ دشمنان داخلي اند يا خارجي 
اينكه آيا جنگ بر ضد دشمن داخلي و يا بر ضد دشمن 
خارجي و در حالت اول آيا بر ضد ديكتاتوريهاي نظامي 

اين تفاوتها ). شمال و يا بر ضد گوميندان بر پا ميگردد 
راحل مختلف نشان ميدهند كه جنگهاي  انقلابي چين در م
ولي همه اين . سير تاريخي خود داراي مضامين مختلف اند

جنگها مظهر مبارزه انقلاب مسلح عليه ضد انقلاب مسلح 
است، همه جنگهاي انقلابي هستند و همگي نشاندهنده 
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جنگ انقلابي . خصوصيات و امتيازات انقلاب چين ميباشند
، "ستيكي از خصوصيات و يكي از امتيازات انقلاب چين ا"

وظيفه عمده حزب . لاً تطبيق ميكندتز با وضع چين كام اين
پرولتارياي چين، وظيفه اي كه حزب تقريتاً از آغاز تشكيل 

لامكان متحدين ا حتيدر برابر داشته، عبارت از اينستكه 
سب ست آورد و مبارزه مسلحانه را بر حبيشتري بد

موفقيت، عليه ضد انقلاب مسلح داخلي و يا عليه ضد 
نقلاب مسلح خارجي ترتيب بدهد تا آنكه به رهائي ملي و ا

در چين، پرولتاريا و حزب كمونيست . اجتماعي نايل آيد
بدون مبارزه مسلحانه نميتوانستند جائي بدست آورند و 

  . قادر بانجام هيچ وظيفه انقلابي نبودند
، يعني از تأسيسحزب ما طي پنج يا شش سال بعد از 

،  1926مال در ساللشكر كشي بشتا شركت در  1921سال 
در اين دوره حزب . اين حقيقت را باندازه كافي در نيافت

هنوز اهميت خارق العاده مبارزه مسلحانه در چين را درك 
رك جنگ و سازماندهي ارتش بطور جدي انميكرد، بتد

نميپرداخت و به بررسي استراتژي و تاكتيك نظامي توجه 
لشكر كشي بشمال  حزب در طول. جدي مبذول نميداشت

ميكرد و توجه خويش را  از جلب ارتش بسوي خود غفلت
بطور يكجانبه به جنبش توده اي معطوف ميداشت و 
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بالنتيجه همينكه گوميندان سمت ارتجاعي گرفت،كليه 
بشياري  1927پس از سال . جنبشهاي توده اي يكجا خوابيد

ار از رفقا تا مدتي مديد همچنان تدارك قيام در شهرها و ك
فقط در . در نواحي سفيد را وظيفه مركزي حزب ميدانستند

پس از پيكار پيروزمندانه عليه سومين عمليات  1931سال 
دشمن بود كه برخي از رفقا روش  "محاصره و سركوب"

ولي اين تغيير . خود را در اين مورد از اساس عوض كردند
هنوز در سراسر حزب عموميت نيافته بود و باز هم رفقائي 

  . دميكنيم، فكر نميكردن فكرودند كه آنطوريكه ما الان ب
چين بدون نيروهاي  تجربه بما نشان ميدهد كه مسائل

درك اين تز به پيشرفت ظفرنمون . مسلح حل شدني نيست
اين واقعيت كه . جنگ مقاومت ضد ژاپني كمك خواهد كرد

همه ملت در جنگ مقاومت ضد ژاپني بمبارزه مسلحانه 
به سراسر حزب ميĤموزد كه اهميت اين دست زده است، 

مسئله را باز هم بهتر در يابد، هر عضو حزب بايد هر لحظه 
جلسه حاضر با . آماده باشد كه تفنگ بردارد و بجبهه برود

اتخاذ اين تصميم كه ميدان عمده كار حزب بايد در مناطق 
جنگ و در پشتگاه دشمن باشد، سمت گيري روشني در 

ي است مؤثراين تصميم داوري . است اين مورد بدست داده
براي آن عده از اعضاي حزب كه فقط به كار تشكيلاتي 
حزب و كار توده اي مايلند ولي رغبتي به بررسي جنگ و 
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شركت در آن را ندارند، و نيز براي برخي از موئسسات 
بهه تشويق موزشي كه محصلين را در عزيمت به جآ

در بخش اعظم . گرنميكنند، و براي پديده هاي مشابه دي
قيماً ر تشكيلاتي حزب و كار توده اي مستسرزمين چين كا

با مبارزه مسلحانه پيوند دارد؛ هيچ كار حزبي يا كار تودهاي 
. مستقل و منفرد  وجود ندارد و نميتواند وجود داشته باشد

ه از منطقه جنگ نسبتاً دور است در پشت جبهه ك حتي
، و  در )جو  و  سي  چوان مانند استانهاي يون  نان، گوي  (

مانند بي پين، تيانزين، نانكن ( مناطق تحت نظارت دشمن 
نيز بكارتشكيلاتي حزب و كار توده اي با ) و شانگهاي 

اين كارها نميتوانند و نبايد تابع . جنگ همسوئي ميكند
در يك كلام، . چيز ديگري باشند مگر مقتضيات جبهه

كند، امور نظامي را سراسر حزب بايد به جنگ جداً توجه 
 .بيĤموزد و خود را براي نيرد آماده سازد
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بي فايده نيست كه نظري بتاريخ گوميندان بيفكنيم و 
  . ببينيم كه تا چه اندازه به جنگ اهميت ميدهد

كي را سازمان ون ياتسن همينكه گروه انقلابي كوچس
براه )  6(تسين  داد، چندين قيام مسلح عليه سلسله
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باز هم ) اتحاد انقلابي (  "تون مون هوي"دوران . انداخت
و بالاخره سلسله )  7(بيشتر شاهد قيام هاي مسلح بود 

بوسيله زور اسلحه سرنگون  1911تسين در انقلاب سال 
حزب ( "جون  هوا  گه  مين  دان"در دوران  . گرديد

كاي  روي  اقدام مسلحانه عليه يوان  شي ) انقلابي چين 
حوادث بعدي مانند انتقال نيروي دريائي به جنوب ).  8(داد 

 تأسيسو )  10(، لشگر كشي بسوي شمال از گوي لين ) 9(
همگي از فعاليت جنگي سون )  11(آكادمي نظامي حوان  پو 

  . ياتسن بود
پس از آنكه بجاي سون ياتسن نشت،  چانكايشك

ارتش  انكايشكچ. قدرت نظامي گوميندان را باوج رسانيد
را چون جا خود عزيز ميدارد و از تجربه سه دوره برخوردار 

لشگر كشي بشمال، جنگ داخلي و جنگ مقاومت : است
چانكايشك طي ده سال اخير هرگز از . كنوني ضد ژاپني

وي براي مقاصد ضد . مبارزه عليه انقلاب باز نايستاده است
. استعظيمي بوجود آورده  "ارتش مركزي"انقلابي خود 

هركسيكه ارتش دارد، صاحب قدرت است، و سرنوشت همه 
اين اصل اساسي را چانكايشك . چيز را جنگ تعيين ميكند

اين نكته را ما بايد از او . هيچگاه از ديده فرو نگذاشت
در اين مورد سون ياتسن و چانكايشك هر دو . بياموزيم

همه  1911بعد از انقلاب سال . آموزگار ما هستند
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خويش عزيز رهاي نظامي ارتشي را چون جان ديكتاتو
 ":ديل اهميت زيادي قايل ميشدنميدانستند و براي اصل ذ

  . "رت استهر كسيكه ارتش دارد ، صاحب قد
بوروكراتهاي عاقل كه در استان يكي از )  12(تن ين

زول شده بود، حوان چندين بار بمقامات مهم رسيده و مع
اند بلكه اصرار داشت هرگز نميخواست فقط يك استاندار بم

 حتي. كه هم استاندار باشد و هم فرمانده ارتش استان 
وقتيكه اول در گوان دون و سپس در او  هان برياست 

، پست فرماندهي سپاه دوم را نيز دحكومت ملي رسي
در چين اينگونه ديكتاتورهاي نظامي كه . اشغال كرد

در چين . خصوصيات كشور را ميفهمند، بسيار هستند
زابي هم وجود داشته كه در صدد برنيامدند ارتشي اح

حزب "مخصوص بخود داشته باشند؛ مهمترين آنها 
اما حتي همين حزب هم فهميد كه ).  13(بود  "ترقيخواه

بدست آوردن پستهائي در دولت بدون تكيه بر يكي از 
ديكتاتورهاي نظامي ميسر نيست و از اينجهت توانست 

، دوان چي )  14(ن شي كاي براي خودش حامياني چون يوا
كه )  16( گروه علوم سياسي (و چانكايشك بيابد )  15(ژوي 

تشكيل شد،  "حزب ترقي خواه "بوسيله فراكسيوني از 
بعضي از احزاب كوچك كه ). وابسته به شخص اخير بود 
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، ارتش ) 17("حزب جوانن"ه اند، مثل تسابقه طولاني نداش
  . ان بجائي نرسيده استندارند و از اينجهت تاكنون كارش

در كشورهاي خارجي، احزاب بورژوائي نيازي ندارند 
كه هركدام ارتشي تحت فرماندهي مستقيم خود داشته 

در اثر پراكندگي فئودالي . ولي در چين چنين نيست. باشند
كشور، آن گروه ها يا احزاب سياسي مالكان ارضي يا 

. كرده اند بورژوازي كه تفنگ دارند، قدرت را بيشتر قبضه
حزب پرولتاريا كه در چنين شرايطي عمل ميكند، كنه 

  . مطلب را بايد بخوبي دريابد
كمونيستها براي قدرت نظامي شخصي مبارزه نميكنند 

آنها در هيچ حالتي نبايد در اين راه بكوشند و هرگز نبايد (
نظامي  بلكه بايد براي قدرت) از جان گوه تائو تقليد كنند

اينك كه . نظامي خلق مبارزه بكنند حزب، براي قدرت
جنگ مقاومت ملي در جريان است، ما بايد براي قدرت 

بيماري كودكي در مسئله . نظامي ملت نيز مبارزه كنيم
قدرت نظامي، بي شك كار را به هيچ نتيجه اي نخواهد 

خلق زحمتكش كه طي هزاران سال قرباني فريب و . رساند
تواند بĤساني ياست، نم ارعاب طبقات حاكمه ارتجاعي بوده

. درك كند كه وجود يك تفنگ در دست او چقدر مهم است
اينك كه يوغ امپرياليسم ژاپن و جنگ مقاومت تمام ملت 
خلق زحمتكش را بعرضه جنگ كشانيده است، بر عهده 
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كمونيستهاست كه بصورت آگاهترين رهبران اين جنگ در 
قدرت "هونيست بايد اين حقيقت را درك كندككمهر . آيند

اصل ما اينست كه .  "بيرون ميĤيد سياسي از لوله تفنگ
به تفنگ هرگز نبايد اجازه . حزب بر تفنگ فرماندهي نمايد 
ولي با داشتن تفنگ واقعاً . داد كه بر حزب فرماندهي نمايد

ميتوان حزب بوجود آورد، همانطور كه ارتش هشتم در 
ين با شمال چين حزب نيرومندي ايجاد كرد؛ علاوه بر ا

مدارس،  تأسيسداشتن تفنگ ميتوان به تربيت كادرها، به 
به توسعه فرهنگي ، به بسيج جنبش هاي توده اي هم 

آمده در ين  ان همه چيز بكمك تفنگ بوجود . پرداخت
طبق تئوري . يرون ميĤيدهمه چيز از لوله تفنگ ب. است

تركيب قدرت دولتي ماركسيستي در باره دولت، ارتش در 
سيكه بخواهد قدرت دولتي را بدست ك. است جزء عمده

بعضي . گيرد و آنرا نگهدارد، بايد ارتشي مقتدر داشته باشد
بباد  "قدرت مطلق جنگ"ها ما را بعنوان هواداران تئوري 

بلي، راست است، ما طرفدار تئوري قدرت . تمسخر ميگيرند
اين بد نيست، خوب است، . مطلق جنگ انقلابي هستيم

تفنگ حزب كمونيست روسيه  .ماركسيستي است
يم يك جمهوري ما ميخواه. سوسياليسم را آفريد
تجربه مبارزه طبقاتي در عصر . مدموكراتيك ايجاد كني
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امپرياليسم بما ميĤموزد كه طبقه كارگر و توده هاي 
يتوانند بر بورژوازي و زحمتكش فقط بزور تفنگ است كه م

مفهوم ن ارضي مسلح پيروز گردند؛ در اين طبقه مالكا
ممكن نيست مگر بوسيله  ميتوان گفت كه تغيير جهان

ما هوادار از بين بردن جنگيم، ما جنگ نميخواهيم؛ . تفتگ
ولي جنگ را فقط بوسيله جنگ ميتوان از بين برد؛ براي 
اينكه ديگر تفنگي در ميان نباشد، حتماً بايد تفنگ بدست 

 .گرفت
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با آنكه طي سه يا چهار سال، يعني از سال حزب ما 
تا سال ) سال بنيانگذاري حزب كمونيست چين (  1921
، نتوانست )نخستين كنگره كشوري گوميندان (  1924

زماندهي ااهميت شركت مستقيم در كار تدارك جنگ و س
 حتيو  1927 – 1924قواي مسلح را درك كند و در دوره 

را بحد كافي درك نكرد، مدتي بعد از آن نيز اين نكته 
دمي نظامي حوان با شركت در كار آكا 1924در سال  معذلك

پو وارد مرحله نويني شد و شروع به درك اهميت امور 
حزب با كمك به گوميندان در جنگ گوان دون . نظامي كرد

و لشگر كشي بشمال، رهبري قسمتي از قواي مسلح را 
درس شكست انقلاب براي حزب ما).  18(بدست گرفت
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دردناكي بود، و بعد قيام درو پائيز و قيام گوان جو بر پا 
ارتش سرخ فرا  تأسيسگرديدند و مرحله نويني، مرحله 

اين دوران بسيار مهمي بود كه حزب ما طي اين . رسيد
اگر . دوران توانست بدرك كاملي از اهميت ارتش دست يابد
گر در اين دوران ارتش سرخ و جنگهايش نبودند، بعبارت دي

اگر حزب كمونيست مشي انحلال طلبانه چن دو سيو را بر 
ميگزيد، جنگ مقاومت ضد ژاپني كنوني قابل تصور نبود و 

  .  نميتوانست مدت مديدي دوام يابد
اوت  7العاده كميته مركزي حزب در روز  جلسه فوق

با اپورتونيسم راست زمينه سياسي مبارزه كرد  1927سال 
. داد كه قدم بزرگي بجلو بر داردو اين امر به حزب امكان 

چهارمين پلنوم ششمين دوره كميته مركزي حزب كه در 
 "چپ"تشكيل شد، ظاهراً  برضد اپورتونيسم  1931ژانويه 

در زمينه سياسي موضع گرفت، ولي در واقع خود نيز به 
اين دو جلسه از لحاظ مضمون . همان اشتباهات گرفتار شد

تند، ولي هيچيك از آنها و نقش تاريخي با يكديگرمتفاو
اين . بطور جدي بمسايل جنگ و استراتژي برخورد نكرد

حقيقت نشان ميدهد كه حزب در آنموقع هنوز جنگ را 
پس از آنكه  1933در سال . محور كار خود قرار نداده بود

واحي سرخ انتقال يافت، وضع بكلي كميت مركزي حزب بن
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ر كليه و د( له جنگ عوض شد، معذلك دوباره در مسئ
اشتباهات اصولي روي داد كه موجب ) مسايل مهم ديگر 

جلسه زون ).  19(لفات سنگيني در جنگ انقلابي گرديد ت
بطور عمده با اپورتونيسمي كه در )  20( 1935اي در سال 

هدايت جنگ پديد آمده بود، مبارزه كرد و براي مسئله 
جنگ اهميت درجه اول قايل شد؛ اين بود انعكاس از 

امروز ما ميتوانيم با اطمينان بگوئيم كه . ت جنگوضعي
حزب كمونيست چين طي هفده سال مبارزه نه فقط يك 
مشي استوار سياسي ماركسيستي، بلكه يك مشي استوار 

ما . نظامي ماركسيستي نيز ساخته و پرداخته است
توانستيم ماركسيسم را نه تنها در حل مسايل سياسي در 

ده كثيري كادر ما نه فقط ع. يمجنگ نيز بكار بر حل مسايل
شايسته بوجود آورديم كه ميتوانند كارهاي حزبي و دولتي 
را اداره كنند بلكه همچنين عده كثيري كادر شايسته 
تربيت كنيم كه قادرند نيروهاي مسلح را رهبري كنندو اين 
گل انقلاب كه خون گرم شهيدان بيشمار سيرآب شده، نه 

ست چين و خلق چين است فقط مايه افتخار حزب كموني
بلكه احزاب كمونيست و خلقهاي سراسر جهان نيز بدان 

امروز در جهان فقط سه ارتش هست كه به . مي بالند
ارتش هاي تحت : پرولتاريا و خلق زحمتكش تعلق دارد

رهبري احزاب كمونيست اتحاد شوروي، چين و اسپانيا، 
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رند؛ احزاب كمونيست ساير كشورها هنوز تجربه نظامي ندا
 و تجربه نظامي ما داراي ارزش خاصياز اينجهت ارتش ما 

  . است
بسط و تقويت ارتش هشتم، ارتش چهارم جديد و 
كليه واحد هاي پارتيزاني كه تحت رهبري حزب ما هستند، 
براي ادامه پيروزمندانه جنگ مقاومت كنوني ضد ژاپني 

طبق اين اصل، حزب بايد عده اي كافي . اهميت خاص دارند
همه . بفرستند بهترين اعضاء و كادرهاي خود را بجبهه از

چيز بايد براي پيروزي در جبهه بكار رود و وظيفه سازماني 
 .بايد تابع وظيفه سياسي باشد

چرخش  هائي  در  استراتژي  نظامي  حزب – 4  

 هنگام  جنگ  داخلي  و  جنگ  ملي

موضوع چرخش در استراتژي نظامي حزب ما  درخور 
ما اين موضوع را جداگانه در مورد دو پروسه، . بررسي است

  .  جنگ داخلي و جنگ ملي، بررسي ميكنيم
جريان جنگ داخلي را در خطوط كلي ميتوان بدو  

در دوره اول جنگ پارتيزاني . دوره استراتژيك تقسيم كرد
منظم  ولي اين جنگ. عمده بود و در دوره دوم جنگ منظم

جنگ فقط در تمركز  خصلت منظم اين: از نوع چيني بود
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قوا در جنگ متحرك، در تا حدودي مركزيت و نقشه كشي 
در فرماندهي و در سازمان تجلي ميكرد، اين جنگ از لحاظ 
ديگر خصلت پارتيزاني را دارا بود و سطحي نازل داشت و 
نميتوانست با جنگهاي منظم ارتشهاي بيگانه يكسان 

يندان فرق گهاي ارتش گومقدري با جن حتيقلمداد گردد و 
اينجهت اين نوع جنگ منظم در مفهومي فقط  از. ميكرد

  . جنگ پارتيزاني در درجه عالي آن بود
اگر جريان جنگ مقاومت ضد ژاپني را از لحاظ وظايف 
نظامي حزب خودمان در نظر بگيريم، ميتوانيم آنرا از لحاظ 

در . وظايف نظامي كلي بدو دوره استراتژيك تقسيم كنيم
دفاع استراتژيك : كه مشتمل بر دو مرحله است( دوره اول 

جنگ پارتيزاني است كه جاي عمده ) و تعادل استراتژيك 
مرحله تعرض ( حال آنكه در دوره دوم . را اشغال ميكند

جنگ منظم است كه جاي عمده را ) متقابل استراتژيك 
اشغال ميكند ولي در نخستين دوره جنگ مقاومت ضد 

لحاظ مضمون با جنگ مقاومت ژاپني جنگ پارتيزاني از 
پارتيزاني در نخستين دوره جنگ داخلي تفاوتهاي بسياري 

از طرف ارتش هشتم منظم  يف پارتيزاني ادارد زيرا كه وظ
در . ميشوند بطور پراكنده انجام) معيني منظم  تا اندازه(

دومين دوره جنگ مقاومت ضد ژاپني جنگ منظم نيز با 
لي تفاوت خواهد جنگ منظم دومين دوره جنگ داخ
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داشت، زيرا فرض ما در اينجا اينست كه وقتي ارتش با 
اسلحه نوع جديد مجهز شد، ارتش و عملياتش هر دو 
تغييرات بزرگي خواهد يافت، در آنموقع است كه ارتش ما 
به درجه اي عالي از تمركز و سارماندهي خواهد رسيد، 
عملياتش بحداعلا خصلت منظم خواهد يافت،  خصلت 

تيزاني را تا حدود زيادي از دست خواهد داد، از سطح پار
داني به سطح عالي سير خواهد كرد و نوع چيني جنگ 

اين امر در . منظم به نوع معمولي جنگ مبدل خواهد گشت
  . مرحله تعرض متقابل استراتژيك روي خواهد داد

بدينسان ملاحظف ميشود كه در دو پروسه، جنگ 
ي كه مشتمل بر چهار دوره داخلي و جنگ مقاومت ضد ژاپن

. استراتژيك اند، سه چرخش در استراتژي ما بظهور ميرسد
چرخش اول عبارتست از گذار از عمليات پارتيزاني به 

چرخش دوم عبارتست از . داخلي عمليات منظم در جنگ 
گذار از عمليات منظم در جنگ به جنگ داخلي به عمليات 

خش سوم چر. مت ضد ژاپنيومقاپارتيزاني در جنگ 
عبارتست از گذار از عمليات پاتيزاني به عمليات منظم در 

  .جنگ مقاومت ضد ژاپني
در ميان اين سه چرخش، ما در چرخش اول به  

در آنموقع وظيفه دوگانه در . مشكلات عظيمي برخورديم
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 -از يك سو ميبايست با انحراف راست. برابر ما قرار داشت
هومش چسبيدن به محلي گري و روحيه پارتيزاني  كه مف

ه عمليات منظم بود، عراض از گذاز باعادات پارتيزاني و 
اين انحراف از آنجا ناشي ميشد كه . ممبارزه ميكردي

كادرهاي ما به تغييرات در وضع دشمن و به وظايف جديد 
در ناحيه سرخ مركزي، غلبه تدريجي بر . ما كم بها ميدادند

ت ميسر اين انحراف فقط پس از يك كار آموزشي سخ
 – "چپ"از سوي ديگر ما ميبايست با انحراف . گرديد

تمركز افراطي و روحيه ماجرا جوئي كه بر نظم زياده از حد 
اين انحراف از آنجا ناشي . مبارزه ميكرديم –تاكًيد ميكرد 

ميشد كه بخشي از كادرهاي رهبري به وضعيت دشمن و 
قعي، وظايف ما پربها ميدادند، و بدون توجه به وضعيت وا

. تجربه كشورهاي ديگر را بطور ميكانيكي منتقل ميساختند
 تا جلسه زون ( اين انحراف طي سه سالي كه دوام داشت 

فات عظيم شد و در ناحيه سرخ مركزي موجب تل) اي 
. اصلاح آن فقط پس از درس هاي خونين ميسر گرديد

اصلاح اين انحراف يكي از موفقيتهاي جلسه زون اي 
  . محسوب ميشد

چرخش دوم در ميان دو جنگ مختلف در پائيز سال 
در اين موقع ما . روي داد) بعد از حادثه لوگو چيائو (  1937

دشمن جديدي در مقابل داشتيم كه امپرياليسم ژاپن بود، و 
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كه همچنان با ما ( متحد ما دشمن سابق ما گوميندان بود 
، صحنه جنگ عبارت بود از سرزمين )خصومت ميورزيد 

كه موقتاً جبهه ارتش ما بود ولي ( هناور شمال چين هاي پ
كمي بعد و براي مدت مديدي بصورت پشت جبهه دشمن 

چرخش در استراتژي ما چرخش فوق العاده جدي ). در آمد 
در چنين وضعيت . بود كه در چنين وضعيت خاصي روي داد

خاصي، ما ميبايستي ارتش منظم پيشين را به قواي 
از نظر عمليات پراكنده، نه اينكه از ( م پارتيزاني تغيير دهي

و جنگ متحرك را به جنگ ) لحاظ سازماني و انضباطي 
پارتيزاني تغيير دهيم تا بتوانند با وضعيت دشمن و وظايف 

اما چون چرخش مذكور شكل بازگشت . ما تطبيق يابند
لعاده اي ا بعقب را داشت، ميبايست ناگزير با مشكلات فوق

كه در آنموقع ممكن بود پيش آيد، از آنچه . روبرو ميشد
يكسو گرايش به كم بها دادن دشمن بود و از سوي ديگر 
بيماري ترس از ژاپن؛ و في الواقع نيز اين هر دو گرايش در 
صفوف گوميندان در موقع گذار از صحنه جنگ داخلي 
بصحنه جنگ ملي متحمل تلفات بيهوده فراوان شد، علتش 

نيروهاي دشمن بود، ولي در عين بطور عمده كم بها ددن به 
دو نمونه بارز ( حال بيماري ترس از ژاپن را هم در بر داشت 

ليكن ما اين ). است )  21(آن حان  فو جيو  و  ليوجي 
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چرخش را با موفقيت زيادي انجام داديم و بجاي آنكه 
زيرا . شكست بخوريم، پيروزي هاي بزرگي بدست آورديم

ودهاي درست كميته مركزي توده وسيع كادرهاي ما رهنم
را بموقع قبول كردند و توانستند وضعيت را با نرمش 
بررسي كنند، اگر چه در باره اين موضوع ميان كميته 
. مركزي و بخشي از كادرهاي ارتش بحث جدي در گرفت

مه پيگير مجموعه جنگ مقاومت ضد ااين چرخش براي اد
آن، و  ژاپني، براي توسعه اين جنگ و سرانجام پيروزمند

همچنين براي آينده حزب كمونيست چين داراي اهميت 
اگر ما باهميت تاريخي ايكه جنگ . لعاده استا فوق

پارتيزاني ضد ژاپني در تعيين سرنوشت مبارزه آزاديبخش 
. يم اين مطلب را درك خواهيم كردملي چين دارد، بيانديش

نگ پارتيزاني ضد ژاپني چين از لحاظ دامنه و تمادي ج
ائي خود نه فقط در خاور بلكه شايد در تاريخ بشريت استثن

  . هم بي سابقه است
اما چرخش سوم يعني گذار از عمليات پارتيزاني به 

وعي است منظم در جنگ مقاومت ضد ژاپني موض عمليات
كه به تكامل بعدي جنگ بستگي دارد و چون چنين بنظر 

يدي آنموقع وضعيت تازه و دشواريهاي جدميرسد كه در 
  . دا شود، ما ميتوانيم عجالتاً اين موضوع را كنار بگذاريمپي
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نقش  استراتژيك  جنگ  پارتيزاني  ضد  ژاپني – 5  

در جنگ مقاومت ضد ژاپني بمثابه يك كل، جنگ 
منظم عمده و جنگ پارتيزاني كمكي است، زيرا فقط جنگ 
منظم است كه ميتواند سرنوشت جنگ ضد ژاپني را معين 

سر كشور سه مرحله استراتژيك جنگ اگر در سرا. كند
را بمثابه ) دفاع، تادل و تعرض متقابل (مقاومت ضد ژاپني 

يك پروسه كامل در نظر بگيريم، در مرحله اول و آخر، 
در مرحله . جنگ منظم عمده و جنگ پارتيزاني كمكي است

وسط چون دشمن به حفظ سرزمين هاي اشغالي خواهد 
ابل خواهيم بود بدون پرداخت و ما در تدارك تعرض متق

آنكه هنوز قادر باجراي آن باشيم، جنگ پارتيزاني شكل 
اين حالت . عمده  و جنگ منظم شكل كمكي خواهد گرفت

فقط در يكي از سه مرحله جنگ روي خواهد داد با آنكه 
بنابر اين . ممكن است اين مرحله طولاني ترين مرحله باشد

م، جنگ منظم چنانچه جنگ را در مجموع آن در نظر بگير
اگر اين حقيقت . عمده خواهد بود و جنگ پارتيزاني كمكي 

را درك نكنيم، اگر بروشني پي نبريم كه جنگ منظم تعيين 
كننده سرنوشت جنگ خواهد بود، اگر به ساختمان ارتش 

ن هدايت آنها م و همچنين به بررسي جنگ منظم و فمنظ



 

٤٥٩  

اين يك طرف . م بر ژاپن پيروز شويمننمائيم، نميتوانيتوجه 
  . قضيه است

ولي جنگ پارتيزاني در تمام طول جنگ جاي 
اگر جنگ پارتيزاني . استراتژيك مهمي را اشغال ميكند

نباشد، اگر ما سازماندهي واحد هاي پارتيزاني، قواي 
پارتيزاني و همچنين بررسي جنگ پارتيزاني و فن هدايت 

ژاپن آن جنگ را از ديده فرو گذاريم، باز نمي توانيم بر 
علت اين است كه چون بيش از نيمي از چين . پيروز شويم

بصورت پشت جبهه دشمن در خواهد آمد، اگر ما به وسيع 
ترين و پيگيرانه ترين جنگ پارتيزاني دست نزنيم و اگر 
بدشمن اجازه دهيم كه در سر زمين هاي اشغالي خويش 
بدون آنكه از پشت جبهه خود در تشويش باشد، بطور 

ستقر شود، نيروهاي عمده ما كه به نبرد جبهه اي استوار م
سنگين خواهند داد، تعرض دشمن  تلفاتمشغولند، ناگذير 

ضرورتاً باز هم شديدتر خواهد شد، نيل به تعادل 
ادامه جنگ  حتياستراتژيك دشوار خواهد گرديد و 

اگر هيچيك از اينها  حتي. اومت ممكن است بخطر بيافتدمق
: اع نامساعد ديگري پيش خواهد آمدهم روي ندهد، باز اوض

ممكن است نيروهائي كه ما براي تعرض متقابل فراهم آورده 
ايم، كفايت نكند؛ ممكن است تعرض متقابل ما از عمليات 
همسوئي در پشت جبهه دشمن برخوردار نشود و دشمن 
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اگر چنين وضعي پيش . بتواند تلفات خويش را جبران كند
پردامنه و پيگير جنگ  آيد و بموقع از طريق توسعه

پارتيزاني بر آن غلبه نكنيم، بازهم نميتوانيم بر ژاپن پيروز 
از اينجهت جنگ پارتيزاني كه در جنگ بمثابه يك . شويم

فوق  كل نقش كمكي دارد، در واقع داراي نقش استراتژيك
اي بسيار فاحشي خواهد مسلماً خط. العاده عظيمي است

پن جنگ پارتيزاني از ديد بود اگر در جنگ مقاومت عليه ژا
  . اين طرف ديگر قضيه است. فرو گذاشته شود

براي اينكه جنگ پارتيزاني ممكن گردد، وجود يك 
از اينجهت جنگ . كشور بزرگ: شرط به تنهائي كافي است

ولي جنگ . در قديم نيز وجود داشته است حتيپارتيزاني 
ه پارتيزاني فقط در صورتي ميتواند تا آخر دنبال شود ك

باين دليل است كه . بوسيله حزب كمونيست هدايت شود
جنگ هاي پارتيزاني قديم عموماً به شكست انجاميدند، و 
باين دليل است كه جنگ پارتيزاني ميتواند فقط در عصر ما 
فقط در كشورهاي بزرگي كه داراي حزب كمونيست اند، 
پيروز شود، مانند اتحاد شوروي در دوران جنگ داخلي و يا 

با در نظر گرفتن شرايط كنوني و . در لحظه كنوني  چين
شرايط عمومي، هنگام جنگ مقاومت ضد ژاپني تقسيم كار 
در عمليات نظامي ميان گوميندان و حزب كمونيست باين 
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طريق كه گوميندان به جنگ جبهه اي منظم و حزب 
كمونيست به جنگ پارتيزاني در پشت جبهه دشمن 

اين امر .  مبرهن استبپردازند، امري ضرور و كاملاً
پاسخگوي نيازمنديهاي طرفين است، كوشش هاي طرفين 

  . را همĤهنگ ميسازد و موجد كمك متقابل ميگردد
پس ميتوان فهميد كه رهنمود استراتزيك نظامي كه از 
طرف حزب ما بمنظور گذار از جنگ منظم دومين دوره 
جنگ داخلي به جنگ پارتيزاني نخستين دوره جنگ 

ضد ژاپني اتخاذ شده، چقدر اهميت و ضرورت مقاومت 
امتيازات اين گذار را ميتوان در هجده ماده زير . دارد

  : خلاصه كرد
كاهش مناطقي كه از طرف قواي دشمن اشغال  - 1

  شده اند؛ 
  ما ؛توسعه مناطق پايگاهي قواي  – 2 
در مرحله دفاع، همسوئي با عمليات در جبهه  – 3 

  من؛  از طريق ميخكوب كردن دش
در مرحله تعادل، نگهداري استوار مناطق  – 4

پايگاهي در پشت جبهه دشمن بمنظور تسهيل در 
تحكيم صفوف و تعليمات نظامي واحدهائي كه در 

  جبهه عمل ميكنند؛ 
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در مرحله تعرض متقابل، همسوئي با عمليات  – 5 
در جبهه بمنظور باز ستاندن سرزمين هاي از دست 

  رفته؛
روهاي مسلح خودي به سريعترين افزايش ني – 6 

  ترين وجه؛مؤثرو 
حداكثر توسعه حزب كمونيست بطوريكه در  – 7  

  هر ده حوزه حزبي تشكيل يابد؛
حداكثر توسعه جنبش توده اي تا آنكه همه  – 8  

اهالي پشت جبهه دشمن، باستثناي ساكنين تكيه 
  گاههاي وي، بتوانند متشكل شوند؛  

درت سياسي دموكراتيك نهاي قااستقرار ارگ – 9 
  ضد ژاپني بوسيعترين وجه؛

حداكثر توسعه كار فرهنگي و آموزشي و  – 10  
  پرورشي ضد ژاپني؛ 

بهبود شرايط زندگي مردم به وسيعترين  – 11 
  وجه؛ 
ايجاد مساعد ترين شرايط براي متلاشي  – 12 

  ساختن واحدهاي دشمن؛ 
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برانگيختن احساسات مردم سراسر كشور و  – 13 
قويت روحيه آنها طي مدتي طولاني و به وسيعترين ت

  وجه؛ 
حزاب بزرگترين كمك ممكن به ارتشها و ا – 14 

  و؛ دوست براي سوق دادن آنها بجل
تطابق با شرايطي كه دشمن قوي است و ما  – 15 

ضعيفيم، تا آنكه تلفات خويش را بحد اقل برسانيم و 
  حداكثر پيروزي را بدست آوريم؛ 

با اين واقعيت كه ژاپن كشوري كوچك تطابق  – 16
و چين كشوري بزرگ است، تا آنكه حد اكثر تلفات را 
بر دشمن وارد ساخته و موفقيتهاي اورا بحد اقل 

  برسانيم؛ 
تعليم و تربيت عده كثيري كادر رهبري به  – 17

  ترين وجه؛مؤثرسريعترين و 
ايجاد مساعدترين شرايط براي حل مسايل  – 18 

  . خواربار
ين نيز مسلم است كه در جريان مبارزه طولاني، ا 

واحدهاي پارتيزاني و جنگ پارتيزاني نبايد در شكل بدوي 
خود منجمد شوند بلكه بايد بسطح عالي تكامل يابند و 

ما در . بتدريج بصورت ارتش منظم و جنگ منظم در آيند
جريان جنگ پارتيزاني، آنچنان نيروهائي گرد خواهيم آورد 
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يكي از عوامل قطعي امحاء امپرياليسم ژاپن بدل كه خود را 
 .سازيم
عطف  توجه  به  بررسي  مسايل  نظامي   -  6  

كليه مسايل موجود بين دو ارتش متخاسم بوسيله 
جنگ حل ميشوند، و بود و نبود چين وابسته به فرجام 

ازاينروست كه ما بايد بيدرگ به مطالعه تئوري  .جنگ است
اتژي و تاكتيك، و بررسي كار هاي نظامي، بررسي استر
با وجود اينكه بررسي هاي ما در . سياسي در ارتش بپردازيم

زمينه تاكتيك هنوز كافي نيست، رفقائي كه بكار نظامي 
اشتغال دارند، در اين ده سال اخير به پيشرفتهاي زيادي 
نايل آمدنند و بر اساس شرايط خاص چين نوآوريهاي 

كموبود ما اينستكه اين فصل را  در اينجا. فراواني نموده اند
تاكنون فقط عده قليلي از افراد . هنوز ترازبندي نكرده ايم

ما . بمطالعه مسايل استراتژي و تئوريهاي جنگ پرداخته اند
ايل ر سياسي به پيشرفتهاي درجه اولي ندر مورد مطالعه كا

آمده ايم؛ در اين زمينه ما از لحاظ غناي تجربه و كميت و 
ريهاي خويش بلافاصله پس از اتحاد شوروي كيفيت نوآو

قرار داريم؛ ولي در اينجا نيز كمبودهائي داريم كه عبارتند 
براي آنكه  .در كار تعميم و سيستماتيزه كردن از نقص

نيازمندي هاي تمام حزب وكشور برآورده شوند، توده اي 
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از اين . كردن معلومات نظامي يكي از وظايف مبرم است
ه اينها توجه معطوف داريم، ولي تئوري هاي پس ما بايد بهم

من . جنگ و استراتژي بايد در مركز همه اينها قرار گيرند
لازم ميدانم كه شوق و ذوق تمام حزب را به مطالعه تئوري 
هاي نظامي برانگيزيم و از آنها دعوت كنيم كه بمطالعه 

 .مسايل نظامي توجه مبذول دارند
اشتهادياد  

، »جنگ و سوسيال دمكراسي روسيه « لنين مراجعه شود به   – 1
» كنفرانس بخشهاي مهاجرت حزب كارگري سوسيال دموكرات روسيه« 
« ، » در باره شكست دولت كشور خود در جنگ امپرياليستي « ، 

 – 1914اين مقالات كه در سالهاي . »شكست روسيه و بحران انقلابي 
ه در آن سالها بقلم آمده است بويژه جنگ امپرياليستي را ك 1915

تئوري و تاكتيك  "همچنان مراجعه شود به . جريان داشت برري ميكند
تاريخ حزب «از  "حزب بلشويك در مسايل جنگ، صلح و انقلاب

، بخش  6فصل » ) دوره مختصر ( اتحاد شوروي ) بلشويك ( كمونيست 
3 .  

كمونيست و  بسون ياتسن باتفاق حز 1924در سال  – 2
را كه در آنزمان از  "گارد بازرگانان"انقلابي،  كاركران و دهقانان

واحدهاي مسلح كمپرادورها، مستبدين و متنفذين محل تشكيل ميشد و 
با زدوبند با امپرياليسم انگلستان به فعاليت ضد انقلابي در گوان جو 

ارتش انقلابي كه  1925در آغاز سال . مشغول بود، در هم شكست
ن آن با يكديگر همكاري داشتند، از گوميندان و حزب كمونيست در درو

گوان جو بطرف مشرق اردو كشيد و بياري دهقانان واحدهاي ديكتاتور 
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نظامي چن جيون مين را در هم شكست و سپس به گوان جو باز گشت 
و قواي ديكتاتورهاي نظامي يون نان و گوان سي را كه در آنجا لانه كرده 

ارتش انقلابي مذكور دومين در پائيز همان سال، . بودند، نابود ساخت
اردوكشي به مشرق را آغاز كرد و سرانجام تمام ارتش چن جيون مين را 

در طول اين اردو كشي ها اعضاء حزب كمونيست و سازمان . از بين برد
جوانان كمونيست در نخستين صفوف قهرمانانه ميجنگيدند و در نتيجه 

شده و زمينه مناسبي اين يك اردو كشي ها، وحدتي در كوان دون برقرار 
  .براي لشكر كشي بشمال فراهم آمده است

منظور جنبش انقلابي ضد امپرياليستي و ضد فئودالي است  – 3 
دولتهاي  1919در نيمه اول سال . برپا گرديد 1919مه  4كه در روز 

امپرياليستي انگلستان، فرانسه آمريكا، ژاپن، ايتاليا و غيره كه در جنگ 
شده بودند، براي تقسيم منافع كثيف، كنفراسي در جهاني اول پيروز 

پاريش تشكيل دادند و تصميم گرفتند كه امتيازات مختلف آلمان را در 
مه دانشجويان پكن  4در روز . استان شان دون چين بژاپن واگذار نمايند

گي تشكيل دادند و به تظاهرات ارزه اي قاطع عليه اين اقدام ميتنبراي مب
يكتاتورهاي نظامي شمال اين تظاهرات را سركوب دست زدند، دولت د

بدين جهت . تن از دانشجويان را بزندان افكند 30نمود و بيش از 
 3از . دانشجويان در مناطق مختلف كشور مورد پشتيباني قرار گرفت

ژوئن ببعد، دولت ديكتاتورهاي نظامي شمال در پكن دانشجويان را باز 
تعداد دانشجويان زنداني در مدت دو هم بيشتر بزندان افكند، بطوريكه 

ژوئن خشم و انزجار مردم سراسر كشور  3حادثه . روز به هزار نفر رسيد
ژوئن اعتصاباتي از طرف كارگران و مغازه  5از . را بيش از پيش برانگيخت

از ديگري تشكيل  داران در شانكهاي و در نقاط گوناگون كشور يكي پس
ه ابتدا بطور عمده تنها روشنفكران را اين جنبش ميهن پرستانه ك. گرديد
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در بر گرفته بود، بطور سريع بيك جنبش ميهن پرستانه در سراسر كشور 
بموازات . لتاريا، خرده بورژوازي در آن شركت داشتندومبدل گرديد كه پر

توسعه جنبش ميهن پرستانه، نهضت فرهنگي نويني عليه فئوداليسم در 
براه  "مه  4جنبش "ن خود قبل از جهت توصعه علم و دموكراسي كه اي

افتاده بود، نيز رشد يافت و بيك جنبش پردامنه فرهنگي انقلابي كه 
  .لنينيسم بودريا، مبدل گشت –محتوي عمده آن تبليغ ماركسيسم 

منظور جنبش ضد امپرياليستي است كه مردم چين در سال  – 4
ن در مه كشتار مردم چي 30بعنوان اعتراضي نسبت به حادثه  1925

 1925در ماه مه سال . شاگهاي از طرف پليس بريتانيا برپا ساختند
كارگران كارخانه هاي بافندگي ژاپن و دستيارانش يعني ديكتاتور هاي 

ماه مه سرمايه داران  15در . نظامي شمال چين سركوب گرديدند
كارخانه هاي بافندگي ژاپن در شانكهاي كارگران را بنام گو چن هون 

ند و بيش از ده نفر از كارگران را مجروح ساختند؛ علاوه بر بقتل رساند
نفر از كارگران  8ماه مه    28اين مقامات ارتجاعي شهر چين دائو در روز 

ماه مه بيش از دوهزار نفر از  30بدين مناسبت روز . را مقتول نمودند
دانشجويان شانكگهاي بعنوان پشتيباني از كارگران در منطقه تحت 

گلسيها به فعاليت تبليغاتي دست زدند و از مردم دعوت كردند تا امتياز ان
در نتيجه اين تظاهرات بيش از ده هزار . مناطق تحت امتياز را بازستانند

نفر از اهالي شهر گرد آمدند و در مقابل بازداشتگاه منطقه تحت امتياز 
،  "!مرگ بر امپرياليسم: انگليسيها با صداي رسا چنين شعارهائي ميدادند

در اين حادثه موقع . و عيره "!مردم سراسر كشور چين متحد شويد "
پليسهاي امپرياليسم انگلستان تظاهركنندگان را بگلوله بستند، بطوريكه 

اين . بسياري از دانشجويان در اين حادثه مقتول و يا مجروح گشتند
كه خشم و انزجار مردم  "مه  30حادثه خونين "حادثه معروف است به 

ا برانگيخت و در نتيجه تظاهرات و اعتصاباتي از طرف كارگران، چين ر
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دانشجويان و كسبه در نقاط مختلف بوجود آمد كه بيك جنبش ضد 
  . امپرياليستي پردامنه اي مبدل گرديد

  . »دورنماي انقلاب چين « : استالين – 5 
در هونولولو گروه انقلابي  1894سون ياتسن در سال  – 6 

. تشكيل داد)  انجمن تجدد چين (  "ن جون هوي سي "كوچكي بنام 
،  1895پس از شكست جكومت تسين در جنگ چين و ژاپن در سال 

سري كه در آن موقع در ميان  "اجتماعات"سون ياتسن با تكيه بر روي 
مردم وجود داشت، در گوان دون  دو قيام مسلحانه بر ضد حكومت 

و ديگري در شهر  1895 تسين برپا كرد، يكي در شهر گوان جو در سال
  . 1900حوي جو در سال 

) انجمن تجدد چين (  "سين جون هوي  " 1905در سال  – 7  
كه مخالف حكومت تسين  –) انجمن استقرار چين (  "و گوان فو هوي 

اتحاد انقلابي يعني سازمان جبهه (  "تون مون هوي "بودند، متحد شد و 
از عيان كه برضد جكومت متحد بورژوازي، خرده بورژوازي و بخشي 

برنامه  "تون مون هوي  ". را تشكيل داد) تسين موضع گرفته بودند 
طرد  ": سياسي انقلاب بورژوائي را با مطالبات زيرين تنظيم كرد

جمهوري و تساوي مالكيت بر  تأسيسمهاجمين خارجي، احياء چين، 
و  "اجتماعات"، سون ياتسن كه "تون مون هوي "در دوره . "زمين

ين قيام بخشي از ارتش جديد تسين را دور خود گرد آورده بود، چند
بزرگترين اين قيام در پين . كومت تسين بر پا ساختمسلحانه بر ضد ح

،  قيامها عبارت بودند از قيام 1906سيان، ليو يان و لي لين در سال 
اكنون به دروازه (، چين جو و جن نان گوان ) ئو جوچا(هاي حوان گان 

، قيام حه كو در  1907در سال ) مرجم –غيير نام كرده است دوستي ت
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، قيام گوان جو و قيام او چان در سال  1908استان يون نان در سال 
1911 .  

تجديد ) اتحاد انقلابي 0 "گتون مون هوي 1912در سال  – 8  
سازمان يافت و بصورت گوميندان در آمد و با رژيم ديكتاتورهاي نظامي 

هنگاميكه  1913در سال . يوان شي كاي سازش نمودشمال بسركردگي 
واحدهاي يوان شي كاي كه بمنظور سركوب نيروهائي كه در دنبال 

در استان جيان سي، ان هوي و گوان دون بوجود  1911انقلاب سال 
آمده بودند، بسوي جنوب رفت، سون ياتسن به مقاومت مسلحانه 

سون ياتسن كه  1914در سال . ولي اندكي بعد شكست خورد. پرداخت
از شكست سياست سازش درس گرفته بود، در توكيو، ژاپن، حزب جديد 

را تشكيل داد و بدين ) حزب انقلابي چين(  "جن هوا گه مين دان "
ترتيب تفاوت اين حزب را با گوميندان آن زمان نشان داد در واقع حزب 

وازي با جديد عبارت بود از اتحاد نمايندگان سياسي بخشي از خرده بورژ
سون ياتسن با تكيه بر روي . قسمتي از بورژوازي بر ضد يوان شي كاي

، هنگاميكه يوان شي كاي خود را امپراتور  1914اين اتحاد در سال 
خواند، تساي اه و ساير مخالفين وي در استان يوان نان عليه او بپا 
خواستن؛ سون ياتسن نيز در آنموقع يكي از فعالين بود كه مبارزه 

  . لحانه بر ضد يوان شي كاي را با تمام نيرو تبليغ ميكردمس
سون ياتسن در راًس بخشي از نيروي دريائي  1917در سال  – 9

كه زير نفوز وي بودند، از شانگهاي به گوان جو رفت و استان گوان دون 
را تكيه گاه خود ساخت و با اتحاد با ديكتاتورهاي نظامي جنوب غربي كه 

كتاتور نظامي شمال مخالف بودند، حكومت حكومت با دون چي ژوي دي
  .نظامي مخالف با دوان چي ژوي را تشكيل داد

لشگر  سون ياتسن در گوي لين بتدارك 1921در سال  – 10 
اما در اثر خيانت يكي از زيرداستانش بنام چن . كشي به شمال پرداخت
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يكتاتور هاي نظامي شمال همدسي داشت، دجيون مين كه با 
  .ش باناكامي بوبرو گرديدكوششهاي

سون ياتسن به كمك حزب كمونيست چين  1924در سال  – 11 
و اتحاد شوروي پس از تجديد سازمان گوميندان در حوان پو نزديكي 
گوان جو آكادمي نظامي اي  را بنياد گذاشت كه بنام آكادمي نظامي 

ب به انقلا 1927پيش از آنكه چانكايشك در سال . حوان پو معروف است
خيانت ورزيد، اين آكادمي نظامي بر اساس همكاري گوميندان و حزب 
كمونيست عمل ميكرد، و كمونيستها مانند جو ئن لاي، يه جيان يين، 
يون داي يين، سيائو چو بيو و بسياري از رفقاي ديگر در مواقع مختلف 
در اين اكادمي مسئوليتهائي بر عهده داشتند؛ در ميان شاگردان نيز عده 

آنها هسته . ري كمونيست و عضو سازمان جوانان كمونيست بودندكثي
  .انقلابي اين آكادمي نظامي را تشكيل ميداند

تن ين كاي، اهل حونان، در عهد سلسله تسين عضو  – 12 
وي در آغاز با برقراري سلطنت مشروطه . فرهنگستان امپراتوري بود

پيوستن بعدي . بصفوف انقلاب خزيد 1911موافقت داشت، ولي در سال 
وي باردوي گوميندان نشانه تضادهائي بود كه ميان مالكان ارضي حونان 

  .و ديكتاتورهاي نظامي شمال وجود داشت
حزب ترقي خواه در نخستين سالهاي جمهوري چين  – 13 

بدست گروهي از شخصيتها و از آن جمله ليان چي چائو تشكيل شد كه 
  .ده بودندخود را تحت حمايت يوان شي كاي قرار دا

يوان شي كاي سر كرده ديكتاتورهاي نظامي شمال چين  – 14 
پس از آنكه اين سلسله . در سالهاي آخر سلطنت سلسله تسين ميزيست

سرنگون گرديد، يوان شي كاي با تكيه به  1911در اثر انقلاب سال 
نيروهاي مسلح ضد انانقلاب و با پشتي باني امپرياليسم و استفاده از 



 

٤٧١  

ش طلبانه بورژوازي كه در آنموقع رهبر انقلاب بود، مقام گرايش ساز
رياست جمهوري را غصب كرد و نخستين دولت ديكتاتورهاي نظامي 
شمال را تشكيل داد، دولتي كه مبين منافع طبقه مالكان ارضي بزرگ و 

ميخواست  1915يوان شي كاي در سال . بورژوازي كمپرادور بزرگ بود
پشتيباني امپرياليسم ياپن،  تأميند و بمنظور كه به مقام امپراتوري برس

با خواستهاي بيست و يك گانه ژاپن كه هدف شان برقراري كنترل 
در دسامبر همان سال در يون . انحصاري ژاپن بر چين بود، موافقت كرد

اين قيام . نان قيامي عليه اعلام امپراتوري يوان شي كاي برپا شد
يوان شي كاي در ژوئن سال . فتبلافاصله در سراسر كشور انعكاس يا

  .در پكن مرد 1916
دوان چي ژوي يكي از زيردستان قديمي يوان شي كاي و  – 15 

وي پس . در ميان ديكتاتورهاي نظامي شمال سركرده گروه ان هوي بود
از مرگ يوان شي كاي چندين بار قدرت را در حكومت پكن در دست 

  .گرفت
 1916ي است كه در سال منظور گروه سياسي راست افرات – 16 

. بوسيله بخشي از اعضاء حزب ترقيخواه و اعضاء گوميندان تشكيل شد
اعضاء اين گروه كه در كمين مناصب دولتي بودند، ميان ديكتاتورهاي 

در دوره لشگر كشي بشمال از . نظامي جنوب و شمال نوسان ميكردند
انند عده اي از اعضائ گروه عوم سياسي م 1927تا سال  1926سال 

حوان فو، جان چيون و يان يون تاي كه هوادار ژاپن بودند، شروع به 
ساخت و پاخت با چانكايشك كردند و با تجربه اي كه در فعاليت سياسي 

  .داشتند، وي را در استقرار يك رژيم ضد انقلابي ياري نمودند
 "حزب اتاتيست"است كه  "ان چينحزب جوان"منظور از  – 17  

اين حزب ازمشتي سياستمدار بيشرم فاشيست . دناميده ميشو نيز
تشكيل ميشد كه حمله بر حزب كمونيست و اتحاد شوروي را پيشه خود 
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ساخته و با اين فعاليت ضد انقلابي از گروههاي مختلف ارتجاعي كه در 
قدرت بودند و همچنين از امپرياليستهاي دستمزد هائي دريافت 

  . ميداشتند
اشاره به هنگ مستقلي است كه در  در اينجا عليالاصول – 18 

دوران لشكر كشي بشمال زير فرمان ژنرال يه تين، عضو حزب كمونيست 
اين هنگ در جريان لشكر كشي بشمال به نيروي جنگجو . قرار داشت

نيروي مذكور بعد از تصرف اوچان بوسيله ارتش انقلابي به . مشهور ميشد
  .دهم توسعه يافتو بعد از قيام تان چان به سپاه ياز 24لشكر 

مسايل استراتژي در جنگ انقلابي چين « مراجعه شود به  – 19 
  .، جلد حاضر»

منظور از جلسه وسيع بوروي سياسي كميته مركزي حزب  – 20 
در شهر زون اي واقع در استان گوي جو  1935منعقده در ژانويه سال 

 اين جلسه تمام مساعي خود را در اصلاح اشتباهات نظامي و. است
تشكيلاتي كه در آن وقت بعنوان عامل تعيين كننده اي تلقي ميشد، 
صرف كرده، و بتسلط مشي اپورتونيستي در كميته مركزي حزب خاتمه 
داده و رهبري جديد كميته مركزي كه رفيق مائو تسه دون در راًس آن 

جلسه مذكور بمثابه تحولي است كه در درون . قرار دارد، بر قرار ساخت
 –. ت چين پيش از همه داراي اهميت تاريخي ميباشدحزب كمونيس

  .. مترجم 
حان فو جيو ديكتاتور نظامي گوميندان در استان شان دون  – 21 

بود، ليو جي ديكتاتور نظامي، سپاهيان شخصي چانكايشك را در استان 
حه نان فرماندهي ميكرد و در آغاز جنگ مقاومت ضد ژاپني دفاع از 

اين هردو نفر در . تان حه به بوي واگذار شده بودناحيه بائو دين در اس
  .برابر تعرض مهاجمان ژاپني بدون آنكه بجنگند پابفرار نهادند
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 تمركز  نيروي  برتر
 براي  نابودي  يكايك  نيروهاي  دشمن

)  1946سپتامبر    16(    

تمركز نيروي برتر براي نابودي يكايك نيروهاي  – 1
نه فقط بايد در آرايش قوا  شيوه نبردي است كه)  1(دشمن 

طي عمليات اپراتيو بلكه بايد در آرايش قوا طي عمليات 
  .تاكتيكي نيز بكار رود

در آرايش قوا طي عمليات اپراتيو هنگاميكه  – 2 
 بسياري وارد ميدان) يا هنگهاي) (  2(دشمن تيپهاي 

ميكند و در چندين ستون بسوي ارتش ما پيش مي آيد، 
ر و يا اي مطلقاً برتر يعني شش، پنج، چهارتش ما بايد نيرو

لااقل سه برابر نيروي دشمن را متمركز سازد و در لحظه 
دشمن را محاصره ) يا يك هنگ ( مناسب نخست يك تيپ 

بايد يكي از تيپهاي ) يا اين هنگ ( اين تيپ . و نابود كند
  نسبتاً ضعيف دشمن باشد، يا از پشتيباني كمتري برخوردار 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
متن حاضر دستور درون حزبي است كه از طرف رفيق مائو تسه دون 
براي كميسيون نظامي انقلابي كميته مركزي حزب كمونيست چين تهيه 

  .و تدوين گرديده است
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و يا اينكه در محلي مستقر باشد كه سرزمين و احساسات 
اي دشمن سكنه آن محل براي ما بسيار مساعد و بر

يا (ارتش ما بايد با نيروي اندك ساير تيپهاي . نامساعد باشد
دشمن را بخود مشغول سازد و نگذارد كه ) هنگهاي 

مذكور كه مورد محاصره و ) يا هنگ ( بسرعت بكمك تيپ 
حمله ما قرار گرفته، بشتابند، و اين بارتش ما امكان خواهد 

پس از . سازدمحصور را نابود ) يا هنگ ( داد كه اول تيپ 
آنكه موفقيت بدست آمد، برحسب اوضاع و احوال يا بايد 
يك يا چند تيپ ديگر دشمن را نابود كنيم و يا اينكه بايد 
واحدهاي خود را عقب بكشيم، استراحت بدهيم، تقويت 

اينك دو مثال ( كنيم و براي نبردهاي آينده آماده سازيم 
و و تن جن لين واحدهاي ما بفرماندهي سو ي: براي مورد اول

هزار نفري از  5اوت يك واحد  22در نزديكي ژو گائو در 
اوت يك  26و سپس در )  3(پليس حطوط ارتباطي دشمن 

اوت يك تيپ و نيم از قواي دشمن را نابود  27تيپ و باز در 
واحدهاي ما بفرماندهي ليو بوه چن و دن ).  4(ساختند

حدهاي دشمن سپتامبر يك تيپ از وا 6تا  3سيائو پين از 
 6را در نزديكي دن تائو و يك تيپ ديگر را در بعد از ظهر 

سپتامبر نابود  8و  7سپتامبر و باز دو تيپ ديگر را در 
در آرايش قواي عمليات اپراتيو ما بايد اين ).  5(ساختند
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يعني در نتيجه كم بها دادن  –شيوه اشتباه آميز نبرد 
د براي مقابله با بدشمن، بيك اندازه تقسيم كردن قواي خو

را بدور افكنيم، زيرا با اين شيوه  –همه ستونهاي دشمن 
يك ستون دشمن را هم نابود كنيم  حتينخواهيم توانست 

  .و بالاخره به پاسيويته خواهيم افتاد
در آرايش قوا طي عمليات تاكتيكي، هنگاميكه ارتش  – 3 

را با ) يك تيپ يا يك هنگ ( ما يكي از ستونهاي دشمن 
يا ) مركز نيروي منطقاً برتر را محاصره كرد، قسمتهاي ت

حمله ما نبايد در صدد برآيند در آن واحد و با ) واحدهاي 
يك ضربه كليه نيروهاي محصور را نابود سازند، زيرا در 
اينصورت ناچار خواهد شد نيروهاي خود را بيك اندازه 
 تقسيم و به همه طرف حمله نمايند، در نتيجه دچار اتلاف

آنها بايد نيروي مطلقاً برتر يعني . وقت و دشواري ميگردند
شش، پنج، چهار و يا لااقل سه برابر نيروهاي دشمن و كليه 
واحدهاي توپخانه يا قسمت اعظم آنرا متمركز سازند، يك 

از مواضع دشمن را ) نه اينكه دو نقطه ( نقطه نسبتاً ضعيف 
قطعاً  آنكه انتخاب كنند و بشدت بدان حمله ور گردند تا

دست يافتند، بايد از اين پيروزي همينكه . آنرا تسخير كنند
بسرعت بهرهبرداري كرده و نيروهاي دشمن محصور را 

  .يكايك نابود سازند
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اولا : نتيجه اين شيوه نبرد عبارت خواهد بود از – 4 
تنها نابودي . نابودي كامل دشمن و ثانياً فرجام سريع نبرد

ترين ضربات را وارد مي آورد،  مؤثر كامل است كه بر دشمن
زيرا وقتيكه ما هنگي را نابود سازيم، يك هنگ از دشمن 
كم ميشود و وقتيكه تيپي را نابود سازيم، يك تيپ از 

است كه  مؤثراين شيوه بخصوص آنگاه . دشمن كم ميشود
در برابر دشمني كه باندازه كافي واحدهاي خط دوم ندارد، 

كامل است كه بما امكان ميدهد فقط نابودي . بكار رود
در حال حاضر، . نيروهاي خود را بحد اكثر تكميل كنيم

نابودي كامل فقط منبع عمده اسلحه و مهمات ارتش ما نيز 
نابودي كامل سپاهيان دشمن را دچار ضعف . بشمار ميرود

روحيه و پژمردگي ميگرداند، ولي برعكس روحيه افراد ما را 
فرجام سريع به . ق ميĤوردقوي ساخته و آنها را بشو

واحدهاي ما امكان ميدهد كه يا نيروهاي امدادي دشمن را 
. يكايك نابود سازند و يا اينكه از نبرد با آنها طفره بروند

فرجام سريع در عرصه عمليات تاكتيكي و اپراتيو شرط 
  . ضرور براي عمليات طولاني در عرصه استراتژيك است

ي زيادي هستند كه اصل در ارتش ما هنوز كادرها – 5 
يروهاي دشمن را در تمركز نيروها براي نابودي يكايك ن

د ميكنند، ولي در موقع پيكار غالباً ييموقع عادي  تأ



 

٤٧٧  

اين امر ناشي از كم بها دادن . نميتوانند آنرا بكار برند
بدشمن و همچنين ناشي از فقدان تربيت جدي و مطالعه 

شروح از نبردهاي گذشته بايد با ارائه مثالهاي م. دقيق است
مزاياي اين شيوه نبرد را مكرراً توضيح داد و ثابت نمود كه 
وسيله عمده در هم شكستن حملات چانكايشك همين 

بكار بدن اين شيوه به پيروزي و بكار نبردن آن . شيوه است
  .بشكست مي انجامد

اصل تمركز نيروها براي نابودي يكايك نيروهاي  – 6 
اي است كه ارتش ما طي مدتي بيش دشمن، سنت ستوده 

خود بĤن وفادار بوده است؛ اين  تأسيساز ده سال از آغاز 
ولي ارتش ما . نخستين بار نيست كه اين اصل مطرح ميشود

در دوره جنگ مقاومت ضد ژاپني بطور عمده به پخش 
نيروها بمنظور اقدام به جنگ پارتيزاني توسل ميجست و 

ه جنگ متحرك شيوه فرعي تمركز نيروها براي دست زدن ب
اما در جنگ داخلي كنوني كه شرايط تغيير يافته . او بود

است، شيوه نبرد هم بايد تغيير يابد؛ تمركز نيروها براي 
. دست زدن به جنگ پارتيزاني شيوه فرعي ارتش ما باشد

اينك در شرايط كه ارتش چانكايشك با سلاحهاي 
شيوه تمركز  نيرومندتري مجهز شده، ارتش ما بايد براي

نيروي برتر براي نابودي يكايك نيروهاي دشمن اهميت 
  .خاصي قايل شود



٤٧٨  

آنگاه كه دشمن در حال تعرض است و ما در حال  – 7 
ولي هنگاميكه . دفاع هستيم، بايد باين شيوه توسل جوئيم

دشمن در حال دفاع است و ما به تعرض ميپردازيم، بايد دو 
م و دو شيوه مختلف وضعيت زير را از هم تشخيص بدهي

اگر نيروهاي ما در نقطه معيني زياد باشند و : اتخاذ نمائيم
دشمن از حيث نفرات نسبتاً ضعيف و يا اگر ارتش ما 
غافلگيرانه بدشمن حمله كند، در آنصورت ميتوان در يك 

ژوئن  10و  5مثلاً بين . زمان بچندين واحد وي ضربه زد
ه بيش از ده شهر واحدهاي ما در شان دون در عين حال ب

پو   –جي نان و تيانزيك  -بر روي خطوط راه آهن چين دائو
و  10مثال ديگر، بين ).  6(مله كردند و آنها را گرفتندكو ح

اوت واحدهاي ما تحت رهبري ليو  بوه چن و دن سيائو  21
پين به پيش از ده شهر در طول منطقه كاي فون و سيو جو 

اما ).  7(ها را تصرف كردنداز خط لون هاي حمله كردند و آن
در صورتيكه ما نيروي كافي نداشته باشيم، بايد شهرهاي 

درست . تحت اشغال دشمن در چندين شهر حمله ور شويم
بوسيله همين شيوه بود كه نيروهاي ما در شان سي 

پو جو را بتصرف در  –شهرهاي كنار راه آهن داتون 
  ) 8(آوردند
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اي نابود ساختن هنگاميكه قواي عمده ما بر – 8  
دشمن متمركز شده است، عمليات آنها بايد با عمليات فعال 
قسمتهاي محلي، واحدهاي پارتيزاني محلي و دستجات 

هنگاميكه قسمتهاي . چريك توده اي همسوئي داشته باشد
محلي بيك هنگ، يك گردان يا يك ) يا واحدهاي ( 

براي گروهان دشمن حمله ميبرند، و نيز به اصل تمركز نيرو 
نابودي يكايك نيرو براي  نابودي يكايك نيروهاي دشمن را 

  . بكار بندند
اصل تمركز نيرو براي نابودي يكايك نيروهاي  – 9 

دشمن هدف عمده اش نابودي نيروي زنده دشمن است نه 
ور در بعضي از موارد بمنظ. دفاع از سرزمين و يا تصرف آن
ن و يا بمنظور يروهاي دشمتمركز نيرو براي نابود ساختن ن

تمركز نيرو براي نابود ساختن نيروهاي دشمن و يا بمنظور 
اينكه به قواي عمده ما امكان پرهيز از ضربات سنگين 

به استراحت و . دشمن داده شود تا براي نبردهاي آيند
تقويت خويش بپردازند، ميتوان اين يا آن سرزمين را ترك 

زنده دشمن را  در صورتيكه ارتش ما قادر باشد نيروي. گفت
بمقياس وسيعي نابود سازد، خواهد توانست سرزمين هاي 

از اينرو بايد كليه واحدهائي را كه . جديدي را تسخير كند
به نابود ساختن نيروي زنده دشمن موفق ميشوند، تشويق 

نه فقط بايد واحدهائي را كه واحدهاي منظم دشمن را . كرد
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واحدهاي امنيت  نابود ميسازند بلكه هر واحدي را هم كه
و ساير نيروهاي )  9(عمومي، گروه هاي بازگشت به موطن 

ولي هر بار . محلي ارتجاعي را نابود ميسازد، نيز تشويق كرد
كه سرزمين از لحاظ عمليات اپراتيو و تاكتيكي اهميت مي 
يابد، بايد به حفظ و يا تسخير آن بپردازيم و گرنه اشتباه 

حد هائي را هم كه به حفظ يا از اينجهت بايد وا. كرده ايم
 .تسخير چنين سرزمين هائي موفق ميشوند، تشويق كرد

داشتهاديا  

در جلد  "از بين بردن دشمن"و    "نابودي دشمن"اصلاحات  – 1
حاضربصورت مترادف بكار رفته اند، و هر دو آنها بمعناي كشتن، زخمي 

  . كردن و اسير گرفتن سپاهيان دشمن اند
دان در آغاز بدينقرار ي نيروهاي منظم گومينسيستم سازمان – 2

پاه از سه و يا فقط دو لشكر تشكيل ميشد كه هر يك بود كه يك س
واحدهاي منظم گوميندان  1946پس از مه . شامل سه هنگ ميگرديد

كه در جنوب رودخانه زرد مستقر بودند، در چند مرحله تجديد سازمان 
سازمان يافته در آمد و  آنچه سپاه بود بصورت لشگر تجديد. يافتند

لشگرهاي سابق بصورت تيپ و هر تيپ شامل سه و يا فقظ دو هنگ 
ان بخش از واحدهاي گوميندان كه در شمال رود خانه زرد . ميشد

بعداً . مستقر بود، تجديد سازمان نيافت و اسامي خويش را حفظ كرد
سپاه بعضي از لشرهائي كه تجديد سازمان يافته بودند، همان نام سابق 

  . گرفتند
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 1945واحد پليس خطوط ارتباطي گوميندان در مارس  – 3
نگهياني "واحدهاي مذكور پس از تسليم ژاپن ببهانه . تشكيل شدند

 "خدمات پادگاني  "در طول راههاي ارتباطي براي  "خطوط راه آهن
اين نيز يكي از . گماشته شدند، و به فعاليتهاي مخفي پليسي ميپرداختند

  .مترجم –. بود كه گوميندان در جنگ داخلي بكار نيبردنيروهاوي 
واحدهاي گوميندان عليه منطقه آزادشده  1946در ژوئيه  – 4  

ان هوي به تعرض پرداختتند و نيروهاي ما دليرانه از خود  –جيان سو 
نيروهاي دشمن كه به منطقه آزادشده جيان سو مركزي . دفاع نمودند

تن،  120000تيپ، يعني تقريباً  15 حمله ميكردند، مركب بودند از
هنگ از ارتش  18اوت،  27ژوئيه تا  13از . حت فرماندهي تان ئن بوهت

آزاديبخش توده اي چين شرقي، بفرماندهي سو يو، تن جن لين و رفقاي 
ديگر با تمركز نيروي برتر متوالياً به هفت نبرد در مناطق تاي سين، ژو 

تيپ  6جيان سو مركزي دست زدند،  گائو، حاي ان و شائو بوه واقع در
. ط ارتباطي دشمن را نابود ساختند.واحد از پليس خط 5دشمن و 

  .دهاست در اينجا ذكر شده استنتيجه دو نبرد از اين نبر
نيروهاي گوميندان از شهرهاي سيو جو و جن  1946در اوت  – 5 

حه به  –جو حركت كردند تا در دو ستون به منطقه آزادشده شان سي 
ارتش آزاديبخش توده اي اين . حه نان حمله كنند –شان دون  –

منطقه تحت فرماندهي ليو بوه چن، دن سيائو پين و رفقاي ديگر، 
ز بمنظور نبرد با ستوني از دشمن كه از جن جو حركت كرده بود، با تمرك

هار تيپ دشمن را متوالياً در ناحيه حه سپتامبر چ 8تا  3نيروي برتر از 
  .ئو و تسائو سيان واقع در استان شان دون نابود نمودزه، دين تا

، ارتش آزاديبخش توده اي شان دون  1946در اوايل ژوئن  – 6 
به لشگر كشي كيفري عليه واحدهاي پوشالي كه در طول خطوط راه 

پو كو پخش بودند، دست زد و  –جي نان، تيانزين  _آهن چين دائو 
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نجمله جيائو سيان، جان ديان، جو متوالياً بيش از ده شهر كوچك و از آ
  .تسون، ده جو، تاي ان و زائو جوان را آزاد ساخت

، ارتش آزاديبخش توده اي شان  1946اوت  21تا  10از  – 7 
حه نان بمنظور همسوئي با عمليات  –شان دون  –حه به  –سي 

ارتشهاي آزاديبخش توده اي دشتهاي مركزي و چين شرقي در چندين 
سيو جو از  –اي دشمن كه در طول منطقه كاي فون ستون بر واحده

خط لون  هاي مستقر شده بودند، حمله ور گشت و متوالياً بيش از ده 
شهر كوچك و از آنجمله دان شان، لان فون، حوان كو، لي جوان و يان 

  .جي را متصرف شد
نيروهاي گوميندان بفرماندهي حو زون نان و  1946در ژائيه  – 8 

رماندهي ين سي شان متفقاً به منطقه آزاد شده جنوب نيروهاي تحت ف
واحدهاي تاي يوه ارتش آزاديبخش توده اي شان . شان سي حمله كردند

سوي يوان به حمله متقابل پرداختند و دشمن را از جنوب شان  –سي 
در ماه اوت واحدهاي مذكور بر ضد دشمن كه در طول . سي عب راندن
پو جو مستقر بود، به تعرض  –دا تون لين شي از خط  –منطقه لين فن 

پرداختند و متوالياً شهرهاي حون تون، جائو چن، حوه سيان، لين شي و 
  . فن سي را آزاد ساختند

در جريان جنگ آزاديبخش توده اي عده اي از مالكان ارضي  – 9
و مستبدين محلي نواحي آزادشده به مناطق حكومت گوميندان 

ا بصورت دارودسته هاي ارتجاعي مسلح از گوميندان آنها ر. رخيتندگمي
و غيره  "واحدهاي بازگشت بموطن"، "ت به موطنشگروهاي بازگ"قبيل 

سازمان ميداد كه در حمله به نواحي آزادشده همراه باسپاهيان گوميندان 
اين دارودسته هاي ارتجاعي مسلح در همه جا دست به غارت و . بودند

 .نه جنايتي رو نميگرداندندچپاول ميزدند، ميكشتند و از هيچگو
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 اوضاع كنوني و وضايف ما

)قطعات  منتخب (   

) 1947دسامبر  25(   

جنگ انقلابي خلق چين اكنون به نقطه چرخشي رسيده 
است، بدين معني كه ارتش آزاديبخش توده اي چين 

چانكايشك  حملات قواي نظامي ارتجاعي چندين ميليوني
ه و به تعرض رونهاده اين سگ زنجيري آمريكا را دفع كرد –

 ارتش آزاديبخش توده اي در نخستين سال جنگ،. است
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يق مائو تسه دون به جلسه كميته اثر حاضر متن گذارشي است كه رف
در  1947دسامبر  28تا  25مركزي جزب كمونيست چين كه از تاريخ 

قع در شمال استان شنسي تشكيل يان جيا گو از شهرستان مي حي وا
علاوه بر اعضاء و نامزدهاي عضويت كميته . يافته بود، تقديم نموده بود

مركزي كه ميتوانستند شركت كنند، رفقاي مسئول نواحي مزي شنسي 
. ر يافته بودنين سيا و شان سي سوي يوان نيز در جلسه حضو –گان سو 

فيق مائو تسه دون تحت ارش را همراه با اثر ديگري از رزجلسه اين گ
رجوع شود ( » نكاتي چند در باره ارزابي اوضاع بين المللي « عنوان 

مورد بحث قرار داد و ) » منتخب آثار مائو تسه دون «بجلد چارم از 
در قرارهاي جلسه در مورد گزارش در تمام دوره . بتصويب رسانيد

رار چين واژگون ساختن دارودسته حاكم و ارتجاعي چانكايشك و استق
  دموكراتيك نوين براي كار سياسي، نشامي و اقتصادي سندي برنامه اي 
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، حملات  1947تا ژوئن سال  1946يعني از ژوئيه سال 
در هم شكست و اورا مجبور چانكايشك را در چند جبهه 

و در سه ماه اول سال دوم . مواضع دفاعي نمود به اتخاذ
در مقياس تمام  1947جنگ، يعني از ژوئيه تا سپتامبر سال 

و كشوري ارتش آزاديبخش توده اي به تعرض روي آورد 
امه گسترش ير بر ادنقشه ضد انقلابي چانكايشك را دا

 شده براي از بين بردن كامل اين اددامنه جنگ به مناطق آز
اكنون جنگ  بطور عمده در . مناطق نقش بر آب سخت

 مناطق آزادشده، بلكه در مناطق تحت حكومت گوميندان
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تمام حزب و ارتش بايد پيرامون اين سند و همچنين در ارتباط با . است
« منظور (  1947اكتبر  10آن پيرامون كليه اسناد منتشره در تاريخ 

شمارهاي ارتش « ، »چين  مانيفست ارتش آزاديبخش توده اي
تور در باره تجديد انتشار سه اصل دس« ، » آزاديبخش توده اي چين 

و » برنامه قانون ارضي چين « ، » بزرگ انضباطي و هشت ماده مقرراتي 
قرار كميته مركزي حزب كمونيست چين در باره اعلام برنامه قانون « 

، بيك كار آموزشي عميق دست زنند و آنرا دقيقاً بعمل ) » ارضي چين 
ي مختلف، هرگونه عدول از اصول در اجراي سياستها در محلها. در آورند

ساير قرارهاي  ".كه در اين گذارش آمده است، بايد بلافاصله اصلاح شود
از هيچگونه كوششي براي ادامه  – 1: مهم اين جلسه عبارتند از 

بالانقطاع جنگ انقلابي خلق چين تا پيروزي كامل نبايد فروگذار كرد، 
  ) بوسيله مذاكرات صلح  (بدشمن نبايد اجازه داد با سرگرم كردن ما 



 

٤٨٥  

ارتش آزاديبخش توده اي چين هم اكنون ).  1(كشانده اند 
در خاك چين چرخ ضد انقلاب امپرياليسم آمريكا و 

ب بر را بعق –دارودسته راهزنان چانكايشك  –نوكرانش 
نها را بسراشيب نابودي سوق داده است و در گردانده و آ

شاهراه پيروزي چرخ انقلاب را در  - عين حال چرخ خويش 
اين نقطه چرخشي در تاريخ . به پيش هدايت نموده است

 اين نقطه چرخش نمودار تغيير سلطه بيست ساله ضد. است
اين نقطه چرخش . انقلابي چانكايشك از رسد به زوال است

نمودار تغيير ضد ساله واند امپراياليستها در چين از رشد 
ينجهت عظيم اين رخداد عظيمي است، و بد. به زوال  است

ميليون نفري رخ  475جمعيت است كه در يك كشور با 
  ي كشوره پيروزي سرتاسرحتماً بميدهد،و چنانچه رخ دهد،

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
زمان  – 2. براي هجوم دو باره بخلق فرصت استراحت و تجديد قوا بيابد

اين مسئله فقط . سيده استتشكيل دولت انقلابي مركزي هنوز فرا نر
وقتي ميتواند مطرح شود كه ارتش ما پيروزيهاي باز هم بزرگتري رسيده 

. و اعلام قانون اساسي بطريق اولي مسئله ايست مربوط به آينده. باشد
جلسه علاوه بر اين مسئله وجود بعضي از گرايشهاي درون حزب و 

ضي و جنبش همچنين برخي از سياستهاي مشخص در مورد اصلاحات ار
نتايج اين بحث بعدها از طرف . توده اي را بطور دقيق مورد بحث قرار داد

در باره برخي از مسائل « رفيق مائو تسه دون در مقاله اي تحت عنوان 
رجوع شود بجلد چهارم ( جمع آوري گرديد » مهم سياست كنوني جزب 

  ).» منتخب آثار مائو تسه دون « 
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ت بدينجهت كه در مشرق زمين يم اسو باز، عظ. مي انجامد
ورت ميگيرد، يعني در منطقه ايكه بيش از يك ميليارد ص

زير يوغ ظلم و ستم امپرياليسم رنج ) نيمي از بشريت ( نفر 
گذار جنگ آزايبخش خلق چين از دفاع به تعرض . ميبرند

مسلماً شادي و خرسندي اين ملل ستمديده را بر مي 
ر عين حال، بمثابه كمكي د. انگيزد و بĤنها الهام ميبخشد

است به خلقهاي ستمديده كشورهاي مختلف اروپا و آمريكا 
 . كه اكنون در حال مبارزه اند

2  

ما از همان روزيكه چانكايشك جنگ ضد انقلابي را بر 
پا ساخت، گفتيم كه نه تنها بايد بلكه قادرريم چانكايشك 
 را شكست دهيم، زيرا جنگي كه او بر پا كرده، جنگي است

ضدانقلابي كه از طرف امپرياليسم آمريكا عليه استقلال 
پس از پايان . ملي چين و آزادي خلق چين هدايت ميشود

جنگ جهاني دوم و شكست امپرياليسم ژاپن، وظايف خلق 
چين عبارت بودند از انجام اصلاحات دموكراتيك نوين در 
شئون سياسي، اقتصادي و فرهنگي، تحقق وحدت و 

تي بيك تغيير چين از يك كشور فلاح استقلال كشور و
ولي درست در چنين موقعي، پس از پايان .كشور صنعتي
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،  دومين جنگ جهاني ضد فاشيستيمندانه پيروز
امپرياليسم آمريكا و نوكرانش در كشورهاي مختلف بر جاي 
امپرياليسم آلمان و ژاپن و نوكرانشان نشستند و با تشكيل 

شوروي، عليه كشورهاي  يك اردوگاه ارتجاعي عليه اتحاد
دموكراتيك توده اي اروپا، عليه جنبش هاي كارگري 
كشورهاي سرمايه داري، عليه نهضتهاي ملي مستعمرات و 
. نيمه مستعمرات  و عليه آزادي خلق چين قدعلم نمودند

در . در همين موقع بود كه مرتجعين چين قدعلم نمودند
كايشك همين موقع بود كه مرتجعين چين بسركردگي چان

ين سك زنچيري درست همانند وان جين وي، ا –
بصورت عاملين امپرياليسهاي آمريكا  -امپرياليستهاي ژاپن

در آمدند و چين را به آمريكا فروختند و بمنظور جلوگيري 
از پيشرفت امر آزادي خلق چين آتش جنگ را عليه خلق 

در چنين زماني، اگر ما از خود ضعف . چين مشتعل ساختند
نميكرديم با  جرأتميداديم و يا  پا پس ميكشيديم و نشان 

جنگ انقلابي بمبارزه قاطعانه عليه جنگ ضد انقلابي 
برخيزيم، چين به محاق ظلمت و تاريكي فرو ميرفت و 

حزب كمونيست چين ارتش . آينده ملت ما تباه ميگرديد
آزاديبخش توده اي چين را رهبري كرده و با عزم راسخ 

يشك به جنگ انقلابي ميهن پستانه و عليه حملات چانكا
حزب كمونيست چين بر اساس علم . عادلانه پرداخته است



٤٨٨  

و داخلي را با  الملليلنينيسم اوضاع بين  –سيسم مارك
ذهن روشن ارزيابي كرده و در يافت كه نه فقط بايد بلكه 
بخوبي ميتوان حملات مرتجعين داخلي و خارجي را در هم 

ن پوششي از ابربهاي سياه هنگاميكه در آسما. شكست
پديد گشته بود، ما خاطر نشان ساختيم كه اين پديده اي 

داع خواهد بيش نيست، ظلمت و تاريكي بزودي وموقتي 
ژوئيه سال . گفت و سپيده صبحگاهي مژده ورود خواهد داد

هنگاميكه دارودسته راهزنان چانكايشك جنگ ضد  1946
، تصور ميكردند كه انقلابي را در سراسر كشور برپا ساختند

ميتوانند ارتش آزاديبخش توده اي را فقط در ظرف سه تا 
حساب ميكردند كه نيروئي آنها . شش ماه در هم شكنند

ميليون نفر در اختيار دارند كه عبارتست از دو  رهابالغ بر چ
ميليون نفر ارتش منظم، بيش از يك ميليون نفر ارتش 

ركارمند در يليون نفغيره منظم و متجاوز از يك م
نظامي و واحدهاي مسلح در پشت جبهه، بعلاوه موئسسات 

داركات تعرض را آنها حساب ميكردند با استفاده از فرصت ت
هرهاي بزرگ را دوباره تحت كنترل خود تمكيل كرده اند، ش

ميليون نفر در اختيار  300در آورده اند، جمعيتي بالغ بر 
ري تجاوزي ژاپن دارند، تمام تجهيزات ارتش يك ميليون نف

را تصاحب نموده اند و از دولت آمريكا كمكهاي نظامي و 
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آنها باز چنين ميپنداشتند كه . مالي هنگفتي اخذ كرده اند
ارتش آزاديبخش توده اي چين پس از هشت سال جنگ 
مقاومت ضد ژاپني سخت فرسوده گشته و از نظر تعداد 

يرسد، نفرات و تجهيزات بهيچوجه بپاي ارتش گوميندان نم
د اطق آزادشده چين فقط كمي بيش از صو علاوه بر اين من

ميليون نفر جمعيت دارد و بخش وسيعي از آن هنوز از 
وجود نيروهاي فئودالي ارتجاعي پاك نشده است و 
اصلاحات ارضي هم در آنجا هنوز بطور عموم و تمام وكمال 
انجام نيافته است، در يك كلام ارتش آزاديبخش توده اي 

درست در نتيجه يك . پشتگاه مستحكمي ميباشد فاقد
چنين ارزيابي بود كه دارودسته راهزنان چانكايشك آرزوي 
خلق چين را به صلح ناديده گرفت، سرانجام قرار داد 

ان و بين گوميند 1946متاركه جنگ منعقده در ژانويه سال 
ميمات متخذه كنفرانس حزب كمونيست را نقض كرد و تص

احزاب را زير پا نهاد و جنگ  مشورتي سياسي همه
ما در همان موقع گفتيم كه . ماجراجويانه را بر پا ساخت

برتري قواي نظامي چانكايشك فقط پديده اي است گذارا و 
عاملي است كه فقط ميتواند نقشي موقتي داشته باشد؛ 
كمك امپرياليسم آمريكا نيز بهمين ترتيب عاملي است كه 

شته باشد، حال آنكه خصلت فقط  ميتواند نقشي موقتي دا
ضد خلقي جنگ چانكايشك و احساسات مردم عواملي 
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مينه ارتش در اين ز. تند كه نقش دائمي دارندهس
جنگ . آزاديبخش توده اي در موضع برتر قرار گرفته است

ارتش آزاديبخش توده اي كه داراي خصلتي ميهن پرستانه 
ردم سراسر و عادلانه و انقلابي است، مسلماً از پشتيباني م

چنين است اساس سياسي . كشور برخوردار خواهد بود
ماه اخير جنگ  18تجربيات . پيروزي ما بر چانكايشك

  . صحت اين قضاوت ما را كاملاً ثابت كرده اند

3  

تا نوامبر  1946ژوئيه ( ماه اخير  17در نتيجه پيكارهاي 
يك ميليون و ) ، آمار دسامبر هنوز در دست نيست  1947

نود هزار نفر از ارتش منظم و غيره منظم  ششصد و
 640شده اند كه از ميان  ريشك كشته، مجروح يا اسياچانك

هزار نفر كشته يا مجروح و يك ميليون و پنجاه هزار نفر 
بدينسان ارتش ما توانست حملات . اسير گرديده اند

چانكايشك را دفع كند و قسمت اصلي مناطق آزادشده را 
ظر اگر مسئله را از ن. تعرض رو آورد حفظ نمايد و خود به

نين موفقيتي عبارت از نظامي برسي كنيم، علت نيل به چ
اصول نظامي . آنست كه استراتژي صحيحي را اجرا كرده ايم

  : ما بديقرارند
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بايد نخست به نيروهي پراكنده و منفرد دشمن  – 1
  .  حمله برد و سپس به نيروهاي متمركز و نيرومند وي 

نخست شهرهاي كوچك و متوسط و بايد  – 2
مناطق وسيع روستائي را تصرف كرد و سپس شهرهاي 

  . بزرگ را
بايد نابود ساختن نيروي زنده دشمن را هدف  – 3

عمده خود قرار داد، نه حفظ يا تصرف شهرها و 
حفظ و تصرف شهرها و سرزمينها نتيجه . سرزمينها را 

يك  نابود ساختن نيروي زنده دشمن است، و معمولاً
شهر يا يك منطقه زماني ميتواند براي هميشه نگهداري 

  .يا تصرف شود كه چند بار دست بدست گشته بشد
بايد در هر نبرد نيروهاي نظامي مطلقاً برتر را  – 4

دو، سه، چهار و گاي پنج يا شش برابر ( متمركز ساخت 
ارطرف بحلقه ، گاهي دشمن بايد از چ)نيروهاي دشمن 
در نابود ساختن كامل آن نمود،  و سعيمحاصره در آورد 

رايط در ش. يك نفر هم فرصت فرار نيابد حتيبطوريكه 
خاص بايد از شيوه فرود آوردن ضربات خرد كننده بر 
دشمن استفاده كرد، بدين معني كه ما بايد با تمركز 
تمام نيرو از روبرو بدشمن حمله كنيم و در عين حال 

م، البته با اين هدف كه بيك يا دو جناح آن نيز حمله بري
بخشي از نيروهاي دشمن را نابود ساخته و بخش ديگر 
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را تارومار كنيم تا ارتش ما بتواند واحدهاي خود را براي 
درهم كوبيدن ساير نيروهاي دشمن بسرعت انتقال 

ما بايد از پيكارهاي فرساينده اي كه در آن برد ما . دهد
ساوي هستند، از باخت ما كمتر و يا برد و باخت ما م

بدين ترتيب با وجود اينكه ما در مجموع . اجتناب ورزيم
ضعيف هستيم، در جرء و در هر عمليات ) از نظر تعداد ( 

اپراتيو مشخص برتري مطلق داريم و اين خود ضمن 
ما با گذشت زمان، .  پيروزي ما در عمليات اپراتيو است

در مجموع برتري خواهيم يافت و سرانجام كليه 
  . اي دشمن را نابود خواهيم ساختنيروه
نبايد بدون آمادگي و بدون اطمينان به پيروزي  – 5 

به هيچ نبردي دست زد؛ قبل از هر نبرد بايد تمام 
مساعي را براي تهيه تداركات لازم و تضمين پيروزي در 

  .شرايط موجود بين خود و دشمن بكار برد
ر داشتن د يعني تهور –بايدشيوه رزمي مانرا  – 6 

نبرد، نترسيدن از قرباني، بي اعتنا بودن بخستگي و 
بمفهوم نبرد هاي ( استقامت داشتن در پيكارهاي مداوم 

را شكوفا ) متوالي در مدت كوتاه و بدون استراحت 
  . ساخت
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در عين حركت نابود بايد كوشيد تا دشمن را  – 7
ال بايد به تاكتيك حمله موضعي نيز در عين ح. كرد

قاط استحكامي و شهرهاي دشمن را توجه داشت و ن
  . تصرف نمود

در مورد حمله به شهرها، بايد تمام آن نقاط  – 8
روي دفاعي استحكامي و شهرهاي دشمن را كه ني

ناسب مدر فرصت . صرف نمودضعيفي دارند، مصممانه ت
بايد تمام نقاط استحكامي و شهرهاي دشمن را كه 

 شرايط اند، در صورتيكه داراي قدرت دفاعي متوسط
اجازه دهد، تصرف كرد؛ در مورد تمام آن نقاط 
استحكامي و شهرهاي دشمن كه قدرت دفاعي 
نيرومندي در اختيار دارند، بايد منتظر ماند تا شرايط 

  .آماده گردد و بعد آنها را تصرف نمود
بايد قدرت خود را با تمام سلاحهائي كه از  – 9  

قسمت دشمن به غنيمت گرفته شده، و همچنين با 
منبع عمده ذخاير . اعظم اسراي جنگي تكميل كرد

  .نيروي انساني و مادي ارتش ما جبهه هاي جنگ است
بايد از فاصله بين دو عمليات جنگي براي  – 10  

استراحت، تعليم و تقويت واحدهاي نظامي بخوبي 
مدت استراحت، تعليم و تقويت  واحدها . استفاده كرد
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كشيدن داده نشود،  براي اينكه بدشمن امكان نفس
  .معمولاً نبايد زياد طولاني باشد

اينها همه متد هاي عمده اي هستند كه ارتش آزاديبخش 
. توده اي جهت در هم كوبيدن چانكايشك بكار برده است

اين متدها در نتيجه آبديدگي ارتش آزاديبخش توده اي در 
جريان مبارزه مسلخانه طولاني عليه دشمنان داخلي و 

ست آمده اند و با شرايط كنوني ما كاملاً مطابقت خارجي بد
ايشك و پرسنل نظامي دارودسته راهزنان چانك. دارند

آمريكا در چين اين متدهاي نظامي ما را  امپرياليستهاي
چانكايشك براي يافتن طرقي جهت . بخوبي ميشناسند

مقابله با اين متدها، بارها به تعليم نظامي ژنرالها و افسران 
پرداخته و نشريات نظامي ما و اسناديكه در  ارشد خود

گرفته، براي مطالعه بين آنها توزيع  جريان جنگ به غنيمت
پرسنل نظامي امريكا براي نابودي ارتش . كرده است

آزاديبخش توده اي استراتژي و تاكتيكهاي گوناگوني به 
چانكايشك پيشنهاد ميكردند، قواي نظامي اورا تعليم 

ولي هيچيك . هيزات نظامي ميرسانيدندميدادند و بĤنها تج
از اين تلاشها نتوانست دارودسته راهزنان چانكايشك را از 

زيرا استراتژي و تاكتيك ما بر اساس . شكست نجات دهد
جنگ توده اي مبتني است،  هيچ ارتش ضد خلقي قادر به 
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ارتش آزاديبخش . استفاده از استراتژي و تاكتيك ما نيست
انقلابي پرتوان خود را بر اساس جنگ توده اي كار سياسي 

توده اي و بر اساي اصول وحدت ارتش و خلق، وحدت 
فرماندهان و رزمندگان و همچنين تلاشي ارتش دشمن بنا 

پيروزي ما بر  تأميننهاده است؛ و اين عامل فوق العاده مهم 
زمانيكه ما بخاطر مصون ماندن از ضربات . دشمن است

ود غيير مكان قواي نظامي خمرگبار نيروي برتر دشمن ت
ركت، بسياري از جهت نابود ساختن دشمن در حين ح

شهرها را بابتكار خود رها كرديم، دشمنان ما از فرط شادي 
آنها اين عمل را پيروزي خود و . سر از پا نميشناختند

 "پيروزي "شكست ما بحساب ميĤوردند و از باده اين 
بعد از ظهر چانكايشك . موقتي سخت سرمست شده بودند

فرمان . همان روزيكه شهر جان جيا كو را به اشغال در آورد
دش را صادر كرد، گوئي از تشكيل مجلس ملي ارتجاعي خو

كومت ارتجاعي وي جون كوه تاي مستحكم اين پس ح
حالي ستهاي امريكا نيز از شدت خوشامپريالي. گرديده است

ا در در پوست خود نميگنجيدند، مثل اينكه توطئه شوم آنه
تبديل چين به مستعمره آمريكا ديگر بدون هيچ مانع و 

ولي با گذشت زمان، لحن .  رادعي ميتواند تحقق بيابد
اكنون . د چانكايشك و اربابان آمريكائي او رو به تغيير نها
آنها با آه . بدبيني بر دشمنان داخلي وخارجي مستولي است
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ديگر اثري و ناله از بحران موجود شكوه و شكايت ميكنند و 
ماه  18طي . از وجد و شعف در سيمايشان خوانده نميشود

نكايشك در جبهه هاي اخير اكثريت فرماندهان عاليرتبه چا
در ميان . ست از كار معطول گرديده اندمختلف بعلت شك

، او ) در سيو جو ( ، سيوه يوه ) در جن جو ( آنها ليو جي 
در جنوب شان ( ، تان ئن بوه )در شمال جيان سو ( چي وي 

، دو يو مين و )در شمال حه نان ( ، وان جون ليان )دون 
در بي ( و سون ليان جون ) در شن يان ( سيون شي هوي 

چن چن رئيس ستاد كل چانكايشك كه . هستند) پين 
برماندهي كل عمليات را بر عهده داشت، نيز از كار بركنار 

، )2(ت بهه شمال شرقي تنزل مقام يافشد و به فرماندهي ج
ولي درست در همان وقتيكه چانكايشك بجاي چن چن 
شخصاً فرماندهي كل را بدست گرفت، اوضاع روبه تغيير 
نهاد و ارتش چانكايشك مجبور شد از حالت تعرضي به 
حالت دفاعي برود، در صورتيكه ارتش آزاديبخش توده اي 

اكنون دارودسته مرتجع . از دفاع به تعرض رو آورد
بابان آمريكائي آنها بايد به اشتباهات خود چانكايشك و ار
آنها تمام كوشش هائي را كه حزب . پي برده باشند

كمونيست چين، بمثابه بيان كننده آرزوها و آمال خلق 
بخاطر صلح و عليه  نچين، مدت مديدي پي از تسليم ژاپ
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شانه ترس و ضعف وي جنگ داخلي بخرج ميداد، ن
بها و به نيروي انقلاب كم يروي خود پرآنها به ن. دانستندمي

افروختن آتش جنگ  بها ميدادند و سر انجام با بر
دامي كه خود گسترده بودند، سرنگون ماجراجويانه در 

محاسبات استراتژيك دشمنان ما كاملاً غلط از . گرديدند
  . آب در امد

اشتهادياد  

وضع اينكه ارتش آزاديبخش توده اي چين چگونه در جبهه  – 1
توالياً به تعرض روي آورد و دامنه نبرد را به مناطق تحت هاي مختلف م

هفت ستون  1947ژوئن  30از : حكوم گوميندان كشاند، بدين قرار است
حه نان بفرماندهي  –شان دون  –حه به  –از ارتش صحرائي شان سي 

شتند بزور گذ ليو بوه چن، دن سيائو پين و رفقاي ديگر از رود خانه زرد
ه پيشروي كردند و بدين ترتيب تعرض استراتژيك و بسوي كوه دا بي

در اين عمليات جمعاً بيش از . ارتش ازاديبخش توده اي را آغاز كردند
حه  –صد هزار نفر از واحدهاي دشمن را نابود ساختند و در مر حو به 

نان، در مغرب  ان هوي، در منطقه كوهستاني تون باي و در دشتهاي 
 1947در اوت . حان پايگاههائي بر پا كردندبين رودخانه هاي يان تسه و 

هشت ستون از ارتش صحرائي چين شرقي بفرماندهي چن اي، سو يو و 
رفقاي ديگر حمله متمركز دشمن بر استان شان دون را در هم شكستند 

 –ان هوي  –و سپس به نوب غربي شان دون و منطقه مرزي حه نان 
اً بيش از صد هزار تن از جيان سو سرازير شدند، در اين عمليات مجموع

 –ان هوي  –سپاهيان دشمن را نابود ساختند، منطقه آزادشده حه نان 
جيان سو را توسعه دادند و مراكز استراتژيك دشمن يعني كاي فون و 
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دو ستون و يك سپاه از ارتش  1947در اوت . جن جو را مفرد گرداندند
ن بفرماندهي حه نا –حه به شان دون  –تاي يوه از منطقه شان سي 

چن گن، سيه فو جي و رفقاي ديگر در جنوب شان سي از رودخانه زرد 
رزور گذشتند، وارد مغرب حه نان شدند، و در اين عمليات جمعاً بيش از 

 –چها هزار تن سپاهيان دشمن را نابود ساختند و در مرز حه نان 
را  حو به و در جنوب شنسي پايگاههايوي بر پا كردند، لوه يان –شنسي 

كه مركز استراتژيك دشمن در مغرب حه نان بود، بكلي منفرد گرداندند 
  .و تون گوان را مورد تهديد قرار دادند

ليو جي رئيس اداره استقرار نظم و آرامش گوميندان در جن  – 2 
در نبرد دين تائو متحمل شده  1946جو بعلت شكستي كه در سپتامبر 

وه  رئيس اداره استقرار سيوه ي. گرديداز كار بركنار  1946بود، در نوامبر 
سختسي كه  ندان در سيوه جو نيز بعلت شكستهايمش گومينظم  و آرا

قواي نظامي گوميندان تحت فرماندهي وي در نبرد شمال سوسيان در 
و در نبرد لاي  1947و در نبرد جنوب شان دون در ژانويه  1946دسمبر 

از مقام خود  1947رس متحمل شده بودند، در ما 1947او در فوريه 
او چي وي معاون رئيس اداره استقرار نظم و آرامش . معزول گرديد

گوميندان در سيو جو هم بعلت شكست در نبرد شمال سو سيان بتاريخ 
تان ئن بوه . از شغل خود منفصل شد 1947، در مارس  1946دسامبر 

مان تجديد ساز 74فرمانده ارتش اول گوميندان بعلت نابود شدن لشگر 
از  1947در نبرد مون ليان گو، در ژوئن  1947يافته گوميندان در ما مه 

وان جون ليان فرمانده ارتش چهارم گوميندان در اوت . كار بركنار شد
دو بو مين فرمانده ستاد كل امنيت . از خدمت معزول گرديد 1947

توده اي شمال  آزاديبخشگوميندان در شمال شرقي بعلت اينكه ارتش 
شكستهاي خرد كنده  1947طي تعرض تابستاني خود در ژوئن شرقي 
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سون ليان جون فرمانده . اي به آنها وارد آورده بود، از كار بركنار گشتند
گوميندان برياست اداره استقرار نظم و آرامش   11منطقه جنگي شماره 

در بائو دين تنزل مقام يافت، زيرا در نبرد شهرستانهاي چين و تساي و 
شوي واقع در شمال شرقي تنزل رتبه يافت، زيرا در تمام  نبرد سيو

نبردهائيكه تحت فرماندهي او در استان شان دون انجام يافته بود، دچار 
  . شكست گرديده بود

  

                                      

نادرتوسط باز تايپ   
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